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کــز تحقیقاتی و  مســألۀ بحــران جهانــی منابــع آب، بیش از ســه دهه پیــش در مرا
ح شــده بود، ولی مــورد توجه  محافــل علمــی دانشــگاههای برجســتۀ جهــان مطر
گروهی قرار نگرفت. احتمالًا مدیران و دست اندرکاران رسانه ها تصور  رســانه های 
ع کم آبــی تــا این حد جدی باشــد. شــاید هــم می پنداشــتند تا  نمی کردنــد، موضــو
کرده اند،  که دانشــمندان و پژوهشــگران برای آغاز بحران آب پیش بینی  تاریخی 
زمــان زیــادی باقــی مانــده اســت. چــون بیشــتر دانشــمندان طلیعــۀ پیامدهــای 
گرچــه در میان آنان  ک بحــران جهانــی آب را ســال 2025 می دانســتند. ا وحشــتنا
کــه این بحران یک دهــه زودتر در خاورمیانــه و آفریقای  اتفــاقِ  نظر وجود داشــت 
مرکــزی آغــاز می شــود، ولــی عمــلًا چنــد ســال پیــش از تاریــخ پیش بینــی شــده، 

کم آبی روبه رو شد.  خاورمیانه با آزمون 
از چنــد ســال پیــش که تنش آبــی در مصــر، اردن و فلات مرکزی ایــران پدیدار 
شد، رسانه ها و دولتمردان به آغاز فصل تازه ای که در راه است ایمان آوردند. ولی 
که در راه اســت متناســب نیســت.  که مبذول می شــود با مخاطراتی  هنوز توجهی 
گاه نکرده اند. هنوز  هنوز رسانه ها مردم را به ضرورت صرفه جویی در مصرف آب آ
ستاره های هنری، علمی و ورزشی همکوشی های مورد نیاز را به راه نینداخته اند؛ 

کز تحقیقاتی و دانشــگاهها  و ســرانجام هنوز دولتمردان دســت یاری به ســوی مرا
که میانۀ  کســانی  دراز نکرده انــد. بــا وجود ایــن، دیگر حتی انســان های دیرباور و 
ج  خوبی با دســتاوردهای علمی ندارند، نمی گویند »از این ســتون به آن ســتون فر

که »روز واقعه« نزدیک است.  کسی تردید دارد  کمتر  است«. ظاهراً دیگر 
کنــون به ســپیده دم روز واقعه رســیده ایم. ولی هنوز خیــل کثیری از مردم  مــا ا
از »خــواب نوشــین بامــداد رحیــل« بیدار نشــده اند. هنــوز خفتگان مــا در رؤیاهای 
ســپیده دمان خویش بر ســر تقســیم غنایمی با هم می ستیزند که دیگر رو به پایان 

نهاده است. 
کســانی هســتند که به جای ترویج دوســتی و برادری و همکاری برای چیرگی 
بــر ایــن فاجعــۀ طبیعــی، آن را بــه مستمســکی بــرای مردم فریبــی و لشــکرآرایی 
کرده انــد. آنان درهــا را بر روی هرگونــه چاره اندیشــی و اظهارنظر علمی و  تبدیــل 
کــه »از غم بی آلتی  کارشناســی می بندنــد. بــار دیگر پوپولیســم همچون اژدهایی 
گره  افســرده اســت« از خــواب بیــدار شــده، و در برابر راهکارهــای علمی با مشــت 
گذشــته نیز بحران  که در  کرده می ایســتد. پوپولیســم همان پدیدۀ شــومی اســت 

آب را جلو انداخت. 

ـــــــــرمقاله ݚـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َـ ســ

یم به آغاز فصل سرد ایمان بیاور
حسین ملایی
مدیرمسئول
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بحــران آب بــرای هیچ کــس نردبــام خوبی نیســت. ســفرۀ هیچ کــس را به طور 
پایدار رنگین نخواهد کرد. هیچ کس را بر صندلی پایدار قدرت نمی نشاند. لشکری 
کــه بــه بهانــۀ حل مشــکل آب جمع می کننــد تا آنــان را به قــدرت برســاند، نیاز به 
کــه بحــران آب و بحــران آذوقه پدیــد می آید،  آب و آذوقــۀ مســتمر دارد. هنگامــی 
نخستین کسانی که آسیب می بینند، کسانی خواهند بود که مسألۀ آب را از دست 
کارشناســان بــه در آوردند و به دســت جریانات پوپولیســتی ســپردند. در روز واقعه 
کــه تزلــزل پایگاههای خــود را خواهند دید کســانی هســتند که  نخســتین کســانی 
کارشناســی طفــره می روند.  کــرده و از راهکارهــای علمــی و  بحــران آب را سیاســی 
کارشناســان نســپاریم؟ چــرا زمینه های  راســتی چــرا بایــد تعدیل ایــن بحران را به 

کارشناسانه را آزمون نکنیم؟
کارشناســان می گوینــد بحــران آب از فــلات مرکزی ایران ســر برمــی آورد، ولی 
کســانی  بــه آنجــا محدود نمی مانــد؛ بلکه اســتان های متعددی را درگیر می کند. 
کشــاورزان شــرق اســتان اصفهان  که ایــن بحران صرفــاً دامنگیر  فکــر می کردنــد 
شــده اســت و بــا پرداخــت کمک هزینــه بــرای امــرار معــاش آنــان دشــواری ها به 
کــه بحــران آب زودتــر از تاریخی  کنــون ملاحظه می شــود  پایــان خواهــد رســید. ا
کشــور، و بخش  کلانشــهرهای مرکزی و شــرقی  کثر  کــه پیش بینی شــده بــود به ا
کــه تهــران،  کنــون دریافته ایــم  کــرده اســت. ا کشــاورزی پیرامــون آنهــا ســرایت 
کم جمعیت  که جمعیت بیشــتری دارند، بیشــتر از شــهرهای  مشــهد، و اصفهــان 

آسیب خواهند دید. 
مشــکل تهــران صرفاً مربوط به تهرانی ها نیســت. بلکه مشــکل همــۀ ایرانیان 
اســت. چــون تهــران میزبان دســت و دلباز میلیون ها مهاجری اســت که از سراســر 
گیلانی هــا، آذری ها،  کشــور بدانجا آمده اند. مشــکل تهــران مشــکل مازندرانی ها، 
کــه آن را  کســانی اســت  کرمانشــاهی ها، خراســانی ها، بلوچ هــا،... و همۀ  کردهــا، 

به عنوان شهر محبوب خود برگزیده اند. 
مشکل اصفهان هم صرفاً مشکل اصفهانی ها نیست. حدود یک سوم جمعیت 

اصفهان را مهاجران بختیاری تشــکیل می دهند. بخش اعظم جمعیت اصفهان 
کنار کشور به این شهر آمده و همۀ نیروی جوانی خود را در راه آبادانی و  گوشه و  از 
پیشرفت این شهر صرف کرده اند. اصفهان زادگاه دوم خوزستانی ها است. متعلق 
به ارمنی ها، یهودی ها، زرتشــتی ها، مســلمان ها، عرب هــا، و عجم های متمدنی 
کــرده، و یک  کــه قرن ها بــا یکدیگــر در دامان مهربان این شــهر همزیســتی  اســت 

تمدن مشترک را پایه گذاری نموده اند. 
گــر آب اصفهــان تأمیــن نشــود و مهاجــران بختیــاری، خوزســتانی، یــزدی،  ا
کرمانــی، شــیرازی، و جنوبــی بــه ســرزمین های خــود بازگردنــد، دیگر چــه اثری از 

تمدن این شهر باقی می ماند؟ 
که دست روی دست  که مشــکلات، جدی تر و پیچیده تر از آن است  می بینیم 
کنیم« راهگشــای معضلات  بگذاریــم. دیگــر ضرب المثل »چو فردا شــود فکــر فردا 
کاری  گر امروز  کار نیســت ا اجتناب پذیر زندگی اجتماعی نیســت. دیگر فردایی در 
نکنیــم. »چــو فــردا شــود« تهــران و اصفهان همــۀ مهاجــران عزیز خود را از دســت 
خواهد داد. فردا دیر است. امروز باید آب را به بختیاری ها، خوزستانی ها، و دیگر 
مهاجرانی که اصفهان را به خانۀ دوم خود و به مرکز تمدن و فرهنگ کشور تبدیل 

کرد«. ع باید  که »علاج واقعه قبل از وقو کرده اند رسانید. چرا 
ع اقدامی  در این میان وظیفۀ مدیران اجرایی کشور بسیار سنگین است. هر نو
کارشناســی دقیــق نداشــته باشــد، زیان ســنگین بــه وجود مــی آورد.  کــه پشــتوانه 
گرفته اســت،  ع انتقال آب به فــلات مرکزی ایران مورد توجه قرار  کــه موضو امــروز 
که تأمل برانگیز اســت.  مدیــران ارشــد اطلاعات و آمــار متناقضــی ارائه می دهنــد، 
یقینــاً بر دولت محترم فرض اســت که مدیران ارشــد، به خصــوص مدیرانی که در 
استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان هستند را موظف نمایند 
کنند، آن هم با تکیه  که در اظهارنظرهایشان یا در مصاحبه ها، نظری واحد ارائه 
کارشناســان حرفــه ای، تا در میان مــردم تردید ایجــاد نکنند و بی دلیل  بــر نظرات 

برای آنها نگرانی، یا اضطراب نیافرینند. 



سرآغاز
که  که دیگر هیچ مطلبی درباره عقل و خردورزی ننوشته ام. در ایامی  مدتی است 
که بی خــردی به بزرگترین  خــرد جمعی به وادی ســرگردانی افتاده بود. ســالهایی 
گزیر بودیم دست  گناهی بالاتر از خردمندی نبود نا ارزش اجتماعی تبدیل شــده و 
روی دســت بگذاریــم و بــه تماشــای »تئاتــر بی خــردی« بنشــینیم. می خواســتیم 
کــه دیدیم تاریــخ ایران هم به تماشــا و ثبت  ببینیــم آخر داســتان چه خواهد شــد 
چنیــن تجربــۀ بی همتــا و هیجان انگیــزی نیــاز داشــت .خوشــا بــه بخــت خــوشِ 
گزارش های یکی از فانتزی ترین  که بخت آن را خواهد داشــت تا  آیندگان، نســلی 
که ســخت ترین مباحث اقتصاد با  آزمایش هــای دانــش اقتصاد را بخواند. نســلی 

چاشنی خنده دارترین لطیفه های تاریخی را خواهد آموخت.

کنون چنین آزمایش بی همتایی در هیچ یک از آزمایشگاههای زندۀ انسانی  تا
کاروان تاریخ ایران تجربۀ ســالها  کنون که همــۀ ما به همــراه  انجــام نشــده بــود. ا
خردگریزی را پشــت ســر نهاده ایم هنگام آن فرا رســیده اســت تا مباحث ســالهای 

کنیم. قبل را پیگیری 
از ســال 1376 که خردگرایی به یک ارزش اجتماعی تبدیل شــد، تا نیمۀ سال 
که خردگرایی و اصالت دانش رسماً سرزنش می شد. چندین مقاله در باب   1384
که شــماری از آنها در همین فصلنامه منتشــر شد. آخرین  خردورزی نوشــته بودم، 
مقاله از همین سلســله نوشــتارها با عنوان »نهادهای خردگســتری« در شماره 9ـ8 
ع،  تاریخ بهار 1385 فصلنامۀ دریچه )حسنات( منتشر شد. در ادامۀ همان موضو

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

وثی عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  مُور
دکتر عبدالحسین ساسان
عضو هیأت علمی گݡروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
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که همۀ ما به  کنون  ا
کاروان تاریخ  همراه 
ایران تجربۀ هشت 
سال خردگریزی را 
پشت سر نهاده ایم، 
هنگام آن فرا رسیده 
است تا مباحث پیش 
از سال 1384 را پیگیری 
کنیم.

هنــگام آن اســت که از یــک نهاد اجتماعی بســیار مهم و مؤثر در 
که موقتاً نام آن را »عقل  کنم،  تعیین سطح تکامل اجتماعی یاد 
گذاشــته ام. پــس از آنکه معنــای این اصطلاح روشــن  موروثــی« 
گردید تا اصطلاح معادلی  شــد، احتمالًا بســتر لازم فراهم خواهد 
برای آن پیشــنهاد شــود و آن هم اصطلاح »خرد بیرونی« اســت، 
کــه بــه دلیل تقارن آن بــا عنوان »خرد درونــی« بیش از اصطلاح 

کار خواهد رفت. »عقل موروثی« به 

هدف
کــه یکــی از مهمتریــن نهادهــای  هــدف ایــن نوشــتار آن اســت 
یــا  بیرونــی«  »خــرد  کــه  شــود،  تشــریح  و  شناســایی  اجتماعــی 
ایــن  ایــن نوشــتار  »عقــل موروثــی« نامیــده می شــود. مدعــای 
که نهاد »خــرد بیرونی« نقش تعیین کننــده ای در عملکرد  اســت 
بازیگــران اقتصاد هر کشــور، اعــم از مصرف کننــده، تولیدکننده، 
از  یکــی  ایــن رو  از  داشــت.  خواهــد  رأی گیرنــده  و  رأی دهنــده، 
مهمتریــن متغیرهــای تعییــن میــزان رشــد اقتصــادی، و به تبع 
بیرونــی«  »خــرد  پدیــدۀ  همیــن  اجتماعــی،  تکامــل  شــتاب  آن 
اســت. نتیجه گیری مترتب بر این مدعا آن اســت که دیده بانی، 
ژرفــکاری، هَــرَس، پالایش و بهســازی مســتمر و بلاانقطــاع نهاد 
»خــرد بیرونی« موجب افزایش بهره وری اقتصادی خواهد شــد. 
یــا بــه دیگر ســخن در کوتاه مــدت، یعنی پیــش از آنکه فرصت و 
امکانــات بــرای افزایش ســرمایه گذاری یا بهبود فنــاوری موجود 
باشــد، به افزایش رشــد اقتصادی یاری می رســاند. زیرا بسیاری 
از اختــلالات و لغزش هــا در فراینــد تصمیم گیــری، هــم در بخش 

خصوصی و هم در بخش عمومی از میان می رود.

مفهوم عقل موروثی
بی گمان بخش مهمی از عقل انســان از طریق تغذیه، بهداشــت 
کودکــی، محیــط  کالبــدی، بازی هــای دوران  روانــی، بهداشــت 
پرورشــی و دوره های آموزشــی ســاخته و پرداخته می شود. همۀ 
کرده انــد.  کان مــا تأمیــن  ایــن »نیکایندهــا«1 را پــدر و مــادر و نیــا
کــه مــادران در دوران بارداری مصــرف می کنند و  ک هایــی  خورا
ممکــن اســت بــرای شــکل گیری دســتگاه عصبــی جنیــن مکفی 
کافــی باشــد. کیفیــت هوایــی که تنفــس می کننــد، میزان  و یــا نا
ریزه امواج موجود در فضا )یا پارازیت ها(، میزان آرامش محیط، 
و عوامــل دیگــری از این گونه بــر نحوۀ تکامل »ســامانۀ عصبی« 
کــودکان تأثیــر ژرفــی خواهــد داشــت. به همیــن ترتیــب عواملی 
پرورشــی  محیط هــای  به خصــوص   _ پرورشــی  محیــط  ماننــد 
کــودکان تــا پیــش از شــش ســالگی و بازی هــای دســته جمعی _ 
کــودکان تأمین می کند.  کــه تمریــن بهره برداری از عقــل را برای 
تأثیر تعیین کننده ای بر پیدایش و رشــد عقلانی پی درپی داشته 

است. 
که همۀ این عوامل میراث پدر  در نگاه نخســت به نظر می رســد 
گــر منصفانه  کان نســل مــورد گفت وگو اســت. پس ا و مــادر و نیــا
سخن بگوییم، هر نسلی عقل خویش را مدیون رنج هایی است 
ک و بهداشــت و  کان او برای تأمین خورا که پدران، مادران و نیا
مدارس بهتر بر دوش کشیده اند، تا امکانات مورد نیاز برای رشد 

عقلی فرزندان و نوادگان خود را فراهم آورند.
کــرد. ولــی همــۀ ایــن تأثیــرات  ایــن واقعیــت را نمی تــوان انــکار 
گاه است. فرض کنیم انسانی بالغ می خواهد  ناملموس و ناخودآ

1. Goods: Commodities + Services



7
شماره 31     زمستان 1392

دیده بانی، ژرفکاری، 
هَرَس، پالایش و 

بهسازی مستمر و 
بلاانقطاع نهاد »خرد 

بیرونی« موجب افزایش 
بهره وری اقتصادی 

خواهد شد. یا به دیگر 
کوتاه مدت،  سخن در 

یعنی پیش از آنکه 
فرصت و امکانات برای 

افزایش سرمایه گذاری 
یا بهبود فناوری موجود 

باشد، به افزایش 
رشد اقتصادی یاری 

می رساند.

دربارۀ موضوعی پیچیده تصمیم گیری کند. مثلًا در مورد فروش 
خانۀ مســکونی به منظور ســرمایه گذاری در بورس طلا یا ســهام، 
یــا در مــورد ردّ یــا قبــول یــک پیشــنهاد ازدواج، و یا در مــورد رأی 
گــر فرد مورد بررســی در هر  دادن یــا عــدم شــرکت در انتخابات. ا
زندگــی  شــرایط  کنــد،  اتخــاذ  خردمندانــه ای  تصمیــم  مــوردی 
او بهبــود می یابــد. یعنــی بــه مرحلــۀ تکامــل انســانی نزدیک تــر 
یــک جامعــه تصمیمــات  مــردم  بیشــتر  یــا  گــر همــه  ا می شــود. 
خردمندانــه ای بگیرنــد ســطح زندگــی و رفــاه کل جامعــه بهبــود 
می یابــد. ولی هنگام تصمیم گیری فرد یا افراد جامعه نمی دانند 
ک مادر  گرفته اند معلــول خورا کار  تــا چــه درجه عقلانیتی که بــه 
کودکــی و یــا  در دوران بــارداری یــا معلــول تغذیــۀ آنهــا در دوران 
معلــول بازی های پرورشــی کودکســتان یا دبســتان بوده اســت. 
گرچــه این عقلانیــت را وامدار مادران و پدران خویش هســتند،  ا
ولــی بــه هیچ وجــه نمی تواننــد ســهم هریــک از عوامــل پــرورش 
که  کننــد. قاعدتــاً چنیــن می پندارنــد  عقلانــی خــود را مشــخص 
بــه یاری خرد شــخصی یــا »خرد درونــی« خویــش تصمیم گیری 
گرچه »خرد درونی« همۀ ما  کرده اند و این تصوّر درســتی است. ا
که  کســانی اســت  محصول زحمات پدران، مادران، آموزگاران و 
مهدکودک ها، مدارس و دانشگاههای ما را ساخته بودند و بستر 
ارتباطات اجتماعی را فراهم کردند، ولی زحمات آنان در عقل ما 
متبلور شــده، و هیچ کس قادر نیست سهم هرکدام از این عوامل 
را بــه تفکیــک مشــخص کند. بــه همین دلیل من ایــن پدیده را 

»خرد درونی« نامیده ام.
کــه فــرد نمی تواند به یــاری »خرد  کنیم  کنــون حالتــی را فــرض  ا
درونــی« دربــارۀ فروش خانۀ مســکونی، یا جواب به خواســتگار، 
کنــد. یعنــی بــه جــای  و یــا شــرکت در انتخابــات تصمیم گیــری 
که  محاســبات مســتقیم، بــه ســراغ تجربیات دیگــران مــی رود، 
اصطلاحــاً »عقل موروثی« نامیده شــد. منظــور از »عقل موروثی« 
کــه از پــدران و مادران یا مشــاهیر جامعه  گفتــار یا جملاتی اســت 

گویای چگونگی تصمیم گیری آنان در موارد مشابه  نقل شــده و 
ع مــورد بحــث را به عنــوان نمونه  اســت. می تــوان هرســه موضو

مورد بررسی قرار داد.
که فرد نتواند با محاســبات روشــنی در  مثــال نخســت: هنگامی 
کند، ممکن است به  باب فروش خانه و خرید طلا تصمیم گیری 
که  که بارها از عموی خود یا همسایۀ خود شنیده است  یاد آورد 
»طلا گم می شود، ولی زمین نه.« وی ممکن است براین اساس 
غ از  تصمیــم بــه حفــظ خانۀ خویــش بگیــرد. در این صورت فــار
اینکــه ایــن تصمیــم درســت یا نادرســت باشــد، به یــاری »عقل 

موروثی« اتخاذ شده است.
کــه با یــک موقعیــت ازدواج روبه رو می شــود،  مثــال دوم: کســی 
ح شــده را با رؤیاهــای خویش منطبــق نمی بیند و  ولــی فــرد مطر
که  دچار تردید می شــود، ممکن اســت به یاد ضرب المثلی بیفتد 
گر به اســتناد این مثل  »ســیلی نقد به از حلوای نســیه اســت.« ا
که بیــش از این منتظر پیدا شــدن موقعیت بهتر  تصمیــم بگیرد 
نمانــد، و فرصت ســوزی نکنــد، تصمیم بــه ازدواج را نــه با یاری 
گرفته اســت. یعنی  خرد شــخصی، بلکــه به یاری عقــل موروثی 
ح  کان خود که برای نخستین بار این مثل را مطر عقل یکی از نیا
کرده اســت. اینکه ممکن اســت ســالها پس از زندگی مشــترک از 
ع  این تصمیم پشــیمان یا شــادمان باشــد، بســتگی به دو موضو
گــزارۀ عقلانــی و  اساســی دارد. نخســت اینکــه تــا چــه انــدازه از 
کند.  کرده است، تا به یاری آن تصمیم گیری  درستی بهره گیری 
دوم اینکــه در زندگــی مشــترک خود تا چه حــدّ از »خرد درونی« و 

»خرد بیرونی« برخوردار بوده است.
گــر فــردی میــان دو امــر رأی دادن و رأی نــدادن  مثــال ســوم: ا
ســرگردان باشــد، و به یــاری خرد درونــی نتواند تصمیــم بگیرد، 
که »ســگ زرد برادر شــغال  ممکن اســت از دوســت خود بشــنود 
اســت.« ایــن ضرب المثل را معمــولًا در دوران انتخابات برخی از 
کار می برند.  کــراراً بــه  افــراد بی ســواد یا کم ســواد و یــا عوامفریب 
کنــد،  گــر شــخص مــورد مثــال بــه خــرد درونــی خــود مراجعــه  ا
کــه ایــن ضرب المثــل مطلقــاً بــا انتخابات  ممکــن اســت دریابــد 
مناســبتی ندارد. افزون بر آنکه ذاتاً نادرســت است، و برای هیچ 
پرسشــی پاسخگو نیســت. چون سگ زرد می تواند وفادارترین و 
دلســوزترین نگهبان خانه باشــد، ولی شــغال چنین جایگاهی را 
ندارد. علی رغم این واقعیت ممکن است شخص مورد گفت وگو 
گهان دوســت دیگــری با یک  نتوانــد بــر تردید خــود فایق آید. نا
که از سر گذشت  حکم عقلی جدید از راه می رسد و می گوید: »آب 
گرانی  که  کلّه.« ســپس ادامه می دهد حالا  کلّه چه صد  چه یک 
کشــور را  گرفتــه و هیچ کــس نمی توانــد  و بیــکاری نفس مــان را 
کســی رأی بیــاورد. این بار  کــه چه  کنــد، چه فرقــی دارد  درســت 



شماره 31     زمستان 1392
8

گرچه »خرد درونی«  ا
همۀ ما محصول 
زحمات پدران، مادران، 
کسانی  گاران و  آموز
که مهدکودک ها،  است 
مدارس و دانشگاههای 
ما را ساخته بودند 
و بستر ارتباطات 
اجتماعی را فراهم 
کردند، ولی زحمات 
آنان در عقل ما متبلور 
شده، و هیچ کس قادر 
نیست سهم هرکدام 
از این عوامل را به 
کند.  تفکیک مشخص 
به همین دلیل من این 
پدیده را »خرد درونی« 
نامیده ام.

ممکــن اســت دوســت دیگــری وارد گفت وگو شــود و بگوید: این 
کلّه آب از سر  ضرب المثل بسیار احمقانه است. چون وقتی یک 
گذشــته باشد، یک رهگذر معمولی هم می تواند انسان را نجات 
دهد. ولی وقتی صد کله آب از ســر بگذرد دیگر یک قهرمان شــنا 
هــم نمی توانــد آدم غریــق را نجــات دهد. پس تنها یک انســان 
عامــی می تواند چنیــن ضرب المثل هایــی را بر زبــان آورد تا خود 
را فریــب دهــد و یــا یــک آدم نابکار بــرای اینکه دیگــران را فریب 
گذشــته سرنوشــت ملت ها در طول یکی چند ســال  دهد. از این 
تعییــن نمی شــود. بدبختی یک ملــت ذرّه ذرّه می آیــد و ذرّه ذرّه 
گهان و  که ممکن اســت نا هم می رود. مثل غرق شــدن نیســت 
به ســرعت انجام شــود. اصلًا هیــچ ملتی غرق نمی شــود. فقط از 
کاروان پیشــرفت ملت هــای دیگــر عقب می مانــد. یعنی در همۀ 
گرانی  چیزهــای بد مثل آلودگی هوا، طــلاق، نابودی جنگل ها و 
کار بــرای  ارزاق اول می شــود، و در همــۀ چیزهــای خــوب مثــل 
کــودکان و تفریــح مــردم آخر  جوانــان، درآمــد خانوارهــا، شــادی 
که هیچ کس نمی تواند ملتی را از ردیف  می شــود. درســت اســت 
کسی بتواند ملت خود  گر  آخر به ردیف اول یا دهم بیاورد. ولی ا
را از ردیــف آخــر به چند ردیف مانده به آخر بیاورد باید به او رأی 
کرد تا بــه او رأی بدهند. چون رأی  داد، و دیگــران را نیــز روشــن 

کافی نیست. دادن فردی ما به تنهایی 
کامــلًا متفــاوت بــود. در  مثــال ســوم بــا مثال هــای یکــم و دوم 
مثال های پیشــین ضرب المثل هاِ یــا همان »عقل موروثی« برای 
گفت وگو مستقیماً سودمند بودند.  تصمیم گیری اشــخاص مورد 
که  ولی در مثال ســوم »عقل موروثی« هنگامی سودمند واقع شد 
یــا بــه یاری »خــرد درونــی« شــخص رأی دهنده نقــاط ضعف آن 
کرده بود  کــه درک  گردیــد؛ و یا بــه یاری هوش دوســت او  آشــکار 
که  این ضرب المثل هم ماهیتاً نادرســت اســت و هم در مواردی 

کار می رود مطلقاً تناسبی با موضوع ندارد. به 
همین تفاوتی که تعمداً در مثال ها تعبیه شد به ما کمک می کند 
تــا بــه ارائۀ تعریف دقیق تری از »عقل موروثــی« یا »خرد درونی« 

دست یابیم.

تعریف عقل موروثی
کــه به  مجموعــه باورهــا و تجربیــات گذشــتگان دور یــا نزدیــک 
کوتاه بر  صــورت متــل، ضرب المثل و ابیاتی از شــعرهای بلند یــا 
سر زبان ها افتاده و در حافظۀ بخش بزرگی از مردم باقی مانده، 
همچنین جملات قصار، داســتان ها، اســاطیر، روایات معروف و 
گزاره ها در ســطح  اثرگــذار، »عقل موروثی« نامیده می شــود. این 
کز تصمیم گیری  گروهی، و مرا خانواده ها، بنگاهها، رســانه های 
آنهــا اســتناد می شــود.  بــه  کار می رونــد و  بــه  سیاســی مســتمراً 

بســیاری از تصمیمــات مهــم در همــۀ ســطوح کشــور در پرتو آنها 
گزاره ها درســت باشــند چه نادرســت _  گرفته می شــود _ چه این 

کنند و چه ناسازگار باشند. چه با واقعیات زمان خود تطبیق 
عقل موروثی را می توان »خرد بیرونی« نامید، چون از اندیشــه و 
حســابگری های شــخصی انسان سرچشــمه نگرفته است. بلکه 
ج از وجــود انســان، یعنــی  از اندیشــه ها و حســابگری های خــار
گزاره های عقلی  گذشــتگان برخاســته اســت. در مقابل می توان 
ناشــی از اندیشــه و حســابگری شــخصی را »خرد درونی« نامید. 
یکی از وجوه تفاوت این دو با یکدیگر چنین است: »خرد درونی« 
محصول ســرمایه گذاری های انسانی بر روی نسل کنونی است. 
در حالی کــه »خــرد بیرونی« محصول برهم افزایــی باورها و تبلور 
گذشته  آنها برخاســته از ســرمایه گذاری های انســانی نســل های 
گذشــتن از انتخــاب عمومی نســل های بعد و  کــه پس از  اســت، 
که هر نســل در شــکل ظاهری یا تفســیر و تأویل و فهم  تغییراتی 

کنونی رسیده است. آن به وجود آورده به دست نسل 

رابطۀ هوش با خرد بیرونی
کتابهای تعلیم و تربیت تعاریف  کتابهای درسی روان شناسی، و 
دقیقــی از مفهوم هوش ارائه  داده اند. حتی پیشــرفت های قابل 
تحســینی در زمینــۀ اندازه گیــری هــوش بــه دســت آمده اســت. 
ولــی مفهــوم خــرد بیرونــی می توانــد یکــی از ابعاد مهــم هوش را 
کند. می توان از این دیدگاه هوش را »توانایی ارزیابی  بازتعریــف 
ســازگاری یا ناســازگاری خرد بیرونی با واقعیات زمان« دانســت. 
گذشــتگان  تنهــا انســان های هوشــمند می تواننــد میراث فکری 
کنند و دربارۀ درســتی یا نادرســتی  را ارزیابــی و تجزیــه و تحلیــل 
گر متوســط بهرۀ  کان داوری نماینــد. ا گزاره هــای بازمانــده از نیــا
هوشــی اعضای یک جامعه پایین باشد متل ها، ضرب المثل ها، 
داســتان ها، و روایات نابودکنندۀ عقل ســلیم سراسر جامعه را فرا 
می گیــرد. در ایــن صورت خرد بیرونی یــا میراث فکری یک ملت 
بــه مهمترین عامــل عقب ماندگی ها و پریشــان روزگاری های آن 
گر متوسط بهرۀ هوشی اعضای  ملت تبدیل می شــود. برعکس ا
یــک جامعه بالا باشــد، در طول زمان اندیشــه های واپس مانده 
بــه  کــه  را  فکــری درخشــان  مواریــث  و  را مســکوت می گــذارد، 

تصمیمات درست و خردمندانه بینجامد ترویج می کند.
کاری باید  که دچار فقر و پریشانی باشد مقدّم بر هر  هر ملتی 
گزاره هــای باقــی  مانــده از نیاکان خود را بــه طور جدّی  ارزیابــی 
کند. ممکن اســت مســبّب اصلی پریشان روزگاری آن ملت  آغاز 
در متل هــا، ضرب المثل هــا، داســتان ها، اســطوره ها، شــعرها و 
کهن باشــد. در نوشــتار آینده  اندیشــه های بازمانــده از روزگاران 

راهکارهای ارزیابی خرد بیرونی بررســی خواهد شد.
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مقدمه
ســخن امروز در باب بازشناســی مفهوم توســعه و خطاهای رایج 
کشــور اســت.  در مــورد آن و یــک بازنگــری در مفهوم توســعه در 
»توســعه« مفهومــی ســهلِ ممتنــع اســت. یعنی همــه می فهمند 
کــه دقیقاً چه  کــه چــه می خواهند، امــا هیچ کس هــم نمی فهمد 
بــه توســعه هزینه هــای بســیاری  بــرای دســتیابی  می خواهــد. 
کــه ملت هایــی برای  در جوامــع مختلــف شــده اســت، تــا جایی 
دســتیابی به توســعه انقلاب می کنند، سرمایه ها هدر می دهند و 
برنامه ریزی هــا می کننــد. برخی هم توســعه را یــک حادثۀ صرفاً 
کــه در یک چهارراه تاریخی برحســب اتفاق،  تصادفــی می بینند 
یــک ملت توســعه خواه با یــک دولت توســعه خواه تلاقــی بکند. 
کــه هــم ملــت و هــم دولــت از جنس  یعنــی می گوینــد تــا زمانــی 
خ نمی دهــد. بنابرایــن برخــی از  توســعه خواه نباشــند، توســعه ر
اندیشمندان این مسأله را که، توسعه به سبک غربی یک اتفاق 

کرده اند. ح  نادر تاریخی است، مطر
کجاآباد  در قــرن بیســتم ملت های زیادی در ســودای ایــن نا
هزینه های زیادی کرده اند. برداشــت های غلط از توســعه گاهی 
توســعه را بــه یک ضدتوســعه تبدیــل می کند. مثلًا در چند ســال 
کشور ما بیشتر به صورت  گذشــته برداشت دولتی ها از توســعه در 
راه انــدازی پــروژه بــوده اســت. در ایــن راه اندازی هــا البته برخی 
گر برداشت از  پروژه ها مثل پتروشیمی ها جایگاه ویژه ای دارند. ا
توسعه درست بود، برخی از این پیامدهای منفی و ساختارهای 
خ نمــی داد. برای  کنــون با آنهــا روبــه رو هســتیم ر کــه ا معیوبــی 
کــه بزرگترین  کوه بیســتون  کرمانشــاه روبه روی  مثال در اســتان 
سنگ نبشــۀ تاریــخ بشــری و قدیمی تریــن متــن شــناخته شــدۀ 
بــرق  کارخانــۀ پتروشــیمی، ســیمان و  قــرار دارد؛  ایرانــی در آن 
کارخانــۀ  ایــن  راه انــدازی  بــرای  مثــلًا  اســت.  شــده  راه انــدازی 
گاز مورد نیازش با لوله از جنوب می آید، مهندسش  پتروشــیمی، 

یخ 1392/11/1 من ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در تار 1. متن سخنرانی در انج

اخلاق  و اقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــاد:
بالهای  توسعه
دکݡترمحسن رنانی
دانشیار اقتصاد دانشگݡاه اصفهان

*

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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توسعه از جنس تکامل 
طبیعی است، مثل بلوغ 
گر بخواهید بلوغ را  و ا
کنید، به بدن  تسریع 
آسیب وارد می شود 
و این آسیب ها تا آخر 
عمر باقی می ماند. 
توسعه از جنس تکامل 
مغزی است در مقابل 
گر  تکامل جسمی. ا
فقط به تکامل جسمی 
فرزندتان فکر بکنید، 
اما نیازهای روحی 
وی برآورده نشود، 
او یک انسان مخرب 
خواهد بود. جامعه 
هم یک موجود زنده 
است، حتی پیچیده تر 
که  از انسان است 
گر مسیر غلطی برود  ا
خیلی سخت اصلاح 
خواهد شد.  

ج می آید. ســپس تولید  از تهــران می آیــد، تجهیزاتــش نیز از خــار
می کننــد و محصــولات تولیــدی ســوار تریلــر می شــود و از اســتان 
ج می شــود. روشــن اســت که ایــن صنعت بــه جاذبۀ منطقۀ  خار
گردشــگری بیســتون آســیب زده اســت. اما منفعــت این صنعت 
کارگــر، نگهبان و  کرمانشــاه تنها اشــتغال تعــدادی  برای اســتان 
کرمانشاه تصور درست تری  گر استاندار وقت  راننده بوده است. ا
از توســعه داشت، شــاید به جای پیگیری جدی برای بردن این 
کار بهتــر و موٍثرتــری می توانســت  صنعــت بــه اســتان خــودش، 
برای توســعه این اســتان بکند. الان مهمترین محوطۀ تاریخی 
کرمانشــاه از نظر فضــای پیرامون و جاذبه های محیطی آســیب 
دیــده اســت و دیگــر نمی تــوان آنجا را بــه یک محوطــۀ عظیم و 
کرد. یک تعارض ذاتی بین محوطۀ  گردشگری تبدیل  پرجاذبۀ 
گردشگری بیستون و شهرک صنعتی مقابل آن وجود دارد و این 
ک نیز تکرار شــده  داســتان در خیلی از شــهرها مثل اصفهان و ارا
اســت. بنابراین برداشــت های غلط از توسعه می تواند به مانعی 

برای توسعه تبدیل شود. 

که  گاهی هم الگوهای توسعه به اید ئولوژی تبدیل می شود 
کشورهای  بسیار خسارت بار و پرهزینه خواهد بود، مثل الگوی 
کمونیســتی ســابق. حتی برخی از سیاســت های ما برای توسعه 
نیز به اید ئولوژی تبدیل شده و خسارت بار شده است. مثلًا یک 
که هیچ کس  زمانی ســد ســازی در ایران آنقدر مقدس شــده بود 
که ســاختن  جــرأت مخالفــت بــا آن را نداشــت بعدهــا فهمیدیم 
این همه ســد چقدر برای تعادل اقلیمی ایران خســارت بار بوده 
اســت. یا همین اخیرا، مســالۀ ســرمایه گذاری در انرژی اتمی به 
گمــان می کردند با  کــه همــه  یــک ایدئولــوژی تبدیــل شــده بود 
پیشــرفت در این حوزه ما به ســوی مرزهای توســعه می رویم در 
حالی که اینها هیچ کدام توســعه آفرین نیســتند و بسیار پرهزینه 

بوده اند.

توسعه یعنی بلوغ طبیعی یک جامعه
غ طبیعــی یــک جامعــه اســت.  توســعه از جنــس تکامــل و بلــو
گر بخواهید آن را به طور تصنعی  که ا غ جســمی اســت  مثل بلو
کنیــد، بــه بدن آســیب وارد می شــود و این آســیب ها تا  تســریع 
آخــر عمــر باقی می ماند. امــا در جامعه توســعۀ همزمان دو بعد 
دارد، یــک بعــد آن از جنــس تکامــل مغــزی اســت و بعــد دیگر 
گر فقط بــه تکامل  از جنــس تکامــل جســمی. عین انســان ها، ا
جســمی فرزندتــان فکر بکنید، امــا نیازهای روحی وی برآورده 
نشــود، او یک انســان قوی اما مخرب خواهد بود. جامعه هم 
که  یــک موجــود زنده اســت، حتــی پیچیده تر از انســان اســت 
گر فقط به توســعۀ مادی برســد و مســیر توســعۀ غلطی را برود  ا
ک خواهد شــد و خیلی هم ســخت اصلاح خواهد  خیلــی خطرنا

شد. 
در ســال 1355 »والری ژیسکاردســتن« رئیس جمهور فرانسه 
به ایران ســفر می کند، که این ســفر و حواشی آن و شکرآب شدن 
روابط شــاه و ژیسکاردســتن البته در رقم زدن سرنوشــت شــاه در 
گوادلوپ و توافق ســران غــرب برای  کنفرانــس  دو ســال بعــد در 
رفتــن شــاه، خیلــی مؤثر بوده اســت. وقتی شــاه و ژیسکاردســتن 
کاخ می رفته انــد، در مســیر، شــاه در مــورد  از فــرودگاه بــه ســمت 
کتابــش، »به ســوی تمــدن بــزرگ«، و آرزوهایــش بــرای ایــران 
صحبــت می کرده اســت و اینکه می خواهد ظرف ده ســال ایران 
را بــه ژاپن برســاند. ژیسکاردســتن می گویــد »اعلیحضرت گمان 
کــه هنــوز مجبــور اســت دور باغچه ها و  نمی کننــد در جامعــه ای 
چمن هــای خیابانــش را زنجیــر بکشــد، صحبــت از دروازه هــای 
کارهــای مقدماتی  تمــدن بــزرگ کمی زود اســت، بهتر اســت بــه 

دیگری بپردازید«.
این ســخن، تفاوت دو نگاه به توسعه را بیان می کند. وقتی 
کوزۀ گل در خیابان می کارید، مثلًا به ارزش 10 هزار تومان و  یک 
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گل در  وقتی یک 
خیابان می کارید به 

ارزش 1۰ هزار تومان و 
نردۀ 2۰۰ هزار تومانی 

دور آن می کشید، 
این نشانۀ آن است 

که این جامعه آمادگی 
توسعه را ندارد. 

توسعه وقتی ممکن 
گل  که خود  می شود 
نرده بشود و حرمت 

داشته باشد و به افراد 
حس ممنوعیت بدهد. 

که می گوید  اما تفکری 
خیابان، فرودگاه و 

کنیم  کارخانه تأسیس 
تا توسعه یافته شویم، 
دارای تصور غلطی از 

توسعه است.  

بعد نردۀ 200 هزار تومانی دور آن می کشید، این نشانۀ آن است 
کــه ایــن جامعــه آمادگــی توســعه را نــدارد. توســعه وقتــی ممکن 
گل نرده باشــد و حــس ممنوعیت القــا بکند.  کــه خــود  می شــود 
یعنــی افــراد بــا دیــدن خــود گل، بــرای آن حریــم قایل بشــوند و 
گمان می کند باید پی درپی خیابان،  که  نزدیک نشوند. تفکری 
کنیم تا توســعه یافته شــویم، دارای  کارخانه تأســیس  فرودگاه و 

تصور غلطی از توسعه است. 

دو بعد توسعه
کــه محدودیت هــای بیرونی حذف شــوند  توســعه زمانی اســت 
گــر  و درونــی یــا ذهنــی شــوند، یعنــی وارد ذهــن افــراد شــوند. ا
محدودیت هــا ذهنی نباشــد، بــرای اینکه مظاهر توســعه ایجاد 
شــود، هزینه های زیادی باید انجام شــود. در این صورت فقط 
کار  که مثل ما نفت داشــته باشــد می تواند این  یــک جامعــه ای 
را انجــام دهــد. توســعه دو بُعــد مادی یــا رفاهی و بعــد ذهنی یا 
که ســد بســازیم،  رفتــاری دارد. بعــد مــادی و رفاهی این اســت 
داشــته  موبایــل  شــویم،  ســوار  خــوب  اتومبیــل  بزنیــم،  جــاده 
باشــیم و نظایر اینها که تحقق این بُعد مســتلزم ســرمایه گذاری 
اقتصادی اســت. اما برای ایجاد حقیقت توســعه لازم است بُعد 
که منابعی داریم  خ دهد. تا زمانی  ذهنی و رفتاری توسعه هم ر
کنیــم بُعد مــادی را هــم می توانیم  کنیــم یا مصــرف  کــه تزریــق 
گــر آن منابــع رایگان نباشــد، بُعــد مادی  گســترش دهیــم، امــا ا
گر بتوانیــم بعد مادی توســعه را  یــک جایــی متوقف می شــود. ا
دایمــاً رشــد دهیــم، یعنی مــا مجموعــه ای از منابــع ارزانی مثل 
که آنهــا را فروختــه و صرف بعد مادی توســعه  نفــت داشــته ایم 
گــر بعــد ذهنی و رفتاری متناســب با بعد مادی رشــد  کرده ایــم. ا
که منابعمان  نکند، برای استمرار رشد اقتصادی، از یک جایی 

کنیم.  ج از سیســتم منبع تزریق  کاهش می یابد باید از خار
پــس می توانیــم بگوییــم توســعه، بعد مــادی و رفاهــی دارد 

که  کــه بُعد اقتصادی توســعه اســت و بُعــد ذهنی و رفتــاری دارد 
بعــد اجتماعی توســعه اســت. در بعــد اقتصادی توســعه، نیاز به 
ســرمایه گذاری اقتصــادی وجــود دارد و در بعــد اجتماعی نیاز به 
سرمایه گذاری اجتماعی وجود دارد. پس توسعه باید با تولید دو 
گر بعــد اجتماعی  خ دهد. ا ع ســرمایه اقتصادی و اجتماعــی ر نــو
خ ندهــد، اولــی بســیار پرهزینــه خواهد بــود. بنابراین توســعه،  ر
ذهنی شــدن محدودیت ها است. به جای اینکه از پلیس و نرده 
گر محدودیت ها ذهنی شود، نیاز به  و خط کشــی استفاده شود، ا

این همه سرمایه گذاری نیست.

درواقــع بعــد اقتصــادی توســعه، »لــذت« و بعــد اجتماعــی 
توســعه، »رضایــت« تولیــد می کنــد. وقتــی رضایت و لــذت با هم 
به وجود آمد ســعادت ایجاد می شــود. بعد اقتصادی توسعه رفاه 
کنون  به وجــود مــی آورد، امــا الزامــاً رضایت به وجــود نمــی آورد. ا
که مرفه هســتند هم احســاس باخت  کســانی  در جامعۀ ما حتی 
می کنند. پس توسعه احساس سعادت می آورد به شرطی که بعد 
اقتصادی و بعد اجتماعی آن با هم شکل بگیرد. به همین دلیل 
که خیلی ها تمایل دارند از ایران بروند آمریکا اما هیچ کس  است 
کند. الان اقتصاددانان  نمی خواهــد از آمریکا به ایران مهاجــرت 
کرده اند، می گویند  شــاخصی به نام شادی ناخالص ملی تعریف 
تولیــد ملــی بیانگــر شــادی نیســت، زیرا تولیــد ناخالــص ملی بالا 
مــی رود، امــا ایــن پــول ممکن اســت بخــش زیــادی از آن صرف 
هزینــۀ پزشــکی، تصادفــات، رفــع درگیری هــا، ســاختن زنــدان،  
کلی صرف هزینه های دادگســتری شــود.  گرفتــن وکیل و به طور 
یعنــی در مقابل این درآمد، رفاه، رضایت و شــادی ایجاد نشــده 
اســت. مثلًا ما وقتــی روی خیابانهای مان ســرعت گیر می کاریم، 
هزینــۀ  آن وارد تولیــد ناخالــص ملــی مــی شــود و آن را افزایــش 
کاهش داده  می دهــد، امــا ایــن ســرعت گیرها در واقع رفــاه مــا را 

است نه افزایش.
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اینکه ما از لحاظ تولید 
ناخالص ملی رتبۀ 2۰ 
دنیا را داریم اهمیت 
ندارد، اینکه در مقابل 
تولید ناخالص ملی چه 
مقدار شادی و رضایت 
ناخالص ملی ایجاد 
کرده ایم اهمیت دارد. 
در واقع امروز شادی 
نمایندۀ سعادت است. 
یکی از شاخص های 
که  کاربردی و عملیاتی 
برای شادی ناخالص 
کرده اند،  ملی تعریف 
ورزش عمومی است. 
که ورزش  جامعه ای 
عمومی می کند یعنی 
شادی ناخالص داخلی 
آن بالا است. 

اینکــه مــا از لحاظ تولیــد ناخالص ملی رتبــۀ 20 دنیا را داریم 
اهمیــت نــدارد، اینکــه در مقابــل تولیــد ناخالص ملی چــه مقدار 
کرده ایم اهمیت دارد. در  شــادی و رضایت ناخالص ملی ایجــاد 
واقع امروز شــادی نمایندۀ ســعادت اســت. یکی از شاخص های 
کــه بــرای شــادی ناخالــص ملــی تعریــف  کاربــردی و عملیاتــی 
کــه ورزش عمومــی  کرده انــد، ورزش عمومــی اســت. جامعــه ای 
می کنــد یعنــی شــادی ناخالــص داخلــی آن بالا اســت. ورزش در 
مغز هورمون ســروتونین تولید می کند و موجب شــادی می شود. 
که یا اینقدر فرد شاد بوده  ورزش عمومی نشان دهندۀ این است 
گــر هم افراد شــاد نیســتند ورزش  کــه آمــده و ورزش می کنــد، یــا ا

باعث شادی آنها می شود.
گر بخواهیم در جامعۀ خودمان وضعیت این شاخص را بررسی  ا
کنیم، می توانیم یک مثال ملموس بزنیم. در خوابگاه دانشجویی 
کن اند، اما صبح های جمعه  دانشگاه اصفهان هزاران دانشجو سا
2 یا 3 دانشــجو در محوطۀ فضای ســبز دانشــگاه ورزش می کنند. 
یا شــهر اصفهان که فقط در دو طــرف زاینده رود حدود 20 کیلومتر 
پارک دارد، اما صبح جمعه، تنها حدود 2000 نفر در کل پارک های 
اصفهان ورزش می کنند. ورزش عمومی را جامعه ای انجام می دهد 
گــر جامعــه ای بتوانــد ورزش  کــه روحیــۀ همــکاری جمعــی دارد. ا
عمومی بکند می تواند شرکت و مؤسسه و نهاد مدنی هم راه اندازی 
گلاس نورث یکی از شواهد توسعه  کند. مطابق با نتایج مطالعات دا
این است که تمام کشورهایی که توسعه یافته هستند، حداقل این 
ســه شرط را داشته اند، 1( دوری نظامیان از سیاست و اقتصاد، 2( 
تمکین مقامات به قانون و 3( داشتن تعداد زیادی بنگاه که طول 
عمر بنگاه از طول عمر مؤسسان آن بیشتر باشد. یعنی بنگاههایی 
کــه عمرشــان از 80 ســال بیشــتر باشــد. ژاپــن الان 100هــزار بنــگاه 
دارد که طول عمرشــان از طول عمر بنیانگذارانشــان بیشتر است. 
ملتی که توانایی ورزش عمومی ندارد، نشان آن است که توانایی 

مشارکت کردن هم ندارد.
توسعه یعنی همزمانی دو نوع آزادی

ع  از نــگاه دیگــر، توســعه یعنی توانایــی یک ملت در تولیــد دو نو
آزادی، آزادی ســلبی یــا منفــی و آزادی ایجابی یــا مثبت. آزادی 
سلبی وقتی است که ما محدویت ها را نفی می کنیم، یعنی آزادی 
کــه به دســت آورده ایــم ناشــی از نفــی محدودیت هــا اســت. مثلًا 
کرده است؛  کسب  وقتی فرد از زندان آزاد می شــود، آزادی سلبی 
زیــرا بندهــا و محدودیت هــا برداشــته شــده اســت. وقتــی آزادی 
بیان و مذهب داده می شــود، آزادی ســلبی به دست آمده است، 
یعنــی نفــی محدودیت های مذهبی و بیان. امــا آزادی هایی که 
کنید فردی از  به فرد قابلیت بدهد، آزادی ایجابی است. فرض 
زندان آزاد شــود، ولی ســواد نداشته باشد، ســرمایه نداشته باشد 

و حرفــه ای هــم بلد نباشــد پس هنــوز هم برای فــرد محدودیت 
وجود دارد یعنی نمی تواند شــاغل شــود و از فرصت ها بهره ببرد. 
کــه خیلی روی  کــه جامعۀ مــا دارد این اســت  یکــی از اشــکالاتی 
آزادی های ســلبی متمرکز است و توجهی به آزادی های ایجابی 
کیــد دارد، اما به افزایش  نــدارد. یعنی بر حــذف محدودیت ها تأ
قابلیت هــا توجهــی نــدارد. نمونــۀ عینی آن در 20 ســال گذشــته 
که نســبت دانشــجویان دختر به پســر دایماً صعودی  این اســت 
بــوده اســت. یعنــی هــر ســال ســهم دانشــجوهای دختر به پســر 
غ التحصیــل  بــالا می رفتــه اســت. امــروز بیــش از 4 میلیــون فار
دختــر داریم و 70 درصد دانشــجویان دانشــگاههایمان دختران 
غ التحصیل، میزان مشــارکت  کنار این همــه فار هســتند. امــا در 
زنــان در کشــورما از حــدود 12/5 درصد در ســال 1355 به حدود 
13/5 درصــد در ســال 1385 رســیده اســت. یعنــی در طــول 30 
ســال میــزان مشــارکت زنــان تقریبــا یــک درصــد افزایــش یافتــه 
کسب آزادی های  اســت. در طول این سال ها هیاهوها از جنس 
ســلبی برای زنان بوده اســت. اجازه داده ایم زنان آزادتر باشــند، 
کنند، اجــازه داده ایم رأی بدهند، اجازه  اجــازه داده ایم رانندگی 
داده  ایم دانشــگاه برونــد، اجازه داده ایم به ســینما بروند، اجازه 
کاندیدای شــورای شهر و مجلس بشــوند و نظایر  اینها؛  داده ایم 
امــا در عمــل فرصت هــای اقتصــادی و مدیریتــی و فرصت هــای 

اعمال قدرت به زنان اختصاص داده نشده است. 
غ التحصیــل تنهــا 25 درصدشــان شــاغل  الان از کل زنــان فار
هســتند، میــزان مشــارکت اقتصــادی زنــان پایین اســت، یکی از 
پاییــن ترین رتبهّ های جهان را در مورد ســهم زنان در شــوراهای 
شــهر و مجلــس و مقامــات دولتــی داریــم، کمتریــن دانشــمندان 
زن، کمتریــن ورزشــکاران حرفه ای زن، کمترین ســهم اســتادان 
اینهــا همــه مــال  کمتریــن نویســندگان زن و نظایــر  دانشــگاه، 
ماســت. یعنــی آنها در عمــل آزادی مثبت کســب نکرده اند و تنها 
آزادی منفــی کســب کرده انــد، یعنــی تنهــا قیــود رســمی و عرفــی 
و اجبارهــای خانه نشــینی آنها شکســته شــده اســت، امــا هنوز در 
عمــل قابلیت های لازم را بــرای ارتقای جایگاه و تحمیل خود به 
کسب آزادی  کسب نکرده اند. البته در  نظام سیاسی و اقتصادی 
ســلبی زنــان، تــورم هم مؤثــر بوده اســت، یعنی تورم باعث شــده 
اســت فشــار اقتصادی، مردان را مجبور کند اجازه دهند دختران 
کوتاه  و زنانشــان بــه دانشــگاه برونــد. پس یک مقــداری مردهــا 
آمده انــد، تــا زنان آزادی های ســلبی کســب کرده اند. امــا زنان ما 
در عمــل آزادی ایجابــی کســب نکرده اند، یعنــی توانمندی های 
لازم برای همسنگی با مردان را کسب نکرده اند. بنابراین توسعه 
که بتواند دو نوع آزادی سلبی  یعنی اینکه جامعه به مرزی برسد 
کنــد، اما متأســفانه امــروز تمــام توجه  و ایجابــی را بــا هــم تولیــد 
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کــه آزادی های  جامعــه ما به آزادی های ســلبی اســت در حالی 
دیگری هم هست که می تواند جبران آزادی سلبی و سیاسی را 
بکند و ما به آنها بی توجه هســتیم. ما عمدتاً روی آزادی های 

که نوعی آزادی سلبی است، متمرکز شده ایم. سیاسی 
توسعه، دو رویه دارد، یکی رویۀ رفاهی و اقتصادی و دیگری 
که از طریق ســرمایه های اجتماعی تولید  رویۀ ذهنی و رفتاری 
می شود. رویۀ اقتصادی شامل رفاه، رشد، فناوری و غیره به ما 
آزادی های ایجابی می دهد و به ما توانمندی می دهد. برق به 
مــا توانمندی غلبه بــر تاریکی را می دهد. خــودرو به ما توانایی 
ک در  غلبــه بر دوری مســافت و غلبــه بر مقاومت هــوا و اصطکا
هنــگام حرکــت را می دهــد. دارو بــه ما توانایی غلبــه بر بیماری 
را می دهــد. هواپیمــا بــه مــا توانایــی غلبــه بــر نیــروی جاذبه را 
می دهــد. اینهــا آزادی اســت، رویۀ اقتصــادی، توانمندی های 
گر به ســمت ســرمایه های اجتماعی  ایجابــی را تولیــد می کند. ا
برویم، یعنی رویۀ ذهنی و اجتماعی توســعه، یعنی آزادی های 
سلبی هم خود به خود تولید می شود. سرمایۀ اجتماعی موجب 
کــه در بیــرون باید تحمیل می شــد  می شــود محدودیت هایــی 
تــا افراد درســت زندگــی کنند و به حقوق همدیگــر تجاوز نکنند 
دیگر ضرورتی نداشــته باشــد. در واقع ســرمایۀ اجتماعی باعث 
می شــود ما نیازی به اعمال محدودیت بیرونی نداشــته باشیم 
و محدودیت ها ذهنی  شــوند یعنی افراد بدون فشار پلیس و به 
خاطــر آمادگی و پذیرش ذهنی، خودشــان از قانــون یا اخلاق یا 

سنت ها پیروی  کنند. 
درنهایــت دو رویــۀ توســعه موجــب ایجــاد دو نــوع آزادی 
می شود و خیلی مهم است که این رویه ها با هم حرکت کنند. در 
غیر این صورت افراد آزادی های ایجابی را به دســت می آورند، 
امــا اســتفاده از آن را بلــد نیســتند و مــا بایــد محدویت هــای 
ســلبی برایشــان بگذاریم یعنی آزادیهای سلبی شــان را محدود 
کنیــم. مثلًا وقتی فــرد توانایی خرید خــودرو و توانایی رانندگی 
دارد آزادی ایجابــی برایــش وجــود دارد، امــا وقتــی در ذهنــش 
محدودیــت و اصولــی بــرای رانندگــی ندارد و ســرعت را رعایت 
نمی کنــد، مــا مجبوریــم برایش پلیــس بگذاریــم و او را محدود 
خ دهد، یعنی ســرمایه  گــر آن بُعد ذهنی توســعه هــم ر کنیــم. ا
اجتماعــی و اخــلاق شــهروندی و رواداری فکــری و احتــرام بــه 
حقــوق دیگــر شــهروندان و قانون پذیــری و نظایــر این هــا هم 
کنــد و بــه صــورت محدودیت  در ذهــن افــراد رســوب و رســوخ 
هــای ذهنی درآید، آنــگاه این محدودیت های بیرونی که باید 
کنیم، دیگر ضرورتی نخواهد داشــت  بــرای اعمال آنها هزینــه 
و آن هزینه هــا هــم نیازی نخواهد بود. پیــش و پس از انقلاب 

دولت های ایران از این بعد توسعه غافل بوده اند. 
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کل زنان  الان از 
غ التحصیل تنها  فار
25 درصدشان 
شاغل هستند، میزان 
مشارکت اقتصادی 
زنان پایین است، یکی 
از پایین ترین رتبهّ های 
جهان را در مورد سهم 
زنان در شوراهای شهر 
و مجلس و مقامات 
کمترین  دولتی داریم، 
دانشمندان زن، 
کمترین ورزشکاران 
کمترین  حرفه ای زن، 
سهم استادان 
کمترین  دانشگاه، 
نویسندگان زن و نظایر 
اینها همه مال ماست. 
یعنی آنها در عمل آزادی 
کسب نکرده اند و  مثبت 
کسب  تنها آزادی منفی 
کرده اند، یعنی تنها 
قیود رسمی و عرفی و 
اجبارهای خانه نشینی 
آنها شکسته شده 
است، اما هنوز در عمل 
قابلیت های لازم را برای 
ارتقای جایگاه و تحمیل 
خود به نظام سیاسی 
کسب  و اقتصادی 
نکرده اند.

مفهوم توسعه از سقراط تا امروز
کنون  اجــازه بدهیــد تا تحــول مفهوم توســعه از زمــان ســقراط تا
کنیــم. فیلســوفان یونــان و بســیاری  را خیلــی خلاصــه بررســی 
فیلســوفان دیگــر تا همین قــرون جدید به بحث ســعادت خیلی 
که چگونه فرد یا جامعه ای  پرداخته اند. پرســش اصلی این بود 
که ســقراط به این پرسش می داد  ســعادتمند می شــود؟ پاسخی 
کافی است افراد،  که برای تولید یک جامعۀ ســعادتمند  این بود 
کننــد. بنابراین »عمل اخلاقــی« معیار اصلی برای  اخلاقــی عمل 
ســعادت فــردی و موتــور اصلــی بــرای تولیــد ســعادت اجتماعــی 
کشــید تا بشر رســید به همین نقطه ای  اســت. 2500 ســال طول 
کــه ســقراط رســیده اســت، البتــه فهم امــروز مــا عمیق تر اســت. 
که از قرن دهم تا هفدهم میلادی را در بر  عصر اسکولاســتیک _ 
کم می شود،  می گیرد _ عصری است که کلیسا بر مقدرات علم حا
مدارس علمی و دانشگاهها را هم کلیسا مدیریت می کند. تا قبل 
از عصــر اسکولاســتیک، نظریۀ ســقراط، افلاطون و ارســطو حول 

مسألۀ سعادت می چرخید و اینها به دنبال سعادت بودند. 
در عصر اسکولاســتیک هم پرســش اصلی عالمان مســیحی هم 
کتــاب مقــدس می یافتنــد. بعد  کــه پاســخ آن را در  ســعادت بــود 
از قــرون وســطی یعنــی از قــرن 18 بــه بعد بــود که کم کم مســألۀ 
ع بسیار  ع سعادت موضو گذاشــته شد، چون موضو کنار  سعادت 
پیچیده ای اســت. پس به دنبال مسألۀ ساده تری گشتند و آرام 
آرام مفهوم نوگرایی، تجدد و مدرنیســم پیدا شد. بیشتر عالمان 
کردند. در  علــوم اجتماعــی راجــع بــه تجدد یــا مدرنیســم بحــث 
قرن بیســتم همچنان بحث مدرنیســم و مدرنیته بین بخشی از 
کرد امــا بقیۀ عالمان  عالمــان و فیلســوفان اجتماعــی ادامه پیدا 
تجربه گــرای علــوم اجتماعی و اقتصــاد به دنبال مفهــوم تازه ای 
بــه نــام »توســعه« رفتنــد. الان آرمان بســیاری از ملت ها توســعه 
کرده انــد. امــا در هــر ســه ایــن مفاهیــم  اســت و مفهــوم را ســاده 
یعنــی ســعادت، مدرنیتــه و توســعه همچنــان دو رویــۀ مــادی و 
ذهنی وجود دارد. اشــکال ســقراط این بود که بیانش از سعادت 
اجتماعی مفهوم روشن و قابل اندازه گیری ای نداشت، می گفت 
که افــرادش اخلاقی عمل  ســعادت در جامعــه ای تولید می شــود 
کــردن یعنی چه؟ چــه چیز اخلاقی اســت؟  کننــد. اخلاقــی عمــل 
مرجــع اخلاق را می تــوان به جاهای مختلفی نســبت داد. آنچه 
ع  عقــل مــی گویــد اخلاقی اســت یا آنچه یــا عدل می گوید یا شــر
گوید  گوید یا عرف می  گوید یا قانون می  گوید یا وجدان می  می 
گفــت بــرای تولیــد جامعۀ  کــم می گویــد؟ ســپس افلاطــون  یــا حا
ســعادتمند بایــد یــک دولت فضیلت مند ســرکار آورده شــود، این 
کــه شــاهانش، فیلســوف هم  دولــت فضیلت منــد دولتــی اســت 
باشند. چون فیلسوفان می دانند خیر چیست، بهتر است قدرت 

را هــم به فیلســوفان بدهیم. چون وقتی فیلســوفان بدانند خیر 
چیست خیر را عمل می کنند. در واقع از یک منظر بحث سقراط 
و افلاطــون یکــی بود. ســقراط راه حل فــردی و افلاطــون راه حل 
گــر بداننــد خیر  کــه ا اجتماعــی مــی داد. پیش فــرض ایــن اســت 
گر فرد خیــر را عمل نمی کند، چون  چیســت عمل هــم می کنند، ا
کــه بتواند  نمی دانــد خیــر چیســت. دولــت خیرخواهــی بگذاریم 
جامعه را به ســعادت برســاند. قدرت را به یک دســت و فضیلت 
کند.  که جامعۀ سعادتمند ایجاد  را به دســت دیگر پادشاه دهید 
و البتــه از ایــن نظریــه، مخوف تریــن دیکتاتوری ها پدیدار شــد. 
گمان می کردند  که  کمانی اســت  هیتلر و اســتالین دو نمونه از حا
خیــر را می داننــد و برای تحقق آن کوشــیدند. اســتالین می گفت 
گر واقعیت با نظریه های ما نخواند پس وای به حال واقعیت.  ا
که بــرای تبییــن واقعیت  کــه نظریــه، جامــه ای ا ســت  در حالــی 
می دوزیــم. وقتــی نظریــه و قدرت یکجا جمع شــود، اســتالین از 
گرفت و خواســت  آن به وجــود می آیــد. یا هیتلــر بحث داروین را 
جامعــه اش را بــا ســرعتی بیش از رونــد تکاملی طبیعی به ســوی 
بهروزی ببرد پس چاره را در این دید که ژن های معیوب انسانی 
کنــد. پس یهودی ها را به خاطر اینکه به گمان خودش  را نابــود 
کرد. هرگاه انســان هم  نژاد فروتر با ژن های معیوب بودند نابود 
ک تبدیل  نظریه و هم قدرت دســتش باشــد به موجودی خطرنا

می شود.
کلام اسلامی  تفکر افلاطون از طریق فیلسوفان مسلمان وارد 
که امروز به نوعی تجلی آن را می بینیم  شد و بعد به شکل هایی 
در اندیشــۀ فقیهان اســلامی ریشــه دوانده اســت، درآمد. مدینۀ 
که  فاضلــۀ فارابــی نســخه ای از جامعــۀ آرمانــی افلاطونی اســت 
با ادبیات اســلامی تبیین شــده است. ریشــه های فلسفی نظریه 
کــرد. اما  ولایــت فقیــه را هــم باید در اندیشــۀ فارابی جســت وجو 
گر سه شرط محقق  غرب تفکر ارسطو را دنبال کرد. ارسطو گفت ا
شــود همه چیز درست می شود 1( حقوق مالکیت 2( آزادی های 
کند، به  که این ســه شــرط را محقق  فــردی 3( عقل. جامعه ای 
گرفــت، اما  ســعادت می رســد. غــرب بــا اصلاحاتی ایــن نظریه را 

کرد.  شرق اسلامی تفکر افلاطون و متکلمین مسلمان را تلفیق 
در  باســتان  فلاســفۀ  ع  بلامنــاز کمیــت  حا از  دوره ای  از  بعــد 
که آنها هم به دنبال سعادت  غرب، عصر اسکولاستیک آغاز شد 
بودند اما سعادت را در »عملِ مطابق متون مقدس« می یافتند. 
کتاب مقدس  که فرد و جامعه وفق  سعادت وقتی تولید می شود 
کتاب مقدس نباشــند،  که مطابــق با  کنــد. نظریه هایی  حرکــت 
گالیله باشد و بهترین  گر  نظریه های ضد سعادت هستند، حتی ا
کتاب مقدس سیاستی  نظریه های علمی را بدهد. عمل مطابق 
که برای رسیدن جامعه به سعادت اجرا می شد. ویژگی های  بود 
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کــه معیشــت حداقلی باشــد، ربا  چنیــن جامعــه ای هــم ایــن بود 
حرام باشــد، تجمع ثروت مذموم باشــد، دســتمزد عادلانه باشد، 

حرص و سودجویی نباشد، رقابت نباشد و الی آخر.
بعد از عصر اسکولاســتیک در قرون جدید از دورۀ رنســانس یا 
خ داد، اما دوره به دوره به  نوزایی به بعد، بازگشــت به ارســطو ر
که  تفکر ارسطویی تکمله هایی زده شد. مثلًا در قرن 16 میلادی 
مرکانتیلیســت ها تفکر غالب اقتصادی را داشتند می گفتند علاوه 
بــر آن ســه شــرط ارســطو بــرای اینکــه جامعه به ســمت ســعادت 
گــر تجــارت آزاد نباشــد،  بــرود، نیــاز بــه تجــارت آزاد هــم دارد. ا
کرد. تجارت آزاد  نمی توان مازادهای اقتصادی را در جامعه وارد 
کشــور بود، جامعۀ مرفه جامعه ای  به معنای ورود طلا و نقره به 
است که تجارت در آن آزاد باشد. اما به این مشکل برخوردند که 
همۀ کشورها همزمان نمی توانند دنبال ورود طلا و نقره به کشور 

کشور باید بدهد تا یکی بگیرد. خود باشند، یک 
ســپس در قرن 18 میــلادی فیزیوکرات ها یــا طبیعیون آمدند 
گفته باید باشــد، به اضافــۀ منابع طبیعی  گفتنــد آنچه ارســطو  و 
کــه منابع  کشــاورزی اســت. جامعــه ای  کــه مهمتریــن آن زمیــن 
طبیعی نداشــته باشــد نمی تواند مرفه باشــد. باید منبع هم باشد 
تا آن عقلانیت، مالکیت و آزادی در بســتر منابع طبیعی به رشــد 
که الگــوی جامعــه را هم باید  کردنــد  و رفــاه بینجامــد، و اضافــه 
گرفت، زیرا طبیعت نظامی »خودْتعادل« اســت. پس  از طبیعت 
جامعــه را هــم به حال خــود بگذارید تــا »خودتعادل« شــود. بعد 
کتاب »ثروت  کلاســیک با انتشــار  از فیزیوکرات هــا اقتصاددانــان 
که تا اواخر قرن 19  کردند. کلاسیک ها  ملل« آدام اســمیت ظهور 
تفکرشــان ادامه داشت، می گفتند هرچه ارسطو می گفت هست، 
که فیزیوکرات ها می گفتند هم هست، اما  گرفتن از طبیعت  الگو 
گر نیروی  به جای منبع طبیعی نیروی انســانی را گذاشــتند، که ا
انســانی باشــد و منابــع طبیعــی نباشــد مهم نیســت، زیــرا نیروی 
انســانی خــودش منبــع تولید می کنــد. در واقــع مرکانتیلیســت ها 
کنار ایدۀ ارسطو آوردند، فیزیوکرات ها سرمایۀ  ســرمایۀ تجاری را 
کنار ایدۀ ارسطو آوردند و کلاسیک ها نیروی انسانی  کشــاورزی را 
کار را هم  کنار تفکر ارســطو آوردند. البته آدام اســمیت تقســیم  را 
آورد: جامعه ای به رشد و رفاه می رسد که در آن تقسیم کار باشد. 
یعنــی از جامعــۀ اولیــۀ »خــودْ معیشــتی« عبــور کرده باشــد. برای 
کنید. خط  کار را تقسیم  کار باید ســرمایه داشته باشید تا  تقســیم 
کــه به جای اینکــه یک ســنجاق را یک نفر  تولیــدی ایجاد شــود 
تولید کند 30 نفر در خط تولید بایستند و کار را به انجام برسانند.
تا اینکه در قرن بیســتم اقتصاددانان دیدند جوامعی هســتند که 
کافی دارند، اما باز رشد مناسبی ندارند. بنابراین  نیروی انســانی 
گذاشــتند.  مفهــوم ســرمایۀ انســانی را به جــای نیــروی انســانی 

توسعه، دو رویه 
دارد، یکی رویۀ 

رفاهی و اقتصادی و 
دیگری رویۀ ذهنی و 

که از طریق  رفتاری 
سرمایه های اجتماعی 

تولید می شود. رویۀ 
اقتصادی شامل 

رفاه، رشد، فناوری و 
غیره به ما آزادی های 

ایجابی می دهد 
و به ما توانمندی 

گر به سمت  می دهد... ا
سرمایه های اجتماعی 

برویم، یعنی رویۀ ذهنی 
و اجتماعی توسعه، 

یعنی آزادی های سلبی 
هم خود به خود تولید 

می شود.
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مطابق با نتایج 
گلاس  مطالعات دا
نورث یکی از شواهد 
که  توسعه این است 
که  کشورهایی  تمام 
توسعه یافته هستند، 
حداقل این سه شرط 
را داشته اند، 1( دوری 
نظامیان از سیاست 
و اقتصاد، 2( تمکین 
مقامات به قانون و 3( 
داشتن تعداد زیادی 
که طول عمر  بنگاه 
بنگاه از طول عمر 
مؤسسان آن بیشتر 
باشد.

که یک مهندس یک نیروی انســانی  نیروی انســانی این اســت 
یک نیروی کار است یک کارگر هم یک نیروی انسانی است، اما 
که یک مهندس مثلًا معادل 4 نیروی  سرمایۀ انسانی این است 
کارایــی و توانایــی دارد. بــه بیــان دیگر دانــش و تجربۀ  انســانی 
کردند.  انباشته شده در نیروی انسانی را »سرمایۀ انسانی« تلقی 
کردند که  بعد در دهه های 70 و 80 میلادی اقتصاددانان کشف 
که سرمایۀ اقتصادی، سرمایۀ انسانی و سرمایۀ  جوامعی هستند 
طبیعی دارند، ولی سرعت رشد آنها متفاوت است. متوجه شدند 
یک ســرمایۀ دیگری وجود دارد که مهمتر از بقیه اســت و نام آن 
گذاشــتند.  را _ بــه تبعیت از جامعه شناســان _ ســرمایۀ اجتماعی 
گر ســرمایۀ اجتماعی نباشد، ســرمایۀ انسانی و اقتصادی  گفتند ا
که آدم ها  خ می دهد  کاری نمی توانــد انجــام دهد. وقتی تولیــد ر
کنند،  کنند، با هم حرف بزنند، همکاری  بتوانند به هم اعتماد 
ک بگذارند.  بــه قانــون احترام بگذارنــد و دانش خود را به اشــترا
خ نمی دهــد. پــس مهمتــر از بقیــۀ  در غیــر ایــن صــورت تولیــد ر
سرمایه ها سرمایۀ اجتماعی است. بعد از 2500 سال رسیدیم به 
حــرف ســقراط، وی می گفت برای ایجاد یک جامعۀ ســعادتمند 
کنند. الان می گوییم برای ایجاد  کافی اســت افراد اخلاقی عمل 
کمــی فراتــر از  کــه  توســعه وجــود ســرمایۀ اجتماعــی لازم اســت، 
اخلاق اســت اما بخش اصلی آن اخلاق اســت. خیلی بشر هزینه 
کــه بــه ایــن نقطه رســید که بفهمــد ســرمایۀ اجتماعی برای  داد 
توســعه الزامی اســت. تزریق پول به اقتصاد مثل روغن است که 
خ دنده ها را نرم می کند.  گردش چر در ماشین بریزید، این روغن 
به همین ترتیب پول وقتی هســت مبادله را تســهیل می کند. اما 
خ دنده هــا بایــد در هم درگیر شــود، با  قبــل از تســهیل مبادلــه چر
گــر این ارتباط نباشــد ماشــین را پــر از روغن هم  کننــد. ا کار  هــم 
گر  کار نمی کند. در اقتصاد هم ا بکنید، این ماشین نمی چرخد و 
فقــط پــول بریزیــد و در جامعه اعتماد و آشــتی و همکاری و امید 
بــه آینده و نشــاط و نظــم و قانون پذیری وجود نداشــته باشــد، 

خ می دهد.  مبادله سخت ر
»ســرمایۀ  جامعه شناســان  میــلادی   90 دهــۀ  در  ســرانجام 
کردنــد. قبــل از اینکــه ســرمایۀ اجتماعــی،  کشــف  نمادیــن« را 
نمادهــای  یــک ســری  بــه  کنیــم،  تولیــد  اقتصــادی  و  انســانی 
سرمایه ســاز نیاز است. هرگاه سرمایۀ سه گانۀ اقتصادی، انسانی 
و اجتماعــی بــه مــرز شــهرت همــراه بــا احتــرام و افتخــار برســد، 
کــه به آن ســرمایۀ نمادیــن می گویند. هر  چیــزی تولید می شــود 
کــه به مرز شــهرت و افتخار برســد، ســرمایۀ نمادین  ســرمایه ای 
می شــود. یــک ســاختمان اول ســرمایه اقتصــادی اســت، وقتی 
بــه مــرز شــهرت و افتخار رســید، می شــود ســرمایۀ نمادین مثل 
ج آزادی یا پل ورســک یا جزیرۀ نخــل در دبی یا میدان نقش  بــر

جهــان اصفهــان. یک پزشــک یــا نقاش یــا محقق اول ســرمایۀ 
انســانی اســت، وقتــی بــه مــرز شــهرت و افتخــار رســید ســرمایۀ 
نمادین اســت. مثل ماری کوری یا استاد فرشچیان یا انیشتین. 
یک وقت هم سرمایۀ اجتماعی به مرز شهرت و افتخار می رسد، 
که به  مثلًا مراســم نوروز یا عاشورا، ســرمایه های اجتماعی است 
مرز شــهرت و افتخار رســیده اســت و به ســرمایۀ نمادین تبدیل 
شده است. عاشورا در کشور ما یگانه روزی است که فقرا سیرتر از 
گر ســرمایه های نمادین نباشــند سایر سرمایه ها  ثروتمندان اند. ا
که  کار سرمایه های نمادین این است  جذب و حفظ نمی شوند. 
ســایر ســرمایه ها را جذب می کند، تکثیر می کنــد، حفظ می کند و 
انباشــت می کند. یکی از مشــکلات تاریخی جامعۀ ما این اســت 
کــه مــا توان تولیــد ســرمایه های نمادین ملــی را نداریــم، و حتی 

سرمایه های نمادین را دایماً تخریب می کنیم. 

توسعه یعنی توانایی تولید سرمایه های نمادین
توسعه بدون اینکه سرمایۀ نمادین وجود داشته باشد به وجود 
نمی آیــد، زیرا بقیۀ ســرمایه ها نمی آید و جمع نمی شــوند. دوبی 
کرد، یعنی او یک محیط بازی امن  با ســرمایۀ اجتماعی شــروع 
کــرد بعد رفت  بــا قواعــد روشــن و ســرمایۀ اجتماعی بالا درســت 
به ســمت تولید سرمایه های نمادین. ساختمان ها و تأسیساتی 
ج العربیه و  ســاخت که الان نماد شــده اند، مثل جزایر نخل یا بر
نظایر آن. وقتی ســرمایه ای به ســرمایۀ نمادین تبدیل می شود 
ارزشــش چندین برابر قبل می شــود. دبی حتی بــرای تولید این 
کشــورها  از ســرمایه های نمادیــن ســایر  ســرمایه های نمادیــن 
کرد. مثلًا از دیوید بکهام، فوتبالیست مشهور انگلیسی  استفاده 
دعوت کرد و در یکی از یال های جزیرۀ نخل یک ویلا رایگان به 
کرد بکهام در جزیرۀ نخل ویلا خریده اســت.  او داد، بعــد اعــلام 
بکهــام ســرمایۀ نمادیــن انگلیــس اســت، قبــل از اینکــه بکهام 
بــرود در جزیــره نخل ویــلا بخرد، قیمت یک ویــلا در این جزیره 
یک ونیــم میلیــون دلار بــود و بعــد از اینکه بکهام رفــت، قیمت 
یــک ویــلا 15 میلیــون دلار شــد. بکهــام ســرمایۀ نمادیــن اســت 
وقتــی می آیــد ســرمایه های دیگــر را نیز جذب می کند. ســپس با 
آمدن بکهام و افراد دیگری نظیر او خود جزیرۀ نخل به سرمایۀ 
نمادین برای دوبی تبدیل شــد. بنابرایــن اقتصاددانان متوجه 
که بتواند سرمایۀ  کند  که جامعه ای می تواند توسعه پیدا  شدند 
کنــد. جامعه بایــد از هر  نمادیــن تولیــد، وارد، انباشــت و تکثیــر 
کند تا سرمایۀ نمادین بسازد. باید در خانواده،  فرصتی استفاده 
کشور سرمایۀ نمادین ایجاد شــود، چون بقیۀ سرمایه ها  شــهر و 
گــر بخواهیم بزنیم،  حول این ســرمایه جذب می شــوند. مثال ا
مثــل خیمه هــا یــا چادرهای پارچــه ای که برای تعزیــه می زنند، 
که تار و پود دارد واین تارها  این خیمه ها از جنس پارچه اســت 
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بعد از 25۰۰ سال 
رسیدیم به حرف 

سقراط، وی می گفت 
برای ایجاد یک جامعۀ 
کافی است  سعادتمند 

افراد اخلاقی عمل 
کنند. 

الان می گوییم برای 
ایجاد توسعه وجود 

سرمایۀ اجتماعی لازم 
کمی فراتر از  که  است، 

اخلاق است اما بخش 
اصلی آن اخلاق است. 

خیلی بشر هزینه داد 
که به این نقطه رسید 

که بفهمد سرمایۀ 
اجتماعی برای توسعه 

الزامی است.

که در هم تنیده شده است و پارچه را شکل داده است  و پودها 
به مثابۀ ســرمایه های اقتصادی و انســانی اســت. در ارتباطات 
ع اقتصــادی اســت، ســرمایه های انســانی و  کــه بیشــتر از نــو مــا 
اقتصــادی بــا هــم ترکیــب شــده اند. بعــد پارچه ها را بــرش داده 
کرده ایــم، آن نوارها ســرمایۀ  و بــا یک ســری نــوار بــه هم وصــل 
اجتماعی اســت. یعنی مناســبات اقتصادی و انســانی جامعه از 
طریق ســرمایۀ اجتماعی به هم پیوند می خورد و قوام می یابد. 
که آن  کل ایــن خیمــه یا چــادر، یک تیــرک زده ایــم  ســپس زیــر 
تیــرک ســرمایۀ نمادین اســت. در جامعــه ســرمایه های نمادین 
که بقیۀ ســرمایه ها را مســتحکم و افراشــته  نقش تیرک را دارند 

نگه می دارد.
کــه هنرمنــد، سیاســتمدار و مجتهــد را تخریــب  جامعــه ای 
تمــام  یابــد.  دســت  توســعه  بــه  اســت  ســخت  خیلــی  می کنــد 
کــه بــرای توســعه نیــاز اســت را ســرمایه های  تحــولات نهــادی 
گــر یــک حزب تحــول پیــدا می کند،  نمادیــن ایجــاد می کننــد. ا
مجموعــه  بــا  کــه  دارد  وجــود  آن  در  برجســته ای  فــرد  یــک 
گــر یــک منطقــه ای رشــد  تغییراتــی حــزب را ارتقــا داده اســت. ا
کرده و  گردشــگر جــذب  می کند یک ســاختمانی ســاخته شــده، 
متحول شــده اســت. پس تحولات حول ســرمایه های نمادین 
که  گر قانون اساســی باید عوض شود، آدم های عادی  اســت. ا
نمی تواننــد تغییرش دهند، ســرمایه های نمادین باید تغییرش 
دهنــد. اولیــن مأموریــت بــرای ایجــاد توســعه به وجــود آوردن 
ســرمایه های نمادین است. پس نباید ســرمایه های نمادین را 

کنیم. تخریب 
کنون در ایران عصر پایان نفت شــروع شــده است و دیگر درآمد  ا
نفتــی دولــت بیش از اینکه امروز هســت _ حــدود 30 میلیارد دلار 
_ نخواهــد شــد. پس بــرای دســتیابی به توســعه، دولــت به طور 
کنــد و نقطۀ  جــدی باید بــرای بازســازی ســرمایۀ اجتماعی عزم 
آغازین آن هم بازســازی اعتماد بین دولت و ملت است. و برای 
خ دهد، آشــتی ملی  بازســازی اعتمــاد هــم دو اتفاق اصلــی باید ر
کل  بــرای حوادث پــس از انتخابات 1388 و عفــو عمومی برای 
ســالهای پــس از انقــلاب. جامعــۀ مــا جامعــه ای پــاره پاره اســت 
و حــس مشــترک ملــی در اقــوام و گروهها و بخش هــای مختلف 
جامعه تضعیف شده اســت. حس های قومی، مذهبی، نژادی، 
گروهــی، سیاســی و غیــره تقویت شــده اســت، اما حس مشــترک 
ملــی تضعیف شــده اســت. بــرای بازســازی این حس مشــترک، 
آن دو اقــدام _ آشــتی ملــی و عفــو عمومــی _ لازم اســت. و البتــه 
برای اینکه این ســرمایۀ اجتماعی بازســازی شــود نیاز به حضور 
نمادیــن  ســرمایه های  و  بــزرگ  انســان های  اجمــاع  و  اقــدام  و 
داریــم. بنابرایــن نقطۀ آغازین برای رشــد و برون رفت اقتصاد از 

این وضعیت فروبســته و رکود عظیم، جذب و انباشــت ســرمایه 
اقتصادی اســت و ســرمایه اقتصادی جذب و انباشت نمی شود، 
مگر آنکه ســرمایۀ اجتماعی بازسازی شود و اعتماد و همبستگی 
کــه ســرمایه های  خ نمی دهــد مگــر آن  ملــی بــالا بــرود و ایــن ر
نمادیــن ملــی پا به میدان بگذارند و با تقویت ســرمایۀ اجتماعی 
گــذار سیاســی و اجتماعــی کشــور مــا از شــرایط کنونــی کمک  بــه 
کنون ســخن من این اســت که عفو عمومی برای مسائل  کنند. ا
و تنش هــای سیاســی بعــد از پیــروزی انقلاب و آشــتی ملی برای 
حــوادث بعــد از انتخابــات 1388، البته نقطۀ آغازینی اســت که 
می توانــد موجــب بازســازی و تولید ســرمایه های نمادین شــود. 
که به طــور بالقــوه می توانند  کــه بخــش بزرگــی از نیروهایی  چــرا 
در کشــور نقــش ســرمایۀ نمادیــن را بــازی کنند به خاطــر این دو 
مســاله، از گردونــۀ فعالیــت و ارتقــا و تکامــل اجتماعــی کشــور ما 
گزیده انــد. بنابراین  گذاشــته شــده اند یا خودشــان عزلت  بیرون 
معتقــدم بــدون ایــن دو حرکــت در واقــع می توانیــم بگوییــم که 
کنونی هنوز آمادگی ورود به »سال  ســاختار نظام سیاسی و تدبیر 
صفر توســعه« را پیدا نکرده اســت و بنابراین در چنین شــرایطی 

توسعه شکل نمی گیرد.

چگونه سرمایۀ اجتماعی به پول تبدیل می شود؟

کنــون _ بــه عنــوان بخــش پایانــی ســخنم _ می خواهــم نشــان  ا
کــه چگونه ســرمایۀ اجتماعی می توانــد تبدیل به منفعت  دهــم 
که ســرمایۀ اجتماعی اش  اقتصادی شــود تــا دریابیم جامعــه ای 
تخریب شــده اســت، چقدر هزینه های بیهوده متحمل می شود 
بــه همیــن علــت تولیــدش نمی تواند پویــا و رقابتی شــود. فرض 
کــه به تازگــی بــه این  کوچه مــان همســایه ای دارم  کنیــد مــن در 
گویی یکدیگر  کوچه آمده اســت، هر روز یکدیگر را می بینیم، اما 
عبــور  هــم  کنــار  از  و  می اندازیــم  زیــر  را  ســرمان  نمی بینیــم،  را 
می کنیــم. یــک روز من نان و میــوه خریده ام و بــه خانه می آیم، 
کمکتان  که می بیند دســت من پر اســت به من می گوید  این آقا 
کنون  کلید را می گیــرد و در را برای من بــاز می کند. ا بکنــم؟ بعــد 
ایشــان پیــش من یک اعتباری دارد. فــردا من به محض دیدن 
او از دور به ایشــان ســلام می کنم. حالا من هم یک اعتبار پیش 
کــه او پیــش خود گمــان می برد که من  او دارم، و آن ایــن اســت 
انســان قدرشناســی هســتم. حالا هم او نزد من اعتبار دارد و هم 
مــن نــزد او اعتبار دارم. یک روز دیگر او مشــکلی دارد و من به او 
کمــک می کنم، و به همین ترتیب اعتبــار ما نزد یکدیگر افزایش 
گفته می شود. عیناً  می یابد. به این اعتبارها »ذخیرۀ اجتماعی« 
مثــل اعتبــاری که در حســاب بانک ها هســت. نزد من و ایشــان 

ذخیرۀ اجتماعی بالا می رود. 
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عصر پایان نفت شروع 
شده است و دیگر 
درآمد دولت بیش از 
این نخواهد شد. پس 
برای توسعه، دولت 
به طور جدی باید 
برای بازسازی سرمایۀ 
کند و  اجتماعی عزم 
نقطۀ آغازین آن هم 
بازسازی اعتماد بین 
دولت و ملت است.

یک روز وقتی به هم می رســیم می ایســتیم و چند دقیقه هم 
بــا هم در مورد مســائل مشــترک کوچه مان صحبــت و همفکری 
می کنیــم. ایــن جــا یک »گره یــا پیونــد اجتماعی« بین مــا ایجاد 
گره بــا ارتباطات بیشــتر محکم تر می شــود. یک  می شــود و ایــن 
کــه پیش هــم داریــم داد و ســتد  جایــی مــا بــا ایــن اعتبارهایــی 
می کنیــم و منفعــت می بریــم و ایــن ذخیرۀ اجتماعی به ســرمایه 
تبدیل می شــود. یعنی مثلًا من جشــن عروسی دارم و همسایه ام 
می گویــد من میــز و صندلی برای پذیرایــی دارم و برایت می آورم 
که  کنی. پــس الان ایــن ذخیــرۀ اجتماعی  نیــازی نیســت اجــاره 
مــا پیــش هــم داشــتیم به داد و ســتد پولــی تبدیل شــد یعنی به 
منفعــت تبدیــل شــد. بعــد از مدتی مــن می خواهم به مســافرت 
کنــم وقتی  کلیــد خانــه ام را بــه او می دهــم و خواهش می  بــروم 
کنون یــک »اعتماد« هم  نیســتم بــه باغچه ها آب بدهــد. پس ا
بیــن ما ایجاد شــده اســت یعنی آن ذخیــرۀ اجتماعی بــه اعتماد 
تبدیــل می شــود. بعد ایــن اعتماد بــه منفعت اقتصــادی تبدیل 
می شــود یعنــی او کم کــم اتومبیلــش را بــه مــن قــرض می دهــد، 
مــن حیاطــم را برای مراســم جشــن در اختیــار او می گــذارم و الی 
که انباشــته شــده بود الان داد و ســتد  آخــر. یعنــی آن اعتمــادی 
می شــود. در این مرحله ســرمایۀ اجتماعی شکل می گیرد. این را 
ســرمایه اجتماعــی ســطح فردی یا خُــرد ) یا آونــدی( می گوییم. 
کــه دارم او را هــم دعوت  کم کــم من جلســات دوســتانه ای  بعــد 

می کنــم بنابرایــن او نیــز به اعتبار من با دوســتان دیگر من آشــنا 
می شــود و ارتبــاط و اعتمــاد و ســرمایۀ اجتماعی جدیــدی ایجاد 
که دوستان من به من دارند نسبت به  می شود. یعنی اعتمادی 
او هم تکثیر می شود. اینجا ارتباط بین دو شبکه ایجاد می شود 
که به این مرحله ســرمایۀ اجتماعی ســطح میانی یا »هموندی« 
که بین این  گفته می شــود. در مرحلۀ آخر این ســرمایۀ اجتماعی 
گروهها به وجود آمده است در جامعه تکثیر می شود. یعنی وقتی 
که نمی شناســم، اما چون پزشــک است یا معلم است یا  آدمی را 
روحانی اســت بــه او اعتماد می کنم، بنابراین ســرمایۀ اجتماعی 

کلان به وجود می آید.  سطح 
ولــی ایــن انــواع ســرمایه اجتماعــی وقتــی توســعه را ایجــاد 
که به ســطح ســوم برســد. بنابراین خیلی از هزینه هایی  می کند 
کــه در فعالیت هــا و معاملاتمــان می دهیــم، بــرای اینکــه افراد را 
کنیم  نمی شناســیم از ایــن بــه بعد حــذف می شــود. البته دقــت 
کلان تشــکیل  گر ســرمایۀ اجتماعی در ســطح  گاهی وقت ها ا که 
کشور  نشود، در سطح خرد و میانی می تواند آسیب بزند. الان در 
کاهش اســت، اما  مــا ســرمایۀ اجتماعــی در ســطح کلان در حال 
که این ممکن  در ســطح اقوام و اقلیت ها در حال افزایش اســت 
ک باشد، زیرا انسجام درون گروهها و اقوام افزایش  است خطرنا
کاهــش  می یابــد، امــا همبســتگی اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی 

می یابد و ریشۀ جنگ های داخلی همین است. 



کــه در جریــان شــکل گیری »فقــه  ع بحــث مــا ایــن اســت  موضــو
سیاســی اســلامی« در طول تاریــخ، چه بهره ای از »ســیرۀ نبوی« 

برده شده است؟
اســاس این بحث در این اســت که استفاده از حدیث در فقه 
اصل بوده، و سیره در مرتبۀ دوم قرار داشته است. با این حال، 
همــواره از اخبــار ســیرۀ نبــوی در اثبــات برخی از احکام سیاســی 

به خصوص در باب جهاد استفاده می شده است.
خ داده، این اســت که در  کــه در صد ســال گذشــته ر تغییــری 
برابر کســانی که قایل به غیرسیاســی بودن دین بودند، سعی شد 

از ســیرۀ نبوی اســتفاده شــده و گفته شــود که پیامبر)ص( تشــکیل 
حکومــت داده و بــرای همۀ موارد سیاســی هم حکم شــرعی داده 
کفایت نمی کرد، بنابراین به  کار، احادیث سنتی  است. برای این 
کار  ســراغ کتاب های تاریخی در باب سیره رفتند. به علاوه با این 
کنند، صرف نظر  می توانســتند اصل حکومت اسلامی را هم ثابت 

از اینکه خلافت باشد یا سلطنت یا جمهوری.
کــه همانا پیروی از رســول الله)ص( در  بحــث را با اصل مســأله 
امــور زندگــی و اســتخراج فقه از حدیث و فعل آن حضرت اســت، 

آغاز می کنیم.

تجربۀ  استخراج  فقه  و
 نظام  سیاسی  از  سیرۀ نبوی
یان حجت الاسلام رسول جعفر
یخ دانشگݡاه تهران وه تار دانشیار گݡر

قسمت اول

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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که در صد  تغییری 
خ داده،  گذشته ر سال 
که در برابر  این است 
که قایل به  کسانی 
غیرسیاسی بودن دین 
بودند، سعی شد از 
سیرۀ نبوی استفاده 
که  گفته شود  شده و 
پیامبر)ص( تشکیل 
حکومت داده و برای 
همۀ موارد سیاسی 
هم حکم شرعی داده 
کار،  است. برای این 
کفایت  احادیث سنتی 
نمی کرد، بنابراین 
کتاب های  به سراغ 
تاریخی در باب سیره 
رفتند. به علاوه با این 
کار می توانستند اصل 
حکومت اسلامی را هم 
کنند، صرف نظر از  ثابت 
اینکه خلافت باشد یا 
سلطنت یا جمهوری.

مقدمه
بحــث شــکل گیری ســیرۀ نبــوی در اســاس بــا مســألۀ »اطاعــت 
که در قــرآن مکرر آمــده بود  از پیامبــر)ص(« و امــر بــه آن آغــاز شــد 
و نمونــۀ بــارز آن »اطیعواالله و اطیعوا الرســول« بود. این اطاعت 

سه معنا می توانست داشته باشد:
الف: اطاعت در آنچه به عنوان وحی ابلاغ می شود.

که عمدتاً سیاسی و  ب: علاوه بر آن اطاعت در دســتورات جاری 
مصلحتی و حکومتی بود.

که قابــل تقلید  ع ســخن ایشــان یــا رفتــاری  ج: اطاعــت از هــر نو
است در حیات و ممات ایشان به عنوان مکمل دین.

بعــد از رحلــت رســول خــدا)ص(، اولیــن اختــلاف نظــر در امــر 
اطاعــات پدیــد آمــد، و ایــن صرف نظــر از مــوارد جدیــدی بود که 
حکمی در قرآن و ســیره نداشــت و باید اجتهاد می کردند. ]مانند 

مسألۀ مانعی الزکات[.
ح سیره و لزوم اطاعت از آن دست کم دو نظر بود: اما دربارۀ طر

کنیــم، اما  الــف: می توانیــم بــه آنچــه از پیامبر)ص(  رســیده عمل 
که هر آنچــه پیش می آید،  الزامــی نداریم. عمر بــاورش این بود 
گر داریــم هم، اطاعت از آن  گــر نصــی نداریم، اجتهاد می کنیم ا ا
الزام آور نیست. او اصولًا مصلحت گرا بود و به تشخیص خودش 

عمل می کرد.
که ما باید به هر آنچه از پیامبر)ص( رسیده  ب: نظر دیگر این بود 

کنیم. عمل 
ح شــد و عمر ضمن آنکه مخالفتی با اصل  این نظر به تدریج مطر
کم  عمل به ســیره نداشــت، اما آن را واجب نمی دیــد و اجتهاد حا
کرد.  و امیــر را اصل می دانســت. لــذا بارها برخلاف نــص، اجتهاد 
چنانکه موارد آن مشــهود اســت. به تدریج نظریۀ دوم بر نظر اول 

غالب گردید و این البته بسیار با تأخیر انجام شد.

ح می شــد، یا دربــارۀ برخی از  در ایــن دوره، امــور تازه ای مطر
که چیزی  مسائل ابهامی پیش می آمد. طبعاً جست وجو می شد 
در این باره از رسول)ص( رسیده است یا خیر. همین امر مرجعیت 
کرد. حکام اموی، به دنبال صحابه ای بودند  ح  صحابــه را مطر
کــه نظرشــان را قبــول داشــتند. بعــد هــم تابعیــن و ســپس هــم 
گرفتند. اینها به تدریج چیزی به نام  تابعینِ تابعین جای آنها را 
کردنــد، و این به رغــم اختلاف نظرهــا و نفوذ  حدیــث را تدویــن 

اخبار ساختگی بود.
اما شیعیان که منتقد بعضی از صحابه بودند، مرجعیت اهل 
ح کردند. آنها گفتند ما  بیت را در پرســش از ســیرۀ نبوی)ص( مطر
فقط روایات امام علی)ع( را قبول داریم، آن هم روایاتی از ایشان 

کرده باشد. که جعفربن محمد)ص( روایت 
تاریخ اســتناد به ســیرۀ نبوی در قرن اول در هاله ای از ابهام 
قــرار دارد. امــا می تــوان نمونه هایی را در لابــه لای زندگی تابعین 
کــه دربارۀ  یافــت. ایــن جســت وجوها، علم حدیث را شــکل داد 
کــه به تدریج  کیــف آن هــم اختــلاف اســت. امــا پیداســت  کــم و 
که ما در قرن دوم،  گرفته و نیرومند شده است. به طوری  شکل 
به عکــس قــرن اول، انبوهــی از احادیــث داریــم. ایــن انبــوه، در 
اوایل قرن سوم، به هزاران یعنی چند ده هزار و بیشتر تا میلیون 
کــه علمــای اهل ســنت مصمم  هــم می رســد. ایــن وقتی اســت 
شدند، تصفیه کنند، از آنچه نقل شده »صحیح« آن را استخراج 

کنند.
گرایش ادامه یافت: اما اصل مسأله استناد به حدیث با دو 

کــه »اصحــاب رأی« حامــی آن بودنــد و  گرایــش حداقلــی  الــف: 
ابوحنیفه سررشته دار آن بود.

کثری که احمدبن حنبل و »اهل حدیث« حامی  گرایش حدا ب: 
آن بودند.

در میانــۀ اینهــا، مذهــب شــافعی و مالکی تا حــدی بینابین بود.
اختلاف نظری که وجود داشت این بود که ابوحنیفه، دو مسأله 

داشت:
کــه او باور به آنها  کثر این احادیث بود  الف: نخســت نادرســتی ا
که در  نداشــت )عــلاوه بــر اینکــه آن قــدر حدیــث متعــارض بــود 
بسیاری از موارد، مجتهد در بین آنها سردرگم می شد. و علاوه بر 
که حدیث نداشــت و فکر  این، آن قدر مســأله تازه پیش می آمد 

کرد؟( که پس اینها را چه باید  این بود 
کنار احادیث بــود. معنای اثر این  نکتــۀ دیگر وجود آثــار در 
که  گفتند هــر عملی  کــه وقتــی حدیث نبــوی  کــم آوردنــد،  بــود 
کرده انــد حجــت اســت. بنابرایــن بــه  صحابــه و حتــی تابعیــن 
اســتناد حــرف آنهــا در فقــه نظــر دادند. این مســأله ســبب شــد 
کــه پشــتوانۀ فقهی  تــا انبوهــی از »احادیــث و آثــار« فراهــم آیــد 
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از قرن سوم به بعد، 
راه فقه یعنی استناد 
به احادیث نبوی، از 

راه سیره جدا شد، 
گریخته  هرچند جسته 

کسانی از آن استفاده 
می کردند. یک دلیل 

این جدایی، شکل گیری 
که اول  مذاهب بود 

تعدد داشت، اما 
به تدریج، در چهار 

مذهب خلاصه شد. 
بنابراین در مسائل 

کمتر اجتهاد  قدیمی، 
می شد و این خود 

نیاز به سیرۀ نبوی را 
به عنوان منبع فقهی از 

بین می برد.

تبدیل سیره به فقه و دشواری های آن
کــه ســیرۀ نبــوی یعنــی اعمــال و رفتــار پیامبــر)ص( را _  رونــدی 
که همان حدیث بود _ تبدیل به فقه می کرد،  گفتار  صرف نظر از 
دشــوار بود. چطور می شــود از عمل رســول الله، وجــوب و حرمت 
و مســتحب و مکــروه درآورد. در ایــن بــاره، بحث هایی در میان 

اصولی های اهل سنت و شیعیان وجود داشته است.
مــورد قبــول  کلیــتِ اصــل اطاعــت  کــه  کردیــم  اشــاره  قبــلًا 
گرفــت، امــا اولًا راجــع بــه محــدودۀ آن و ثانیاً اینکــه چطور  قــرار 
می شــود حکم شــرعی از یک »عمل« و رفتار درآورد، بحث هایی 
کــه آیــا ایــن افعــال  صــورت گرفــت. مهمتریــن مســأله ایــن بــود 
کــه از رســول الله)ص( نقــل شــده مــورد اعتمــاد اســت یا خیــر. این 
کــه از ابتدا بــه مورخان اعتمــادی در حد  اشــکال بــرای ایــن بود 
یــک محدث نبود. بنابراین ممکن اســت یــک واقعه ای را همه 
کرده باشــند، اما فقها نظــری دربارۀ  مورخــان سیره شــناس نقل 

آن نداده باشند.
دیگر اینکه، آیا عمل پیامبر)ص(، یک عمل خاص و مصلحتی 
و حکومتی بوده است یا یک حکم شرعی دایمی و ابدی؟ برای 
نمونــه، در نقل هــای ســیره، در چندین مورد، از ترور اشــخاصی 
یاد شده است. ترور این افراد بر اساس تصور این منابع، به دلیل 
که در  زبان جســورانۀ آنان نســبت به پیامبر)ص( و اشــعاری است 
هجــو ایشــان گفته انــد. آیا براســاس این نقل ها که در درســتی و 
نادرســتی آنهــا تردیــد اســت، می تــوان حکم فقهــی دربــارۀ جواز 
تــرور _ چــه رســد به لــزوم و وجــوب _ ایــن قبیل اشــخاص صادر 
کــه در مورد  کــرد؟ بیشــتر اینهــا می توانــد اعمال مصلحتی باشــد 
که ممکن اســت هرگز تکرار  خاصــی اتفاق افتاده اســت. موردی 
نشــود. اشکال سندی و منبعی هم همچنان وجود دارد. روشن 
اســت که اســناد بسیاری از نقل های سیره ای، اسناد مورد وثوق 

گرفــت. هــزاران از این دســت در مصنّف عبدالــرزاق و ابن  قــرار 
ابی شیبه هست.

ب: عقــل و اجتهــاد و رأی و قیــاس و استحســان را توانمندتــر از 
که بخواهد با اســتناد به آن قبیل احادیث عقل  آن می دانســت 

کنار بگذارد. را 
در این زمان، میراث نبوی در دو بخش ادامه یافت:

کــه در دو جهــت بــود:  نخســت در فقــه بــا اختــلاف مســیری 
)یکی در قالب اصحاب رأی و دیگری در قالب اهل حدیث.(

که مجموعه ای از اخبار و روایات تاریخی  دوم در علم ســیره 
دربارۀ دوران بعثت و مغازی یعنی دورۀ مدینه بود.

به طــور معمــول، فقهــای ســنی بــه آنچــه در قــرن ســوم در 
علــم حدیث پذیرفته شــده بود یعنــی از احادیث نبوی، اســتناد 
که در علم ســیره بــود، برای  می کردنــد و به نــدرت بــه معلوماتی 
اســتفاده در فقــه مراجعه می کردند. تا قرن ســوم، علمایی چون 
احمد بن حنبل، از اخبار ســیره، آنچه را در اســتنباط های فقهی 
کتاب های سیره اســتخراج می کردند. مثلًا  کارشــان می آمد از  به  
کتاب هــای واقــدی را بــا دقت مطالعــه می کرد هــر چند به  همــو 
که قابل اعتماد در فقه نیست،  واقدی به عنوان یک عالم سیره 
می نگریست. در این میان علم سیره خود ارزش خاص داشت و 

بسیاری هم متخصص در آن بودند.
اولًا یک قدســیت داشــت، چون به هر حال اســم رســول)ص(  
روی آن بــود. ثانیــاً بــه صــورت حاشــیه ای می توانســت خیلی از 
مســائل فقهی را حل کند. ثالثاً در بحث های اخلاقی و تفســیری 

و.... به کار می آمد.
بنابرایــن »علــم ســیره« هــم به رغــم آنکــه جایگاهــی در فقــه 

نداشت، راهش را ادامه داد.
که  ســیره فوایــد دیگــری هــم داشــت و آن هــم بدین ســبب بود 

دامنۀ آن بسیار فراتر از فقه بود، به همین دلیل ادامه یافت.
از قرن ســوم به بعد، راه فقه یعنی استناد به احادیث نبوی، 
از آن  کســانی  گریختــه  راه ســیره جــدا شــد، هرچنــد جســته  از 
اســتفاده می کردند. یک دلیل این جدایی، شــکل گیری مذاهب 
که اول تعدد داشــت، امــا به تدریج، در چهار مذهب خلاصه  بود 
کمتر اجتهاد می شد و این خود  شد. بنابراین در مسائل قدیمی، 
نیاز به سیرۀ نبوی را به عنوان منبع فقهی از بین می برد. در این 
دوره، حتــی بســیاری از احادیث صحیح هم در فقه بلااســتفاده 
گرفته بود. بــا این حال همان طور  مانــده بود، چون فتاوا شــکل 
گفته شــد، ســیرۀ نبوی برای هر مســلمانی جالــب بود، چون  که 
بــه فضــای شــکل گیری اســلام تکمیــل  را نســبت  او  اطلاعــات 
می کــرد، پیامبــر)ص( را بهتــر می شــناخت و در اخــلاق و غیــره هم 

استفاده می کرد.
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 توجه داشته باشیم 
که ما نمی توانیم با 
یک مرور بر آنچه در 
منابع سیره آمده به 
استخراج احکام فقهی 
ح  بپردازیم. فقه، یا طر
و شناخت موضوعات 
احکام و خود احکام 
و چگونگی استخراج 
احکام از منابع اصلی 
آن که قرآن و سنت _ 
شامل قول و فعل و 
کار  تقریر معصوم _ 
بسیار دشواری است. 
این امر به خصوص 
که مربوط  در مواردی 
به حقوق افراد است، 
یا پای مال و جان در 
میان است، اهمیت 
خاصی پیدا می کند. 
گفت در  متأسفانه باید 
گذشته، در  صد سال 
این باره با تساهلی غیر 
گذشت برخورد  قابل 
شده است.

که  نیســت و بیشــتر برگرفته از نقل های شفاهی _ داستانی است 
که نویســندگان  گرفتــه و غالبــاً راویان آنــان نیز  در مدینــه شــکل 
برجســتۀ ســیره هستند، محل تردید هســتند. این اشکالی است 
که شاید بتوان تا حدودی به آن جواب داد، یا حتی جواب کامل 
داد. آنچه مورد نظر ما هســت، این نیســت، گرچه این هم مهم 

و محل تأمل است.
اما مشکل اصلی، تبدیل یک خبر به یک حکم فقهی است، 
گــر حجــت شــرعی پشــت ســر آن باشــد. در ایــن تردیدی  حتــی ا
کــه خداونــد متعال فرمــوده اســت: و لکم فی رســول الله  نیســت 
اســوة حســنه، امــا مهــم اســتنباط یک حکــم فقهــی و یک اصل 

حقوقی از یک خبر تاریخی است.
از رفتــار  ابــدی شــرعی  ایــن مســأله، یعنــی اســتفادۀ حکــم 
پیامبر)ص( با شــرایطی تجویز شــده و این شرایط در علم اصول تا 

گرفته است. حدی مورد بحث قرار 
کــه مربوط  دانــش اصــول در دو بخش تنظیم شــد. بخشــی 
به نص قرآن و ســخنان پیامبر)ص( _ و علاوه برای اهل ســنت، از 
صحابه و برای شــیعیان از امامان _ داشت. اینکه وقتی خداوند 
فرمــوده اســت »احــل الله البیــع و حــرم الربــا«  یــا فرمــوده »اوفــوا 
کجا  بالعقود«  چگونه و تحت چه شــرایطی ما را ملزم می کند و تا 
دلالــت دارد و اینکــه آیــا خــاص و عام، یــا مطلق و مقیــد چگونه 
کــه در این بخش مورد  قابــل درک اســت، از زمرۀ مباحثی اســت 

توجه بوده است.
که به نوعی شــامل  امــا بخش دوم افعال الرســول)ص( اســت 
گرچه دایرۀ تقریر ضیق و شامل موارد اندکی  تقریر هم می شود، 
اســت. در اینجــا، دلالــت رفتار پیامبر)ص( بر یک حکم مشــخص 
گرفتــه تا جواز یا توقــف یا اســتحباب، می باید در یک  از وجــوب 

ح شود. چهارچوب اصولی مطر
ســیر اســتفاده از افعــال الرســول)ص( در فقــه، از مســائل قابــل 
کاوش مســتقل تاریخی قرار  که می توانــد مورد یک  تأملی اســت 
گیرد. اســاس آن بحث تابعیت از رســول خدا)ص( براســاس آیات 
قرآنی اســت. بحــث دیگر آن اثبات عصمت آن حضرت اســت و 
ع دلالت آن فعل بر  که دربارۀ نو در نهایت مباحث اصولی خاص 

یک حکم فقهی است.
کوتــاه و در حد ســرفصل مرور  در اینجــا ســه متــن را به صورت 
می کنیــم تا بــه اهمیت مباحث مقدماتی و اصلی این مبحث آشــنا 

شویم.
یکــی از طراحــان ایــن بحــث فخــر رازی در المحصــول )مجلــد 
که مطالب وی را به اختصار نقل  سوم، صص 225ـ 263( است 
می کنیم. از آنچه وی گفته، روشن می شود که در اینجا دو نکتۀ 

مهم است:

که مربوط به عصمت رســول  کلامی  در درجــۀ اول یــک بحــث 
خدا)ص( اســت. ابتدا باید تکلیف این مســأله روشن شود. در این 
که مهمترین آنها چهار قول مهم  باره اقوال مختلفی وجود دارد 
اســت. کمتریــن آنچه اهل ســنت در عدم عصمــت قایل اند این 
گر  اســت که رســول الله، سهواً ممکن اســت خطایی کرده باشد. ا
کــه در همه چیز حتی  کســی فــرض عصمت را مانند شــیعه بداند 
ســهو، عصمــت وجــود دارد، می توانــد به افعال رســول به عنوان 
کند. در غیر این صورت، حتی ســهو، همه چیز  یک حجت نگاه 
را خــراب می کنــد. فخــر رازی خــود می گویــد: اما الســهو فقد یقع 
منهــم، لکن بشــرط ان یتذکــروه فی الحال و ینبهــوا غیرهم علی 
کان سهوا. )المحصول، فخرالدین رازی، تصحیح طه  أن ذلک 
جابر العلوانی، بیروت، مؤسســة الرساله، 1992، ج3، ص228( 
گاهی از ســوی آنــان اتفــاق می افتاد، مشــروط بــه آنکه در  ســهو 
گاه ســازند  گاه ســاخته و دیگــران را هم آ همــان حــال او را از آن آ

که آن سهو بوده است.
کــه حضرت را در  گاه باشــیم  کــه از کجا باید آ مهــم آن اســت 
کرده اند یا نــه؟ در این صــورت آیا حجیت  وقــت ســهو، هوشــیار 

فعل باقی است؟ به هر روی، این یک مسأله است.
که نفس فعل رســول الله)ص(  اما نکتۀ دوم و مهمتر این اســت 
دلالــت بــر حکمــی برای مــا می کند یــا خیــر؟ فخــررازی در این باره 
چهــار قول را ذکــر می کند. وجــوب، ندب، اباحــه، توقف. برخی 
بــرای وجــوب بــه آیاتــی که به لــزوم پیروی از رســول)ص( دســتور 
می دهــد، ماننــد آیۀ اســوه یا آیــۀ »فلیحــذر الذیــن یخالفون عن 
کرده انــد. فخر رازی به تک تک ایــن آیات و اخبار  امره« اســتناد 
ل شــده پاســخ می گویــد و ایــن را  کــه بــه آنهــا اســتدلا و اجماعــی 
کــه نفس عمــل پیامبــر، حکم وجوب در پی داشــته  نمی پذیــرد 

باشد )المحصول، ج3، صص245 _ 240(.
فخــر رازی پس از رد نظریات ســه گانۀ وجــوب، ندب و اباحه، 
بــه توقــف پرداختــه و می گویــد: قــال جماهیــر الفقهــا و المعتزلــه: 
التأســی بــه واجــب و معناه أنــا اذا علمنــا ان الرســول)ص( فعل فعلًا 
علــی وجــه الوجوب فقد تعبدنا أن نفعله علــی وجه الوجوب، و إن 
کنا معتبدین بالتنفل و إن علمنا أنه فعله علی  علمنا أنه تنفل به 
کنار متعبدین باعتقاد إباحته لنا و جاز لنا أن نفعله.  وجه الاباحه، 
)المحصــول، ص247( جمهــور فقهــا و معتزلــه بر آن هســتند که 
پیــروی از رســول)ص( واجب اســت. معنای این ســخن این اســت 
گر دریافتیم رســول)ص( بر وجه وجوب، عملی را انجام داده ما  که ا
گر اســتحبابی  هــم بایــد تعبداً آن را در وجه وجوب انجام دهیم. ا
کــه بر وجه اباحه بوده، باز ما باید تعبداً  گر دریافتیم  بــود، ما نیز. ا
به مباح بودن آن باور داشــته باشــیم و مجاز هســتیم آن را انجام 

دهیم.
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تاریخ استناد به 
سیرۀ نبوی در قرن 

اول در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. اما 

می توان نمونه هایی 
را در لابه لای زندگی 

تابعین یافت. این 
جست وجوها، علم 

که  حدیث را شکل داد 
کیف آن  کم و  دربارۀ 

هم اختلاف است. اما 
که به تدریج  پیداست 
گرفته و نیرومند  شکل 
شده است. به طوری 

که ما در قرن دوم، 
به عکس قرن اول، 
انبوهی از احادیث 

داریم. این انبوه، در 
اوایل قرن سوم، به 

هزاران یعنی چند ده 
هزار و بیشتر تا میلیون 
هم می رسد. این وقتی 

که علمای اهل  است 
سنت مصمم شدند، 
کنند، از آنچه  تصفیه 

نقل شده »صحیح« آن 
کنند. را استخراج 

کــه از کجا باید  وی ســپس بــه بحــث در این باره می پــردازد 
که فعل رسول بر چه وجهی از وجوه وجوب، استحباب  بفهمیم 
یــا اباحــه واقع شــده اســت. در این بــاره راههایی وجــود دارد، از 
جمله چهار راه برای شناخت وجه اباحه یاد کرده است. نخست 
آنکه رسول)ص( خود تصریح به اباحۀ آن فعل بکند و راه دیگر... 
چنانکــه برای شــناخت وجوب یا نــدب نیز راههایــی وجود دارد 
کــه  )المحصــول، ص255(. ادامــۀ ایــن بحــث نشــان می دهــد 
اســتفادۀ فقهــی از ســیره افعالی رســول الله)ص( تا چه انــدازه قابل 

بحث بوده است.
در میان شیعیان نیز بحث اصولی از دلالت افعال الرسول)ص( 
ح بوده اســت. با این حال، و مع الاســف، از یک دورۀ زمانی  مطر
به این طرف، این بحث از کتب اصولی کنار گذاشته شده است.
افعــال  از  بحــث  ذیــل  در  الوصــول  مبــادی  در  حلــی  علامــه 
پیامبــر)ص( می نویســد: فی وجــوب التأســی بالنبی _ علیه السّــلام 
_ و الحــق ذلــک خلافــا لقــوم. لنــا قولــه تعالــی .... فاتبعــوه .... 
کانَ لَکُم فی رســول الله اُســوَةٌ حسنـــةٌ ]21/33[  ]154/6[ و لَقَد 
کُنتُم تُحِبونَ الله فَاتّبِعونی یحبِبکُمُ الله ]32/3[  و قوله: قُل اِن 
اذا عرفــت هذا، فمعنی التأســی به: أنه علیه الســلام اذا فعل فعلًا 
علــی وجه الوجــوب، یجب علینــا أن نفعله علــی وجه الوجوب، و 
ان تنفل به، کنا متعبدین بالتنفل، و ان فعله علی وجه الاباحـة، 
کنــا متعبدین باعتقاد إباحتـــة، و جاز لنا فعله هــذا. اذا علم وجه 
الفعل. اما إذا لم یعلم، فقال ابن سریج: انه للوجوب فی حقنا، و 
کثر المعتزلــة علی  قال الشافعی للندب، و قال مالک: للإباحه. و أ
الوقــف. و هو الاقرب. لان عصمته تنفی القبح عنه، و الوجوب و 
النــدب زائدان، فالمشــترک هو الجواز. )مبــادی الوصول الی علم 
الاصول، تصحیح عبدالحسین محمد علی بقال، قم، 1404ق، 
که آن را  کسانی  ص169( تأسی به پیامبر واجب است، برخلاف 
گر رسول)ص(  واجب نمی دانند... تأســی هم بدین معناســت که ا
صراحتاً عملی را بر وجه وجوب یا اســتحباب یا اباحه انجام داد 
گر  کنیم. اما ا مــا هــم به آن متعبد باشــیم و بر همان وجه عمــل 
گفته، بر ما واجب است،  وجه انجام آن را نمی دانیم، ابن سریج 
گفته: مباح اســت.  گفته اســت مســتحب اســت، مالک  شــافعی 
بیشــتر معتزلــه:  توقــف را قایل انــد _ یعنی جواز. ایــن به حقیقت 
کار قبیح  نزدیکتــر اســت. زیــرا عصمــت رســول)ص( او را از انجــام 
منــع می کنــد. وجــوب و ندب، نیاز بــه تصریح دارنــد، اما »جواز« 

امر مشترک است.
که بحث اصولی مربوط  این توضیحات با این هدف نیست 
ح و بررســی شــود، بلکــه با این  بــه دلالــت افعال الرســول)ص( طر
هدف است که توجه داشته باشیم که ما نمی توانیم با یک مرور 
بر آنچه در منابع سیره آمده به استخراج احکام فقهی بپردازیم. 

ح و شــناخت موضوعــات احــکام و خــود احــکام و  فقــه، یــا طــر
چگونگــی اســتخراج احــکام از منابع اصلی آن که قرآن و ســنت _ 
کار بســیار دشــواری اســت.  شــامل قــول و فعل و تقریر معصوم _ 
که مربوط به حقوق افراد است،  این امر به خصوص در مواردی 
یــا پای مال و جان در میان اســت، اهمیت خاصی پیدا می کند. 
گذشته، در این باره با تساهلی  گفت در صد سال  متأسفانه باید 

گذشت برخورد شده است. غیر قابل 
گذشــت، اصطــلاح »قضیــــة فــی واقعــه«  یک  کنــار آنچــه  در 
کار  مسألۀ مهم در اینجا بود و این اصطلاح برای رخدادهایی به 
که حکایت از عمل خاص معصوم داشــت، اما به دلیل  می رفت 
آنکــه دقیقاً یــک عمل یا واقعه بــود، از نظر فقهــا، حاوی ویژگی 
عمومیت نبود. در مسائل العزیه محقق حلی، در بحث قرض و 
گرفتن ربح بر اســاس آن، با ذکر روایتی از محمد بن اســحاق بن 
کــه در جواز قرض ربحــی آورده، محقق می گویــد: و الثانی  عمــار 
أنها قضیـة فی واقعـة مخصوصـة فلا عموم لها. )الرسائل التسع، 
ص147، تحقیق رضا الاســتادی، قم، مرعشــی، 1413ق( ایضا 
که امام علــی)ع( قضاوت  در مــورد دیگــری با اشــاره مورد خاصــی 
کرده اســت جــواب می دهد: »و هی قضیـــة فی واقعـــة« )همان، 
ص277( و شــبیه به آن باز می نویســد: و فعل علی علیه الســلام 
قضیـــة فی واقعـــة فلایتعــدی. )شرائع الاســلام، ج 1، ص238، 
قــم، 1409( علامــه حلــی نیــز در تحریــر پــس از نقــل قضاوتــی از 
امام علی _ علیه السّــلام _ می نویســد: و هذه قضیـــة واقعـــة عرف 
_ علیه السّــلام _ الحکــم فیهــا بذلــک لخصوصیـــة لاتتعــدی الــی 
البهــادری،  تحقیــق  ص554،  ج5،  )تحریرالاحــکام،  غیرهــا. 
قــم، مؤسســۀ الامام الصــادق)ع(، 1422( این قضیه ای اســت که 
در مــوردی معیــن اتفــاق افتــاده و حضــرت حکــم آن را به خاطــر 

که داشته دانسته، و بجز آن سرایت نمی کند. خصوصیتی 
به نظر می رســد ایــن عبارت در مکتب فقهی حله باب شــده 
و پــس از آن در آثــار ابــن فهــد، شــهید اول، دوم و فقهای بعدی 
ایــن تعبیــر  از  بایــد پرســید: دقیقــاً مقصــود  یافتــه اســت.  رواج 
چیســت؟ آیــا به صــرف اینکه حکم نقل شــده در ایــن روایات یا 
کتــب فقهــی  ع در  افعــال مخالــف حکــم شــایع در همــان موضــو
که وقتی  اســت، این تعبیر به کار می رود، یا آنکه معیار آن اســت 
گرفــت، عملًا از عمومیت  رفتار خاصی در شــرایط خاصی صورت 
ل به آن در اثبات یک حکم فقهی  ســاقط شــده و امکان اســتدلا
و حقوقــی نیســت. در توجیــه ایــن امــر گفته می شــود که بســا در 
که ســبب علم امام به مســألۀ  اطــراف آن رویــداد نکتــه ای بوده 
خاصی شده و حکمی ویژۀ آن صادر شده است. بنابراین امکان 
ل عمومــی بــه آن در حد یک قانون وجود نــدارد. در این  اســتدلا
که موردی خاص، »قضیـة فی واقعه« شد،  قبیل موارد، و زمانی 
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در اینجا باید میان دو 
نوع فعل تفاوت قایل 
شد. نخست افعالی 
مانند وضو و نماز و روزه 
که  و اجزای آنهاست 
وقتی فعل خاصی از 
رسول خدا)ص( مشاهده 
می شود، راحت تر 
که  کرد  می توان اظهار 
قضیه فی واقعه نیست. 
اما قسم دیگر از افعال، 
رفتارهای اجتماعی و 
سیاسی و حتی قضایی 
که اولًا بستگی  است 
و پیوند خاصی با 
شرایط و اوضاع جاری 
دارد، ثانیاً مصلحت 
در آنها نقش مهمی 
دارد، ثالثاً همیشه 
پشت صحنه هایی دارد 
که ممکن است تأثیر 
مهمی در بروز نوع رفتار 
حضرت داشته باشد. 
بنابراین استنباط حکم 
صریح از آن مشکل 
خواهد بود.

ع کرد، اصولی که به لحاظ شــرعی در  باید به اصول شــرعیه رجو
عمومیــت و اطلاق آنهــا تردیدی وجود ندارد و اســاس آنها ثابت 

شده است.
آنچــه وضعیت »قضیـــة فی واقعـــة«  را پیچیده تــر می کند در 
ع خاص و معین احکام شرعی  که اساساً موضو رفتارهایی اســت 
کــه قرآن و حدیث به صــورت صریح به آنها پرداخته اند نیســت. 
ع فعل تفاوت قایل شد.  به عبارت دیگر در اینجا باید میان دو نو
نخســت افعالــی ماننــد وضــو و نمــاز و روزه و اجزای آنهاســت که 
وقتی فعل خاصی از رســول خدا)ص( مشــاهده می شــود، راحت تر 
کــه قضیــه فــی واقعــه نیســت. امــا قســم  کــرد  می تــوان اظهــار 
دیگــر از افعــال، رفتارهــای اجتماعــی و سیاســی و حتــی قضایی 
کــه اولًا بســتگی و پیوند خاصــی با شــرایط و اوضاع جاری  اســت 
دارد، ثانیــاً مصلحــت در آنهــا نقــش مهمــی دارد، ثالثــاً همیشــه 
ع  که ممکن است تأثیر مهمی در بروز نو پشــت صحنه هایی دارد 
رفتار حضرت داشــته باشــد. بنابراین استنباط حکم صریح از آن 

مشکل خواهد بود.
در ایــن اواخر، محمد سلیمان الاشــقر در یــک اثر دو جلدی با 
که  عنوان افعال الرســول)ص( با اشــاره به مباحث اصولی مفصلی 
برای تدوین قواعد استنباط از »اقوال« تهیه شده از حجم اندک 
کرده و آن را فقیر دانســته  مباحــث اصولــی دربارۀ »افعال« گلایه 
اســت. )افعال الرســول، محمــد ســلیمان الاشــقر، 1416ق، ج 1، 
ص10 _ 8( ســپس فهرســتی از مباحثی که خودش در این کتاب 

به آنها پرداخته آورده است.
که در ده فصل  بــاب اول دربارۀ افعال صریحه رســول اســت 

به آن پرداخته شده است:
فصــل اول دربــارۀ ماهیــت فعل و اینکه فعل صریــح و غیرصریح 

گفتــه اســت. نیــز اینکه فعــل فــردی و اجتماعی  داریــم، ســخن 
می تواند باشد.

که منشأ آن قرآنی است،  فصل دوم دربارۀ ماهیت افعال پیامبر 
گذاری یا عدم صدور هیچ گونه حکم. یا اجتهادی یا تفویض و وا

فصل ســوم اینکه افعال رسول خدا)ص( فی الجمله حجت شرعی 
که اساســاً  اســت. در اینجا بــه نقد مخالفان این نظریه پرداخته 

حجیتی برای افعال رسول)ص( قایل نیستند.
در فصــل چهــارم، افعــال صریحــۀ آن حضــرت را بــه ده بخــش 
تقسیم کرده است: جبلّی، عادی، دنیوی، ویژگی ها، معجزات، 
فعــل بیانــی، امتثالــی، متعــدی، منفعــل در انتظــار وحــی، فعل 

کرده است. مجرد. دربارۀ هر یک از اینها به تفصیل بحث 
که از نظــر وی بحث مهمــی بــوده، در فصل پنجم  فعــل مجــرد 

گفته است. به طور مستقل دربارۀ وی سخن 
که امکان استفادۀ آنها از افعال  در فصل ششــم از احکام شــرعی 

گفته است. وجود دارد سخن 
ع دلالت فعلی و طبیعت آن ســخن گفته و  در فصــل هفتــم از نــو

اینکه دلالت آن تطابقی، التزامی یا تضمنی است.
در فصــل هشــتم دربــارۀ دلالت متعلقات فعل رســول)ص( ســخن 
گفتــه اســت، ســبب فعــل، فاعــل، مفعــول، زمــان، چگونگــی، 

مقارنات مادی، تعداد انجام فعل و اندازۀ آن.
ل بــه افعال شــده و نیز  کــه دربــارۀ اســتدلا در ادامــه از اشــکالاتی 
بحثی دربارۀ نقل افعال الرسول)ص( و چگونگی آن آورده است.

کتابــت، اشــاره، تــرک،  در بــاب دوم افعــال غیرصریحــه ماننــد 
گرفته و برای هر  ســکوت، تقریــر، اقدام بر عمل مورد بحث قــرار 

کدام فصلی اختصاص داده شده است.
گرفته و  باب ســوم، تعارض میان افعال نبویه مورد بررســی قرار 
ح شده است. بدین ترتیب نشان  ضمن چهار فصل مباحث مطر
کــه اســتفاده از افعال رســول خدا)ص( برای اســتنباط  داده اســت 

فقهی، تا چه اندازه دشوار و حیاتی است.
که دوست ارجمند جناب آقای مهریزی  در این باره بیفزایم 
در مقالــه ای بــا عنــوان »قلمــرو حجیــت حدیــث از نــگاه عالمان 
که در مجلۀ علوم حدیث چاپ شــده و در سایت نورمگز  شــیعه« 
که دربارۀ تقســیم افعال رسول)ص( به  هم آمده، آرای مختلفی را 
آنچــه قابل اســتخراج حکــم فقهی ابــدی از آن هســت، با آنچه 
کــه مصلحتــی و حکومتــی یــا شــخصی یــا مــوردی اســت، از دید 
بزرگانی از قدما و معاصران آورده اند. از جمله از امام خمینی نقل 
که نوشــته اند: پیامبر)ص( در میان امت منصب های  شــده اســت 
متعــددی داشــت. منصــب تبلیغ احــکام الهی، منصب ریاســت 
و رهبــری جامعــه و منصب قضــاوت... تمام آنچــه در روایات از 
پیامبــر)ص( و حضــرت امیــر)ع( با لفظ »قضی« و »حکــم« و »امر« و 
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موضوع بحث ما این 
که در جریان  است 

شکل گیری »فقه 
سیاسی اسلامی« 

در طول تاریخ، چه 
بهره ای از »سیرۀ نبوی« 

برده شده است؟ 
اساس این بحث در 

که استفاده  این است 
از حدیث در فقه اصل 
بوده، و سیره در مرتبۀ 
دوم قرار داشته است. 

با این حال، همواره 
از اخبار سیرۀ نبوی در 
اثبات برخی از احکام 

سیاسی به خصوص در 
باب جهاد استفاده 

می شده است.

مانند اینها وجود داشــته باشــد، تبیین حکم شرعی نیست، مگر 
گاهــی فرمانــی حکومتی با  کــه  به گونــه ای مجــازی، همان طــور 
کلمۀ قال ذکر شده و از قرینه ها باید فهمیده شود )نهایـة الاصول: 
ص97(. در این باره بیش از همه شهید اول در القواعد و الفوائد 

)ج1، ص217 _ 214( توضیح داده اند.

استفاده از سیرۀ نبوی در فقه سیاسی تا قرن هشتم
فــراوان هــم  کــه  الســلطانیه و مشــابه آن  احــکام  کتابهــای  در 
کتابها، مثل  بودند، از اخبار ســیرۀ نبوی اســتفاده می شــد. ایــن 
که اســتوار و مجتهدانه نوشته شود،  ســایر آثار فقهی چنین نبود 
بلکــه عموماً و بــه دلیل ماهیت اجتماعی و سیاســی و مصلحتی 
بودن آنها، قدری عمومی تر نوشــته می شــد. بحث جهاد یکی از 
که براســاس سیرۀ نبوی نوشته می شد.  شــایع ترین مباحثی بود 
که اغلب جعلی بود و مربوط به  دربــارۀ خلافت هم، به احادیثی 
فضایل خلفا و حتی ترتیب زمانی آنها می شد، استناد می کردند. 
کــم و ماننــد اینها داشــتند.  بحثهایــی هــم دربــارۀ اطاعــت از حا
که سرمنشأ  گذشت، عمدۀ آنها، در باب جهاد بود  که  همان طور 
آن هم مسألۀ فتوحات در قرن اول و دوم بود. به هر حال، سیرۀ 
نبــوی در ایــن دوره، بــه صورت کلی، در شــکل دهی به مســائل 
سیاســی نقــش داشــت و مانند دیگــر ابواب فقــه از آنها اســتفاده 
خ نمی دهد،  کــه تغییــری ر می شــد. امــا این به معنــای آن نبود 
که اشــاره شــد، ماهیت سیاســت، تغییــر بود و لذا  زیرا همان طور 
کتابهــای احکام الســلطانیه وجود  به راحتــی فتاوی مختلــف در 

داشت.
خ داد و آن ایــن بــود  در قــرن هشــتم یــک تحــول عجیبــی ر
که روش خاصی از ســیره تدوین شــد که دســته بندی آن را برای 
اســتفاده در فقه سیاســی بیشــتر می کرد. این دســته بندی که در 
لات الســمعیه آغاز شد، اخبار سیره به خصوص  کتابی با نام الدلا
کــه جنبۀ  کرد  آنچــه را مربــوط به رســول)ص( بــود، چنان مــدون 
اســتفاده از آن در فقــه سیاســی را تســهیل می کرد. ایــن روش در 
که از همین دوره است استفاده شد. امتاع الاسماع مقریزی هم 

لات دســت  اینکــه چرا علی بن محمد خزاعی نویســنده الدلا
که خودش در مقدمه  کار زده، نکتۀ قابل توجهی اســت  بــه این 
بــه آن توجه داده اســت. وی ابتدا حدیثی از حضرت رســول)ص( 
کرده بــا این مضمون: قال رســول الله صلــی الله علیه و ]آله  نقــل 
و[ سلم مما خرجه مسلم )2: 85( رحمـــة الله تعالی: من أطاعنی 
فقــد أطــاع الله، و مــن عصانی فقد عصــی الله، و من أطــاع أمیری 

فقد أطاعنی، و من عصی أمیری فقد عصانی.
کــه در دانش،  کســانی را  ســپس می گویــد: من فــراوان دیدم 
قــدم اســتواری برنداشــته اند و از ابــزار آموختــن علــم جــز مــداد و 

که در این  که هر کســی  قلم نمی شناســند، بر این گمان هســتند 
کارگزاری(  روزگار نظر در بسیاری از این اعمال )اعمال سیاسی و 
کند، مبتدع اســت نه متبع )ســنت نبوی( و دنبال روش پســتی 
از  بنابرایــن  نیســت.  ســنیه«  »عمالــة  در  عامــل  و  اســت  رفتــه 
خداونــد خواســتم تا به من توفیق دهد تــا از آنچه در باب »تلک 
گردآوری  کتابی  کارگزاری ها به من رســیده، در  العمــالات« یعنی 
لات الســمعیه  کتاب را نوشــتم و نام آن را الدلا کنم. ... پس این 
کان فــی عهــد رســول الله)ص( مــن الحــرف و الصنائــع و  علــی مــا 
کتاب  گذاشتم. وی سپس می افزاید: در این  الاعمال الشــرعیه« 
کار  کســی از صحابــه را بــه آن  کــه رســول)ص(  دربــارۀ هــر عملــی 
گفتم تا »لیعلم ذلک من یلیها الان« تا وضعیت  گماشــته ســخن 

لات السمعیـة، ص22ـ21(. امروز هم روشن شود )تخریج الدلا
و  بــاوری داشــته اند  کســانی چنیــن  دقیقــاً نمی دانیــم چــه 
مقصودشــان از ایــن امــر چــه بوده اســت. ایــن بحــث در اندلس 
ح شده و او و پدر و جدش در قرن هشتم در خدمت سلاطین  مطر
بوده اند. ســال درگذشــت وی ذی قعده 789 بوده است. هرچه 
گرفتن مسؤولیت به عنوان »بدعت«  هست، ورود در حکومت و 
کرده اســت با اســتناد به اخباری  ح شــده بوده و او کوشــش  مطر
کارگــزاری را در حکومت نبوی تشــکیل می دهد، شــبهۀ  کــه بعد 
بدعــت را دفــع کند. وی این کتاب را در ســال 786 به ابوفارس 
کرده اســت. به نظر  موســی بن المتــوکل علــی الله مرینــی تقدیــم 
کتاب یک اثر منحصر به فرد اســت و بــا این نگاه،  می رســد ایــن 
کتــاب دربــارۀ آن، در مقدمه  آن هــم در دنیــای قدیــم، مصحح 

نوشته است:
کتاب را در ده جزء  چنانکــه در مقدمــۀ این اثر آمده، خزاعــی 
کارگزاری ها،  کرده اســت. هشــت جزء در »عَمالات« یعنی  منظم 
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از قرن سوم به بعد، 
راه فقه یعنی استناد 
به احادیث نبوی، از 
راه سیره جدا شد، 
گریخته  هرچند جسته 
کسانی از آن استفاده 
می کردند. یک دلیل 
این جدایی، شکل گیری 
که اول  مذاهب بود 
تعدد داشت، اما 
به تدریج، در چهار 
مذهب خلاصه شد. 
بنابراین در مسائل 
کمتر اجتهاد  قدیمی، 
می شد و این خود 
نیاز به سیرۀ نبوی را 
به عنوان منبع فقهی از 
بین می برد.

کتاب  کــه خاتمۀ  یــک جــزء در »حِــرَف و صناعــات« و جــزء اخیر 
اســت. این اجزاء در 178 باب تنظیم شــده و اطلاعات متناسب 
گاه به مناســبت، تکرار هم شــده اســت.  با موضوعات تقســیم و 
مؤلــف در بخــش دیوان نظامــی، اطلاعات تفصیلــی داده و جزء 
که دربارۀ »العمالات الجهادیـة« یکی از بزرگترین  کتاب را  پنجم 
کتاب اســت که شــامل 45 باب اســت. ایــن باب، به  اجــزاء این 
عــلاوه، دو بــاب »العمــالات الأحکامیــه والعمــالات الجبائیه« که 
اجــزاء چهارم و ششــم هســتند، در صــدد تبیین »ترکیب الدولــــة 
فــی عهد الرســول« و خلفاســت. به نظــر وی، بخــش »الحرف و 
گرچه به  که مربوط به مشاغل در عهد رسول است،  الصناعات« 
کارگزاری دولت  که  کسانی  کتاب در پاسخگویی به  اصل تألیف 
را قبــول کرده اند، اهــل بدعت اند، ربطی ندارد، اما فضای زمان 

آن حضرت را روشن می کند )تخریج: ص11(.
مصحــح در مقدمــه می گویــد: ایــن اثــر، حلقــه ای از سلســله 
کتابهــای معاصــر ایــن نویســنده به آن  کــه دیگــر  حلقاتــی اســت 
پرداخته انــد، ماننــد مقدمــۀ ابــن خلــدون، رســائل لســان الدین 
ابن الخطیب در سیاســت، کتاب الشهب اللامعه از ابن رضوان، و 
واسطـــة السلوک از ابی حمّو. تمامی  ایــن آثار میراث ممتاز مغربی 
را در ســایۀ نــور تاریــخ و در جهــت نظیرســازی و تطبیق گــری فکر 
سیاســی اصیل نشــان می دهد. بروز این آثار در این دوره، نشــان 
کــه ابن خلدون، از  از نوعــی تحــول فکری خاص دارد، به طوری 
مفهوم »تطور« دربارۀ مفهوم دولت و سیاســت اســتفاده می کند. 
ح  ابــن رضــوان، نوعــی اخــلاق تطبیقــی را در سیاســت دول مطر
ح خود  کــرده و ابوحمّــو، تجربــه ای واقعــی و اصولی را مبنــای طر

قرار داده و به همین ترتیب خزاعی، بازگشت به اصل را مبنا قرار 
کــه خزاعی، بــه تطور و تحــول باور  داده اســت. بــه نظر می رســد 
نــدارد، امــا در واقــع چنین نیســت. در واقــع، همین ایمــان و باور 
ضمنی او به تطور اســت که سبب شــده است تا در صدر اسلام در 
جست وجوی حقایقی در ابتدای شکل گیری اسلام باشد. اساس 
که ریشۀ هر نوع نظامی در اقوال و افعال رسول  باور او این است 
یافت می شود. برای مثال وی دنبال این است که در لشکر زمان 
پیامبــر)ص( جنــاح چپ و راســت و قلب و ســاق و پیشــقراول بوده 
اســت. برای وی مهم آن اســت که این را در کتب سیر و احادیث 
پیدا کند، این هدف اصلی اوست، اما اینکه این وضعیت در گذر 
تاریخ چه تحولاتی داشته، و اینکه این تغییرات، چنان است که 
گــر رســول می دید، تأیید می کرد یــا نه، مورد توجه او نیســت. یا  ا
کار  مثلًا اینکه فلان زن، زمان عمر، مشرف بر امور بازار شد، یعنی 
که زن تا چه  محتسب را انجام می داد، اما از این بحث نمی کند 

اندازه شرعاً می تواند مسؤولیت داشته باشد.
کــه  کتــاب، در دوران جدیــد و به خصــوص در دوره ای  ایــن 
شــبهاتی دربارۀ خلافت اســلامی پدید آمــد و در نهایت هم منجر 
بــه انحــلال خلافت شــد، مــورد توجه قــرار گرفت. نخســتین نفر 
کــه دربــارۀ نظام الدولــه بحــث می کرد و  رفاعــه الطهطــاوی بــود 
که  کتابی قرار دارد  کتانی آن را اســاس مبنای  ســپس عبدالحی 
بــه نــام التراتیــب الاداریه او نظــام الحکم النبوی نــام گرفت. وی 
کرد تا موادی را در هر بخش و باب  اجزائی بر آن افزود، و تلاش 

کتاب بیفزاید )تخریج، ص13ـ12(. به 
ادامه دارد...



گــذرا و ناشــی از خشکســالی   بحــران آب در حوضــۀ زاینــده رود پدیــده ای موقــت و 
ســالهای اخیــر نیســت. این بحران ریشــه در توزیــع نامتوازن بارش هــا و منابع آب 
کز مصرف با منابع آب دارد. ســرانۀ منابع  کشــور و عدم انطباق مرا تجدیدپذیر در 
کشــوری اســت. مطابق  کمتر از نصف ســرانۀ  تجدیدپذیر آب در حوضۀ زاینده رود 
آمار مستند، سرانۀ حجم آب تجدید پذیر در حوضۀ زاینده رود در سالهای با بارش 
که مطابق معیارهای سازمان ملل متحد،  متعادل 750 مترمکعب در سال است، 

کمبود آب در حوضۀ زاینده رود است. شاخص بحران دایمی و شدید 

رونــد رشــد جمعیــت در حوضۀ زاینده رود موجب شــده اســت ســرانۀ منابع قابل 
تأمین آب از 4428 مترمکعب در سال 1310 به کمتر از 750 مترمکعب در حال حاضر 
که با فرض بارش متعادل و بر پایۀ آمار سرشــماری ها تنظیم شــده  برســد. جدول 1 

است روند مداوم کاهش سرانۀ منابع آب در حوضۀ زاینده رود را نشان می دهد.
مطابــق جــدول حتــی با فرضِ بــه بهره بــرداری رســیدن تونل بهشــت آباد هم 
ســرانۀ آب در حوضــۀ زاینــده رود در ســال 1410 بــا فــرض بــارش متعــادل بــه 530 

کمبود آب است. که نشان دهندۀ بحران شدید  مترمکعب خواهد رسید 

بحران آب در حوضۀ زاینده ر ود؛ 
مؤلفه ها و راهکݡارها
مهندس لطف الله ضیایی
ٰـالاتکݡارشناس آب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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در شرایط آبدهی 
میانگین 4۰درصد 
نیاز باغات موجود و 
کشاورزی  5۰درصد نیاز 
بخش میانی و شرق 
اصفهان قابل تأمین 
نیست. همچنین 
کل نیاز تعهد شدۀ 
شبکه های نوین مهیار، 
جرقویه و برخوار قابل 
تأمین نیست.

مطابق جدول 2 با 
کنونی  حد نیازهای 
چه در سالهای با 
بارش متعادل و چه 
حتی در ترسالی ها هم 
نیاز زیست محیطی 
گاوخونی قابل  تالاب 
تأمین نخواهد بود و 
این به منزلۀ نابودی 
گاوخونی و خطر  تالاب 
کویر به سمت  پیشروی 
اصفهان خواهد بود.

در جدول 2 چگونگی تأمین نیاز ها به آب در حوضۀ زاینده رود 
در ســال های مختلف ترســالی، میانگین و خشکسالی ارائه شده 
اســت. مطابــق جــدول 2 در شــرایط آبدهــی میانگیــن 40درصــد 
نیــاز باغــات موجــود و 50درصــد نیــاز کشــاورزی بخــش میانــی و 
کل نیاز تعهد شدۀ  شــرق اصفهان قابل تأمین نیست. همچنین 

شبکه های نوین مهیار، جرقویه و برخوار قابل تأمین نیست.
کــه در جــدول 2 دیــده می شــود بــا حــد نیازهای  همان گونــه 
کنونــی حتی در ســالهای ترســالی بــا آبدهــی 1/4 برابــر میانگین 

کفاف نیازها را نمی دهد و 20درصد  آبدهی هم منابع آب حوضه 
نیاز کشاورزی شرق )شبکه های آبشار و رودشت( و 50درصد نیاز 
تعهد شــدۀ شــبکه های برخوار و مهیار و جرقویه در ترســالی های 

استثنایی قابل تأمین نیست.
مطابق جدول 2 با حد نیازهای کنونی چه در سالهای با بارش 
متعــادل و چــه حتی در ترســالی ها هم نیاز زیســت محیطی تالاب 
گاوخونــی قابــل تأمین نخواهد بود و این بــه منزلۀ نابودی تالاب 

گاوخونی و خطر پیشروی کویر به سمت اصفهان خواهد بود.

جدول 1ـ رشد جمعیت و تغییرات سرانۀ آب قابل تأمین در شرایط آبدهی میانگین

131013351345135513651375138513951410سال

5009221181163025413104366844716017جمعیت حوضه )هزار نفر(

221422142214221422142214221422142214حجم منابع تجدیدپذیر از بارش )میلیون مترمکعب(

03003003005505506629641244حجم انتقال آب به حوضه )میلیون مترمکعب(

267-222-93-000000حجم انتقال آب از حوضه )میلیون مترمکعب(

221425142514251427642764278329563191حجم منابع تجدیدپذیر )میلیون مترمکعب(

44282727212915421088890759661530سرانۀ حجم آب تجدیدپذیر )مترمکعب در سال(

یابی سرانۀ آب با معیار سازمان ملل ز کمبودار بحرانآستانۀ بحرانبدون 

نی )میلیون مترمکعب( کنو ود در شرایط بهره برداری از طرح های انتقال بین حوضه ای در دست بهره برداری  ودخانۀ زاینده ر جدول 2ـ وضعیت تأمین نیازها از ر

وضعیت آبدهی 
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تر از میانگین 50%50%80%401980200350150100200150100400% بالا

تر از میانگین 50%50%60%60%201760200350150100200150100% بالا

50%50%50%60%1500200350150100200میانگین آبدهی

20%20%20%30%801200200350150100200% آبدهی میانگین

20%60840200350150100% آبدهی میانگین
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آثار و نشانه های بحران آب در حوضۀ زاینده رود 
کشاورزی  خشــك شدن زاینده رود در چند ســال پیاپی، نابودی 
خشــك  زاینــده رود،  رودخانــۀ  پایــاب  و  میانــی  بخش هــای  در 
ح  شــدن باغ هــای بــا قدمــت چندصدســاله و دارای حقابــۀ مصر
کــه  در طومــار شــیخ بهایــی، افــت مــداوم منابــع آب زیرزمینــی 
کیفــی آبخوان هــا و پدیــدۀ فاجعه بار  کمّــی و  به صــورت نابــودی 
و غیرقابل جبران نشســت سراســری دشــت ها نمود داشــته و در 
گاوخونــی از جمله پیامدهای  معــرض نابــودی قرارگرفتن تالاب 
کمبــود آب در حوضــۀ زاینــده رود اســت. بحــران آب در  بحــران 
حوضــۀ زاینــده رود، معضلــی محلــی و مربــوط بــه یــك اســتان و 
یك ناحیه نیســت، معضلی ملی اســت. آب شــرب 5 میلیون نفر 
کاشــان و نائین و  کن در حوضــۀ زاینده رود و یــزد و  جمعیــت ســا
اردســتان و...، 68درصــد تولیــد فولاد کشــور، 8/5 درصد تولید 
کشور، به جریان  کشور و 26درصد تولید فرآورده های نفتی  برق 
دایم و مطمئن آب در زاینده رود وابســته اســت و بنابراین تداوم 
کمبــود آب در حوضــۀ زاینــده رود بحرانــی تمام عیــار در تمامــی 
ابعــاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیســت محیطی و امنیتی 
که آثــار و پیامدهای ســوءِ آن ابعادی ملی  را موجــب خواهد شــد 

خواهد یافت.

مدیریــت غیرمتمرکــز و اســتانی عامــل تشــدید بحــران 
کمبود آب

و  اصفهــان  اســتان  در  زاینــده رود  حوضــۀ  جمعیــت  98درصــد 
کن  ســا بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  در  جمعیــت  2درصــد 
اســتان  در  زاینــده رود  حوضــۀ  مســاحت  7درصــد  هســتند. 
اســتان  در  آن  مســاحت  93درصــد  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 

اصفهان واقع است.
برداشــت های بی رویه و فاقد توجیه در اســتان چهارمحال و 
کمبــود آب در حوضۀ زاینده رود  بختیــاری عامل تشــدید بحران 
بوده اســت. در شــرایطی که در خشکسالی ســالهای اخیر بحران 
کمبــود آب بــه موضوعــی امنیتــی تبدیــل شــده اســت در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری رونــد توســعۀ برداشــت آب از زاینده رود 

تداوم داشته است.
مدیریت اســتانی و غیریکپارچه بر حوضۀ زاینده رود موجب 
کــه نه تنهــا در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه  شــده اســت 
ح در بنــد »ز« مــادۀ »29« قانــون توزیــع  تکلیــف قانونــی مصــر
عادلانــۀ آب، مبنــی بــر جیره بنــدی آب در شــرایط خشکســالی 
کمبــود آب عمــل نشــود، بلکــه حتــی رونــد توســعۀ باغ هــا در  و 
نیــز  خشکســالی  شــرایط  در  زاینــده رود  بــه  مشــرف  ارتفاعــات 

بی وقفه ادامه یافته است.

ود در تولید ملی کشور و سهم حوضۀ زاینده ر کل  ود با  جدول 3ـ مقایسۀ حوضۀ زاینده ر

1/6 درصدمساحت 
کشور 5 درصدسهم از جمعیت 

1/7 درصدسهم در منابع آب تجدید پذیرکشور
ق 8/5 درصدتولید بر
68 درصدتولید فولاد

26 درصدتولید فرآورده های نفتی
12 درصدتولید سیمان 

كشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان كمیسیون  كمیتۀ آب، ذیل  آمار ارائه شده در 
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بحران آب در حوضۀ 
زاینده رود، معضلی 
محلی و مربوط به یك 
استان و یك ناحیه 
نیست، معضلی ملی 
است. آب شرب 5 
میلیون نفر جمعیت 
کن در حوضۀ  سا
زاینده رود و یزد 
کاشان و نائین و  و 
اردستان و...، به 
جریان دایم و مطمئن 
آب در زاینده رود 
وابسته است و بنابراین 
کمبود آب در  تداوم 
حوضۀ زاینده رود 
بحرانی تمام عیار در 
تمامی ابعاد اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، 
زیست محیطی و امنیتی 
را موجب خواهد شد 
که آثار و پیامدهای 
سوءِ آن ابعادی ملی 
خواهد یافت.

کمبود آب در حوضۀ زاینده رود راهکارهای مقابله با 
کمبــود  آب در حوضــۀ زاینــده رود پنــج  بــرای مقابلــه بــا بحــران 

ح یا قابل تصور است: کلی مطر راهکار 
راهکار اول _ مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصارف؛

راهکار دوم _ باروری ابرها به روش یونیزاسیون؛
راهکار سوم _ انتقال آب از خلیج فارس؛

راهــکار چهارم _ انتقــال آب از حوضۀ مجاور با رعایت معیارهای 
یونسکو؛

راهکار پنجم _ کوچ دادن جمعیت به مناطق دارای منابع آب؛

راهکار اول _ صرفه جویی در مصارف و مدیریت مصرف 

الف _ صرفه جویی از طریق بالا بردن بازده آبیاری

مطابــق تحقیقــات جهانی دو دهــۀ اخیر، در حوضه های بســته 
)Closed Basins( به دلیل برگشت تلفات آبیاری به منابع آب و 
اســتفادۀ مجدد از آن، بالا بردن بازده آبیاری تولید آب نمی کند 
که از  و به صرفه جویی منجر نمی شــود. در حوضۀ زاینده رود نیز 
ج نمی شود  حوضه های بســته اســت، اصولًا آبی از دســترس خار
کرد. در  کــه از طریــق بالا بردن بــازده آبیــاری بتوان اســتحصال 
مطالعات گســترده ای که برای نخســتین بار در کشور، در حوضۀ 
زاینــده رود بــا روش نویــن تعییــن بــازده آبیــاری در حوضه هــای 
بســته انجام شــد، بــازده آبیــاری در حوضۀ زاینــده رود 70درصد 
که نشان می دهد در مقیاس حوضه آب تلف شده  به دست آمد، 

کرد.  که از طریق افزایش بازده آبیاری بتوان استحصال  نیســت 
)در دهۀ 40 خورشیدی شرکت فرانسوی سوکراه بازده آبیاری در 

کرده بود.( حوضۀ زاینده رود را 80درصد تعیین 
توضیــح آنکــه در حوضه هــای بســته بیــن بــازده آبیــاری در 
کشــاورز( و مقیــاس کلان )حوضه( تفاوت  مقیــاس خُرد )مزرعۀ 
کشــاورز بــا بــازده پاییــن آبیــاری  گرچــه  بنیــادی هســت، زیــرا ا
مزرعــۀ  در  آبیــاری  تلفــات  از  عمــده ای  بخــش   ولــی  می کنــد، 
کشــاورز بــه منابــع آب ســطحی و زیرزمینی می پیونــدد و در  هــر 
کشاورزان برداشت  چرخه ای تکرارپذیر توســط خود وی و دیگر 
کشــور  نیــل در  و مصــرف می شــود. تحقیقــات جهانــی در درۀ 
مصــر نشــان داده اســت که در حالــی که بازده آبیــاری در مزرعۀ 
نیــل  کل در درۀ  بــازده واقعــی  ولــی  کشــاورزان30درصد اســت 

80 درصد است.
مطابــق جــدول 4 در حالــی  کــه کل منابع تجدیدپذیــر آب در 
حوضــۀ زاینــده رود 2900میلیــون مترمکعــب اســت، حجــم آب 
مصرف شــده در حوضــه 5357 میلیون مترمکعب اســت. تفاوت 
حجم آب مصرف شده با حجم منابع واقعی آب حوضه، ناشی از 
پدیــدۀ »اثر افزایندگی چرخۀ آب«1 اســت که در تحقیقات جهانی 
دو دهــۀ اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. این حجــم آب که 
ناشــی از چندبــاره وارد آمــار شــدن آب برگشــتی در جریــان چرخۀ 
تکرارپذیر »برداشت، مصرف، برگشت« است وجود واقعی ندارد.

1 . The multiplier effect of water recycling
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خشك شدن زاینده رود 
در چند سال پیاپی، 

نابودی کشاورزی 
در بخش های میانی 

و پایاب رودخانۀ 
زاینده رود، خشك 

شدن باغ های با 
قدمت چندصدساله 

ح  و دارای حقابۀ مصر
در طومار شیخ بهایی، 

افت مداوم منابع آب 
که به صورت  زیرزمینی 

کیفی  کمّی و  نابودی 
آبخوان ها و پدیدۀ 

فاجعه بار و غیرقابل 
جبران نشست 

سراسری دشت ها 
نمود داشته و در معرض 
نابودی قرارگرفتن تالاب 

گاوخونی از جمله 
کمبود  پیامدهای بحران 
آب در حوضۀ زاینده رود 

است.

به عبــارت دیگر در حوضه های بســته، صرفه جویی در آب از 
طریق بالا بردن بازده آبیاری، هدف گذاری استحصال احجامی 
که وجود واقعی ندارد و بر اثر چندباره وارد آمار شدن  از آب است 

آب های برگشتی در آمار مصرفی انعکاس می یابد.
کشت برنج ب _ مدیریت مصرف از طریق حذف 

کشــت در حوضۀ زاینده رود با 5816 مترمکعب در هکتار  الگوی 
نیاز آبی، الگویی کم مصرف اســت. در این الگوی کشت، سطح 
کشــت برنج در سالهای مختلف بین 1 تا 5 درصد است. با توجه 
کشت برنج در حوضۀ بستۀ زاینده رود به  به اینکه تلفات آب در 
منابــع آب می پیونــدد و نیز دورۀ کوتاه کشــت برنج، آب مصرفی 

کمتر است. آن از بسیاری از محصولات 
کشت برنج و جایگزینی دیگر محصولات در جدول 5  آثار حذف 

ارائه شده است.

کشــت برنج و جایگزینی محصولات  مطابق جدول 5 حذف 
باغــی، جالیــزی و... نه تنهــا بــه صرفه جویــی منجــر نمی شــود، 
بلکــه باعــث افزایش مصرف آب می شــود. تنها در صورت حذف 
کشــت برنــج و جایگزینی دیگر محصولات الگوی کشــت، حجم 
که در  کمتر از 16 میلیون مترمکعب اســت  آب قابل صرفه جویی 
کمبــود 900 میلیون مترمکعبی حوضۀ زاینده رود ناچیز  قیاس با 

است.
ج _ مدیریت مصرف با سازوکارهای قیمت گذاری

به کارگیــری  مصــرف،  مدیریــت  بــرای  راهکارهــا  جملــه  از 
کشــاورزی اســت. با  ســازوکار های قیمت گذاری بهای آب و برق 
سیاســت جــاری اعطــای 85درصد هزینۀ شــبکه آبیــاری تحت 
کشــاورزی با  فشــار به صــورت تســهیلات بلاعوض دولتــی و برق 
تعرفــۀ یارانــه ای عملًا در بالادســت حوضــۀ زاینــده رود، مردم به 

ود )میلیون مترمکعب( جدول 4_ اثر افزایندگی چرخۀ آب در حوضۀ زاینده ر

زمینی یر اثر افزایندگی چرخه آبمجموعسطحیز

3757162053572457منابع آب در دست بهره برداری در حوضه

29002900منابع واقعی تجدیدپذیر از بارش و انتقالی تونل ها

بر پایۀ آمار شركت آب منطقه ای اصفهان

کشت های بهارۀ دیگر در وسعت 10000هکتار ینی آن با  کشت برنج و جایگز جدول 5_ پیامد های حذف 

ین محصول جایگز
نیاز خالص 

)مترمکعب درهکتار(
نیاز ناخالص 

)مترمکعب در هکتار(
حجم آب مصرفی

 )میلیون مترمکعب(
کاهش حجم آب  میزان 

مصرفی )میلیون مترمکعب(
میزان افزایش حجم آب مصرفی 

)میلیون مترمکعب(
--6915995099/5برنج

34/2-929513374133/7یونجه

33/3-923013280132/8چغندر قند

17/6-814011712117/1بادام

34/5-931013396134اسپرس

19/8-829011928119/3انار

10/7-766011021110/1به

27/3-881012676126/8گردو

18/2-818011770117/7سیب

16-803011554115/5گرمك و طالبی

کشت حوضه -5816836883/715/8الگوی 

بر پایۀ سند ملی آب و مطالعات منابع و مصارف آب در حوضۀ زاینده رود )زایندآب ـ1387(
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کشاورزی و تبدیل  برداشــت بیشتر آب از زاینده رود برای توسعۀ 
تپه هــا و دامنــۀ  ارتفاعات به باغ با ارتفاع بیــش از 100 متر تا 600 

متر تشویق می شوند.
حــذف تســهیلات بلاعــوض دولتــی و مبنــا قــراردادن قیمت 
بخــش  مصرفــی  بــرق  بهــای  تعییــن  بــرای  بــرق  شــدۀ  تمــام 
کشاورزی در حوضۀ زاینده رود عملًا موجب حذف برداشت های 
غیراقتصادی آب و متوقف شــدن روند توســعۀ اراضی کشاورزی 
کاهــش  ع  به ویــژه در ارتفاعــات بالادســت خواهــد شــد. مجمــو
حجم آب مصرفی از این طریق حدود 10 تا 20 درصد پمپاژ های 

با ارتفاع زیاد تخمین زده می شود.

راهکار دوم _ باروری ابرها به روش یونیزاسیون
کشــور در برنامۀ خبری  طبــق اعلام معاون ســازمان هواشناســی 
خ 92/4/9(، اقدامــات انجــام شــده در  شــبکه 2 ســیما )مــور
دریاچــۀ ارومیــه برای بــاروری ابرها بــه روش یونیزاســیون هیچ 
تأثیری نداشــته اســت. اقدامات پانزده ســاله برای باروری ابرها 

در یزد هم نتیجه بخش نبوده است.
کشــورهای صاحب فناوری  کمبود آب در  وجود بحران های 
که خود پدیدآورندۀ فنــاوری بارآوری ابرها به  کشــورهایی  برتر و 
گواه دیگری بــر غیرعملیاتی بودن  روش یونیزاســیون بوده انــد، 

این روش است.

ون )میلیون متر مکعب( کار جدول 6ـ مشخصات طرح های انتقال بین حوضه ای از حوضۀ دز و 

میزان آب انتقالیوضعیتنام طرح

ود 181در حال بهره برداریدز به قمر

120در حال بهره برداریچشمه لنگان

44در حال بهره برداریخدنگستان

کارگوکان -خارج از دستور 

کمال صالح 35در دست اجراسد 

کوهرنگ 300در حال بهره برداریتونل اول 

کوهرنگ 250در حال بهره برداریتونل دوم 

کوهرنگ 250در دست اجراتونل سوم 

580در دست اجرابهشت آباد 

کارسولگان -خارج از دستور 

50مطالعهسد شهید

کارسد بیده -خارج از دستور 

930جمع حجم آب انتقالی در دست بهره برداری در حال حاضر

1810جمع حجم آب قابل انتقال پس از اجرای طرح های در دست اجرا

نقل از آمار شركت مدیریت منابع آب ایران
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برای اثبات آنکه حوضۀ 
کمبود آب  کارون  دز و 

دارد، تهیه کنندگان 
گزارش ناچار شده اند، 

4/5 میلیارد مترمکعب 
زه آب برای اراضی 

اطراف اهواز در نظر 
بگیرند. این مقدار 

که مربوط به تنها  زه آب 
دویست هزار هکتار 
اراضی است، حدود 

کل منابع  دو برابر 
تجدیدپذیر حوضۀ 

زاینده رود در سالی با 
بارش متعادل است!

راهکار سوم _ انتقال آب از خلیج فارس
کیلومتر آن تونل  کــه 200  کیلومتر خــط انتقال  پــروژه ای بــا 1100 
اســت و 10 مرحلــه پمپاژ با ارتفاع پمپــاژ 2000 متر و هزینه اجرایی 

190000 میلیارد ریال غیراقتصادی است. 
که: بی سبب نیست 

_ آب شــرب شــهرهای ســاحلی در اســتان های هرمزگان، بوشهر 
گناوه، دیلم، دیر،  و خوزســتان شامل شهرهای بندری بوشــهر، 
کوثر واقع در اســتان  کنــگان، بنــدر امام و ماهشــهر از طریق ســد 
کیلومتر خط انتقال و عبور از پنج  کهگیلویــه و بویراحمــد با 754 

استان تأمین می شود.
_ تأمیــن آب شــرب شــهرهای خوزســتان و از جملــه شــهرهای 
ح غدیر  کنارۀ  دریا واقع انــد از طریق طر آبــادان و خرمشــهر که بــر 
کیلومتر خط انتقال  ع 970  کرخه با مجمــو شــامل ســدهای دز و 

برنامه ریزی شده است.
کشــورهای ثروتمنــد و برخــوردار از فنــاوری به جــای اســتفاده از   _

آب شیرین کن در تلاش برای انتقال آب از دیگر مناطق هستند.

راهــکار چهــارم _ انتقال آب از حوضــۀ مجاور با رعایت 
معیارهای یونسکو

ســازمان تربیتــی، علمی و فرهنگــی ملل متحد )یونســکو( برای 
ح های انتقال بین حوضه ای پنج معیار زیر را  صحه گذاری بر طر

گرفته است. در نظر 
کمبــود آب در حوضــۀ مقصد و عــدم امکان رفع  1ـ واقعــی بــودن 

آن در خود حوضه
2ـ توســعۀ آتــی حوضــۀ مبــدأ بــر اثــر انتقــال آب بــا محدودیــت 

چشمگیر روبه رو نشود.
3ـ انتقال بین حوضه ای به شکل اساسی کیفیت زیست محیطی 

در حوضۀ مبدأ یا مقصد را تخریب نکند. 
4ـ انتقال بین حوضه ای آب سبب بروز اختلال اساسی اجتماعی 

_ فرهنگی در حوضۀ مبدأ یا مقصد نشود.
ح به طــور عادلانــه میــان  5ـ منافــع خالــص ناشــی از اجــرای طــر

حوضه های مبدأ و مقصد تقسیم شود.

بررســی و ارزیابــی راهکارهــای یونســکو بــرای انتقــال آب از 
کارون حوضۀ دز و 

1ـ واقعــی بــودن نیــاز در حوضــۀ زاینده رود و عدم امــکان تأمین آن 
در خودحوضه 

در بخش های پیشین ابعاد عظیم و فاجعه بار بحران کمبود آب 
در حوضۀ زاینده رود و روند رو به تشــدید آن بر اثر رشــد جمعیت 
تشــریح شــد. همان گونه که گفته شد در حوضۀ زاینده رود منابع 
که بتوان با بهره برداری از آن  آب بهره برداری نشــده ای نیســت 
کرد و یا تخفیف داد، زیرا حوضۀ زاینده رود  کمبود آب را برطرف 
خروجی بــه حوضه های مجاور ندارد، منابع آب زیرزمینی آن رو 

کاهش و در معرض نابودی است. به 
بــا بررســی های انجــام شــده، امــکان صرفه جویــی از طریــق 
گفته  که  بــالا بردن بــازده آبیاری وجــود ندارد، زیــرا همان گونــه 
شــد حوضۀ زاینده رود حوضه ای بسته اســت و تلفات آبیاری به 

منابع آب برمی گردد و تا قطرۀ آخر بهره برداری می شود.
فقــط بــا به کارگیــری ســازوکار های قیمت گــذاری به صــورت 
محاســبۀ قیمــت تمــام شــدۀ برق و حــذف تســهیلات بلاعوض 
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ون در ایستگاه اهواز _ )مترمکعب بر ثانیه( کار ودخانۀ  جدول 7_ آبدهی ر

وردیناسفندبهمندیآذرآبانمهرسال یورمردادتیرخرداداردیبهشتفر نهشهر  سالا
1371296.3438.61004.51487.71714.43025.72496.53333.11396.0887.0651.4587.81443.2ـ72
1372554.1658.7582.4610.5823.5513.3399.4469.9358.5318.7289.2308.0490.5ـ73
1373318.3796.52260.31095.71086.91059.6730.31063.6706.8501.2435.2455.4875.8ـ74
1374444.6517.1440.8447.8632.0927.82046.81556.5774.1491.0482.1478.7770.0ـ75
1375421.2408.0411.0362.3333.6283.5672.5883.7589.4333.3279.4340.7443.2ـ76
1376381.3716.4636.7773.81187.6942.63002.2772.6563.0429.9424.8483.7859.6ـ77
1377408.8352.3355.4500.8603.11005.6551.6495.8269.6221.0263.2275.1441.9ـ78
1378267.4296.0328.3392.2375.1425.2224.9220.9162.2187.4208.5159.2270.6ـ79
1379175.4201.5557.7384.4398.9256.2339.8241.4220.9236.0231.4226.5289.2ـ80
1380220.6248.11004.51866.31166.8384.41343.21216.7600.5424.6368.1358.6766.9ـ81
1381404.7444.3641.6448.5412.8498.1770.41243.2521.6455.7314.3329.3540.4ـ82
1382290.5418.0506.61102.51381.8900.2599.31296.7521.9482.2358.2254.9676.1ـ83
1383229.0289.2477.5474.9616.5821.21559.6914.7376.7446.1411.1300.1576.4ـ84
1384270.8273.7279.9557.91425.41963.71200.01116.4711.5641.7635.2812.0824.0ـ85
1385361.5579.2623.2583.2570.5452.8945.81563.4751.2572.5521.0480.2667.0ـ86
1386375.8354.4561.2586.1551.2399.1293.9246.4204.9166.4160.3114.2334.5ـ87
1387112.5132.2174.8107.9139.8116.2144.8134.8121.3170.3164.6150.9139.2ـ88
1388175.1193.4267.6211.2216.1357.7293.7532.4290.6334.5209.0203.5273.7ـ89
1389193.0189.0179.0231.0339.0241.0221.0270.0215.0256.0216.0219.0230.8ـ90
1390240.0306.0279.0249.0240.0239.0234.0237.0225.0216.0228.0209.0241.8ـ91
1391ـ92

112.5132.2174.8107.9139.8116.2144.8134.8121.3166.4160.3114.2139.2کمینه
554.1796.52260.31866.31714.43025.73002.23333.11396.0887.0651.4812.01443.2بیشینه

307.05390.62578.61623.69710.76740.64903.48890.45479.02388.57342.54337.35557.73میانگین 20 ساله 91_ 1371
265.30317.93399.05455.23589.32598.90626.25755.50393.95374.14321.76307.31450.39میانگین 10 ساله 91_ 1381

219.29234.99292.33277.05297.23270.60237.46284.11211.35228.64195.57179.31243.99میانگین 5ساله 91_1386
 بر پایۀ آمار شركت مدیریت منابع آب ایران
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وردیناسفندبهمندیآذرآبانمهرسال یورمردادتیرخرداداردیبهشتفر نهشهر سالا
13717681,1372,6043,8564,4447,8436,6868,9273,7392,3761,7451,57445,699ـ72
13721,4361,7071,5101,5822,1351,2861,0701,25896085477582515,398ـ73
13738252,0655,8592,8402,8172,6551,9562,8491,8931,3421,1661,22027,487ـ74
13741,1521,3401,1421,1611,6382,3255,4824,1692,0731,3151,2911,28224,370ـ75
13751,0921,0571,0659398657101,8012,3671,57989374891314,029ـ76
13769881,8571,6502,0063,0782,3628,0412,0691,5081,1511,1381,29627,144ـ77
13771,0609139211,2981,5632,5201,4771,32872259270573713,836ـ78
13786937678511,0179721,0656025924345025594268,480ـ79
13794555221,4469961,0346429106475926326206079,103ـ80
13805726432,6044,8383,0249633,5983,2591,6081,13798696124,193ـ81
13811,0491,1521,6631,1631,0701,2482,0633,3301,3971,22084288217,079ـ82
13827531,0831,3132,8583,5822,2551,6053,4731,3981,29295968321,254ـ83
13835947501,2381,2311,5982,0584,1772,4501,0091,1951,10180418,205ـ84
13847027107251,4463,6954,9203,2142,9901,9061,7191,7012,17525,903ـ85
13859371,5011,6151,5121,4791,1352,5334,1872,0121,5331,3951,28621,125ـ86
13869749191,4551,5191,4291,00078766054944642930610,473ـ87
13872923434532803622913883613254564414044,396ـ88
13884545016945475608967871,4267788965605458,644ـ89
13895004904645998796255737005576645605687,177ـ90
13906227937236456226196276356035796115607,639ـ91
1391ـ92

2923434532803622913883613254464293064,396کمینه
1,4362,0655,8594,8384,4447,8438,0418,9273,7392,3761,7452,17545,699بیشینه

7961,0121,5001,6171,8421,8712,4192,3841,2821,04091790317,582میانگین 20 ساله 91ـ1371
6888241,0341,1801,5281,5051,6752,0211,0531,00086082114,189میانگین10ساله 91ـ1381
5686097587187706866327565626085204767,666میانگین 5ساله 91ـ1386

محاسبه شده بر پایۀ آمار شركت مدیریت منابع آب ایران

ون در ایستگاه اهواز )میلیون مترمکعب( کار ودخانۀ  جدول 8_ حجم آبدهی ر
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حتی در پنج سالۀ 1386 
که مصادف با  الی 1391 
خشکسالی بوده است 
با فرض تأمین کل نیاز 
زیست محیطی رودخانه 
باز هم حوضۀ دز_ 
کارون به طور میانگین 
سالانه 9/3 میلیارد 
مترمکعب آب مازاد بر 
مصارف داشته است. 
میانگین حجم آب مازاد 
بر مصارف در سالهای 
1377 الی 1391 سالانه 
18/1میلیارد مترمکعب 
بوده است.

یور( )میلیون مترمکعب( ون در پایان هر سال آبی )31 شهر کار جدول 9_ حجم ذخیرۀ سدهای حوضۀ دز_ 

ون 3شهید عباسپوردزسال آبی ون 4 گتوندمسجد سلیمانکار جمعکار
2682.4    1377222.92459.5ـ78
4246.5    13782170.62075.9ـ79
4461.1    13792349.82111.3ـ80
4996  221.2 13802395.52379.3ـ81
4697.5  216.6 138123242156.9ـ82
4483.8  202.6 13822583.61697.6ـ83
5597.7  13831993.21799.71594.5210.3ـ84
5470  1384209415901585201ـ85
5393  1385161218961662223ـ86
3328.9  13861151.2851.51116.2210ـ87
4975  13871310.61634.61816.1213.7ـ88
1700.77092.3 13881847.61689.31629.9224.8ـ89
13891605.719642798.4245345.61577.78536.4ـ90
13901050.81333.31417.8253.51902.71719.47677.5ـ91
13911454.71945.21485.724426501659.99439.5ـ92

1453.91713.31829.6236.21632.81664.46322میانگین 5 سال 91ـ1386 
1670.31640.11678.4222.81632.81664.47677میانگین 10 سال 91ـ1381

1744.41838.91678.4222.11632.81664.45260میانگین 15 سال اخیر 91ـ77

دولتی برای احداث شــبکه های تحت فشار، می توان موجبات 
کشــاورزی های بــا پمپــاژ زیــاد را فراهــم نمــود. میزان  تعطیلــی 
کثر 10 تا 20درصــد مصارف پمپاژ با ارتفاع  تأثیــر این راهکار حدا
که حتی در صــورت انجام هــم جوابگوی  زیــاد بــرآورد می شــود 
کمبــود عظیــم آب در حوضــۀ زاینده رود نخواهد بــود. بنابراین 

معیار اول یونســکو در حوضۀ زاینده رود مصداق دارد.
کارون( بــا محدودیــت  2ـ توســعۀ آتــی حوضــۀ مبــدأ )حوضــۀ دز و 

چشمگیر روبه رو نشود
کارون 25 میلیارد متر  ع منابع آب تجدید پذیر حوضۀ دز و  مجمو
ح های انتقال آب از حوضۀ دز  مکعب و حجم کل آب انتقالی طر
ح انتقال آب به  و کارون بــه حوضه هــای مجاور با احتســاب طــر

ح جدول 6 است: فلات مرکزی )بهشت آباد( به شر
کارون  مطابــق جــدول 6 حجــم آب انتقالــی از حوضــۀ دز_ 
کل  اجــرای  بــا  و  اســت  مترمکعــب  میلیــون   930 کنــون  هم ا
ح هــای در دســت اجــرا 1810 میلیون مترمکعب خواهد شــد.  طر
کارون بعد از ســال 1335  به دلیــل آنکــه دورۀ آماری آبدهی دز و 
اســت و تونــل اول کوهرنگ قبل از ســال 1335 بــه بهر  ه برداری 
رســیده و اثــر آن در آمــار وارد شــده اســت، بنابرایــن عمــلًا حجم 

کارون  کاســته شــده از آبدهی محاســباتی حوضۀ دز و  واقعی آب 
ح های  در حــال حاضــر 630 میلیون مترمکعب و با احتســاب طر
کوهرنــگ 3 و بهشــت آباد 1510 میلیون  در دســت اجــرا از جملــه 

مترمکعب است.
کارون در ایستگاه اهواز بررسی حجم آبدهی 

کارون در ایســتگاه اهــواز در دورۀ  در جدول هــای 7 و 8 آبدهــی 
20 ســالۀ منتهــی بــه 1391و در جــدول 9 حجم ذخیرۀ ســدهای 
کارون در پایــان هــر ســال آبــی ارائــه شــده  مخزنــی حوضــۀ دز _ 
است. در جدول 10 خلاصۀ جدول های آبدهی در ایستگاه اهواز 
کارون  و ذخیرۀ بهره برداری نشــدۀ ســدهای مخزنی حوضۀ دز_ 
در پایــان ســال آبــی و حجم آب مــازاد بر مصــارف در حوضۀ دز_ 

کارون ارائه شده است.
همان گونه که مشاهده می شود، حتی در پنج سالۀ 1386 الی 
1391 که مصادف با خشکسالی بوده است با فرض تأمین کل نیاز 
زیست محیطی رودخانه باز هم حوضۀ دز_ کارون به طور میانگین 
ســالانه 9/3 میلیارد مترمکعب آب مازاد بر مصارف داشته است. 
میانگین حجم آب مازاد بر مصارف در ســالهای 1377 الی 1391 
ســالانه 18/1میلیــارد مترمکعــب بــوده اســت. بــر پایــۀ مطالعــات 
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ون کار ون در ایستگاه اهواز و حجم آب مازاد بر مصارف حوضۀ دز و  کار جدول 10_ خلاصۀ آمار آبدهی 

دوره
حجم ذخیرۀ آب پشت سدها در پایان 

سال آبی
وجی از ایستگاه  حجم آب خر

اهواز 
مجموع ذخیرۀ سدها و حجم آب 

عبوری از ایستگاه اهواز
یست محیطی و  مجموع نیاز ز

مصارف پایین دست

حجم آب مازاد بر مصارف و 
یست محیطی در حوضۀ  نیاز ز

ون کار دز _ 

632276661398047009288میانگین دورۀ 5 ساله 91ـ1386

76771418921866470017166میانگین دورۀ 10 ساله 91ـ1381

52601758222842470018142میانگین دورۀ 14ساله 91ـ1377

»مقادیر خلاصه شدۀ حجم ذخیرۀ آب پشت سدها و حجم آب خروجی از ایستگاه اهواز، بر پایۀ آمار رسمی وزارت نیرو«

کشــور، میانگین 41ســالۀ حجم  ح جامع آب  بهنگام ســازی طر
خرمشــهر(  محــدودۀ  )از  کارون  دز_  حوضــۀ  از  خروجــی  آب 

12/6میلیارد مترمکعب بوده است )بهان سد ـ 1391(.
در صــورت توســعۀ مصــارف در حوضــۀ دز و کارون بــاز هم 
ایــن حوضــه حجم آب مــازاد بر مصرف به میــزان حدود 4/5 
میلیارد مترمکعب خواهد داشت و بنابراین شرط دوم یونسکو 
کارون از قابلیــت انتقال  نیــز تأمیــن اســت و حتی حوضــۀ دز و 
مقادیــر بیشــتری آب مــازاد بر مصــرف برای انتقــال به حوضۀ 
زاینــده رود برخــوردار اســت. ســرانۀ منابــع آب قابــل تأمین در 
کارون و مقایســه  بــا ســرانۀ آب قابــل تأمیــن در  حوضــۀ دز و 
حوضــۀ زاینده رود )جدول هــای 11، 12، 13( به خوبی قابلیت 
کارون بــرای انتقــال آب به حوضه هــای مجاور را  حوضــۀ دز_ 

نشان می دهد.

کارون به  دلایل مخالفت با انتقال آب از حوضۀ دز و 
حوضۀ زاینده رود 

کارون الف _ خشك شدن 
بررســی آمــار آبدهــی در ایســتگاه اهــواز تــا ســال 1391 )جدول 
کارون  که میانگین دبــی خروجی رودخانۀ  7( نشــان می دهد 
کــه منطبق بر  در اهــواز در 5 ســالۀ اخیر منتهی به ســال 1391 
خشکســالی بــوده نزدیــک بــه 244 مترمکعب بر ثانیه اســت، 
کــه نشــان می دهــد آب عبــوری از ایــن رودخانــه بــا احتســاب 
نیازها بیش از نیاز زیســت محیطی محاسبه شده با معیارهای 
بین المللی بوده اســت. آمار نشــان می دهد هیــچ گاه دبی این 
کمتــر از 107 مترمکعــب بــر ثانیــه  رودخانــه در ایســتگاه اهــواز 
نبــوده اســت. شــك نیســت علــت آنکــه چشــم انداز رودخانــۀ 
کمبود جریان آب در بیننده پدید می آورد، ناشــی  کارون توّهم 
که این رودخانه ســاماندهی نشــده اســت. شایان  از آن اســت 
ذکر اســت حجم آب جــاری در رودخانه علاوه بــر چند میلیارد 
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شك نیست علت آنکه 
چشم انداز رودخانۀ 
کمبود  کارون توّهم 
جریان آب در بیننده 
پدید می آورد، ناشی 
که این  از آن است 
رودخانه ساماندهی 
نشده است. 

معیار واقعی برای 
داوری در مورد بسنده 
بودن آب جاری 
در رودخانه ها نه 
چشم انداز ظاهری آنها، 
بلکه چگونگی تأمین 
نیاز مصرف کنندگان 
و چگونگی تأمین 
نیاز زیست محیطی 
رودخانه ها است.

که همواره در مخازن ســدهای ســاخته  مترمکعب آب می باشــد 
کارون ذخیره نگه داشته شده است. شده بر روی 

آنچه مســلم اســت معیار واقعی برای داوری در مورد بســنده 
بــودن آب جــاری در رودخانه هــا نــه چشــم انداز ظاهــری آنهــا، 
بلکــه چگونگــی تأمین نیــاز مصرف کننــدگان و چگونگــی تأمین 
کارون  نیاز زیســت محیطی رودخانه ها اســت. در مــورد رودخانۀ 
کارون در ایســتگاه اهواز  گفته شــد، آمار آبدهــی  کــه  همان گونــه 
کامــل نیاز زیســت محیطی و وجــود آب مازاد بر  به خوبــی تأمیــن 

مصارف و نیاز زیست محیطی را نشان می دهد.
ب _ مشکلات مردم خوزستان در دسترسی به آب شرب

مشــکلات و نارســایی های موجــود در تأمیــن آب شــرب ســالم 
و بهداشــتی بــرای مــردم برخــی از شــهرها و روســتاهای حوضۀ 

کامــل نشــدن ســامانه های تصفیــه و توزیع  کارون به علــت  دز_ 
کمبــود آب خــام نــدارد.  آب شــرب اســت و هیــچ ارتباطــی بــه 
که ذکر شــد خروج چنــد میلیارد مترمکعب آب مازاد  همان گونه 

گواه روشــنی بر این امر است. بر مصرف 
ج _ پیشــروی شــوری دریا و خشــك شــدن نخیــلات منطقۀ 

خرمشهر و آبادان
ارونــدرود از به هم پیوســتن ســه رودخانۀ دجلــه، فرات و کارون 
تشــکیل می شــود. رودخانه هــای دجله و فرات و سرشــاخه های 
منتهی به اروند رود با آبدهی سالانه بالغ بر 100 میلیارد مترمکعب 
و دبــی چند هــزار مترمکعــب در ثانیه، نقــش تعیین کننده ای در 
حفظ تعادل اروندرود و جلوگیری از پیشــروی آب شــور به سمت 
کارون در مقایســه با حجم عظیم  خشــکی داشــته اند. رودخانۀ 

کشور کل  ون، استان اصفهان، استان خوزستان،  کار ود با حوضۀ دز و  جدول 11ـ مقایسۀ سرانۀ آب حوضۀ زاینده ر

کشور
استان 

خوزستان
حوضۀ دز _ 

ون کار
استان اصفهان

ود  حوضه زاینده ر

با طرح های انتقال آب بدون طرح های انتقال آب 
سرانه منابع تجدید پذیر، 

year/ m3
160080005307900600750

یابی با معیار سازمان ملل ز کمبودار کمبود آببدون  بحران 

ود ون با حوضۀ زاینده ر کار جدول 12ـ مقایسۀ حوضۀ دز _ 

ونواحدشرح کار ودحوضۀ دز_  حوضۀ زاینده ر

6725726917کیلومتر مربعمساحت حوضه

کل  44/77/5میلیارد مترمکعببارش 

25/82/2میلیارد مترمکعببارش مؤثر

5308603مترمکعب در سال سرانه حجم آب تجدیدپذیر بدون طرح های انتقال آب 

کیلومتر مربع مساحت حوضهحجم آب تجدیدپذیر در واحد مساحت حوضه 38360381733مترمکعب در 

ون درسال 1385 و سال افق کار ود و حوضۀ دز _  دیدپذیر حوضۀ زاینده ر جدول 13ـ سرانۀ منابع آب تج

نام حوضه

سرانۀ آب قابل تأمین )مترمکعب در سال(

بدون طرح های انتقال بین حوضه ای
با طرح های انتقال بین حوضه ای 

بهره برداری شده تا 1385
با طرح های انتقال بین حوضه ای بهره برداری شده و در دست 

اجرا در افق 1400

ود  حوضۀ زاینده ر
603785700

کمبودآب  کمبود آب بحران شدید  کمبود آب بحران شدید  بحران شدید 

ون کار حوضۀ دز _ 
530851433713

بدون تنش و محدودیتبدون تنش و محدودیتبدون تنش و محدودیت
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آب ارونــدرود، نقــش تعیین کننــده ای در برقــراری تعــادل در 
اروند رود و جلوگیری از پیشــروی آب شــور دریا نداشــته است. 
در ســه دهــۀ اخیــر در پــی احــداث ســدهای متعــدد توســط 
کشــورهای ترکیه، ســوریه و عراق بر روی رودخانه های دجله 
و فــرات و کاهــش شــدید آب ورودی بــه ارونــد رود بــر اثــر ایــن 
ســدها تعادل زیســت محیطی در اروندرود برهم خورده اســت 
خ داده  و پدیــدۀ پیشــروی آب شــور دریــا بــه ســمت خشــکی ر
گسترش شــوری به مناطقی از  اســت. خشك شدن نخیلات و 
کشاورزی خرمشهر و پدیدۀ ریزگردها پیامد های زیانبار  اراضی 

سدهای متعدد ساخته شده در بالادست اروندرود است.
که اســتادانی از دانشگاه صنعتی شریف   نتایج مطالعه ای 
انجام داده اند نیز نشــان داده است پدیدۀ شوری در اروند رود 
متأثــر از کاهــش شــدید دبــی رودخانه هــای دجلــه و فــرات بــر 
کشــورهای ترکیه، ســوریه و عــراق بوده  اثــر ســدهای احداثــی 
اســت. برای آشکار شــدن میزان تأثیر احداث سد های ساخته 
ارونــد رود در جــدول  تشــکیل دهندۀ  بــر رودخانه هــای  شــده 
14 مشــخصات ســه ســد بزرگ در دســت بهره بــرداری بر روی 

رودخانۀ فرات ارائه شده است.
مطابق جدول 14 فقط ســه سد بزرگ ساخته شده بر روی 
رودخانه فرات جمعاً 91 میلیارد مترمکعب از حجم سالانۀ آب 
ورودی بــه ارونــدرود از طریــق رود فــرات را کاهــش می دهند. 
چنانچه تأثیر 15 سد ساخته شده بر روی دجله و سرشاخه های 
کشور های ترکیه، عراق و ایران، تنها در عراق با 30  آن توسط 
میلیــارد متــر مکعب حجم ذخیره و همچنین ســدهای متعدد 
در دســت اقــدام ترکیــه بر روی فــرات در قالب پــروژۀ بزرگی به 
نام »گاپ« با هدف توســعۀ کشاورزی در وسعت یك میلیون و 
کاهــش آب ورودی به اروند رود در نظر  شــصت هزار هکتار، بر 
گرفته شــود، بیش از پیش ریشــۀ اصلی پیشــروی شــوری آب 
دریا به ســمت خشــکی از طریق اروند رود آشــکار می شود. باید 

ودخانۀ فرات وی ر رگ در دست بهره برداری بر ر جدول 14ـ مشخصات سه سد بز

ودخانهنام سد ن )میلیارد مترمکعب(سال آغاز بهره برداریکشورر حجم مخز

یهفراتطبقه 197311/7سور

197430/6ترکیهفراتکیبان

199248/7ترکیهفراتآتاتورك

رگ )میلیارد مترمکعب( ودخانۀ فرات بر اثر سه سد بز کاهش آبدهی ر 91حجم 

نقل از سایت ویكی پدیا
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جای بسی  تأسف 
است که هم میهنانی که 
دغدغۀ حفظ زیست بوم 
اروندرود و 
نخلستان های خرمشهر 
را دارند، به جای همنوا 
شدن با تلاشگران 
احیای این زیست بوم 
آسیب دیده و شکننده، 
در اعتراض به ساخت 
سدهای متعدد توسط 
ح های  کشور ترکیه، طر
کشوری و مسؤولان 
داخلی را مورد یورش 
قرار می دهند.

که تأثیر زیانبار این سدها بر زیست بوم پایین دست  توجه داشت 
در دوره های خشکســالی به مراتب ویرانگرتر خواهد بود. زیرا در 
که زیســت بوم پایین دست آســیب پذیرتر و به  دوره های خشــك 
جریان آب نیازمندتر اســت، ســدها عملًا با ذخیرۀ کل جریان آب 

رودخانه ها مانع جریان آب به پایین دست می شوند.
ســدها،  ســاخت  از  پیــش  اصــولًا  شــد،  گفتــه  آنچــه  بنابــر 
بــا دبــی چندهزارمترمکعــب در ثانیــه در  ســهم دجلــه و فــرات 
کوسیســتم  ا کــه  اســت  بــوده  آنچنــان  ارونــد رود  تعادل بخشــی 
کم  ارونــد رود را متعــادل نگــه  می داشــته اســت. بــه دلیل ســهم 
کارون  که حتــی کل آبدهی  کارون در ایــن تعــادل و این واقعیت 
هــم نمی توانــد مانــع پیشــروی آب شــور دریــا شــود، نظریــه ای 
غیرکارشناســی اســت که پدیدۀ پیشــروی آب شــور دریا و خشــك 
ح های  کارون بــر اثر طر کاهــش آب رودخانۀ  شــدن نخیــلات به 
کارشناســی  انتقــال بین حوضه ای نســبت داده شــود. مطالعات 
کارون  که با دبی خروجی  نشان می دهد انتظار بیهوده ای است 
کاهــش دبــی رود خانه های  بتــوان پیامدهــای زیســت محیطی 
دجلــه و فــرات برارونــد رود را جبــران نمــود. در ایــن میــان جای 
بســی  تأســف اســت که هم میهنانی که دغدغۀ حفظ زیســت بوم 

ارونــدرود و نخلســتان های خرمشــهر را دارنــد، به جــای همنــوا 
و  آســیب دیده  زیســت بوم  ایــن  احیــای  تلاشــگران  بــا  شــدن 
کشور  شــکننده، در اعتراض به ســاخت ســدهای متعدد توســط 
کشــوری و مســؤولان داخلــی را مــورد یــورش  ح هــای  ترکیــه، طر
قــرار می دهند. تردید نیســت چنین رویکردی جــز انحراف افکار 
عمومی از عامل واقعی این فاجعۀ زیســت محیطی و بازگذاشــتن 
کشور ترکیه در برداشت باقی ماندۀ آب اروند رود و نابودی  دست 
بیش از پیش این ناحیۀ حساس زیست محیطی حاصل دیگری 

در پی ندارد.
کارون کمبود آب در حوضۀ دز و  دـ ادعای 

کارشناســی نقض  متأســفانه در برخــی از اظهارنظرهــا، بی طرفی 
شــده اســت و تعصبــات قومــی و اســتانی و منطقــه ای بنیــان و 
گرفتــه اســت. نمونــۀ بــارزی از ایــن قبیــل  شــالودۀ داوری قــرار 
که  گزارشــی اســت  اظهارنظرهــای تعصب آلود و غیر کارشناســی، 
»مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســلامی« تحــت عنــوان 

»دربارۀ انتقال آب بهشت آباد« در مردادماه 1391 تهیه نمود.
گزارش که متأســفانه توســط نهاد  مــروری بر ســه فــراز از این 
که  معتبر و والای »مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی« 
نقــش تصمیم ســازی در قــوۀ مقننــه مملکــت را دارد تهیه شــده 
گویــای مغرضانه بــودن و غیرکارشناســی  کافــی  اســت بــه اندازۀ 

بودن آن است:
کشاورزی  گزارش مرکز پژوهش ها: »برگشت زه آبهای  فراز اول از 
کشــت و صنعــت شــمال و  ح هــای  حــدود 200/000 هکتــار )طر
کــه معادل  کوثر، جفیر(  ح شــمال شــرق اهــواز  جنــوب اهواز، طر
کارون حذف شــده،  4500 میلیــون مترمکعب در ســال اســت به 
حوضچه هــای  بــه  انتقــال  زهکش هــای  مســیر  از  آن  تخلیــۀ 
تبخیری در مرز عراق و ســپس به ســمت دریا برنامه  ریزی شــده 

است«.
کمبــود  کارون  نقــد و بررســی: بــرای اثبــات آنکــه حوضــۀ دز و 
گــزارش ناچــار شــده اند، 4/5 میلیــارد  آب دارد، تهیه کننــدگان 
مترمکعــب زه آب بــرای اراضی اطراف اهواز در نظــر بگیرند. این 
که مربوط به تنها دویست هزار هکتار اراضی است،  مقدار زه آب 
حــدود دو برابر کل منابع تجدیدپذیر حوضۀ زاینده رود در ســالی 

با بارش متعادل است!
ح  گــزارش مرکز پژوهش ها: »در صورت راه اندازی طر فــراز دوم از 
بهشــت آباد تنهــا در جلگــۀ خوزســتان به طــور متوســط بیــش از 

گذاشت.« 2میلیارد متر مکعب در سال تأثیر منفی خواهد 
ح بهشت آباد 580 میلیون  که کل آورد طر نقد و بررسی: در حالی 
مترمکعــب آن هــم از دبی های ســیلابی رودخانــه و در ماههایی 
کارون با مازاد آبدهی روبه رو است، ادعای  که حوضۀ دز_  اســت 
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متأسفانه در برخی از 
اظهارنظرها، بی طرفی 
کارشناسی نقض شده 
است و تعصبات قومی 

و استانی و منطقه ای 
بنیان و شالودۀ داوری 

گرفته است. از  قرار 
که  گزارشی است  جمله 

»مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسلامی« 

تحت عنوان »دربارۀ 
انتقال آب بهشت آباد« 
در مردادماه 1391 تهیه 

نمود.

بیــش از 2میلیــارد مترمکعــب تأثیر منفی در جلگۀ خوزســتان جز 
خلاف گویی به قصد انحراف مجلس چه مفهوم دیگری دارد؟

آب  مصــرف  »میــزان  پژوهش هــا:  مرکــز  گــزارش  از  ســوم  فــراز 
کشــاورزی در حوضــۀ زاینــده رود در وضــع موجــود 4/6 میلیــارد 
گر بــازده آبیاری از 30درصد وضــع موجود به  مترمکعــب اســت. ا
50 یــا 60درصــد افزایــش یابــد بــه معنــی صرفه جویی بــه میزان 

1میلیارد مترمکعب می باشد.«
کل منابــع تجدید پذیــر حوضــۀ  کــه  نقــد و بررســی: اولًا در حالــی 
زاینــده رود )ســطحی و زیرزمینــی( بــا احتســاب آورد تونل هــای 
اعــلام  اســت،  انتقــال بین حوضــه ای 2/9 میلیــارد مترمکعــب 
کشــاورزی  مصــرف 4/6 میلیــارد مترمکعــب آب فقط در بخش 
کتمــان رقــم عظیــم ناشــی از چندبــاره بــه  حوضــۀ زاینــده رود و 
حساب آمدن آب های برگشتی در مقدار 4/6 میلیارد مترمکعب 

مصرف آب مورد ادعا، نشانۀ چیست؟!
ثانیــاً: 1میلیــارد مترمکعــب آب قابــل صرفه جویــی مــورد ادعــا از 
کجاست؟! مگر نه این  کنون  طریق بالا بردن بازده آبیاری هم ا
کــه حوضۀ زاینــده رود از جمله حوضه های بســته اســت و  اســت 

کــه آبخوان ها با تراز منفی  خروجی آب ندارد، مگر نه این اســت 
روبه رو هستند و هیچ گونه منابع آب بهره برداری نشده ای وجود 

ندارد؟
گزارش مرکــز پژوهش ها از تحقیقات  ثالثــاً: ظاهــراً تهیه کنندگان 
جهانــی دو دهــۀ اخیــر در مــورد بازده آبیــاری در مقیــاس حوضه 
در حوضه هــای بســته و مطالعــات وســیع انجام شــده در حوضۀ 
زاینــده رود بــا روش نویــن تعییــن بــازده آبیــاری در حوضه هــای 
گاهی نداشته اند. یادآور می گردد بر پایۀ مطالعۀ گستردۀ  بســته آ
انجــام شــده در حوضــۀ زاینــده رود بــا روش نویــن تعییــن بازده 
آبیاری در حوضه های بســته، بازده آبیاری در حوضۀ زاینده رود 

70 درصد است.
هـــ _ محــور قرار دادن تولید برق، بنیانــی غیرقابل قبول برای 

کمبود آب مناطق دارای بحران 
وقــت آن اســت که ابعــاد بحــران تمام عیار کمبــود آب در حوضۀ 
اجتماعــی،  ابعــاد  دارای  و  ملــی  بحــران  به عنــوان  زاینــده رود 
اقتصــادی، زیســت محیطی، فرهنگــی و امنیتــی به طــور واقعــی 
شــناخته شــود و بنیــان برنامه ریزی های منابــع آب در حوضۀ دز 
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• حوضۀ زاینده رود با 
کمبود  آب روبه رو  بحران 
است. این بحران 
که  ابعادی عظیم دارد 
به منافع و اقتدار ملی 
آسیب می زند.

کمبود   • امکان رفع 
آب با صرفه جویی و 
مدیریت مصرف آب 
در خود حوضه وجود 
ندارد.

• باروری ابرها و انتقال 
آب از خلیج فارس 
نشدنی، غیراقتصادی و 
غیرکارشناسی است.

• یگانه راهکار قابل 
عمل برای مهار بحران 
کمبود آب در حوضۀ 
زاینده رود و جلوگیری 
از پیامدهای غیرقابل 
که ابعادی  مهار آن 
فرامنطقه ای و ملی 
دارد، انتقال بخشی 
از آب مازاد بر مصارف 
کارون  حوضۀ دز و 
با رعایت معیارهای 
یونسکو است.

کارون از محوریت تولید برق به محوریت بهره برداری بهینه از  و 
کند. گرفتن منافع ملی و فراحوضه ای تغییر  آب با در نظر 

کــه تولیــد بــرق محــور مدیریــت منابــع آب در حوضۀ  زمانــی 
کارون اســت بــرای رســیدن بــه بالاتریــن بــازده تولید بــرق، باید 
ســدها با بالاترین تراز ذخیرۀ آب مدیریت شــوند. در این صورت 
بــود و همــواره  ســیلاب ها قابــل ذخیره ســازی و مهــار نخواهــد 
ج خواهد شد. از سوی  بخشــی از دبی ســیلاب ها از دســترس خار
گرفتن تولیــد برق موجب می شــود خروجی آب  دیگــر محــور قرار 
از توربیــن ســدها بــر برنامۀ مصارف پایین دســت منطبق نباشــد 
و بخشــی از آب خروجــی توربین های مولد بــرق مازاد بر مصارف 
که بحران  واقعی آب در پایین دســت باشــد. این در حالی اســت 
کمبــود آب در حوضــۀ مجاور خســارات جبران ناپذیــر و عظیم در 

ابعاد ملی وارد می آورد.

جمع بنــدی و نتیجه گیــری از وجود آب مازاد بر مصارف 
کارون )معیار دوم یونسکو( در حوضۀ دز و 

کارون با آب مازاد بر  بر پایۀ بررسی های انجام شده حوضۀ دز و 
مصارف روبه رو اســت و مخالفت ها با انتقال بین حوضه ای آب 
کارون بــه حوضه های مجــاور فاقد مبانی محکم  از حوضــۀ دز و 

کارشناسی و مغایر با آمار مستند است.
کــه نتایــج آن در اینجا بــه اختصار  بررســی های انجــام شــده 
گرفــت نشــان می دهد راهــکار چهــارم _ انتقال  مــورد اشــاره قــرار 
کارون بــه حوضــۀ زاینــده رود بــا معیارهــای  آب از حوضــۀ دز و 
یونســکو قابلیــت عمل و اجرا دارد بــدون آنکه برای حوضۀ مبدأ 

گوار داشته باشد. پیامدهای نا

کــوچ دادن مردم حوضــۀ زاینده رود به  راهــکار پنجــم _ 
مناطق دارای منابع آب 

آنچه مسلم است نمی توان بر بحران عمیق و همه جانبۀ کمبود 
 آب در حوضۀ زاینده رود چشــم بســت و آثار و پیامدهای ویرانگر 
آن را بر شــالودۀ اقتصاد، معیشــت، محیط زیســت و ادامۀ حیات 
کن در حوضۀ زاینده رود نادیده گرفت. چند میلیون نفر مردم سا
کمبود آب  که امکان تأمین  ع  در بررســی های بالا این موضو
در خود حوضۀ زاینده رود وجود ندارد به اثبات رسید. بنابراین یا 
گرفتن معیارهای یونســکو، از حوضه های مجاور  بایــد با در نظر 

بــه حوضــۀ زاینده رود آب انتقال داد یا مــردم را به مناطق دارای 
کوچ داد. کوچ دادن بخشــی از جمعیت حوضه  کافی  منابــع آب 
به دلیل خالی از ســکنه شــدن شهرها و روســتاها و پیشروی کویر 
و همچنین پیامدهــای جابه جایی های عظیم جمعیتی به نظر 

می رسد، ناممکن و مغایر با مصالح ملی است.

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
کمبــود  آب روبــه رو اســت. ایــن  1ـ حوضــۀ زاینــده رود بــا بحــران 
کــه بــه منافــع و اقتدار ملی آســیب  بحــران ابعــادی عظیــم دارد 

می زند.
2ـ امکان رفع کمبود  آب با صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در 

خود حوضه وجود ندارد.
3ـ باروری ابرها و انتقال آب از خلیج فارس نشدنی، غیراقتصادی 

و غیرکارشناسی است.
کارون دارای آب مازاد بر مصارف اســت و انتقال  4ـ حوضــۀ دز و 
گرفتن و رعایت معیارهای یونســکو  بخشــی از این آب با در نظر 
گوار توســعه ای و زیست محیطی بر حوضۀ دز  آثار و پیامدهای نا

کارون ندارد. و 
کمبــود آب در  5ـ یگانــه راهــکار قابــل عمــل بــرای مهــار بحــران 
که  حوضــۀ زاینده رود و جلوگیری از پیامدهای غیرقابل مهار آن 
ابعــادی فرامنطقــه ای و ملی دارد، انتقال بخشــی از آب مازاد بر 

کارون با رعایت معیارهای یونسکو است. مصارف حوضۀ دز و 
ح های جایگزین  در این میان باید توجه داشت پیشنهاد طر
ح   ح انتقــال آب به فــلات مرکــزی )بهشــت آباد(، از جمله طر طــر
کافی  انتقــال آب از رودخانــه بازفت به دلیل نداشــتن منابــع آب 
فاقد توجیه اســت. همچنین پیشــنهاد اجرای خط لوله به جای 
ح انتقــال آب  بهشــت آباد از دیگــر اظهارنظرهــای  تونــل در طــر
که با هدف تردید افکنی در  غیرکارشناســی و غیراقتصادی است 

کشور عنوان می شود. بین تصمیم گیران ارشد 
ح انتقــال آب بهشــت آباد به فــلات مرکزی  شــك نیســت طــر
که توســط یکی از شــرکت های معتبر بین المللی تأیید و تصدیق 
و  اقتصــادی  اجرایــی،  فنــی،  نظــر  از  و  شــده  صحه گــذاری  و 
بهره بــرداری مــورد تأییــد و تصویــب ارکان تخصصــی تصویــب 
کمبود  گرفته، مهمترین راه مقابله با بحران  ح های ملی قرار  طر

آب در حوضۀ زاینده رود است. 
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32. روزِ سعدی
در تقویمِ رســمیِ کشور، روزِ یکمِ اردیبهشت را »روزِ بزرگداشتِ 
کرده اند؛ و لابُد در این نامگذاری به همان »اوّل  ســعدی« نام 
اردیبهشــت ماهِ جلالی...« که شــیخ در گُلستان فرموده است، 

نظر داشته اند.
کــه هر ســاله در ایــن روز در شــیراز و غیرِ شــیراز،  شــنیده ایم 
اجتماعاتی به یاد و نامِ سعدی _ و به کامِ شماری از میراثبَران! 
گویــا یــک »روزِ  کــه افــزون بــاد!! _ ؛ لیــک  _ برگــزار می شــود _ 
سعدی«یِ دیگر هم در کار بوده است که به یاد کردن می ارزَد!
در  شــیرازی،  حکمــتِ  اصغرخــانِ  میرزاعلــی  مرحــوم 
یادداشتهایِ روزانه اش، در پنجشنبه 11 اردیبهشت ماهِ 1331 
که عمارتِ جدیدِ آرامگاهِ ســعدی  هـ .ش.، یعنی همان روزی 

افتتاح شد، می نویسد:
»... امــروز به نامِ ســعدی و یاد ســعدی هســتیم. از این رو 

آن را روزِ سعدی می نامیم. ...« )رهاوردِ حکمت، 353/2(
کــه در بامدادِ همان روز به مناســبتِ  او در خطابــه ای هــم 
گفته  کرده بود،  پرده برداری از مجسّمۀ سعدی در شیراز ایراد 

بود:
»بر این روز فرخنده که جهان خلعتِ اردیبهشتی پوشیده 
و صحــرا و بوســتان نُزهتِ بهشــتی یافته شایســته ترین نامی 
که آن را روزِ ســعدی بنامیم زیرا  کــه می توان نهاد این اســت 
امــروز علاقه مندان بــه علم و ادب و معرفت در شــهرِ تاریخیِ 
فصیح تریــن  و  بزرگ تریــن  آرامــگاهِ  و  آمده انــد  گِــرد  شــیراز 
فصح المتکلّمیــن، 

َ
أ ایــران،  باســتانی  ســرزمین  ســخن آورانِ 

حکمــت،  )رهــاوردِ  می یابــد.«  افتتــاح  شــیرازی،...  ســعدی 
.)365/2

ݘ  ݧ غَثّ و سَمــــــــــــــــــــــــــــین دربارهݧ
مین ݩݩفَصَح المُتَکَݡلِݩّ ݩݘݧ ݧ اݧ
جویا جهانبخش

قسمت سوم
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33. تَعجّب از »مُصلح الدّین«!
کــه در آثارِ اخیرشــان،  آقــای دکتــر محمد اســتعلامی  _ 
شاده دســتانه از »علامــتِ 

ُ
گ ذاری«، 

ُ
در مقــامِ »نشــانه گ

کَرامَت  تَعَجّب« استفاده کرده اند! _ ، در کتابِ حدیثِ 
)پاســخی منطقــی بــه پرســش ها!()1(، در »کتابنامه«، 
کرده انــد: »ســعدی،  نــامِ شــیخِ شــیراز را اینگونــه یــاد 

مصلح الدین)!(« )ص257(.
البتّــه جَنابِ ایشــان خود اِعلام نکرده انــد و ما نیز 
اســتعلامی ننموده ایــم تــا بدانیــم علّــتِ اســتعجاب و 
اســتغرابِ ایشــان از لفــظِ »مصلح الدیــن« چیســت)2(؛ 
که آنچه باعثِ شــگفتیِ ایشان  ولی به ذهن می رســد 
کــه در این  شــده باشــد، ادّعــایِ »إصلاحِ دین« اســت 
کــرده و بــرایِ مُخاطَبِ امــروزی، ای  لقــب جا خوش 
بســا یــادآورِ نَهضَت هــایِ إصــلاحِ دیــن در تاریــخِ اخیرِ 
إِحیــایِ  نیــز جُنبشــهایِ دین پیرائــی و  مســیحیت و 
دینیِ ســدۀ واپســین جهانِ اســلام توانَد بود؛ که البته 
بــا زمینــه و زمانــۀ زندگــیِ ســعدیِ شــیرازی چنــدان 

مناسبتی ندارد.
گویــا در ایــن بــاره اســتِغرابی نبوده  پیشــینیان را 
القــاب و  کــه در  اســت و از همیــن روی نیــز هســت 
اَســماءِ شــماری از دانشــمندان و فقیهــانِ بلنــدآوازه 
از  فَقاهــت،  و  دیانــت  بیــوتِ  پــروردگانِ  و  زادگان  و 
را:  نمونــه  گرفــت؛  ســراغ  می تــوان  صلح الدیــن«  »مُِ
بــنِ صــلاح / فـــ : 979  مصلح الّدیــنِ لاری )محمّــد 
هـ .ق.( از فقهایِ شافعی؛ مصلح الدّین ابن التّمجید 
کــه از علمــایِ دولــتِ عُثمانــی  )فـــ : ح880 هـــ .ق.( 
و صاحــبِ حاشــیه بــر تفســیرِ بَیضــاوی بــوده اســت؛ 
مصلح الدیــنِ قَرَمانی )مصطفی بــنِ زکریا / فـ : 809( 

و مصلح الدّیــن رومــی )مصطَفَیْ بــنِ خیرالدّین / فـ : 
1025 هـــ .ق.( هر دو از فقهایِ حَنَفــی؛ مصلح الدّین 
مصطفی بــنِ شَــعبانِ سُــروری )897 ـ969 هـــ .ق.( 
صاحــبِ  و  عثمانــی  قلمــروِ  نامبُــردارِ  فضــلایِ  از  کــه 
فــاتِ عربــی و فارســی و ترکی اســت و از آن جمله 

َ
مؤلّ

شرحی بر گلستانِ ســعدی؛ مصلح الدّینِ خواجه زاده 
)مصطفی بــنِ یوسُــف / فـــ : 893 هـــ .ق.( از قُضــاةِ 
میــانِ  داوری  در  کتابــی  صاحــبِ  و  عثمانــی  قَلَمــروِ 
ابــنِ  ــتِ 

ُ
هاف

َ
التّ ــت 

ُ
تَهاف و  غزالــی  ت الفَلاسِــفَه یِ 

ُ
تَهاف

رُشــد؛ مصلح الدّین ابن اَمیرالحاج )موسی بنِ محمّدِ 
تبریزی / 669ـ733 هـ .ق.( و مصلح الدّین أماســی 
)موســی بنِ موسی / فـ : احتمالًا 936 هـ .ق.( هر دو 

از فقیهانِ حنفی.
و  فَقاهــت  أهــلِ  از  را  »مصلح الدّیــن«  چنــد  ایــن 
دیانــت، بی اســتقصایِ تــام، و نمونــه وار، و بی هیــچ 
گواهــی باشــد بــر همــان عــدمِ  کــردم تــا  ترتیــب ذِکــر 
مُخلــصِ  بــر  محتــرم  خواننــدگانِ  لابُــد  و  اِســتِغراب؛ 
گر نامِ نویســنده و تَراجِمْنگارِ  گرفت، ا خُرده نخواهند 
عِ همشــهریِ خود، یعنی: شادروان سَیِدّ  عِ مُتَشِرِّ مُتَتَبِّ
»مصلح الدّیــنِ« مهــدویِ اصفهانــی _ طَــاب ثَــراه _ را 
که این مردِ خَدوم هم خود  نیــز، بر این زُمره بیفزایــد 
از یــادگارانِ بیــوتِ فَضــل و فضیلت و دیانــت و پَرهیز 

بود.
تعبیرِ »إصلاحِ دین« در ذهن و زبانِ پیشینیانِ ما، 
که لزوماً هم با  تعبیرِ آشــنا و جاافتاده ای بوده اســت؛ 

فته مطابق نبوده.
ُ

آن مفاهیم نسبـةً جدیدِ پیشگ
ســخن  دیــن«  »اِصــلاح  از  وقتــی  پیشــینیان 
می گفتنــد، مُرادشــان سَــر و ســامان بخشــیدن و بــه 

بَع زدایشِ  صَلاح آوردن و به ســامان آوردن بــود و بالتَّ
کَجرَویها و... . پیرایه ها و بِدعَتها و 

در غُرَرالحِکَــم و دُرَرالکَلِــمِ آمِــدی، ایــن عبــارات از 
لام _ آمده است: قولِ أمیرِمؤمنان علی _ علیهِ السَّ

فْــسَ وَ یزینُ المُرُوءَةَ«  عُ یُصلِحُ الدّینَ وَ یَصُونُ النَّ »اَلــوَرَ
)ط. انصاریِ قُمی، 77/1، ش 1889(.

عِ« )همــان ط.، 835/2، ش  کَالــوَرَ »لَایُصلِحُ الدّیــنَ 
.)124

یــنَ« )همان ط.، 388/1،  صلَحَ الدِّ
َ
عمَــالِ مَا أ

َ
»خَیرُ الأ

ش 20(.
قــوَی« )همان ط. 737/2، ش  کَالتَّ »مَــا أصلَحَ الدّین 

22؛ و: 742/2، ش111(.
عِ« )همان ط.، 738/2،  ینَ بِمِثلِ الــوَرَ صلَحَ الدِّ

َ
»مَــا أ

ش 46(.
هیچیــک از ایــن عبــارات، عَلَی الظّاهــر، نــه برایِ 
که  گذشتگان غریب بوده است، و نه برایِ امروزیانی 

با زبانِ تُراث آشنا باشند.
که انتظــار می رود آقای  از قضــا در بیتــی از مولوی 
حِ مثنوی _ با آثارِ  ح و شار استعلامی _ به عنوانِ مصحِّ
گسترده دامنی داشته باشند، تعبیری آمده  او آشنائی 
کــه نــگاهِ پیشــینیان را در بــابِ اصطــلاحِ موردِ  اســت 
بحــثِ مــا نیــک وامی نمایانَــد. در غزلی بــه مطلعِ »ألا 
ای باد شــبگیرم بیــار أخبار شــمس الدین / خداوندم 
کبیر،  ولــی دانی تو از أســرارِ شــمس الدّین«، در دیــوانِ 

می خوانیم:
خرابئ دین و دنیا را نباشد هیچ إِصلاحی

مگر از لطفِ بی پایان و ز هنجارِ شمس الدّین
)کلیاتِ شمس، تصحیحِ فروزانفر، 145/4، ش 1860، ب 19605(
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▪
سُخَنســرایِ شیرازیِ همروزگارِ ما، استاد هاشمِ جاوید، 
بــه همــراهِ  ــردیِ خــود 

َ
پاریس گ فــتِ خاطــراتِ 

ُ
بازگ در 

زنده یــاد اســتاد دکتــر پرویــزِ ناتلِ خانلــری و دیــدارِ مَآثِر 
و آثــارِ فرهنگ آفرینــانِ گذشــتۀ فرانســه کــه هــر یک با 
شناســنامۀ هویّتی خود پاســداری شــده بوده است _ و 
که فُــلان غذاخوری  فی المَثَــل معلوم داشــته بوده انــد 
پاتــوقِ لامارتین و شــاتو بریــان و آلفونــس دوده بوده و 
بَهمان دبیرســتان محلِ تحصیلِ ویکتور هوگو، و...، 

و... _ ، می نویسد:

»دکتــر خانلــری گفــت: می بینید که بــا چه دقت و 
مراقبتی کوچک ترین خاطره هایِ این بزرگان را حفظ 
کرده اند. ما هنوز نمی دانیم اسمِ سعدی مصلح الدّین 
کتــابِ  بررســیِ  و  )نقــد  مشــرّف الدّین؟...«  یــا  بــوده 

تهران، ش 41، ص118(.

ک  ک بــر آن سُخَنســالار خــوش بــاد! سَــر از خا خــا
کــه همچُنــان نــه تنهــا اســمِ دقیــقِ  بــردارَد و ببینــد 
ســعدی معلوممان نشــده است، حتی اســتاد باسابقۀ 
اســتِغراب  »مُصلح الدّیــن«  تعبیــرِ  از  أدبیاتمــان 

می فرماید!

کتابی برایِ همۀ أحوال  .34
شــادروان اســتاد حبیــبِ یغمائــی در مقالــه ای بســیار 
کــه زیــرِ نــامِ بازپســین وداع بــا ســعدی قلمی  دِلکَــش 

گوید: کرده است، 
کــه تنها یک  کنند  گــر یــک نفر زندانــی را مخیّــر  »ا
کتــاب را بــا خــود داشــته باشــد، مســلّم اســت کلّیّــاتِ 
سعدی را اختیار خواهد کرد که از تنوّع بی نظیر است و 

ر بخوانَد.« )خاطراتِ  گرچه مُکَرَّ خسته کننده نیست و 
حبیبِ یغمائی، چ طلایه، ص126(.

امیرحســنِ  دکتــر  اســتاد  مرحــومِ  قــولِ  از  جائــی 
زیر شود از 

ُ
گ گر نا گفته بود ا که  یَزدگِردی خوانده بودم 

هر یک از نثر و نظم فارســی در چُنان حالتِ مفروضی 
کنــد، از نثر، تاریــخِ بیهقی،  کتــاب را اختیار  تنهــا یــک 
گرفــت. با همه  و از نظــم، دیــوانِ حافــظ را بــر خواهد 
گذشــته  کــه بــه ایــن دانشــمندِ باریک بینِ در  ارادتــی 
دارم، انتخابِ حبیبِ یغمائی را ترجیح می دِهم؛ شما 

چه طور؟!

35. نمکدانِ شعرا
در  هـــ .ق.(   1011 تــا  )زنــده  کابُلــی  تَذکِرَة ُ التّواریــخِ  در 

گزارشِ أحوالِ سعدی می خوانیم: ضمنِ 
گفته اند.«  »دیوانِ آن صاحب کمال را نَمَکدانِ شُــعَرا 

)چ قوجه زاده، ص 277(.
کلام، وامدارِ شیخِ  یعنی: شــاعرانِ سپسین در ملاحتِ 

شیرازاند.

36. »آن شیرینی را سعدی بُرد«
گویا در میانِ بسیاری از پیشینیان، قولی مقبول بوده 
که ســعدی »در بیت المقدس و بلادِ شام مدّتی  اســت 
مدید ســقّایی می کرد و آب به مردم می داد تا به خضر 
لِ إنعام و إفضالِ  ــلام _ رســید، و وی را از زلا _ علیه السَّ
نــس، چ عابدی، 

ُ
گردانیــد« )نَفَحات الأ خــود ســیراب 

ص598(.
بــاری، »منقــول اســت که چــون« امیرخســروِ دِهلَوی 
که  »خضــر _ علیه السّــلام _ را دریافــت، التمــاس نمود 
که:  کنــد. خضــر فرمود  آب دهــنِ خــود در دهــانِ وی 

آن شــیرینی را ســعدی بُــرد...« )تَذکرَةُ التّواریخِ کابُلی، 
چ قوجه زاده، ص285(.

عابــدی،  چ  نــس، 
ُ
)نَفَحات الأ منابــع  بعــضِ  در 

ص607(، عبارتِ خضر از این قرار است: »این دولت 
را سعدی بُرد.«

در  بازرگانــی  حجــرۀ  در  ســعدی  بیتوتــۀ   .37
کیش

داســتانِ بیتوتــۀ ســعدی در حجرۀ بازرگانــی در کیش 
کــه همــه شــب نیارمید از ســخنهایِ پریشــان گفتن و 
سوداپختن و آز وَرزیدن و آرزو پَروَردن )گلستان، بابِ 

3، حکایتِ 22(، افسانه است یا واقعیّت؟

ل  تَمَــوُّ بــابِ  در  ســعدی  آنچــه  هســت  هرچــه 
مجــالِ  و  اقتصــادی  بــارِ  و  کار  رونــقِ  و  توانگــری  و 
گفتــه،  بــازارگان  آن  گرانۀ  ســودا آرزومندیهــایِ 
گرته بــرداریِ اســتادانه ای اســت از آنچــه در تجــارتِ 
و  اســت  مــی داده  خ  رُ بواقــع  خلیجِ فــارس  دریائــیِ 
را  آن  باستانشــناختیِ  شــواهدِ  و  تاریخــی  گزارشــهایِ 
بوُفــور می تــوان فرا نمود، و نشــان داد که برخورداریِ 
کرانه هــایِ خلیــجِ  فــارس، از آنِ  ایرانیــانِ دیرینــه روزِ 

که بسی بیشتر بوده است. امروزیان، ای بسا 
حوالِ مَردی 

َ
گزارشِ أ رضِ ابنِ حوقل، 

َ
در صــورة الأ

کــه در حــدودِ ســالِ 539هـــ .ق. _ یعنــی  آمــده اســت 
اندکــی بیــش از صــد ســال پیــش از تصنیفِ گلســتان  
_ در بنــدرِ هرمــوز با أقصــایِ چین داد و ســتدِ بازرگانی 
می کــرده و دســتگاهی عظیــم داشــته اســت. چندان 
که مانندِ پادشــاهان بر در سرایِ  مقتدر و با نفوذ بوده 
که سعدی  او پنج نوبت می زده اند _ همان پنج نوبت 
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می گفــت: »گر پنج نوبتت به درِ قصر می زنند / نوبت 
به دیگری بگذاریّ و بگذری« _ ؛ و محمّدبنِ ارسلان 
که: من مانعِ این  گفته بود  کرمان  پادشــاهِ ســلجوقیِ 
کارِ او نمی شــوم )و در واقــع: دســتگاهِ جلالتِ شــاهانۀ 
که  مَردِ بازارگان را بر هم نمی زنم(، زیرا او کسی است 
تنها از باجِ عبورِ شترهایش سالانه مبلغِ صدهزار دینار 
عُشــور به خِزانۀ من می رسد! )نگر: اژدهایِ هفت سر، 

چ نامک، ص 343(.
خودِ ابنِ حوقل بازرگانِ دیگری را در سیراف دیده 
کشــتی پــا به خشــکی  کــه چهــل ســالِ تمــام از  اســت 
که بِنا بر وصیّتِ وی  نگذاشــته بود، و ثُلــثِ أموالش _ 
مصــروفِ أمــرِ خیــر شــده بــود _ ، بــه نُهصد هــزار دینار 

می رسیده است )نگر: همان، ص343(.
از  یکــی  کــه  بدانیــم  هــم  را  ایــن  نیســت  بَــد 
افســانه هایِ مردمــیِ چیــن، افســانۀ بازرگانــی ایرانی 
که در زمانِ »سلســلۀ تانک« _  اســت به نامِ »اینوس« 
یعنی: در حدود ســه سدۀ نخستینِ اسلامی  _ به چین 
رفــت و آمــد داشــت و با پــدر و دختری چینی آشــنائی 
یافــت و... و... . ایــن افســانه آن انــدازه در فرهنــگِ 
عامّــۀ چین رســوخ دارد که یکــی از بزرگترین اُپراهایِ 
چینی ســه ســالِ تمــام آن را بر صحنــه نمایش داده و 
گر داشــته است؛ سرانجام هم  یک میلیون تَن تماشــا
که خود از نمونه هایِ ماندگارِ  از آن فیلمی ســاخته اند 
دســتآوردهایِ ســینمایِ چیــن قَلَمــداد گردیده اســت 
که شــخصیّتِ مرکزیِ  )نگــر: همــان، ص344(. این 
ایــن افســانه، بازارگانــی ایرانــی اســت، لابُــد تصادفی 
که با چین  نیســت، و »افســانۀ اینوس، تاجرِ ایرانــی، 
که از  آمد و رفت داشــته اســت، ما را به اهمّیّتِ ثروتی 
گاه می کند« )همان،  این راه حاصل می شــده اســت آ

ص343 و 344(.

38. ســه مادّه تاریخ برایِ پروازِ »هُمایِ روحِ 
کِ شیخ سعدی« پا

* در تَذکِــرَۀ نَصرآبــادی )چ ناجــیِ نصرآبادی، 785/2 
_ بــا یــک تصَــرّفِ جزئــی ـ(، ایــن مــادّه تاریــخ از برایِ 

ج شده است: »تاریخ فوتِ شیخ سعدی« در
کِ شیخ سعدی وح پا هُمایِ ر

گشت رقّاص به سویِ قصرِ جنّت 
گفت: چو پُرسیدم ز فوتِ او، خِرَد 

یخ شــد خاص/691  ز خاصان بود از آن تار
* مــادّه تاریخــی دیگر _ که گویا نســخه بَدَلی اســت از 

همان پیشین!ـ :
کِ شیخ سعدی وحِ پا هُمایِ ر

ویِ إخلاص واز شد از ر چو در پر
وزِ جمعه سَرِ شوّال بود و ر

گشت غوّاص یایِ رحمت  که در در
گفت: چو پرسیدم ز فوتِ او، خِرَد 

یخ شد: خاص/691 ز خاصّان)3( بود، ازان تار
یخِ کابُلی، چ قوجه زاده، 279( وار )تَذکِرَةُ التَّ

* مادّه تاریخی دیگر:
شبِ آدینه بود و ماهِ شوّال

یخِ عرب خ، ص، ا سال ز تار
ک شیخ سعدی  وحِ پا هُمایِ ر

بیفشاند از غُبارِ تَن پَر و بال
گفتآورد از  نس، چ عابدی، ص919ـ تعلیقات _ ، در  )نَفَحات الُأ
جواهرالَأسرارِ شیخ آذری(

39. گلستانِ منظوم و بوستانِ منثور
کابُلــی بــه نظــمِ  گلســتانِ ســعدی را محمدعلــی آزادِ 

فارسی درآورده است.)4(
ریاحین القلــوب نیــز هســت در نظــمِ  نــامِ  بــه  کتابــی 
ســالِ  بــه  کــه  علی حســین  ســیّد  امیــر  از  گلســتان 

860هـ .ق. به نامِ سلطان خلیل ساخته است.)5(
کنــون تنــی چنــد نیز بوســتانِ ســعدی را بــه نثر  تا
در آورده انــد؛ و از آن جملــه، یکــی زنده نــام حبیب الِله 
که گلهایِ بوستان اش در واقع  آموزگارِ شــیرازی اســت 
همــان بوســتانِ منثور اســت؛ دیگری، آقــایِ منوچهرِ 
کــه نثــرِ بوســتان )تهــران: انتشــاراتِ بوعلــی،  حقگــو 
1387 هـ .ش.( را انتشــار داده است؛ سه دیگر، آقای 
گلــی از بوســتان منظومــۀ  کــه در  سیّدحســنِ بنی طبــا 

سعدی را به نثر درآورده.
کارهــا، خــواه با ذوق و پَسَــندِ ما ســازگار  این گونــه 
کــه با فَهمی درســت و  افتــد و خــواه نــه، به شــرطِ آن 
دقیق از متن صورت پذیرد، برایِ عموم فائده بخش 

گر خواص را خوش نیاید. خواهد بود؛ حتّی ا
وقتــی حبیــب الِله آمــوزگارِ اصطهباناتــیِ شــیرازی 
کتابِ بوســتانِ ســعدی را از قالبِ شــعر به نثر درآورد و 
کسانی  به نامِ گلهایِ بوســتانِ سعدی منتشر ساخت، 

کارِ او را نپسندیدند.
چُنیــن  طعنــه  راهِ  از  یغمائــی  حبیــبِ  شــادروان 
که بوســتانِ ســعدی  کســی  نوشــت: »... من بنده به 
را به نثرِ فارســی درآورد وگرچه خداوندِ ســخن باشــد، 

به هیچ روی معتقد نمی توانم شد.« )خاطراتِ حبیبِ 
یغمائی، چ طلایه، ص131(.

مهندس رضا گنجه ای )باباشــمل( هم که مردی 
که  گفت: »خدا را شــکر  شــوخ طَبع و نکته ســنج بــود، 
کرده اســت:  کتاب قید  آقــایِ آموزگار بــر رویِ جلدِ آن 
گر قیدِ  به کوشــش حبیب الِله آموزگارِ شــیرازی؛ ورنه، ا
کــه  شــیرازی نداشــت، خواننــدگان قبــول نمی کردنــد 
کارِ نادُرستی از یک شیرازی سر زده باشد!...«  چُنین 

)همان، همان ص، هامِش(.

4۰. دِهِش مُقتَصِدانۀ شیخِ شیراز

نــسِ جامــی )چ عابــدی، ص266(، در 
ُ
در نَفَحات الأ

احوالِ »شیخ عبدالِله بَلیانی« آمده است:
»وی در شــیراز بــود. روزی بــه خانقاهِ شــیخ ســعدی _ 
رَحِمَهُ الله _ در آمد. شــیخ ســعدی یک مُشت فُلوس)6( 
تــا  بفرمــای  گفــت:  بنهــاد)7( و  بیــاورد و در نظــرِ وی 
ک به سفره دهند)8(! وی گفت: ای  درویشــان این تَبَرُّ
ســعدی! فُلوس مــی آوری؟ برو آن ظــرفِ آقچه)9( بیار 
که شصت و دو عدد آقچه در آن نهاده ای تا درویشان 
به سفره دهند! در حالْ شیخ سعدی برفت و آن ظرف 
که وی فرموده بود. آن را بفرستاد و  بیاورد، همچُنان 

از برایِ درویشان سفره ای تمام)10( آوردند.«
که  )هموطنانِ شــیرازی انصافِ بدِهند؛ »حافظ »تان 
صالـــةً اصفهانی است؛ این ســعدی هم بی شک آبِ 

َ
أ

اصفهــانِ ما را خورده اســت! می گوئید نه؟ خود دانید 
که او هم  حمــنِ جامیِ هراتــی،  بــا ناقلِ قصّــه، عبدالرَّ

پدرش اصفهانی بود!(

41. اشــارتی شــاعرانه بــه دَرســنامۀ طِفــلانِ 
مَکتَبی

گفته: محسنایِ شیرازی« 
ودِ مجلسِ عُشّاق آه و افغان است »سُر

یان است گر یز چشمِ  و پیالۀ لبر در
وشن شده ست دیدۀ خوبان ز دیدنت ر
گلستان است« سوادخوانیِ اَطفال از 

)تَذکِرَة نصرآبادی، چ ناجیِ نصرآبادی، 546/1(

42. سعدی و بَهاء زُهَیر و طه حُسین!
علی اصغرخــانِ  میــرزا  مرحــومِ  ســفرِ  یادداشــتهایِ  در 
حکمــتِ شــیرازی بــه قاهــره و دیــدارش بــا »دکتر طه 

حُسین« )دومِ اسفندِ 1324 هـ .ش.( می خوانیم:
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»... با آقایِ دکتر طه حُســین در ســرِ نهــار)11( صحبت 
بســیار می شــد. از ارتباطِ فرهنگیِ مللِ شــرق صحبت 
شــاعرِ  فکــریِ ســعدی،  ارتبــاطِ  عِ  در موضــو کردیــم. 
ایرانــی، بــا بهــاء زهیر، شــاعرِ مصری، نکته ای اســت 
که  کــه چنــدی قبــل متوجّــه شــده بــودم. وعــده داد 
گردانِ خود را بــرایِ تحقیق در این  دبــاءِ جــوان و شــا

ُ
أ

کــور که ثقافت و  ع مأمور نماید. این دانشــمندِ  موضــو
فضــلِ او معروفِ آفاق اســت، بســیار عمیق و متفکر و 

دانشمند می باشد...« )رهاوردِ حکمت، 471/1(.

43. شعرِ سعدی بر سنگِ جَسَدِ فرعون
مرحومِ شیخِ جابری در رسالۀ سرگذشتِ شیخِ بزرگوار 

سعدی )چ اصفهان، 1316 هـ .ش.( نوشته است:
گــرم و ســخنِ نرمِ شــیخ را در دلهــا أثری بوده که  »دَمِ 
دُرُشــت طبعان و دوران از حقایق را زود نزدیک به راه 

نموده.
جهانگــردی مرا گفت: پنجاه ســال پیش به موزۀ 
یکی از بلادِ اروپ ســنگِ مرمری شــفّاف چون روشــن 
آینه ]ای[ صاف دیدم، در میانش جَسَدی نمودار. به 
گفتم: بر أطرافِ این ســنگ، آنچه می نگرم،  موزه دار 
شــکافی نیست. این جَسَــد چگونه میانِ سنگ جای 
گوشــۀ ســنگ تکمه ای را فشــار داد.  گرفته؟ خندید و 
کــه چــون دندانه هایِ  گهــان ســنگ دو پارچه شــد  نا
شــانه ریزه و نــر و مــاده بــه یکدیگــر بَند و بَســت بود و 

هیــچ نشــانِ درز و خَــطِّ فَصلــی پدیــد نبود. پرســیدم: 
که این صنعت  گفت: یکی از فراعنه  کیســت؟  جَسَــدِ 
کار رفته؟ من از شــگفتی همی  به دســتورِ خــودش به 
نگرســتم و به عبرت نظر به جَسَــد کردم و شــعرِ شــیخ 

را خواندم:
ندانم پادشَه یا پاسبانی

که مُشتی استخوانی همی بینم 
کردم. خشــنود شد  موزه دار معنی پرســید. ترجمه 
گفــت: ســالها ســخنی جامعِ حکمــت برایِ نبشــتن  و 
رویِ ایــن ســنگ خواســتیم نَقْــر کنیم؛ هــر آنچه نقل 
کردنــد درخــورِ آن نیافتیــم، و همانــا این راســت ترین 
ســخنی اســت. سنگتراش خواســت و مضمونِ شعر را 

نگاشت.« )ص29 و 30(.
می نویســم: لابُــد بعــضِ جزئیّــاتِ ایــن حکایــت برایِ 
شــما هــم دور از بــاور اســت، از جملــه تصرّفِ مــوزه دار 
در یک شــیءِ باســتانی. مرحومِ جابــری مردِ محترمی 
کــه ایــن قصّــه را حکایــت  بــوده ولــی آن »جهانگــرد« 
کرده اســت چه طور؟! ... مهم نیست؛ بویژه در جائی 
کــه: »جهاندیده  که ســعدی به ما هُشــدار داده اســت 

گوید دُروغ«!!! بسیار 

44. شعرِ سعدیِ لکهنوی
کــه: شــیخِ شــیراز  در بعــضِ منابــعِ هنــدی آورده انــد 
یــک »هم تخلّصِ« هندی دارد: شــیخ ســعدالدّین بنِ 

بجنــوریِ  بکــریِ  ســماءالدّینِ  قاضــی  ســعدالله بنِ 
که از  ب به »ســعدی« )فـ : 881 هـ .ق.( 

َ
لکهنــوی مُلَقّ

سروده هایِ اوست:
چون دوست موافقست سعدی

سهلست جفایِ هر دو عالم
واظر، 252/3(. )نگر: نُزهـة الخَواطر و بَهجَـةُ المَسامِـعِ و النَّ

»ســعدیِ  سُــروده هایِ  بــرایِ  از  کــه  نمونــه ای 
که عجالـةً بسیار ناشیانه  لکهنوی« به دست داده اند 
انتخــاب شــده اســت! زیــرا ایــن بیــت از شــیخِ شــیرازِ 

خودمان است، در پایانِ غزلی معروف، به مطلعِ:
وز مبارکست فالم امر

کافتاد نظر بر آن جمالم
ضبــطِ صحیحِ بیت نیز موافقِ نســخه هایِ قدیم 
کــه در غزلهــایِ ســعدی یِ ویراســتۀ زنده یاد  _ چُنــان 
یوســفی )ص167، غ357، ب13( آمــده _ از این قرار 

است:

چون دوست موافق است سعدی
که عالم سهل است جفای هر 

کــه در عالَم اســت؛ و نظیرِ  کــه عالــم« یعنی: هــر  »هــر 
این تعبیر باز هم در ســخنِ ســعدی هست. نمونه را، 

می فرماید:

که دنیا بدهند حیف باشد گرت به هر  ا
وگرت به هرچه عالم بخرند رایگانی
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کــه از شــعرِ  گذشــته از نمونــۀ نادرســتی  وانگهــی، 
آن »ســعدی لکهنــوی« بــه دســت داده اند، وجــودِ او 
در شــبهِ قارّه، و وجودِ بعضِ ســروده هایِ منسوب به 
کــه بی گمــان از  »ســعدی« در نســخ فارســی شــبهِ قارّه 

شیخِ شیراز نیست)12(، سؤالی دیگر در ذهن می آورَد:
آیا ممکن نیست در بعضِ مکتوبات و نسخِ متأخّرِ 
شــبه قارّه، سروده هائی از این »ســعدی لکهنوی«، یا 
»ســعدی«هایِ هندیِ دیگر، با شــعرِ سعدیِ شیرازی 
خَلط شــده باشــد و بتوان بیتهائی از او را در مُلحَقاتِ 

نسخِ آثارِ شیخِ شیراز باز جُست؟

45. »عابد« یا »عارف«؟
این سه بیتِ نَغزِ پُرمَغزِ سعدی را همگی در یاد داریم:

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه
یق را هلِ طَر

َ
بشکست عهدِ صحبتِ أ

ق بود؟ گفتم: میانِ عالم و عابد چه فر
یق را کردی از آن این فَر تا اختیار 

گلیمِ خویش بدَر می بَرَد ز موج گفت: آن 
یق را که بگیرد غَر وین جهد می کند 

)کلّیّاتِ سعدی، چ امیرکبیر، ص93(

کتــابِ  نویســندۀ  هخامنشــی«)13(،  »کیخســروِ 
کتــابِ یاد شــده )ص52 و 53(،  حکمــتِ ســعدی، در 
ایــن ســه بیــت را آورده اســت ولی بــه جــای »عابد«، 

کرده است و آنگاه در حاشیه نوشته: ج  »عارف« در
»این کــه در نســخۀ مرحــومِ فروغــی نیــز بــه جایِ 
عــارف،  عابــد آمده اســت، باید لغزشــی در تنســیخ)14( 
کمتر  هلِ طریق 

َ
باشد زیرا عابد را با خانقاه و صحبتِ أ

کاری تواند بود«. سر و 
ایــن داوری و ایــن تصحیــح، اســتوار نیســت. در 
تصحیــحِ شــادروان یوسُــفی نیــز همــان »عابــد« آمده 
است بی هیچ نسخه بَدَل )نگر: گلستان، چ یوسُفی، 
کاربــردِ »عابــد« بــه معنــایِ صوفی  ص104 و 620(؛ و 
و درویــش و مُرتــاض و خانقاهــی و مانندِ آن، به هیچ 

روی غَرابَت ندارد.
کــه نویســندۀ حکمــتِ  در واقــع معنــی و پنــداری 
بــه  ناظــر  بیشــتر  اســت،  ح داده  ســعدی مجــالِ طــر
عُهــودِ  در  فــان  مُتَصَوِّ و  عان  مُتَشَــرِّ دســته بندیهایِ 

رتر است. متأخِّ
در بــابِ اوّلِ بوســتان در حکایــتِ »پیــرِ هشــیار« 
در  کــه  »خدادوســت«  نــامِ  بــه  کبــاز«ی  پا »عــارفِ  و 

گرفته بود و »مرزبانِ  کنجِ غاری مُقام  أقصایِ شام در 
التفــاتِ »شــیخ« را  کــه عنایــت و  ســتمکارِ« آن دیــار 

خواهان بود، سعدی می سَراید:
... شنید این سخن عابدِ هوشیار

گفت: ای مَلِک! هوش دار... برآشفت و 
کــه ســعدی از »خدادوســت« می کنــد، جُز  آیــا وصفــی 

وصفِ یک صوفیِ عُزلت گزین است؟
مــردِ  آن  حکایــتِ  در  بوســتان،  دومِ  بــابِ  در 
خ نهــاد«  کــه بــه نــزدِ »پیــرِ فرّ »زبــان دان« و نیرنگبــاز 
از وامــداری  آمــد و  پارســایِ »صاحبدِلــی«  و »شــیخِ« 
کــرد و...، وقتــی یکــی از حاضران شــیخ را از  شــکایت 
فریبکاریِ آن مردِ شوخ چشــم تحذیر می کند، سعدی 

می سَراید:
که خاموش باش برآشفت عابد 

گوش باش... تو مردِ زبان نیستی، 
باز، تصویر، تصویرِ یکی از پیرانِ خانقاه است.

بوســتان در حکایــتِ آن جــوانِ  بــابِ چهــارمِ  در 
کــه از »دربندِ روم« ســر درآورد  کیزه بــوم«  »خردمنــدِ پا
ردافشــاندن از مســجد 

َ
گ و »مِــهِ عابــدان« او را فرمــانِ 

که »مِهِ  داد...، أوصــاف همــه از آن حکایــت می کنــد 
کســی جُز پیر و سَردســتۀ درویشــان و مُرَبّیِ  عابــدان« 
هلِ فَقر نیست. سعدی آن جوان را با لفظِ 

َ
سالکان و أ

»رهرو« یاد می کند و سپس می گوید:
کردند یاران و پیر بر آن حمل 

وایِ خدمت نبودش فقیر که پر
»خادمِ« آن جماعت به جوانک می گوید:

کودکِ خودپسند ندانستی ای 
که مردان ز خدمت به جایی رسند

و اندکی پایین تر در بیانِ اعتذارِ جوانک از وانِهادنِ 
خدمتِ »یاران« و »پیر«، از جمله، می خوانیم:

طریقت جُز این نیست درویش را
که افکنده دارد تنِ خویش را

مضمــون، مضمــونِ آشــنایِ »خدمــت« در میــانِ 
آشــنایِ  تصویــرِ  همــان  اســت.  درویشــان  جماعــتِ 
دیده ایــم؛  بارهــا  و...  ســرار التّوحید 

َ
أ در  کــه  ری  مُکَــرَّ

و نکتــه، این کــه »شــیخِ« صوفیــان را ســعدی، »مِــه 
عابدان« می خوانَد.

در همین بابِ چهارمِ بوستان می خوانیم:
که عیسی درآمد ز دشت شنیدم 

به مقصورۀ عابدی برگذشت

و  لابُــد خلوتخانــۀ صوفیانــه  اینجــا  و »مقصــوره« در 
ریاضتگاه است.

بــاز در بوســتان، در بــابِ ششــم، در داســتانِ آن 
کــه به حکومــت رســید و چه ها و  شــیخِ خلوت نشــین 
کار بر وی ســخت  که چــون  کــرد، می خوانیــم  چه هــا 
کرد و آنگاه ســعدی  شــد، از نیکمَردی  طلبِ »همّت« 

می گوید:
گفت...)إلخ(. چو بشنید عابد بخندید و 

کــه از ایشــان »همت« می خواســتند،  نیکمردانــی 
کــه در ذهــن و زبــانِ أهــلِ زمانــۀ ســعدی،  پیداســت 

پیران و مشایخِ طریقت بودند.
در بابِ هشتمِ گلستان وقتی می فرماید:

کِ بیلقان برسیدم به عابدی در خا
کُن ک  بیت از جهل پا گفتم مرا به تر

کُن ای فقیه! ک تحمّل  و چو خا گفتا: بر
کُن ک  یرِ خا یا هرچه خوانده ای همه در ز

گِرانبــار از علومِ به  کــه از مواجهۀ مردی  پیداســت 
اصطلاح ظاهری و شــریعت ســخن می رود با پیری از 
مشــایخِ طریقت و أهلِ باطــن، و آنچه از آن پیر طلب 

می کند، رَهنمونی و تربیتِ عرفانی است.
به نظر می رســد واژگانی چــون »عابد« و »صوفی« 
گاه ناظــر بــه درجــات و  و »عــارف«، در نظــرِ ســعدی، 
مراتبِ مختلفِ اشــتغال به عبادات و معنویّاتِ دینی 

کار رفته است. به 
»مواعــظ«  زبانــزدِ  بیــتِ  آن  در  کــه  آنجــا  را،  نمونــه 

می فرماید:
عالم و عابد و صوفی همه طِفلانِ رَهَند
گر هست بجُز عارفِ رَبّانی نیست! مَرد ا

القصّه، نشــانِ »عالــم« و »عابد« چونان دو صنف 
کــه هــر یک مشــخصات و ممیّزاتــی دارنــد، و البته در 
بســیاری از موارد و مسائل همدوشِ یکدیگر هستند، 

در جای جایِ آثارِ سعدی به چشم می آید.
در غزلی می فرماید:

کرده ست ثَر 
َ
بلایِ عشقِ تو بر من چُنان أ

ثَرم
َ
که پندِ عالم و عابد نمی کُنَد أ

تفــاوت مدلــولِ دو اصطــلاحِ »عالــم« و »عابد« را، 
هلِ تبیین و توضیح 

َ
که »عالِم« أ خاصــه از این جهت 

بــرایِ دیگران اســت و بــه قولِ ســعدی »جهد می کند 
کــه بگیــرد غریــق را«، و »عابِــد« أهــلِ سختکوشــی و 
مُجاهَــدَت و اهتمــام در عبــاداتِ عمــدةً فَــردی تــا به 
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قول ســعدی »گلیــمِ خویش« را از آب بــدَر بَرَد، در این 
بیتِ غالب دِهلَوی نیز بوضوح می توان دید:

که هست کرد  تکیه بر عالِم و عابِد نتوان 
آن یکی بیهُده گو، این دِگَری بیهُده کوش!

بــاری، در ســخنانِ سَــلَف، و حتّــی در أحادیــث و 
مأثــورات، بارهــا به تفــاوتِ »عالم« و »عابــد« از همین 
کــه ســعدی در قطعــۀ بیدارگــرِ »صاحبدلــی بــه  منظــر 
کــرده اســت،  مدرســه آمــد ز خانقــاه...« بــه آن توجــه 

توجه داده شده.
در حدیثی نَبَوی آمده است:

کُلِّ  »فَضــلُ العَالِــم عَلَی العَابِــدِ سَــبعُونَ دَرَجَـــةً مَابَیــنَ 
نَّ 

َ
لِأ ذٰلِــکَ  وَ  عَامًــا،  سَــبعِینَ  حُضرُالفَــرَسِ  دَرَجَتَیــنِ 

اسِ فَیُبصِرُهَا العَالِمُ فَیَنهَی  یطَانَ یُبدِعُ البِدعَـــةَ لِلنَّ
َ

الشّ
ــهُ لَهَا وَ  ــهِ لَا یَتَوَجَّ عَنهَــا، وَ العَابِــدُ مُقبِــلٌ عَلَی عِبَــادَةِ رَبِّ

لَایَعرِفُها.«
)یعنــی: برتــریِ عالِــم بر عابِــد هفتاد درجــه ] / مرتبه[ 
اســت، و فاصلۀ میانِ هر دو درجه ]/ مرتبه[ به اندازۀ 
کــه  هفتــاد ســال تاختــنِ اســب؛ و ایــن از آن  روســت 
شیطان بدعت را از برایِ مردمان پدید می آوَرد و عالِم 
آن را می بینَد و تشخیص می دِهَد، و از آن باز می دارَد، 
کارِ عبادتِ پــروردگارِ خود  کــه عابِــد سَــر در  در صورتــی 
دارد و متوجّهِ آن بدعت نمی شود و آن را نمی شناسد(.
رهیــبِ مُنــذری )ط. 

َ
رغیــب و التّ

َ
ایــن رِوایــت را از التّ

مصطفی محمّد عماره، 102/1، ش36( آوردم و نظیرِ 
آن را در منابــعِ دیگر هم )از جمله در: رَوضَـــة الواعِظینِ 
ابــنِ فَتّــالِ نیشــابوری، ط. خِرســان، ص12، با قَدری 

تفاوتِ لفظی( می توان دید.
که از بُن ســعدی را در سَــرایشِ  هیچ دور نمی دانم 
قطعــۀ »صاحبدِلــی بــه مدرســه آمــد ز خانقــاه...«، به 
علَــمُ 

َ
أ بــوده باشــد _ والُله  نَبَــوی نظــر  همیــن مأثــورۀ 

مور.
ُ
بحَقائِقِ الأ

ســخن دراز شــد. هــدف تنها تَــذکارِ ایــن معنی بود 
لفاظ و مُصطَلَحاتِ بظاهر آشــنا نیز 

َ
که داوری در بابِ أ

کاربُــردِ آن در  جُــز بــا احتیــاط و حَــزم و تکیه بر شــواهدِ 
گفت وگو، شُــدَنی نیســت؛ و از این  نُصوصِ عصرِ موردِ 
دســت رَهزَنیهایِ ذهنی در خواندنِ آثارِ أمثالِ سعدی 

خ می نماید. فراوان رُ
»عابِــد«،  و  »عالــم«  نِهــادنِ  مقابــل  در  ســعدی 
گفت وگو، از تعابیر و مُصطَلَحاتِ سَــلَفِ صالح  بی هیچ 
مثالِ »کیخســرو هخامنشــی« را 

َ
که البته أ اثَــر پذیرفته 

نس با آن ذهن و زبان نبوده 
ُ
سعادتِ آشنائیِ عمیق و أ

است.)15(
46. محبوبی یا مخدومی؟
وزی »گِلی خوشبوی در حمّام ر

رسید از دستِ مخدومی به دستم...«
که در  قِطعۀ بســیار مشــهور و دِلاویزِ ســعدی اســت 
دیباجــۀ گلســتانِ خویــش آورده و حاجت بــه یادآوری 

ندارد.
در  قِطعــه،  ایــن  نخســتِ  بیــتِ  دومِ  مصــراعِ  در 
گُلســتانِ ویراستۀ شــادروان دکتر غلامحســینِ یوسُفی 
و  کهــن  نســخه هایِ  بعــضِ  از  ــت  تَبَعیَّ بــه  )ص51( 
که ما نیــز آوردیــم _ »مخدومی« ضبط  معتبــر _ چُنــان 
حِ نسخه بدل ها«  شــده اســت، ولی این را هم در »شــر
کثیری از نسخه هایِ خطی  که در  گفته اند  )ص561( 
و چاپــی، به جایِ »مخدومی«، »محبوبی« آمده بوده 

است.
کــه  نیســت  ایــن  سَــرِ  بــر  مــن  ســخنِ  اینجــا،  در 
»مخدومــی« درســت اســت یــا »محبوبــی«، و ســعدی 
گفته و آیا ممکن اســت هر دو تراویدۀ  کدامیک را  خود 
قلمِ خودِ او و یادگارِ تجدیدِ نظرهایِ شــیخ در شــاهکارِ 
بی همالــش باشــد یــا نــه؛ بلکــه می خواهــم بــه چیــزِ 

کنم. دیگری اشاره 
بــه  محبوبــی  دســتِ  از  رســید  »ضبــطِ  پردازنــدۀ 
که بوده، احتمــالًا به بعضِ چگونگیهایِ  دســتم«، هر 

گرمابه هایِ روزگارانِ دور نظری داشته است.
از زیبائی و شکوه و بویِ خوش و لطافتِ حمام«ها 
در بغدادِ همان عصرِ سعدی گزارشهائی در دست است 
)نگــر: ســنگِ هفت قلــم، چ: 1، ص404(؛ چُنان کــه از 
گرمابه هــایِ  آنچُنانــیِ دیوارهــایِ  نقــش و نگارهــایِ 

قاهره )نگر: همان، ص403(.
سَربَسته بگویم: آنگونه که از نَقلها و شواهدِ تاریخی 
برمی آید، گویا حمّام ها در مواردی عرصۀ عشق بازی ها 

و هَوَسرانی ها و چه ها و چه ها بوده است.
نمونه را، در »حمامهایِ قزوینِ عصرِ صفوی، تازه 
گرجــی بــه خدمــت مشــغول« بوده اند )ســنگِ  پســرانِ 

هفت قلم، چ: 1، ص405(.
از  جلوگیــری  بــرایِ  شاه طهماســب  فرمــانِ  در 
مُنکَــرات و فَحشــا نیــز بــا چُنیــن فِقــره ای رویاروئیم: 
که در حمامات خدمت نکنند«  »...منــعِ اَمارِد نمایند 

)همان، همان ص(.
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البتّــه ســابقۀ تمهیــدِ بعــضِ مُنکَــرات )و ای بســا 
گرمابه ها، درازتر از اینهاســت،  مســائلِ آنچُنانی تر( در 
و نمونه هائی از آن را در بقایایِ شهرهایِ قدیمِ رومی 
در شــمالِ افریقــا می تــوان بــاز جُســت )نگــر: ســنگِ 

هفت قلم، چ: 1، ص406 و 407(.
و  »حمّــام«  در  »محبــوب«  دیــدارِ  روی،  هــر  بــه 
گِلی خوشــبوی از او، احتمالًا ناظــر به چُنان  دریافــتِ 
کــه در عصــرِ صفــوی هــم از آن خبر  فضاهائــی اســت 
مارِد« و...، نه یک حضورِ اتّفاقی!

َ
داده اند و حضورِ »أ

47. »شامیّاتِ« شیخِ شیراز
کهنۀ غزلهایِ سعدی )نسخۀ آستانِ  در یکی از نُسَــخِ 
قُــدسِ رضــوی(، قســمتی از غَزَلهــا عنــوانِ شــامیّات 
دارد و به تصوّرِ شــادروان اســتاد حبیــبِ یغمائی اینها 
غزلهائی اســت که ســعدی در شام سُــروده بوده است 

)نگر: خاطراتِ حَبیبِ یغمائی، چ طلایه، ص124(.

48. »ســعدی اینک به قدم رفت و به ســر باز 
آمد«

کــه  پاریــزی  باســتانیِ  محمّدابراهیــم  دکتــر  آقــایِ 
اعتقــاد دارند )بل: احتمال می دهند( ســعدی در ایّامِ 
شــایشِ بغــداد به دســتِ مغــولان )656 هـــ .ق.( در 

ُ
گ

بغــداد بــوده و چــون از آن هنگامــه ترســیده اســت به 
شیراز بازگشته، غزلِ »سعدی اینک به قدم رفت و به 
ســر بــاز آمد...« را، نخســتین غزلــی می دانند که پس 

از بازگشــت به شــیراز در این زمان ســروده است )نگر: 
سنگِ هفت قلم، چ: 1، ص513(.

49. وامگیریِ تُرکِ پارسی گو از شیخِ شکرگُفتار
احمدبــن ابراهیم بن محمّــد، معروف به »داعی« )فـ : 
ح 824 هـــ .ق.( از عالمان و ادیبان و شــاعرانِ قَلَمروِ 
عثمانــی، در دیــوانِ سُــروده هایِ فارســی اش، آورده 

است:

که در وی عشق نَبوَد مُرده بِهْ دل 
گر خود او آتش بُوَد، افسرده بِهْ

گُلسِتان کآن بشکفد در  گُلی  هر 
بی نسیمِ عشق، آن پژمرده بِهْ

رده دل گر رقیب از دوست شد آز
رده بِهْ دشمن است و دشمنان آز

گر توانی پیشتر از خود فِرِست
کز تو باز مانَد خورده بِهْ وآنچه 
ین را سپردم با لبت جانِ شیر

ین هم به جان اسپرده بِهْ جانِ شیر
دوش دیدم چشمِ مستت را به خواب

گفتم: این فتنه است و خوابش بُرده بِهْ
کامِ عیشم تلخ شد داعی ز غم

از چُنین بَد زندگانی مرده بِهْ!
)احوال و آثار و تحلیل اشعارِ دیوانِ فارسیِ احمد داعی، به 
ک، ص103( اهتمامِ ف . تولگا اُجا

زبــانِ  کــه  کســی  از  البتــه  و  اســت،  ــطی  مُتَوَسِّ غــزلِ 
مادری اش فارسی نبوده، شایستۀ قَدردانی.

باری، هر دو مصراعِ واپسینِ دو بیتِ اخیرِ غزل را، 
گویــا از غایتِ وُضوح  »داعــی«، چُنان که پیداســت )و 
نیز موردِ تًصریح یا تَلویحِ وی واقع نشده(، از گلستانِ 

سعدی برگرفته است.
وّل، حکایتِ 12( می خوانیم:

َ
در گلستان )بابِ أ

وز ظالمی را خُفته دیدم نیمر
گفتم: این فتنه ست خوابش بُرده بِه

یَست که خوابش بهتر از بیدار وان 
آن چُنان بَد زندگانی، مُرده بِه

5۰. شــعر به نزدِ سعدی بُردن، به مثابتِ زیره 
کرمان بُردن! به 

یم و شعر به سعدی یا بر »قطره به در
گُلستان!« گُل به  یم و  کرمان بر یره به  ز

یزی، چ: 1، ص523( )سنگِ هفت قلم، باستانیِ پار

51. سعدی در امثال
کَدْکنی نوشته اند: * استاد دکتر محمدرضا شفیعیِ 

ســه  فارســی  زبــانِ  امثــالِ  جامعه شناســیِ  نظــرِ  »از 
کــه در ضرب المَثَل هــا حضــور دارنــد: کســی  شــاعرند 
که در شیراز  که او را نمی شناســد خواجه حافظ اســت 
بــوده اســت )همیــن یک مثــل(؛ ولی ســعدی: دخترِ 
گر مادرت... و شــیخ ســعدی است  ســعدی و ســعدیا 
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و عصایــی و ردایــی و ســعدی! از روزِ أزَل حُســن بــه 
تُــرکان دادنــد و چندیــن ضرب المثلِ دیگــر. در موردِ 
کتابــش: شــاهنامه آخرش خوش  فردوســی هم نــامِ 
که نامش جــزءِ ضرب المثل ها  اســت. شــاعرِ دیگری 
آمــده باشــد دیگــر بــه یــاد نمــی آورم. مثنــویِ هفتاد 
کاغــذ را نباید ازین مقوله دانســت زیــرا ]تقریباً[  مَــن 
مــا  بحــثِ  مــوردِ  مولاناســت.  حضــرتِ  گفتــارِ  عیــنِ 
کتابش را  کــه دیگران نامِ شــاعر یا نــامِ  جایــی اســت 
کلمات،  جــزءِ ضرب المثل قــرار داده اند.« )رســتاخیزِ 

ص355، هامِش(.
* بعضِ مَثَلهایِ دیگر:

گــر  کــم زاد ا کــم زاد را /  1ـ ســعدیا شــیرازیا پنــدی مــده 
گردن زند اســتاد را )افغانستانی( )فرهنگِ  عاقل شود 
بزرگِ ضرب المثل های فارســی، ذوالفقاری، 1189/1، 

ش55430(.
باشــی  نخــورده  مــا  از  گفــت:  ســعدی  شــیخ  2ـ 

)سروستانی(. )همان، 1272/1، ش60005(.
3ـ شیخ سعدی وای به حالت / زنت دستِ مردم به از 

مالت! )بوشهری(. )همان، 1272/1، ش60006(.
ســالگی  هفــت  در  را  ســعدی  گلســتانِ  کــه  کســی  4ـ 
بخوانَــد، در هفتــاد ســالگی می فهمــد )آذربایجانــی( 

)همان، 1439/2، ش68707(.
 ،1615/2 )همــان،  ســعدی.  دختــرِ  مثــلِ  5ـ 

ش78656(.
6ـ مثــلِ دختــر ســعدی همــه جــا هســت مگــر خانــۀ 

خودش. )همان، 1615/2، ش78657(.
)همــان،  )تهرانــی(.  اســت  ســعدی  زنِ  مثــلِ  7ـ 

1618/2، ش78934(.
کــس بــه خانــۀ شــیخ ســعدی می آید، ســی متر  8ـ هــر 
کوتــاه می آیــد )لــری(. )همــان،  می پــرد، چهــل متــر 

1879/2، ش 93290(.

52ـ دخترِ سعدی
کــه گویند: فُلان  یکــی از زبانزَدهایِ فارســی آن اســت 
گردش و  کس دخترِ ســعدی اســت! یعنــی: »دایــم در 
در حالِ رفتن به اینجا و آنجاســت و در خانۀ خودش 
کمتر دیده می شــود« )فرهنگِ زبانزدهایِ فارسی، ص 

.)242
ذیــلِ   ،)451 و   450/1( ســخن  أمثــالِ  فرهنــگِ  در 

»دخترِ سعدی است« آورده اند:

گفته  که زیــاد از خانــه بیــرون می روند  »بــه دخترانــی 
می شود« و توضیح داده اند:

»آورده اند که: سعدی دختری داشته که بیشتر در 
خانۀ اقوام و همسایگان بوده تا در خانۀ خودشان«.

شادروان امیرقلی امینی در فرهنگِ عوام )چ دانشگاهِ 
اصفهان، ص359(  گوید:

»دختــرِ ســعدی _ دختری که دایماً بــه خانۀ این و آن 
روَد و به خانۀ خود ننشینَد. زن سعدی هم گویند و از 

آن همین معنی و مفهوم را منظور دارند.
مثال: دخترِ ســعدی )یا: زنِ ســعدی( اســت، همه جا 

هست جز در خانۀ خودش.«
جــا  »ملّانصرالدیــن«  و  »ســعدی«  مقــام  ایــن  در  گاه 

عوض می کنند.
به این مَثَلها توجه فرمائید:

تــو  إلّا  هســت،  همه جــا  ملّانصرالدّیــن  زنِ  مثــلِ  1ـ 
بــزرگ  )فرهنــگِ  )ایزدخواســتی(.  خــودش  خانــۀ 

ضرب المثل هایِ فارسی، ذوالفقاری، 1618/2(.
نیســت  خانــه  بــه  هرگــز  ملّانصرالدّیــن  زنِ  مثــلِ  2ـ 

)همان، همانجا(.
پس، شــاید »ســعدی« بِماهو »ســعدی«!، در این 
میان نقشــی نداشــته باشــد. مقصود یک شــخصّیت 
مشــهور باشــد و بس. تو بگو: ســعدی، ملّانصرالدّین، 

یا...
کبــر دهخــدا، در امثــال و حِکَــم  * علّامــۀ فقیــد، علی ا
می نــگارد:  سعدیســت«  »دختــرِ  ذیــلِ   ،)775/2(
»سعدی نامی دختری داشته که بیشتر در خانۀ اَقوام 
کمتــر در خانۀ خویش  و همســایگان به ســر می برده و 

دیده می شده است.«

53. امثالِ سعدی به اختیارِ شیخِ جابِری
مرحومِ شیخ جابری در رسالۀ سرگذشتِ شیخِ بزرگوار 

گفته است: سعدی )چ اصفهان، 1316 هـ .ش.( 
که بدُروغ سخن از دعویِ پیمبری در بیابانِ  »مُتَنَبّی 
سَــماوه بیاوه می گفــت، این بیتِ خــود را ]به[ عنوانِ 

معجزه آورد:
ن یَرَی

َ
نیا عَلَی الحُرِّ أ وَ مِن نَکَدِ الدُّ

)16( ا لَهُ مَا مِن صَدَاقَتِهِ بُدُّ عَدُوًّ
که از او در خیلِ شــعراء بلند شــد، از آن بود  و نامی 
شــعارِ دیگران 

َ
گفتــارش بیش از أ کــه أمثــال و حِکَم در 

منتظم آمده _ و صاحِب بن عَبّاد چهارصد از آن را جمع 

کرده)17(ـ ، و سعدی در این روش بر او سَر و برتر و دعویِ 
پیمبری را در نظمِ پارسی سزاوارتر. و چهل سال قبل، 
دکتــر حســین خانِ آزاد، مترجمِ مثنوی به فرانســه، از 
بنده اَمثالِ عَجَم را خواست بنده چند هزاری انتخاب 
]کردم[ و برایِ آن آزادمرد فرستادم، و به نظر می آرم از 
که  گفتارِ شــیخ به هزار می رســید، و اینک یکصدش را 
پَندی دلپَسَــند است، به هَدیّۀ دانشمندان می نگارم. 
هــر چنــد نظر به اقبالِ اطفال به خواندنِ اشــعارِ شــیخ 
گفتارشــان در مخاطبــات و  و خواجــه و شــاهد آوردنِ 
کــه در اصل مَثَل  مکاتبــات، بســیاری از آن اشــعار هم 
نبــوده از تکرارِ محاورات در فنِ محاضرات مَثَلِ ســایر 
که  شــده. و ایــن نکتــه پنهان نباشــد: یکــی از جهاتی 
گوینــده را بــه مذاقها شــیرین و بلیــغ می نماید،  گفتــارِ 
بسیاریِ نقل و خواندنِ آن عبارات است و استعمالش 
که طباع بدان بیشتر مأنوس شود،  در مجاراتِ سخن 
هرچند وحشــی باشــد؛ چنانکه)18( خاقانی بسی اشعار 
کــه بمراتــب برتر و بهتر از چکامۀ مدائنیه اســت،  دارد 
امّا این همه آوازۀ آن قصیده از بسیار خوانده شدن در 

مَجالس و مَحافل است.

ون از طعام خالی دار 1 اندر
تا در آن نورِ معرفت بینی

تهی از حکمتی به علّتِ آن
که پُری از طعام تا بینی!

2 ای سلیم! آب ز سرچشمه ببند
که چو پُر شد نتوان بستن جوی
3 نشاطِ جوانی ز پیران مجوی

وان باز ناید به جوی که آبِ ر
که مشهور شد به بی ادَبی 4 هر 

دیگر از وی امیدِ خیر مَدار
کینه ورتر شود 5 پلنگ از زدن 

به باد آتشِ تیز برتر شود
که بر مرکبِ تازنده  سواری! هُش دار! 6 ای 

گِلَست! که خرِ بارکشِ سوخته در آب و 
کودکِ ناتمام 7 هوس پُختن از 

که از پیرِ خام! چُنان زشت ناید 
یقت بِستان بیت از پیرِ طر ویِ تر 8 دار

آدمی را بَتَر از علّتِ نادانی نیست
9 پشّه چو پُر شد بزَنَد پیل را

که اوست با همه تُندیّ و صلابت 
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مورچگان را چو بُوَد اتّفاق
یان را بدَر آرند)19( پوست شیرِ ژ

10 صد هزاران خیطِ یک تو را نباشد قوّتی
چون به هم بر بافتی اسفندیارش نگسلَد

کُن 11 آز بگذار و پادشاهی 
گردنِ بی طمع بلند بود

کُنَد تدبیر که بی مشورت  12 هر 
نزند بر نشانه غالب تیر

13 نگهبانیِ ملک و دولت بلاست
گداست! گدا پادشاهست و نامش 

که مَردِ حَقَند کآنان  14 ببخشای 
ونَقَند یدارِ بازارِ بی ر خر

گیرم پدرِ تو بود فاضل  15
از فضلِ پدر تو را چه حاصل؟!
16 هرچه بر خویشتن بنَپسَندی

کس به هیچ رَه مپَسند بر دگر 
که خواهد بَرَد کشتی آنجا  17 خدا 

وگر ناخدا جامه بر تن دَرَد
18 آنچه دیدی بر قرارِ خود نماند

وآنچه بینی هم نمانَد برقرار
گوی کُن ز نادانِ دَه مَرده  19 حَذَر 
گوی وَرده  گوی و پَر چو دانا یکی 

که جای نیست، همه شهر جایِ اوست 20 آن را 
کجا ]که[ شب آید سرایِ اوست ویش هر  در

کُنَد که جنگ آرَد به خونِ خویشتن بازی  21 آن 
یزَد به خونِ لشکری)20( که بگر وزِ میدان، وآن  ر

گر ز باغِ رعیّت مَلِک خورَد سیبی 22 ا
برآورَند غُلامانِ شه درخت از بیخ...

گوید که او  کند  که شاه آن  23 هر 
گوید که جُز نکو  حیف باشد 

که دانش به خَلق آموزی 24 ای 
گوئی به خَلق، خود بنیوش! آنچه 

خویشتن را علاج می نکنی،
 باری از عیبِ دیگران خاموش!

ود بشتاب 25 اسبِ تازی دو تک ر
وز ود شب و ر شتر آهسته می ر

26 بر سیه دل چه سود خواندنِ وعظ
ود میخِ آهنین در سنگ نر
یانه بخورْد که مور آهنی را 

نَتَوان بُرد ازان به صیقل زنگ

کافوری نِهَد وشن شمعِ  وزِ ر کو ر 27 ابلهی 
وغن نمانَد در چراغ کش به شب ر ود باشد  ز

28 به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار
که بَرّ و بَحر فراخست و آدمی بسیار!

29 بیندیش و آنگَه برآور نَفَس
گویند: بس! که  کُن  ازآن پیش بس 

کز تو ترسد بترس ای حکیم! 30 ازان 
وگر با چو او صد برآئی به جنگ

ازان مار بر پایِ راعی زَنَد
که ترسد سرش را بکوبد به سنگ

گذشت کمر در  کآب از  کوش  کنون   31
گذشت که سیلابت از سَر  نه وقتی 

کنون باید این مرغ را پای بست  32
رشته بُردت ز دست که سر نه آن دَم 

کُنجی نشسته صمٌّ بُکم یده به  33 زبانْ بُر
که نباشد زبانش اندر حُکم کسی  به از 

یدن، ببوس! گَز 34 چو دستی نتانی 
رقست و لوس که با غالبان چاره زَ

35 پس از دشواری آسانیست ناچار
ولیکن آدمی را صبر باید

36 تواضع سَرِ رفعَت افرازَدَت
ر به سَر اندر اندازَدَت تکبُّ

گر چَند بی گمان برسد ق ا ز 37 رِ
شرطِ عقلست جُستن از درها

کس بی اَجَل نخواهد مُرد ورچه 
و در دهانِ اژدرها! تو مر

38 از بدان نیکوی نیاموزی
گرگ پوستین دوزی نکند 

و شیرِ درّنده باش ای دَغَل! 39 بر
وباهِ شَل مَیَنداز خود را چو ر

گَنج مُیَسر نمی شود 40 نابُرده رَنج 
کرد کار  که  گرفت _ جانِ برادر! _  مُزد آن 

که نان از عَمَلِ خویش خورَد 41 هر 
منّتِ حاتمِ طائی نَبَرَد

کامِ نهنگ کُنَد  گر اندیشه  42 غوّاص 
گرانمایه به چنگ هرگز نکُنَد دُرِّ 

ویِ سُست 43 شمشیرِ قوی نیاید از باز
یعنی ز دلِ شکسته تدبیرِ دُرُست

ک که دانه نفشانَد به زمستان در خا 44 هر 
ناامیدی بُوَد از دَخل به تابستانش

45 ای سیر! تو را نانِ جوین خوش ننمایَد
که به نزدیک تو زشتست معشوقِ منست آن 

بود که مایه رُ 46 از رعیّت شهی 
کَند و بام اندود بُنِ دیوار 

گُرگ)21( شود گُرگ زاده  47 عاقبت 
رگ شود گرچه با آدمی بز

که بنیادش بَدَست 48 پرتوِ نیکان نگیرد هر 
گُنبدست گِردکان)22( بر  بیت نااهل را چون  تر

وی کِشتۀ خویشتن نَدرَ 49 بجُز 
گوئی، دُعا نشنوی چو دشنام 

گر ضعیف بود 50 اسبِ تازی ا
همچنین از طویله]ای[ خَر بِهْ !

کز دهانت برآید 51 نه چندان بخور 
که از ضعف جانت برآید نه چندان 

کوهستان نبارَد گر باران به  52 ا
ودی گردد خشک ر به سالی دجله 
کس نیاموخت علمِ تیر از من  53

که مرا عاقبت نشانه نکرد
ون شود گر سفله قار 54 مپندار 

که طبعِ لئیمش دگرگون شود
گُلاب کنند از  گر برکه ای پُر  55 ا
سگی در وی افتد شود منجلاب

گوری کُنَد بهرام  یان  گر بر 56 ا
نه چون پایِ ملخ باشد ز موری

گر به هر سرِ مویت هنر دو صد باشد 57 ا
کار نیاید، چو بخت بَد باشد هنر به 

نِ خوبِ فرمانبَرِ پارسا 58 ز
ویش را پادشا کُنَد مردِ در

59 دوست مشمر آن که در نعمت زند
لافِ یاریّ و برادرخواندگی

گیرد دستِ دوست که  دوست آن باشد 
یشانْ حالی و درماندگی در پر

زَد عَسَل جانِ من زخمِ نیش 60 نیر
قناعت نکوتر به دوشابِ خویش

61 فضل و هنر ضایعست تا ننمایند
عود بر آتش نهند و مشک بسایند

62 مگوی و مَنِه تا توانی قَدَم
کم ز اندازه برتر، ز اندازه 

گر حنظل خوری از دستِ خوشخوی 63 ا
وی ینی از دستِ تُرُشْر به از شیر



53
شماره 31     زمستان 1392

گر خود هفت سُبع از بَر بخوانی 64 ا
چو آشفتی ألف بی  تی ندانی

کنی گر خویشتن را ملامت  65 ا
کس ملامت نخواهی شنیدن ز 

66 سخن تا نگوئی بر آن دست هست
گفته شود یابد او بر تو دست چو 
گُرْسنگی 67 تن به بیچارگیّ و 

بنِه و دست پیشِ سفله مدار
68 بَدی را بَدی سهل باشد جزا

حسِن إلی مَن أسا
َ
گر مَردی أ ا

کسی 69 مکُن شادمانی به مرگِ 
که مهلت نمانَد تو را هم بسی

و به هرچه داری 70 ای خواجه! بر
وش یاری بخَر و به هیچ مَفْر

که در خارِ مُغیلان بگرفت 71 دامنِ جامه 
که بتُندی بدَر آری، بدَری گر تو خواهی 

72 ترکِ احسانِ خواجه أولیتر
کاحتمالِ جفای بَوّابان)23(
گوشت مُردن بِهْ به تمنّایِ 

که تقاضایِ زشتِ قَصّابان

کاردانی نیست 73 حیف بردن ز 
گرانی نیست گِرانان بِه از  با 

74 با مردمِ سهل گوی دشوار مگوی
با آن که درِ صلح زَنَد جنگ مجوی

که رایِ تو چیست گر جُز تو دانَد  75 ا
یست گر برآن رای و دانش بباید 

بباید نهان جنگ را ساختن
که دشمن نهان آورَد تاختن

76 به تدبیر رُستم درآید به بَند
کَمَند که اسفندیارش نَجَست از 

77 به تُندی سَبُک دست بُردن به تیغ
یغ گَزَد پُشت دستِ در به دندان 

78 به چابک تر از خود مَیَنداز تیر
چو افتاد، دندان به دامن بگیر!

کارِ دُرُشت 79 به خُردان)24( مفرمای 
که سندان نشاید شکستن به مُشت

80 به دستِ تهی برنیاید امید
ر برکنی چشمِ دیوِ سپید به ز

ر کُن سیم و زَ بَد و نیک را بَذْل 
کسبِ خیرست و آن دفعِ شَر که این 

81 به دیدارِ مردم شدن عیب نیست
گویند: بَس! که  ولیکن نه چندان 

82 بسا نامِ نیکویِ پنجاه سال
کُنَد پایمال که یک نامِ زشتش 

83 بشو _ ای خردمند! _ از آن دوست دست
که با دشمنانت بُوَد هم نشست

ین زبانّی و لطف و خوشی 84 به شیر
کشی که پیلی به موئی  توانی 

85 بکن هر آنچه بشاید، نه هر چه بتوانی
گفته اند مکُن که  رگان  ولی خلافِ بز

کُن امسال چون دِه تو راست 86 نکوئی 
که سالِ دگر دیگری دهْ خداست

کفشِ تنگ 87 تهی پای رفتن به از 
که در خانه جنگ بلایِ سفر بِه 
ین گُز 88 بُلندیت باید، تواضع 

م جُز این! که آن بام را نیست سُلَّ
کرد 89 به مایه توان _ ای پسر! _ سود 
که سرمایه خورد؟! چو سود افتد آن را 

90 به نُطق آدمی بهترست از دواب
گر نگوئی صواب دواب از تو بِه 
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91 بنی آدم اعضای یکدیگرند
گوهرند ینش ز یک  که در آفر
وزگار چو عُضوی به درد آورَد ر

دگر عضوها را نمانَد قرار
کز محنتِ دیگران بی غمی تو 

که نامت نهَند آدمی نشاید 
92چه)25( نیکو زَدَه ست این مَثَل برهمن

کس از خویشتن بُوَد حرمتِ هر 
گرچه بافنده ست یاباف ا 93 بور

یر! کارگاهِ حَر نَبَرَندَش به 
گشتی طبیب از خود میازار 94 چو بِهْ 

که بیماری توان بودن دِگَر بار
وشنائی دل بیکبار)26( مَنِه بر ر

یکی نگه  دار چراغ از بهر تار
کیْ دعایِ تو مستجاب شود  95

وی)27( در دو محرابی؟! که به یک ر
96 پای در زنجیر پیشِ دوستان

که با بیگانگان در بوستان بِهْ 
وانه خود را زَنَد بر چراغ 97 چو پر

نمیرد چراغ، او بمیرد به داغ
ور دست بردست را ز چو بینی ز

نه مردی بُوَد پنجۀ خود شکست
که بینی ستیز کن آنجا  لطافت 

نبرّد قزِ نرم شمشیرِ تیز
کودکی دست بدار 98 چون پیر شدی، ز 

بازیّ و ظرافت به جوانان بگذار
99 ترحّم بر پلنگِ تیزدندان
گوسپندان ستمکاری بود بر 

کهنْ جامۀ خویش پیراستن  100
یت خواستن« بهْ از جامۀ عار

)صص33_ 39؛ با اندکی تلخیص(.
ادامه دارد...

پینوشتها
صل؛ یعنی »علامتِ تعجب« از خودشــان 

َ
کَذا فِی الأ 1ـ 

اســت؛ ور نــه، صاحــبِ ایــن قلــم وجهــی نمی بیند تا 
از پاســخِ »منطقی«یِ جَنابِ ایشــان به »پرســش ها« 

کند! تعجّب 
کتابِ مُســتَطاب )ص264(  2ـ در »نمایــه«یِ  همان 

کرده اند،  هــم باز جلویِ »مصلح الدّین« علامتگذاری 
»علامــتِ  نــه  ســؤال«)؟(،  »علامــت  بــار  ایــن  ولــی 
که صد البتّه هم موجبِ ســؤال اســت و  تعجّب«)!(؛ 

هم موجبِ تعجّب!
واریخ: »خاصّان« پیداســت  3ـ در متنِ چاپیِ تَذکِرَة التَّ

که ناموزون می شود.
4ـ نگــر: مقالاتــی دربــارۀ زندگــی و شــعرِ ســعدی، بــه 
کوشــشِ دکتر منصورِ رســتگار، چ: 3، 1357هـ .ش.، 

ص271.
5ـ نگر: همان، ص196.

وس: پولِ ســیاه و کم ارزش، پشیز.
ُ
6ـ فُلَ

گذاشت. 7ـ یعنی: پیشِ رویِ وی 
کنند. ک  جِ سُــفره و خورا 8ـ یعنی خر

صالـــةً 
َ
أ اســت  واژه ای  و ســیم.  زر  9ـ »آقچــه« ســکّۀ 

ترکی.
که نادُرست  10ـ در متنِ چاپیِ نَفَحات: »سفرۀ تمام« 
که قدما »ســفره ای تمام« را  نیســت؛ لیک می دانیــم 

کتابت می کردند و هکَذا. هم »ســفرۀ تمام« 
کذا. 11ـ 

که در  12ـ نمونۀ این سروده ها، چکامه ای است رائی 
خُلاصــة المناقبِ نورالدّینِ بدخشی و به نقل از آن در 
مَجالِــس المؤمِنیــنِ قاضی نورالِله شوشــتری و بعضِ 
منابع دیگر آمده اســت، و من در مقالۀ یکی مشــکلی 
بُــرد پیــشِ علــی)ع(... )چــاپ شــده در: جشــن نامۀ 
اســتاد محمّدعلــیِ مهــدویِ  راد( آن را آورده و از آن 

کرده ام. گفت وگو 
»کیخســرو  نــامِ  کــه  می خَلَــد  خاطــر  در  چُنیــن  13ـ 
نامــی  نبــوده،  نویســنده  راســتین  نــامِ  هخامنشــی« 

مستعار باشد.
کتابِ جِدال با ســعدی در  کامیارِ عابدی در  آقای 
د )چ: 1، ص355( نوشــته است: »صاحبِ  عصرِ تَجَدُّ
کیخسرو هخامنشی نامِ واقعی  که  این قلم نمی دانَد 
اســت یــا مســتعار. اثــرِ دیگــری از وی نمی شناســم. 
جســت وجو در منابــع، و پرســش از صاحب نظــران و 
کتاب شناســان در ایــن زمینه، نتیجه ای نبخشــید و 

هنوز نتوانســته ام این مرد... را بشناسم.«
کــه حکمــتِ ســعدی، از دیدِ  پنــدارِ مــن آن اســت 
درونمایه و زبان و بازبُردها، تا اندازه ای یادآورِ بعضِ 
لیــک چــون  اســت؛  طَبَــری«  »إِحســانِ  نوشــتارهایِ 
گاهگاه بر نوشــتارهای آن طَبَــری نظر نبوده  مــرا جُــز 

اســت، در ایــن بــاره داوریِ قاطعانــه ای نمی توانــم 
زیــر 

ُ
گ کــرد. آشــنایانِ قلــمِ او اندکشــمار نیســتند، و بنا

کرد. داوری خواهند 
ع!! کذا فی المطبو 14ـ 

کامیــارِ عابدی در جِدال با ســعدی در عصرِ  15ـ آقــایِ 
د )ص355(، »کیخســرو هخامنشــی« را مردی  تَجَــدُّ

»کتاب خوانده و دقیق« خوانده است.
»کیخســرو  ســعدی یِ  حکمــتِ  کتــابِ  در  ــل  تَأمُّ
که در آن  هخامنشــی« و اظهــار نظرهای ناپختــه ای 
هســت )مانندِ آنچه گذشت(، چُنین فرا می نماید که 
مَرد، »کتاب خوانده« بوده ولی »دقیق«، نه. او حتّی 
کلّیّاتِ ســعدی را به دقّتِ ســزاوار مطالعه نکرده  خودِ 

بوده است.
حمن  در همین سلســله یادداشــتها _ إن شاءَالُله الرَّ
_ باز هم به نمونه ای از داوریهایِ شتابزدۀ »کیخسرو 

هخامنشی« خواهیم پرداخت.
گــواریِ دنیــا بر آزادمَرد، این اســت که  16ـ یعنــی: از نا
که او را دشــمنِ خویش می یابد  گزیر باشــد با کســی  نا

دوستی نماید!
که صاحب بن عَبّاد از امثالِ شعرِ مُتَنَبّی  17ـ رساله ای 
مثال السّائِرةَ مِن 

َ
فراهم ساخته است، تحت عنوانِ الأ

شِــعرِ المُتَنَبّی به اهتمامِ شــادروان شیخ محمدحسن 
آلِ یاســین _ رضوان الله تعالی علیه _ به ســال 1385 
هـــ .ق. در بغــداد بــه چــاپ رســید و آقای دکتــر فیروزِ 
حریرچــی آن را ســالها پیــش بــا ترجمــه و توضیحــی 
کــه ترجمه و  فارســی در تهــران انتشــار داد؛ هــر چنــد 

توضیحی بِهْ از آن باید.
18ـ چُنین اســت در مأخذِ چاپی؛ و »چنانکه« صواب 

است.
19ـ چُنیــن اســت در مأخــذ چاپــی )و لابد، در نســخۀ 

موردِ استفادۀ شیخِ جابری(.
20ـ در مأخذِ چاپی: لشگری

کرگ. 21ـ در مأخذِ چاپی: 
می دانیم »کرگ« همان »کرگدن« است.

گردگان. 22ـ در مأخذ چاپی: 
23ـ در مأخذ چاپی: بوّابا.

24ـ در مأخذ چاپی: خوردان
25ـ در مأخذ چاپی: چو.

26ـ در مأخذ چاپی: بیگبار
27ـ در مأخذ چاپی: بیگروی.



ک دامنگیر  آقــای دکتــر مثــل اینکه شــیراز هــم خــا
کردیم نمی دانســتیم این قدر  دارد. وقتــی شــروع 

در شیراز می مانیم!
بله. من هم نســبت به شــیراز احساس خاصی دارم و 
مســلماً سرچشــمۀ اصلی این احساس وجود سعدی و 
حافظ است. به خصوص آرامگاه حافظ حال عجیبی 
کــه وقتــی آدم بــه آنجــا مــی رود انــگار در دنیای  دارد 
دیگری سیر می کند. فضای معنوی عجیب و غریبی 

که قابل توصیف نیست. می گوید: دارد 
یه آغازم گر یبان چو  نماز شام غر

یبانه قصه پردازم به مویه های غر
یب من از دیار حبیبم نه از بلاد غر

مُهیمنا به رفیقان خود رسان بازم
هوای منزل یار آب زندگانی ماست

ک شیرازم صبا بیار نسیمی ز خا
که می گوید: و همین طور سعدی 

که آرامگه یار آنجاست خرّم آن بقعه 
راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست

گر می آری آخر ای باد صبا بویی ا
که مرا یار آنجاست کن  گذر  سوی شیراز 

تنم اینجاست سقیم و دلم آنجاست مقیم
کوکب سیّار آنجاست فلک اینجاست ولی 

بله، شیراز وصفش نگفتنی است.
کــه از شــیراز برگشــتید زیــاد بــا  شــما ایــن ســالها 

شــیراز مــراوده داشــتید؟ ســفر می روید؟ ســالیانه 
می روید؟

کرده ام و رفته ام.  در این ســالها از هر فرصتی استفاده 
هر وقت هر مناســبتی پیش آمده، سر از پا نشناخته و 

رفته ام آنجا. 
امســال هم به مناسبت روز حافظ تشریف بردید 

کردید درست است؟ شیراز و سخنرانی 
بله.

موضوع سخنرانیتان چه بود؟
که دوســت عزیــزِ قدیمِ دانشــمند مــا، دکتر  می دانیــد 
ح پنج جلــدی و مفصل به  ســعید حمیدیــان یک شــر
ح شــوق و  کــرده، بــه نــام شــر حافــظ نوشــته و چــاپ 

بازگݡو از نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
و از یاران نجــــــــــــــــــــــــد
یان در هوای شیراز: گݡفت وگݡو با دکݡتر مهدی نور
ـــــــــــت وگُݡومجید زهتاب ݚـ گُݡفـــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت سوم
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هر انسانی جایزالخطاست و فکر نمی کنم خود ایشان 
هم قبول داشــته باشــد که هیچ سهوی در این کتاب 
گفتم. مثلًا راجع  صــورت نگرفته. بعد نمونه هایــی را 
کلمــه چندین بار در شــعر حافظ  کلمۀ پــرگار. این  بــه 
کثرش به معنی همان وسیله ای است  به کار رفته که ا

که با آن دایره می کشند:
گردش پرگار داشت این همه نقش عجب در 

ولی در دو بیت از دیوان حافظ پرگار به معنی دیگری 
که: به کار رفته و از آن دو بیت یکی این است 

گفتمش اندر میان دایره آی چو نقطه 
که ای حافظ این چه پرگاری؟ گفت  به خنده 

و بیت دیگر هم اینکه:
کبود گر مساعد شودم دایرۀ چرخ 

هم به دست آورمش باز به پرگار دگر
پــرگار  کــه ظاهــراً  در لغتنامــۀ دهخــدا نوشــته اند 
در ایــن ابیــات بــه معنــی ترفنــد و نیرنــگ و این طــور 
گــر در ایــن بیــت  کــه مثــلًا مــا ا چیزهاســت، در حالــی 

کنیم: سنایی دقت 
ابلهی دید اشتری به چَرا

کج است، چرا؟ گفت نقشت همه 
ین پرگار که اندر گفت اشتر 

عیب نقّاش می کنی هشدار
بیــت  ایــن  در  را  پــرگار«  »اندریــن  معنــی  کاتبــان 
»اندریــن  و  کرده انــد  تحریفــش  و  نفهمیده انــد 
کرده انــد؛ امــا در خیلــی از منابــع قدیمــی،  پیــکار«ش 
کامــلًا از خود این بیت ســنایی برمی آید  پــرگار اســت و 
ح. ظاهراً چون پرگار وسیلۀ  که پرگار یعنی نقشه و طر
نقشه کشــی اســت، مجازاً به علاقۀ ســبب و مسبب یا 
مجــاورت، پرگار به معنی نقشــه هم آمــده و در هر دو 
بیــت حافظ ایــن معنی به خوبی جــا می افتد که »هم 
به دســت آورمش باز به پرگار دگر« یعنی با یک نقشــۀ 
که می کشــم به دســتش مــی آورم و »به خنده  تازه ای 
که ای حافظ این چه پرگاری« یعنی دوباره چه  گفت 
کشــیدی؟! و مواردی از این قبیل  نقشــه ای برایمان 
بــود. چون دکتر حمیدیان همان معنی لغتنامه یعنی 

ترفند و نیرنگ را نوشته بود.
کــردم که  کیــد  مــن آنجــا روی ایــن مســأله هــم تأ
گر دیدید که کســی از نقد نوشــته اش خشمگین شد،  ا
کمبــود  بدانیــد اعتمــاد به نفــس نــدارد و در خــودش 
که به خودش مطمئن  کســی  احســاس می کند وگرنه 
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کــه مــن و آقای دکتــر پورجــوادی در  خواســته بودنــد 
کتاب ایشان را  شــیراز و در حضور خود دکتر حمیدیان 

کنیم.  معرفی و نقد و بررسی 
پس بزرگداشت حافظ نبود؟

چرا همان روز بیستم مهرماه بود.
پــس این جلســه هــم از برنامۀ حاشــیه ای آن روز 

بود؟
نخیر. برنامۀ اصلی بود. خواســته بودند به مناســبت 
کرده  کــه دکتــر حمیدیــان  کار ارزنــده ای  روز حافــظ از 

کنند. قدردانی 
استاد شما نقدی هم بر نوشتۀ ایشان داشتید؟

والا قبــل از اینکــه به جلســه برویم من به خود ایشــان 
گفتم شــما که توقع ندارید مــن فقط از کتابتان تعریف 
کنــم؟ )خنــده( گفت نــه، اختیــار دارید شــما هرچه به 
نظرتــان می رســد بگویید. مــن هم رفتم آنجــا و گفتم 
کــه مــا با دکتــر حمیدیــان چهل و چند ســال اســت که 
دوستیم و این دوستی نه تنها کم نشده روز به روز هم 
کتــاب ایشــان را گفتم. از  زیــاد شــده و خوب محاســن 
جملــه یکی این اســت کــه گفتــم در روزگار ما یک عده 
حافظ شناس پیدا شده اند، یک عده فردوسی شناس و 
گر بنشینند  یک عدّه مولوی شناس که خیال می کنند ا
گر  و فقط حافظ بخوانند، حافظ شــناس می شــوند. یا ا
فقط شــاهنامه بخوانند، شاهنامه شــناس می شــوند و 

کاملًا اشــتباه است. امکان ندارد کسی شعر حافظ  این 
که خود  کند  را بفهمد مگر اینکه همان مسیری را طی 
حافظ طی کرده است. حافظ عین زنبور عسل که روی 
گل های مختلف می نشــیند و شیرۀ گل ها را می مکد و 
عسل تولید می کند، دواوین شعرای قبل از خودش را از 
گرفته تا فردوسی، ناصرخسرو،  رودکی پدر شعر فارسی 
ســنایی، خاقانی، نظامی، عطار، به خصوص سعدی 
و خیلی هــای دیگر، حتی شــعرای گمنام که اسمشــان 
کــه   _ نــزاری قهســتانی  مثــل  نیســت  ح  جایــی مطــر
گمنــام هــم نیســت ـ، رفیع الدین لنبانــی، ضیاء  البتــه 
خجندی، فرید کاتب و خیلی های دیگر، با تمام وجود 
جذب کرده و به صورت این عسل شیرین درآورده و در 
دیــوان خود آورده اســت. ما رد پای بســیاری از قدما را 
در دیوان حافظ می بینیم و حتی معاصرین حافظ مثل 
کســی به تمام آن  خواجو و ســلمان و... را. بنابراین تا 
که باید و  متون تســلط نداشته باشــد، حافظ را آن طور 

شاید نمی فهمد.
که  فرق حمیدیان هم با دیگر شــارحان این است 
که دارد این متون را درس می دهد  چهل ســال اســت 
و این مســأله از هر صفحۀ کتابش پیداســت که برای 
گرفتــه، از عطار  حــل مشــکل حافــظ از نظامی کمــک 
گرفته، از سنایی و دیگران و خوب این تفاوت  کمک 
خیلــی بزرگی اســت و محاســن دیگری هــم دارد؛ ولی 
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اســت، وقتی حرفــش را نقد می کنند، باید خوشــحال 
هم بشود.

ایشان خوشحال شدند؟
بله. واقعاً خوشحال شد. بعد رفت تهران و از آنجا به 
گفتید در  که  کرد و گفت که حتماً مواردی را  من تلفن 

کرد. چاپ های بعدی تصحیح خواهیم 
شما چند مورد فرمودید؟

گفتم.  کم بود. من چهار، پنج مورد  خوب وقت 
که در ســالهای اخیر خیلی ها  آقای دکتر می دانید 
مختلــف  متــون  روی  ح نویســی  شر بــه  شــروع 
کــه  همان طــور  هــم  خیلی هایشــان  و  کرده انــد 
که مــا وارد آن بحث  فرمودیــد صلاحیــت ندارند _ 
نمی شــویم _، امــا می خواهــم بدانــم از نظــر شــما 
کــه بــر دیوان حافظ نوشــته  ح هایی  بهتریــن شــر

کدام هاست؟ شده 
از مــن  کار حمیدیــان دربیایــد  از اینکــه  تــا قبــل  والا 
کار خرمشــاهی روشــمندتر  که  می پرســیدند، می گفتم 
از بقیــه اســت؛ یعنــی شــیوۀ علمــی را بهتــر از دیگــران 
ح دکتر  رعایت کرده و واقعاً هم همین طور اســت. شــر
حســینعلی هــروی هــم خیلــی طــول و تفصیــل دارد. 
نکته هــای خوبــی در آن هســت، ولــی بعضــی جاهــا 
اشــتباهات خیلــی فاحشــی دارد. مــن یــک وقتی هم 
نقدی بر آن نوشتم که در مجلۀ نشر دانش چاپ شد. 
تحــت عنوان »بســوخت دیده ز حیــرت« و مقداری از 
گفتم. استادمان دکتر خطیب رهبر  کتاب را  اشکالات 
گردن ما  کند، حق اســتادی به  هــم _ خدا حفظشــان 
دارند _ واقعاً اســتاد پرکاری هستند و خیلی از متون را 
ح  ح ایشان به آن صورت شر کرده اند، منتها شر ح  شر
گاهی یک  نیست. فقط بیت ها را به نثر درآورده اند و 
کرده اند. بقیه را  ح  گر بوده مطــر نکتۀ دســتوری هم ا

گفت! هم من اصلًا نمی دانم چه می شود 
بهتر است به حساب نیاوریم! )خنده(

کتاب هایــی  خــوب البتــه ممکــن اســت در بعضــی از 
ح نیســت، هــم نکته های ارزشــمندی  کــه نامش شــر
که اســتاد بزرگ دکتر فتح الله  کتابی  پیدا بشــود. مثلًا 
ح شــکن زلف،  کرده اند به اســم شــر مجتبایــی چــاپ 
که در طول عمرشــان در حاشــیۀ دیوان  نکته هایی را 
کتــاب  کــرده بودنــد، در ایــن  حافظشــان یادداشــت 
کــه خیلــی آموزنــده و مفید اســت. دو  کرده انــد  چــاپ 
کتاب آئینۀ  کتــاب دیگر از این دســت هم داریم یکــی 

جام از اســتاد بزرگ دیگر ما، دکتر زریاب خوئی و یکی 
کتاب گلگشــت از دکتــر محمد امین ریاحی. اینها  هم 
کتاب حافظ  هم نکته های عالمانۀ خوبی دارد. یک 
کــرده و  ح  کــه نکته هایــی را مطــر جاویــد هــم هســت 
کرده اند،  کتاب ها چــاپ  کســان دیگــر هم از این جــور 
گــر بخواهیــم از همــه اش یکــی یکــی نــام ببریــم  کــه ا

بحث به درازا می کشد.
مثلًا ابیات بحث انگیز حافظ؟

که  کتاب از دکتر ابراهیم قیصری دوســت ماســت  آن 
خیلــی هــم بــرای ما عزیــز اســت. دکتر قیصــری فقط 
که مثــلًا راجع به ایــن بیت، فلان  نشــانی داده اســت 

کس در فلان جا مقاله ای نوشته و... . 
یعنی پیشنهادی برای حلّ مشکل نداده است؟

نه. اصلًا هدفش این نبوده. فقط می خواسته نشانی 
کــه صاحب نظــران دربــارۀ برخــی ابیــات چــه  بدهــد 
کنند.  گفته اند، تا دیگران به راحتی بتوانند آن را پیدا 

کتاب مرجع است. یک 
بــه  را  حافظــی  ح  شــر چــه  شــما  عجالـــتاً  خــوب 

دانشجویان و اهل تحقیق پیشنهاد می کنید؟
کنند و  کتاب حمیدیان مراجعه  بی تردید الان باید به 
کنارش باید حافظ نامۀ خرمشاهی هم باشد و به بقیۀ 
کنند،  که اســم بردیــم باید مراجعــه  کتاب هایــی هــم 
چــون هیچ وقــت یک کتاب جوابگوی همۀ ســؤالاتی 
کســی بخواهد  گر  که برای آدم پیش می آید نیســت. ا
کامل مطلبــی را بفهمد، باید بــه همۀ منابع  عمیــق و 

کند. مراجعه 
ح  مثــل اینکــه دکتــر رســتگار فســائی هم یک شــر

جامع حافظ زیر چاپ دارند، شما شنیده اید؟
ایشــان مثــل اینکــه نظــر همۀ شــارحان را جمــع آوری 

کرده اند.
کریم زمانی؟ ح مثنوی  کاری مثل شر یعنی 

کار شــارحان هنــدی و ترکــی و... را  کریــم زمانی  نــه. 
کــرده و از خــودش هــم چیزهایی  بــا همدیگــر مونتــاژ 
نوشــته؛ ولــی مــن تصــور می کنــم دکتــر رســتگار فقــط 

کرده اند. جمع آوری 
خــوب آقــای دکتــر از حال و هوای شــیراز بــه اینجا 
که شــیراز رفته  رســیدیم؛ یعنــی آخریــن مجلســی 
کتــاب عزیــز بــود. برگردیم ســر  بودیــد و نقــد ایــن 
کــه از حــال و هــوای خودتــان و  همــان صحبــت 
شیراز و شیراز رفتن های پی درپی می گفتید. یعنی 
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کســی  گــر  بــودم خانــه اش، دیگــر اصــلًا نمی شــنید و ا
کنــارش  می خواســت بــا او حــرف بزنــد بایــد می رفــت 
ولــی  می کشــید.  داد  گوشــش  تــوی  و  می نشســت 
کــه برمی داشــت،  کــه هــر قدمی  منظــورم ایــن اســت 
که  می ایســتاد و نــگاه می کــرد و لابــد بــه یــاد مــی آورد 
که  مراحــل ســاختن این آرامــگاه چه بــوده. می دانید 
کنند،  وقتــی می خواســتند آرامــگاه ســعدی را افتتــاح 
کرده بود، یک قصیده هم  کارهایش را حکمت  همــۀ 
دکتــر صورتگر برای آرامگاه ســعدی گفته که شــاهکار 

بی نظیری است:
کوشش حکمت بر پای گشت چو از  این بنا 

گیرند مردم فارس از آن حکمت دیگر 
کتیبه می نویســند  کاشــی یک  بعــد می دهــد روی 
گویــد علی اصغــر  کــه »چنیــن  و آنجــا نصــب می کننــد 
کــه در ســال فــلان و فــلان بــه امــر  حکمــت شــیرازی 
اعلیحضرت همایون، شاهنشاه ایران این بنا ساخته 
شــد و... .« بعد بادنجــان دور قاب چین ها می روند و 
که حکمت اســم خــودش را قبل از  بــه شــاه می گویند 

اسم شما نوشته است.
به رضاشاه؟

نــه بــه محمدرضــا شــاه. آرامــگاه ســعدی در زمــان او 
ســاخته شده، در حدود ســال 1330. دستور می دهند 
که اســم حکمت قبل از اســم  کنند  کتیبه را خراب  که 

این بابا نباشد! 
در مورد شعر دکتر صورتگر بیشتر بفرمایید استاد.

بله. آن قصیده از اشعار ماندگار زبان فارسی است:
کاین چادر نیلی ز فلک برگیرند صبح 

گیرند سیَهی را اثر از صفحۀ خاور 
نیزه بازان سراپردۀ خورشید به قهر

گیرند ق سپیدار و صنوبر  تاج از فر
گرد آیند وبنان فاختگان  بر سر سر

گیرند گستری مهر منوّر  تا ثنا
بعد ادامه پیدا می کند و می گوید:
هنری مردم دانا چو به بستان آیند
مجلس انس به آیین تر و بهترگیرند

وانی طلبند سبزه ای، تازه رخی، آب ر
گیرند جای در پای درختان تناور 

نغمۀ باربد از پنجۀ مطرب خواهند
گیرند گر  غزل سعدی، از نای نوا

که قوافی از تو ای خداوند سخن، ای 

تان
بوس

من 
و به

ب 
جو

ر م
دکت

با 

که از جوانی داشتید هنوز هست؟ این حسی 
بله و روز به روز هم شدیدتر می شود. 

یعنــی ممکــن هســت یــک وقتــی برویــد و شــیراز 
بمانید؟

که برای همیشه بمانم؟ نه، نه!
پس اصفهان را بیشتر دوست دارید؟

بله. 
پــس نهایتــاً »شــیراز مــا از اصفهــان بــهْ« را قبــول 

ندارید؟
ببینید دکتر محجوب اســتاد بسیار نکته سنجی بود. 
کثر نســخه های  که این بیت در ا در مقاله ای نوشــته 
قدیم حافظ نیســت و فقط در یکی دو نسخه هست. 
گفته و جزو  احتمالًا حافظ این را به مناســبت خاصی 

اصل غزل نبوده است. 
که  اصــلًا من ایــن مقایســه ها را درســت نمی دانم 
»شــیراز مــا از اصفهان به« یــا اصفهان ما از شــیراز به! 
یــک واحد داریم؛ ایران. تمام فکر و ذکر ما باید ایران 
باشــد. مــن هیچ جدایی بیــن شــیراز و اصفهان حس 
کــه می  گویــم می خواهــم اینجــا  نمی کنــم. ایــن هــم 
که  باشــم بــه خاطــر علایــق و پیوســتگی هایی اســت 
اینجــا وجــود دارد و خیلی رشــته هایی نامرئی هســت 

کرده.  که ما را به اینجا پابند 
یــک بــار یــادم هســت در یکی از ســفرها به شــیراز 
کــه مرحــوم علی اصغــر حکمــت بــا دو پیرمــرد  دیــدم 

دیگــر عصازنــان وارد حافظیــه شــدند. فکــر می کنــم 
گــردش  ســال 1355 بــود. مــا هــم بــا خانــواده بــرای 
که اصلًا  رفتــه بودیم به شــیراز. خوب شــما می دانیــد 
بانــی بازســازی مقبره هــای حافظ و ســعدی و خیام و 
فردوســی و... حکمــت بــوده و ایــن را واقعــاً باید قدر 

کرده است.  شناخت، این مرد خیلی خدمت 
کــرده بود و هر  کــه پیرمرد ســرش را بالا  می دیــدم 
کــه می آمد جلــو می ایســتاد و نــگاه عمیقی به  قدمــی 
که یــک تابلوی نقاشــی  روبــه رو می کــرد. مثــل کســی 
کشــیده و خــودش از دور می ایســتد و نــگاه می کنــد و 
لــذت می بــرد. من همین طــور غرق تماشــای حکمت 
شــده بودم و الان افســوس می خورم با اینکه دوربین 
عکاســی دســتم بود، نرفتم یک عکــس در آن حالت 
کنــارش و بــا او یــک عکــس  از او بگیــرم. یــا بایســتم 
کار را در آن  یادگاری بگیرم. خیلی آســان می شــد این 
کرد، ولی من اصلًا در فکرش نبودم. شاید نیم  لحظه 
کرد تا  کــه حکمت این مســیر را طــی  ســاعت گذشــت 

رسید به آرامگاه.
که آهسته می آمد. یعنی اینقدر پیر بود 

بله.
حکمت تا چه سالی زنده بود؟

تــا 1359. یکــی دو ســال بعد از انقلاب هــم زنده بود؛ 
امــا دیگر از پا افتاده بود و در بســتر بود. خیلی پیشــتر 
کــه مــن بــا مرحــوم ســادات ناصــری رفتــه  از آن هــم 
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گیرند ینیِ شکّر  گرمیِ باده و شیر
بهر ثبت سخنت نادره گویان جهان

گیرند... همه چون مکتبیان خامه و دفتر 
گــون را بخواند،  کتاب از ســعدی تــا آرا کســی  گــر  ا
معنی این بیت دکتر صورتگر را می فهمد، چون دکتر 
صورتگــر اســتاد ادبیــات انگلیســی بــود و بــه ادبیات 
جهانی اشراف داشــت و اینکه می گوید »نادره گویان 
گیرند« دکتر  جهــان، بهر ثبت ســخنت خامه و دفتــر 
کــه هر  کتــاب نشــان می دهــد  جــواد حدیــدی در آن 
که به ذهن شما برسد: ویکتورهوگو،  اســم مشهوری 
ژیــد  آنــدره  لافونتــن،  لامارتیــن،  ولتــر،  مونتســکیو، 
کــه فکــرش را بکنیــد _ تــازه اینها همــه مربوط  و هــر 
کــرده _ اینها  کــه او جمــع  بــه ادبیــات فرانســه اســت 
تمامشــان تحت تأثیر سعدی بوده اند و تازگی ها هم 

چیز بســیار عجیبی در این باره خوانده ام. 
همایــش  در  شــرکت  توفیــق  پیــش  ســال  چنــد   
بزرگداشــت حکیم ابوالقاسم فردوســی در شهر آلماتی 
قزاقســتان نصیبــم شــد. رایــزن فرهنگــی افغانســتان 
در آنجــا آقایــی بــود به نام عزیــز آریانفر که مرد بســیار 
فرهیخته و دانشمندی بود. چندین زبان می دانست 
و ادبیات فارسی را خیلی عالی می شناخت. در همان 
کنگره هست،  که بین دو نشســت  فرصت محدودی 
که پوشــکین، شاعر  کرد  این قصه را برای من تعریف 
بــه اوســت،  کــه روس هــا افتخارشــان  بــزرگ روس، 
کارامزیــن _  کارامزینــا _ همســر  بانــو  »زمانــی عاشــق 
بزرگتریــن تاریخ نویــس دولــت روس شــده بــود و بــه 
تــا شــاهکاری برایــش بیافرینــد.  بــود  او وعــده داده 
پوشــکین مدتها می خواســت ســوژه ای برای سرودن 
که در  یــک چکامه بیابد، امّــا نمی یافــت. او هنگامی 
کریمــه )قرم( بــرای آســایش و رهایش  جزیــرۀ نمــای 
کرد.  گیری خــان تاتــار بازدیــد  کاخ  بــه ســر می بــرد، از 
قــرار دارد  فــوارۀ معــروف باغچه ســرای  کاخ  ایــن  در 
کــه از ســاخته های یــک اســتاد ایرانــی بــه نام اســتاد 
که از مهندســان قفقاز بوده اســت. انگیزۀ  عمر اســت 
گیری عاشق  که زمانی خان  ســاختن فواره این است 
یک دوشــیزۀ اســیر لهســتانی به نام ماریا می شود و او 
را بــه حرمســرای خود می کشــاند. آمدن این دوشــیزۀ 
کــه خــود  مهپــاره موجــب حســادت بانــوی اول حــرم 
کــه  کاری می کنــد  ســرخیل دلبــران بــود، می گــردد و 
کشــته شود. مرگ ماریا خان را بسیار اندوهگین  ماریا 

می سازد. سپس خان به استاد عمر مهندس می گوید 
گریان  که از ســنگ بــود،  کــه مــرگ این دختــر دل مرا 
کــرد. حــال از تــو می خواهــم تا تندیــس او را بســازی. 
کــه در  اســتاد، زمیــن ادب بوســه می زنــد و می گویــد 
آییــن اســلام ســاختن تندیــس حــرام اســت. امــا قول 
کــه جاودانــه بمانــد.  می دهــم شــاهکاری بیافرینــم 
این بود که فواره ای می ســازد که از آن قطرات اشــک 
که پوشــکین این  دانــه، دانه فــرو می لغــزد. هنگامی 
فــواره را می بیند، به آن توجهی نمی کند. مگر، بعدها 
را  بوســتان ســعدی  کــه ترجمــۀ فرانســوی  هنگامــی 

می خواند و به این شعر می رسد:
که جمشید فرخ سرشت شنیدم 

به سرچشمه ای بر به سنگی نوشت
بر این چشمه چون ما بسی دم زدند

برفتند چون چشم برهم زدند
پوشــکین بــه محــض خواندن ایــن بیت، بــه یاد 
 )du fontan le Baghchesarai( »فوارۀ باغچه سرای«
کــه ســالها در پــی آن  می افتــد و ســوژه ای را می یابــد 
بــود. بی درنــگ بــه نوشــتن چکامــۀ داســتان عشــق 
پی نگاشــت،  در  و  می پــردازد  ماریــا  و  خان گیــری 
همین بیت ســعدی را می نویســد. ســپس نامه ای به 
دوســتش شــهزاده ویازیمســکی می نویســد و چکامــه 
را بــه او می فرســتد و اعتــراف می کند که خــودِ چکامه 
نوشــته بی سر و تهی است و تنها زیبایی بیت سعدی 
که به آن زیب و زینت بخشــیده اســت. هرچه  اســت 
بــود، در روســیه کســی بــه چکامــۀ او توجــه نمی کند. 
امــا پــس از چندی که ترجمۀ فرانســوی آن در پاریس 
بــه چــاپ می رســد، هنگامــه ای برپــا می کنــد و آن را 
چونــان یک شــاهکار جهانــی ارزیابی می کننــد و ]بعد 
از آن[ در روســیه ]هم[ هنگامۀ دیگری را برمی انگیزد 
کــه موجــب بالا شــدن پوشــکین بر چکاد شــعر و ادب 
که همۀ این به خاطر سعدی بوده  روسیه می گردد.« 
کردم این  است. اخیراً از جناب آقای آریانفر خواهش 
کامل بنویســند و آنچه نقل شــده  قصــه را بــه صورت 

عین نوشتۀ ایشان است.
گون نکتۀ جالب دیگری  کتاب از ســعدی تا آرا در 
هم هســت و آن هم اینکه یکی از رؤسای جمهور 

فرانسه هم نامش سعدی بوده.
کتــاب را می خوانــد، حــس  بلــه. اصــلًا وقتــی آدم آن 
که انقــلاب فرانســه تحت تأثیر ســعدی بوده  می کنــد 

یک بار یادم هست در یکی از سفرها 
که مرحوم علی اصغر  به شیراز دیدم 

حکمت با دو پیرمرد دیگر عصازنان وارد 
حافظیه شدند. فکر می کنم سال 1355 
گردش رفته  بود. ما هم با خانواده برای 

که  بودیم به شیراز. خوب شما می دانید 
اصلًا بانی بازسازی مقبره های حافظ و 
سعدی و خیام و فردوسی و... حکمت 

بوده و این را واقعاً باید قدر شناخت، 
کرده است.  این مرد خیلی خدمت 

که پیرمرد سرش را بالا  می دیدم 
که می آمد جلو  کرده بود و هر قدمی 
می ایستاد و نگاه عمیقی به روبه رو 

که یک تابلوی  کسی  می کرد. مثل 
کشیده و خودش از دور  نقاشی 

می ایستد و نگاه می کند و لذت می برد. 
من همین طور غرق تماشای حکمت 

شده بودم.
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است. یکی از انقلابیون بزرگ فرانسه، آنچنان شیفتۀ 
ســعدی بوده که نام پســرش را می گذارد سعدی. این 
کشته می شود، آن وقت نوۀ  سعدی در جریان انقلاب 
کــه همــان پنجمین  او هــم ســعدی نامیــده می شــود 
رئیس جمهــور فرانســه، یعنــی ماری فرانســوا ســعدی 
کــه الان در شــهرهای مختلــف فرانســه  کارنــو1 اســت 

چندین خیابان و میدان به نام اوست. 
آقــای دکتــر چقدر خوب اســت ایــن »الــکلام یجّر 
کــه با شــما پیــش می آیــد. من همیشــه  الــکلام« 
تی یادداشــت می کنم و همین طور مجلس  ســؤالا
مطالــب  مــدام  می افتــد.  عقــب  مجلــس  بــه 
شــیرین تری پیــش می آیــد و مــن اصــلًا نمی توانم 
کنم،  که کلامتــان را قطع  بــه خــودم اجازه بدهــم 
گر این مطلب فراموش شــود  چون حس می کنم ا
و جــای دیگــری نیایــد، خیلــی چیزهــا از دســت 
کــه بــه همین  خواهــد رفــت. بــرای همیــن اســت 
که چیــزی از  شــیوۀ تداعــی معانــی پیــش می آیــم 
کــه ایــن مصاحبــه را  کســانی هــم  دســت نــرود و 
که این شــیوه ای  می خوانند، خوب اســت بدانند 
که چیزی از دســت  کرده ایم  که عمداً اختیار  بوده 
نرود. بحثمان شیراز بود و بزرگان شیراز و قصیدۀ 

دکتر صورتگر، از ایشان بفرمایید.
ببینید من اصلًا رفتم به دانشــکدۀ ادبیات و دانشــگاه 
تهران، دنبال همین اســم ها. یعنی اســمهایی از قدیم 
در ذهنم بود که در مجلات و نشریات خوانده بودم...
اینهــا در واقــع اســطوره های دوران جوانــی شــما 

بودند؟
بله. کســانی مثل فروزانفــر، همایی، خانلری، معین، 
صورتگــر و نظایــر اینهــا خیلــی برایم جاذبه داشــتند و 
که  اینکــه به دانشــگاه تهــران رفتم برای همیــن بود 

پای درس این بزرگان بنشینم... .
کــه آن را هــم بعــد از اینکــه از دانشــگاه اصفهان و 
کردیــد ســراغش  کوچــۀ شــازده ابراهیــم صحبــت 
خواهیــم رفــت. عجالـــةً از دکتــر لطفعلــی صورتگر 

برایمان بگویید.
نقّــاش  صورتگــر،  لطفعلی خــان  نــوۀ  صورتگــر  دکتــر 
معــروف شــیراز در دورۀ قاجار بــود که به خصوص گل 
کــه می کشــیده شــاهکار بــوده و در مــوزۀ  غ هایــی  و مر

پارس در شیراز نمونه های بسیاری از آن هست. 

1. Marie François Sadi Carnot )1837-1894(

کــه یــک  دوســت مشــترک مــا آقــای دکتــر بابایــی 
از  خوشنویســی  به خصــوص  نفیــس  مجموعــۀ 
بــزرگان خطــاط ایــران دارد و تعدادی نقاشــی هم 
که امضای  دارد، یــک قلمــدان به من نشــان داد 

لطفعلی صورتگر را دارد و خیلی هم زیباست. 
بله. نقاشی هایش شاهکار است و آدم از دیدنش سیر 

نمی شود.
نــام  کــه  بــود  ایــران مرســوم  ایــن هــم در  ظاهــراً 
پدربزرگ را روی نوه می گذاشــتند، لطفعلی یادگار 

همان است؟
در  صورتگــر  دکتــر  اســت.  همین طــور  دقیقــاً  بلــه. 
خانــواده ای هنرمنــد در شــیراز بــه دنیــا آمــده و بعــد 
کــرده مدتی به  که تمــام  گویــا تحصیــلات ابتدایــی را 
هنــد رفته و بعد در انگلســتان دکتــرا گرفته و به ایران 
گــروه زبان و ادبیات انگلیســی مشــغول  برگشــته و در 

کار شده. به 
گویا تأثیر ادبیات فارسی  موضوع رساله شــان هم 
بر ادبیات انگلیســی در قرن پانزدهم و شــانزدهم 

میلادی است.
نمی دانم. ایشــان ســالها در دانشــگاه تهران در رشــتۀ 
زبان انگلیسی تدریس می کرد؛ ولی یک درس هم در 
رشــتۀ ادبیات فارسی داشــت به اسم »سخن سنجی« 
ح  و همیــن نقــد ادبــی را بــا اســم سخن ســنجی مطــر
کتابی هم در انتشــارات دانشــگاه تهران  کــرده بــود و 
کرده بود و ســالهای ســال آن را  به همین نام منتشــر 
که ایشان  تدریس می کرد و ســال 1347 آخرین باری 
»سخن ســنجی« درس داد، به ما بود. متأسفانه قدم 

ما برایش خوب نبود! 
چرا بعد از آن دیگر درس ندادند؟

فوت شد.
یعنی سال 1347 فوت شدند؟

بســیار  ایشــان  بــود.  نرســیده  هفتــاد  بــه   .1348
خوش صحبت بود و آدم از صحبت اش سیر نمی شد. 
حافظۀ شگفت انگیزی داشت و خیلی چیزها راجع به 
کلاس هم آثارش  که مــا در  حافظــۀ ایشــان می گفتند 
کســی بــاور نکنــد، ولــی قســمت  را می دیدیــم. شــاید 
زیــادی از خطبــۀ نامۀ حضرت علی به مالک اشــتر در 
نهج البلاغــه را از حفــظ بــود و به عنــوان نمونــه ای از 
فصاحــت و بلاغت در کلاس می خواند. آن هم کســی 
کــه بــا ادبیــات انگلیســی و ادبیات فارســی و اینها ســر 

 یکی از انقلابیون بزرگ فرانسه، 
که نام  آنچنان شیفتۀ سعدی بوده 
پسرش را می گذارد سعدی. این 
کشته  سعدی در جریان انقلاب 
می شود، آن وقت نوۀ او هم سعدی 
که همان پنجمین  نامیده می شود 
رئیس جمهور فرانسه، یعنی ماری 
که الان  کارنو است  فرانسوا سعدی 
در شهرهای مختلف فرانسه چندین 
خیابان و میدان به نام اوست.
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کار داشــت. واقعــاً آدم از ایــن حافظه مات می شــد.  و 
اســت  بــود. ممکــن  کلاســش خیلــی شــیرین  خــوب 
بعضی از دوســتان و همدوره ای ها و قدیمی ترهای ما 
عقیده شان این باشد که مطالبی که در سخن سنجی 
گذشته بود و خوب  کهنه بود و زمانش  ح می کرد  مطر
ح شــده بود؛  در غــرب خیلــی نظریــات تازه تر هم مطر
کاری نداشــتم و نفس حضور  ولــی مــن با این چیزهــا 
کردنــش و نحــوۀ بیانــش و شــور و شــوقی  و صحبــت 
کل ادبیــات داشــت و حاضرجوابــی و  کــه نســبت بــه 
که یکدفعه  نکته ســنجی اش برایم خیلی جالب بود، 
در می آمــد و چیــزی می گفــت و شــوخی های خیلــی 
که می شــود  که من یک نمونه اش را  معروفی داشــت 

گفت می گویم.
مگر حرف های مگو هم داشت؟

بله. فراوان!
کلاس می گفت؟ پس چطور سر 

می گفت دیگر!
گفته شــما هــم باید  گر ایشــان ســر کلاس  خــوب ا

بتوانید اینجا در تنهایی بگویید. )خنده(
نه. نمی توانم. )خنده( 

گفت را بفرمایید. که می شد  خوب حالا آن 
بلــه یــک بار کلاس شــروع شــده بود و ایشــان داشــت 
درس مــی داد. دختــر خانمی انگشــت بــه در زد و وارد 

گفت: شد. استاد از بالای عینکش به او خیره شد و 
کوه سر بر می زند آفتاب از 

و انگشت بر در می زند1 ماهر
اینها را بالبداهه می گفت؟

که: بله بالبداهه. بعد ادامه داد 
ودتر آید که نباید، برِ ما ز کس  آن 
که ببایی2 تو دیرتر آیی برِ ما زان 

ظهــر  لنــگ  تــا  کــه  دارد  معنــی  چــه  کــه  گفــت  بعــد 
می خوابیــد و بعــد هــم بلنــد می شــوید می روید جلوی 
آینــه و ســاعت ها می ایســتید و موهایتــان را هــی بــالا 
و پاییــن می بریــد و پیــچ و تابــش می دهیــد. مــن بــه 
شــما نصیحت می کنم صبح زود بیدار شــوید. نســیم 
ســحرگاهی خیلــی خواص دارد، پوســت آدم را لطیف 
و زیبــا می کنــد. بعــد یکدفعه گفت: اصلًا بــه من چه، 
کند!  گور پدر آن که می خواهد از این پوســت استفاده 

1 . سعدی
2 . منوچهری دامغانی

)خنده(
ایســتاده  در  چارچــوب  در  دانشــجو  ایــن  حــالا 
بــه او  را  ایــن حرف هــا  و دکتــر صورتگــر هــم دارد 

می زند. )خنده(
بله. 

کلًا از استادهایی بوده که از دیر آمدن دانشجوها 
بدش می آمده. در واقع داشته تنبیه می کرده.

کلاسش خیلی جالب بود. بله. 
دیگر از این موارد چیزی به خاطر ندارید؟

آن موقع مجله ای به اسم فردوسی به صورت هفتگی 
درمی آمــد. پنج  ریــال قیمتش بود و مال روشــنفکرها 
و نوپردازهــا و اینهــا بــود و خیلی جنجالی بــود. یعنی 
می خواســتند  هرچــه  آن  در  براهنــی  مثــل  کســانی 
می نوشــتند و به هم فحش می دادنــد و... . )خنده( 
ح می شــد و همۀ  خیلــی بحث هــای داغــی در آن مطر
کــه ایــن مجلــه در بیایــد و  جوان هــا مترصــد بودنــد 
ببیننــد آخریــن مطالب آن چیســت. مــا خودمان هم 
کتاب سرگذشتش،  همین طور بودیم. خرمشــاهی در 
که بیرون دانشگاه، این مجله  سیر بی ســلوک نوشته 
کلاس دکتــر صورتگــر و چون خیلی  را خریــدم و رفتــم 
کــه ببینــم در ایــن مجله چه هســت،  کنجــکاو بــودم 
کــردم بــه ورق زدن.  کردم و شــروع  آن را زیــر میــز بــاز 
یکدفعه مثل قوش بالای ســر من ســبز شــد و مجله را 
گفت:  کــرد و ریخــت روی زمیــن و  گرفــت جرجــر پاره 

کلاس برو بیرون! )خنده( بُزمجه بلند شو از 
الان خیلــی بــد شــده. آن وقت ها کلاس دانشــگاه 
حرمت داشــت. دانشــجوها حریم را حفظ می کردند و 
گــر به ندرت چنین چیزهایی پیــش می آمد خیلی به  ا
چشم می آمد. استادها ابهتی خاص داشتند که کسی 
کند، یا از  کلاس بی مزگی  جــرأت نمی کرد بخواهــد در 
کلاس بیــرون برود و دوبــاره برگردد. این حرفها نبود. 
کاروانسرا می روند  که مثل  الان متأسفانه جوری شده 

و می آیند و حرف می زنند و ... .
که من دانشــجو  کلاس شــما هم تــا زمانی  اســتاد 
بودم، همین طور بود. کسی جرأت نداشت حرف 
کــه چیزی  گاهی  بزنــد. )خنــده( مــن یــادم اســت 
که اینجــا نباید  می گفتــم دوســتان تذکــر می دادند 

حرف زد و به حساب نادانی ما می گذاشتند.
نه شما همیشه حسابتان جدا بود. 

خواهــش می کنــم امــا واقعــاً می گویــم به مــن تذکر 

که ســر ایــن کلاس خیلی حرف نزن.  داده بودنــد 
نمی دانم هنوز هم همین طور است؟

پیــدا  پــرورش  آنهــا  مکتــب  در  هــم  مــا  خــوب  بلــه. 
گاهــی می بینــم دانشــجوها رعایت  کرده ایــم. اینکــه 
گران تمام می شــود. مســألۀ  نمی کننــد، خیلــی برایــم 
که من آدم متکبّر  شخصی من نیست. شما می دانید 
و خودخواهی نیســتم. خیلی هم فروتن و متواضعم، 
کلاس بایــد حفــظ بشــود.  ولــی اعتقــاد دارم حرمــت 
کلاس درس و  مســألۀ شــخص مــن نیســت، مســأله 

که باید حفظ بشود. حرمت علم است 
کلاسی بود؟ کلاس دکتر صورتگر چنین  و 

کــه جلســۀ قبــل  بلــه. یــا مثــلًا همیــن دکتــر حمیــدی 
امــا  نبودیــم،  کلاســش  در  کــه  مــا  بــود،  صحبتــش 
گــر یــک دانشــجویی حتــی جــرأت می کرد  می گفتنــد ا
کنــد، آنچنــان بــه او پرخــاش  روی ســاعتش را نــگاه 
چشــم  کــه  می کــرده  بیرونــش  کلاس  از  و  می کــرده 
همه به خط حســاب بیفتد چه برســد به اینکه کســی 
کتــاب بخوانــد یــا حــرف  کلاس مجلــه و  بخواهــد در 

بزند.
کــه بود،  آقــای دکتــر در مجمــوع بــا ایــن وضعیتــی 
راحتــی  کلاس دکتــر صورتگــر احســاس  شــما در 

می کردید؟
بله. خیلی. برای ما لذت بخش بود. دکتر صورتگر در 
گفتن شــهرت داشت. هیچ کس از پس زبانش  متلک 

برنمی آمد. خیلی عجیب بود.
کم آن زمان هم ســر  آقای دکتر صورتگر با نظام حا
و سرّی داشت، یا اینکه مثلًا شعر برای تاجگذاری 

می گفت از علایق شخصی اش بود؟
که از  مــن فکــر می کنــم اینهــا دنبالــۀ یک ســنتی بــود 
هزار ســال پیش در شــعر فارســی بــوده و معتقد بودند 
که برقرار اســت و این کلاس تشــکیل  کــه ایــن نظمی 
که راحت  می شــود و ایشان امکان این را پیدا می کند 
کارش را انجام بدهد و اینها براســاس  بــرود و بیایــد و 
کــرده و  کــه ایــن موقعیــت را ایجــاد  حکومتــی اســت 
خودشــان را وامــدار ایــن حکومــت می دانســتند. این 

که چریک نبودند. است 
از آن طرف جیره خوار حکومت هم نبودند.

که ســر به  ابــداً! اصــلًا! اینهــا آدمهــای آزاده ای بودند 
که  فلک فرود نمی آوردند. دکتر حمیدی در مرثیه ای 

گفته، می گوید: برای صورتگر 
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که سخن دلپذیر داشت این وصف او نشد 
یر داشت... ودکی و بیان جر یا طبع ر
که او گر وصف او بخواهی از من شنو 

در جسم آدمی جگر نرّه شیر داشت!
یا نداشت گر فی المثل ز هستی یک بور

که مملکت اردشیر داشت پنداشتی 
تا بود پادشاهی بی تاج وتخت بود

در ملک بی نیازی صدها امیر داشت
کشید بر دوش بار هیچ تعلق نمی 

ز آغاز عمر بینش سقراط پیر داشت...
کــرده بودند که  واقعــاً آدم آزاده ای بــود. مأمورش 
کنــد و اصلًا  بــرود دانشــکدۀ ادبیات شــیراز را تأســیس 
شــاید مؤســس دانشــگاه شــیراز بــود. رفت آنجــا را راه 
انداخــت و مدتهــا رئیســش بــود و به صــورت پروازی 

بین تهران و شیراز در رفت و آمد بود.
مثــل اینکــه قائم مقــام اجراییش هــم دکتر محمد 

شفیعی بوده اند؟
اینکــه  اهــل  و  بــود  قلندرمآبــی  آدم  صورتگــر  دکتــر 
کند و به  کارهــای اداری انجــام بدهــد و نامــه امضــا 
کند،  کارمندهــا امر و نهی و رســیدگی  مســتخدم ها و 
وزارت  در  خدابیامــرز  شــفیعی  دکتــر  چــون  و  نبــود 
را  تجربــه اش  و  می کــرد  اجرایــی  کارهــای  فرهنــگ 
کارها  کــه این طور  داشــت، مخصوصــاً او را بــرده بود 
را او انجــام بدهــد، چــون خودش اصــلًا حوصلۀ این 

کارها را نداشت. 
استاد، دکتر صورتگر شاعریش هم به پای تدریس 

و مدیریتش می رسید؟
کم  بلــه. دکتر صورتگر شــاعر بزرگی هم بــود. با اینکه 
کثر جــزو آثار درجه  گفته ا که  گفته، ولــی آنهایی  شــعر 

اول شعر معاصر است.
بیشتر هم در قصیده تبحر داشته اند، بله؟

بلــه. خراســانی وار. حمیــدی هــم همین طــور . اینهــا 
زبان خراسانی را شعر می دانستند.

که اینها در موطن ســعدی و  خیلــی جالب اســت 
، در سرودن شعر علایق خراسانی  حافظ _ شیراز ـ

داشتند!
که به استقبال ناصرخسرو  بله. مثلًا یک قصیده دارد 
کلام هیچ دســت  کمی از ناصرخســرو  رفته و در قدرت 

ندارد:
می وزد بر تن من باد زمستانی

ز آید از آن باد به آسانی تن به لر
من ز طوفان حوادث نهراسیدم

کنون از باد زمستانی عاجزم ا
برف پیری به سرم بارد و من حیران
که چه بنوشته مرا چرخ به پیشانی

گوید گوش دلم  باد آبانی در 
گرانجانی... چند ای برگ خزان دیده 

گفت که »حجت«  چهره بنهاده بدان گونه 
وی زی زشتی و آشفتن و ویرانی ر

قصیده ای بسیار عالی ست.
که علی مهیاری  )در حــال انجام مصاحبه بودیم 
آمد و پس از احوالپرسی با دکتر نوریان سفرۀ شام 
گفتــم(: ای دریغا لقمه ای دو  کرد، به دکتر  را مهیــا 

خورده »شَوَد«! )خنده(
افتــاده اســت.  بــرای مولانــا هــم  اتفــاق  ایــن  دقیقــاً 
گفتــن مثنــوی بودیم،  می گویــد یــک شــب ما در شــورِ 

»لقمۀ چندی درآمد ره  ببست!« )خنده(
پــس بــه هرحــال چــاره ای از ایــن »لقمــه ای دو« 
که بعد راه  نیست دیگر، باید بخوریم به این امید 

باز شود! )خنده(
***

را  اســتاد داشــتید قصیــدۀ دکتــر صورتگــر  خــوب 
گویــا ایــن قصیده را در بزرگداشــت  می خواندیــد. 

استاد پورداوود خوانده بودند. 
که ایــن را به مناســبت هفتاد  بلــه. من شــنیده بــودم 
قصیــدۀ  خیلــی  گفته انــد.  پــورداوود  اســتاد  ســالگی 
محکمــی اســت. واقعــاً از عهــدۀ ســبک ناصرخســرو 

خیلی خوب برآمده.
هــم  ایشــان  خــود  محضــر  در  زمــان  آن  را  ایــن 

خوانده؟
فکر می کنم.

رعۀ دانش که در مز ... بنگر آن پیر 
زده و رفته به دهقانی آستین بر

خوانی آراسته رنگین و جوانان را
وز فراخوانده به مهمانی وز هر ر ر

گرانان توانگر را نپذیرفته 
یک به دربانی کلبۀ تار بر در 

ومایه چه محنت یافت تا از آن ترک فر
آن جوانمرد سخنگوی خراسانی...

چــون  حــال  هــر  بــه  بلــه  می گویــد.  را  فردوســی 

سخن ســنجی و نقد ادبی ملکۀ ذهنش شده بود و در 
تمام وجودش رســوخ کرده بود، بعضی از شــعرهایش 
که از نظر  خیلی عالی بود. مثلًا آن شــعر »پیام نسیم« 
ح می شــود و آن  که تازگی ها هم خیلی مطر واج آرایی 
گر  را نغمــۀ حــروف هــم ترجمــه کرده انــد، واقعاً شــعر ا
که خود دکتر صورتگر  درســت خوانده شود همان طور 
نســیم  دارد  کــه  می کنــد  احســاس  آدم  می خوانــد، 
می وزد. تکرار صدای »ر« که وقتی پشت سر هم گفته 
کرده این  که انتخــاب  شــود، رررررررررر و قافیه هایــی 

حس را ایجاد می کند:
در دل شب دیدۀ بیدار من

وست ز که دل را آر بیند آن یاری 
چون بیاید پیش  پیش موکبش

مرغ شب آوا برآرد: دوست، دوست
وانه نرم بانگی آید چون پر پر

گفت وگوست گویی  باد را با آب 
گل بر نگیرد پرده برگ از چهر 

وست که پیش باد او را آبر زان 
نرم نرمک می رسد نزدیک من

گوید: اوست اوست!1 کیست پرسم، باد 
که: غ شب است  که دربارۀ مر یا شعر دیگرش 

ندانم ز مرغان چرا مرغ شب
ز هستی نشانی جز آواش نیست

بنالد به بستان شبانِ دراز
که امید فرداش نیست گویی  تو 

مر او را یکی آسمانی نو است
گر چهرۀ مجلس آراش نیست ا

گر ندارد ز یک نغمه بیش چه غم 
که در دلکشی هیچ همتاش نیست

ید وز جهان گمنامی اندر ز به 
جز آزاده ماندن تمنّاش نیست

وست ز گر این آر من و مرغ شب را 
کسی را به ما جای پرخاش نیست

گفتــم را در شــعرهایش هم  که  واقعــاً ایــن آزادگی 
گفته: که دربارۀ پیری  می شود دید. و باز شعری 

گوش من آید ز پیری نهیب به 
گرفت که مویم سپیدی  چو بینم 

و ز به چشمم هزار اختر آر

که دقیقاً  یان این شعر را شمرده و با لحنی آرام می خوانند  1. دکتر نور
صدای باد را _ به خصوص در مصراع آخر _ تداعی می کند. 
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روزگارش بــوده و مــا نمی توانیــم بــرای آنهــا تکلیــف 
که چرا شما این را می پسندیدید؟ کنیم  تعیین 

کــه  هــزار و صــد ســال پیــش ابن قتیبــه دینــوری 
یکــی از بزرگتریــن نقّادان شــعر بوده، در کتاب  الشــعر 
بــا تازه تریــن نظریه هــای  کــه  حرفــی زده  و الشــعراء 
گفته: »أشــعر الناس من انت  غربــی هماهنگــی دارد. 
غ عنه«؛ یعنی شــاعرترین شاعران  فی شــعره حتی تفر
کــه تــو الان در شــعرش غــرق شــده ای تا  کســی اســت 

غ می شوی. که از آن فار زمانی 
کنیــد شــما که داریــد دیــوان صائب  یعنــی فــرض 
را می  خوانیــد و در شــعرهای او غــرق شــده اید و تمــام 
گرفته، در آن لحظه شاعرترین شاعران  وجود شــما را 
غ شوید و  که از او فار برای شــما صائب اســت تا زمانی 

کس دیگری بروید.  سراغ 
کنید وحید دســتگردی چــون غرق نظامی  فرض 
بــوده، فکــر می کــرده نظامــی بزرگتریــن شــاعر ایــران 
اســت. بــرای اینکه خیلی بــا او دمخور بوده و شــب و 
روزش با نظامی می گذشــته. این اســت که یک معیار 
ثابــت مشــخص بــرای همــۀ زمانهــا و مکانهــا وجــود 
کــه متــر بگذاریــم و بگوییــم هرکــه انــدازۀ این  نــدارد 
که نیســت، قبول نیســت و  هســت قبول اســت و هــر 
که در روزگار ما مد شده  این حرف های شــعارمانندی 
و می زنند، هوچی بازی های روزنامه ای است و ارزش 
که به هوا  گرد و غباری اســت  علمــی ندارد. مثل یک 
گرد و غبــار فروکش  کمی بــاران بیاید و  رفتــه و وقتــی 
که  کدوبن  کند، حقیقت معلوم می شود. قصۀ چنار و 

معروف است می گوید:
که بر من و تو وزد باد مهرگان وزی  ر

کیست که نامرد و مرد  آنگه شود پدید 
کــه در طول  قضــاوت نهایــی بــا نقّاد روزگار اســت 
کنــد تــا خرده ریزه ها روی  چنــد قــرن متــون را غربــال 
که در قرون  زمین بریزد و درشت ها بماند، همان طور 
کار شــده و فردوســی و حافظ و ســعدی و  گذشــته این 
کاملًا  نظامــی و مولــوی و ... در این غربال مانده اند و 
تثبیت شده اند و کسی نمی تواند از جایشان تکانشان 

بدهد. 
گار نقــاد خوبــی اســت و نقــد  اینکــه فرمودیــد روز
واقعــی را می کنــد درســت اســت، اما بــه نظر خود 
کــه  گار معاصــر آن دانه درشــت هایی  شــما در روز

کسانی هستند؟ می مانند چه 

گرفت و مرد یا ناپدیدی  فر
شدم دوش بر دوش بدگوهران
گرفت وز آن دامن من پلیدی 

سموم بلا بر تناور درخت
گرفت که در سایه اش آرمیدی، 

گلشن خاطرم که از  گل  بر آن 
گرفت... سحرگاه با ناز چیدی 

کــه بــرای رودکــی  بلــه. ایــن شــعرها هســت و شــعری 
کســی با این  که در زبان فارســی  گفته! واقعاً ندیده ام 
قــدرت و اســتحکام و زیبایــی از پــدر شــعر فارســی یاد 

کرده باشد. واقعاً شاهکار است:
گرفت تا سپاه نابکاران عرصۀ میهن 

گرفت از مداین تا هری را سیل بنیان کن 
کز فرۀ آهورمزد آباد بود کشوری 

گرفت و به ویرانی نهاد و بوی آشفتن  ر
کارنامک هر سویی بر باد رفت برگ های 
گرفت ن  ک غم بر دخمۀ شاپور شیراوژ خا

نغمه های پهلوی افسرد در نای هزار
گرفت وسان چمن شیون  زاغ در سوگ عر

وز سیاه پارسی گویی پدید آمد در آن ر
گرفت در پناه دولت سامانیان مسکن 
کرد چنگ را با نغمه های پهلوانی ساز 
گرفت... تیغ برّان هنر، از پنجۀ دشمن 

رگ ودکی ای اوستاد اوستادان بز ر
گرفت که بر یاد تو باید جام مردافکن  ای 

کز بهر تو گوهربار تو  ین بر طبع  آفر
گرفت نام نیک جاودانی را به پاداشن 

گفت(: کرد و بعد با لبخند  کمی سکوت  )استاد 
بــه درد  ایــن حافظــه هــم خــراب شــد رفــت! دیگــر 

نمی خورد!
)خنــده( نــه اســتاد! خیلــی خــوب اســت. شــما 
خیلی محفوظاتتان برجاســت. آن هم شعرهایی 

که می دانم سالهاست به یاد نیاورده اید. 
کم  بلــه! شــعرهای دکتــر صورتگــر هــر چند مقــدارش 

است؛ اما خیلی عالی ست. 
که بــرای من پیش آمــد در این  آقــای دکتر ســؤالی 
کــه می زنیم، صحبت از آقــای مزارعی  حرف هایــی 
صورتگــر،  لطفعلــی  حمیــدی،  آقــای  از  می شــود 
ملک الشــعرای بهار و... شــما مکــرّر می فرمایید: 
اینها شاهکارهای ادب فارسی هستند. نظر شما 

که راحت بشــود از آن گذشت،  هم چیزی نیســت 
کرده اید و متون  چــون هم ادبیات را مفصــل دوره 
دوره هــای مختلــف را خوانده ایــد و هــم می دانیــد 
که بعد  کــه معتقدند  شــاهکار یعنی چــه. اینهایی 
کســی شــاعر  از اســتادهای بــزرگ خراســانی دیگر 
نیســت و حتــی در ســبک عراقــی بعــد از ســعدی 
و حافــظ شــاعر مطرحــی نیســت و یــا اینکــه حتی 
بــه شــعرای  یــا  ســبک هنــدی را شــعر نمی داننــد 
کــه می گویند  بازگشــت بــد می گوینــد و بعضــی هم 
بعــد از حافــظ اتفــاق بزرگــی نیفتــاده جز شــاملو و 
فــروغ! نظرتان در این مورد چیســت؟ یعنی واقعاً 
کســی مثل ســروش یا ملک الشــعرای بهار را  یک 

گرفت؟! می شود نادیده 
اتفاقاً این مسأله را من از خود دکتر صورتگر یاد گرفتم 
کــه می گفــت اصــلًا روی معاصرین نمی شــود قضاوت 
کــرد. بایــد زمان بگذرد تــا نقّاد روزگار قضــاوت نهایی 
کارنامــه اش هنوز  کــه زنده اســت  کســی  را بکنــد. اولًا 
که در آینده ممکن اســت  ادامــه دارد و مــا نمی دانیــم 
چــه چیزهایــی خلــق کند. بعد هــم اینکــه معیارهای 
فصاحــت و بلاغــت و شــعر همیشــه ثابت نیســت و در 
دوره هــای مختلف فــرق می کند. ذوق و ســلیقۀ اهل 
هــر روزگار مخصــوص همــان روزگار اســت و بــا بقیــۀ 
زمانهــا فرق می  کنــد. بنابراین نمی شــود یک اصلی را 
کرد و همه چیز را با آن سنجید. مثلًا همین  مشخص 
کردیــد پســند مــردم  کــه بــه آن اشــاره  ســبک هنــدی 
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از نظــر شــخص من، قــرن ما قرن ملک الشــعرای بهار 
که  کرد  اســت. یعنی آیندگان این قضــاوت را خواهند 
بزرگترین شــاعر ایــن روزگار ملک الشــعرای بهار بوده، 

بی برو و برگرد!
که لقبش درست  یعنی یک روز ثابت خواهد شد 

بوده؟
بله. دقیقاً همین طور است. 

گار  روز می گوینــد  کــه  اینهایــی  دربــارۀ  نظرتــان 
گار شعر  گار ما روز قصیده و غزل سپری شده و روز

کلاسیک نیست چیست؟
کــه می زننــد. مــن در  نــه. اینهــا حــرف مفــت اســت 
کســی نــدارم. اینها از  ایــن مــورد هیچ رودربایســتی با 
ایــن حرف هــا را  روی جهــل و بی ســوادی و نادانــی 
ع هنــری غلبــه بر مشــکلات و  می زننــد. چــون هــر نــو
که می گوید وزن دست و  کسی  دشواری هاســت. مثلًا 
گر مقید به وزن باشــد نمی تواند  گیر اســت و شــاعر ا پا 
حرفش را بزند، بســیار حرف پوچ و بی ارزشــی ا ســت. 
خوب معلوم اســت هنر ســختی دارد و غلبه به همان 
کــه هنرمنــد را هنرمند می کنــد! مثال  سختی هاســت 
خوبی همین هوشنگ ابتهاج زده که یک تکه سنگ 
را با یک چکش به دســت من و شــما بدهند می زنیم 
گر همین  آن را خــرد می کنیم و می ریزیم پایین، ولی ا
را بدهند دست میکل آنژ از آن یک مجسمه درخواهد 

که آدم حس  کــه با انســان حرف می زند! اینقــدر  آورد 
کــه ایــن زنــده اســت و یــک شــاهکار از آن در  می کنــد 
مــی آورد. یعنــی توانســته به ســختی ســنگ و چکش 
کــه خــوب  کار ســاده ای بــود  گــر  کنــد. ا و اینهــا غلبــه 
کار را بکنند و همــه میکل آنژ  همــه می توانســتند ایــن 

می شدند. چرا نشدند؟
وزن شعر هم یکی از مؤثرترین عوامل خیال انگیز 
که شــعر بیشتر به  شــدن شــعر اســت و باعث می شود 
کــه می گویند  دل بنشــیند و اثــر بگــذارد و جوهر شــعر 
کمــک وزن خیلــی بهتــر  عاطفــه و تخیــل اســت بــه 
کسی از عهده اش  گر  خودش را نشان می دهد، حالا ا
برنمی آیــد عیب از او اســت. من این حرف ها را قبول 
ندارم. اینها حرفهای آدمهای بی سواد و تنبل است.
همین طور است واقعاً. مگر مولانا و حافظ و بقیۀ 
شعرای بزرگ پیچیده ترین معانی را در همین وزن 
که هر یک بیتشــان ساعت ها حرف و  نیاورده اند 
گار ســهل انگاری  گار ما روز تفســیر دارد؟ ولــی روز

است.
که مثلًا نظامی می خواسته حرفی را  من فکر نمی کنم 
بزنــد، ولی چون مقید به وزن بوده نتوانســته حرفش 
را بزنــد. مــا در همیــن دورانِ خودمــان شــاعری مثــل 
کــه بعد از ســعدی روان تر از شــعر او  ج میــرزا داریــم  ایر
وجــود نــدارد. عیــن حرف زدن عــادی ا ســت. ببینید 

که می گویند سهلِ ممتنع است،  خصوصیت ســعدی 
گر ایــن فاصله را بین مصراع ها نگذاریم و همین طور  ا

دنبال هم بنویسیم:
ای نفــس خــرم بــاد صبــا! از بــرِ یــار آمــده ای، مرحبا! 
غ ســلیمان،  قافلــۀ شــب، چــه شــنیدی ز صبــح؟ مــر
چــه خبــر از ســبا؟ بر ســر مهــر اســت هنــوز آن حریف؟ 
گر به ســر کوی  یــا ســخنی مــی رود اندر جفــا؟ بار دگــر 

دوست، دررسی ای پیک نسیم صبا و... .
گر  اینهــا عیــن حــرف زدن معمولی ا ســت. یعنــی ا
کسی بخواهد این مطالب را به زبان ساده بگوید هم 

ج میرزا: ساده تر از این نمی تواند بگوید. حالا ایر
آنکــه تــو را ایــن دهــن تنــگ داد، وان لــب جان پــرور 
گه بدهی،  که تا بوسه فشانی همی.  گلرنگ داد، داد 
گفتۀ من سوسه ای.  گه بستانی همی. نیست در این 
گر تو به من قرض دهی بوســه ای؛ بوســۀ دیگر سر آن 

می نهم، لحظۀ دیگر به تو پس می دهم.
ببینیــد چقــدر روان و زیبــا و عالی اســت. این جور 
ژســت  خیلــی  و  می گوینــد  بعضــی  کــه  را  شــعارها 
روشــنفکری هــم به خودشــان می گیرند همان اســت 
که نامرد  کند  کــه باید باد مهــرگان وقتی بوزد و معلوم 

کیست. و مرد 
پنجشنبه سی ام آبان ماه 1392
ادامه دارد...



چکیده
شــاهنامه فردوســی در قــرن ششــم هجری به قلــم بنداری به 
گردانیده شــده اســت. اما تحقیــق مســتقلی دربارۀ  نثــر عربــی 
نشــده  نگاشــته  عربــی  زبــان  بــه  شــاهنامه  منظــوم  ترجمــۀ 
کنون چهــار ترجمۀ منظــوم عربی از دو بیت مشــهور  اســت. تا
شاهنامه شناسایی شده است. نگارندۀ این سطور در لابه لای 
کتابخانه هــای ایــران و جهــان بــه دو  کهــن  دســتنویس های 
نمونــۀ دیگــر ترجمــۀ منظــوم از آن دو بیــت  برخــورده که یکی 
از آن دو از آنِ قاضــی نظام الدیــن اصفهانــی شــاعر ذولســانین 

اصفهان در قرن هفتم هجری است.
گزارش این برگردان ها و بررســی ارزش ادبی  این مقاله به 
و تاریخــی آنهــا پرداخته اســت. همچنین از آنجــا که برخی در 
گردانیده شــده به فردوســی  انتســاب اصــل بیت های فارســی 
کرده انــد، تصریــح برخــی دســتنویس های یادشــده بــر  تردیــد 
اینکه آنها از شــاهنامه اســت، ارزش استنادی این ترجمه ها را 

نمودار می سازد.
کلیــدی: شــاهنامه، فردوســی، ترجمــۀ منظــوم، تعریــب،  واژه هــای 

قاضی نظام الدین اصفهانی 

مقدمه
مرزهــای  از  ادبیاتــش  و  زبــان  نخواهــد  کــه  نیســت  ملتــی 
گــذرد. از جهانگیــری و جهانــداری  جغرافیایــی ســرزمینش در 
کــه بگذریــم، پایایی و پویایــی هر ملتی نیز در فرامرزی شــدنِ 
که برای نمونه  کنون به خود می بالیم  فرهنگ آن اســت. ما ا
خیــام نیشــابوری مان جهانی اســت و رباعیاتــش _ به هر حال 
گاه، شــمار این  _ به بســیاری از زبان های دنیا ترجمه شــده و 

ترجمه ها در یك زبان، مثل عربی از پنجاه فراتر است.
امــا در میان میــراث فرهنگی ایرانیان شــاید هیچ اثری به 
پای شاهنامه فردوسی نرسد. شاهنامه بی گمان راز مانایی ما 
ایرانیان اســت. شــاهنامه به مثابۀ شناســنامۀ زبان و فرهنگ 

گݡام های نخست در ترجمۀمنظوم 
بی شاهنامه به زبان عر
دکݡتر سید محمدرضا ابن الرسول
بی دانشگاه اصفهان وه زبان و ادبیات عر گر ٰـالاتاستادیار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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در آغاز قرن هفتم 
هجری )62۰ تا 621هـ( 
ترجمۀ شاهنامه به نثر 
عربی به دست بنداری 
اصفهانی، قوام الدین 
الفتح بن علی بن 
محمد به انجام رسیده 
است و پیش از این 
گزارشی از  ترجمه، 
برگردان عربی شاهنامه 
به نثر در دست 
نیست. بدین روی 
ترجمۀ بنداری را باید 
قدیم ترین و به تعبیر 
کتابشناس بزرگ معاصر 
ج افشار )1348،  ایر
ص216( اولین ترجمۀ 
منثور عربی شاهنامه 
به شمار آورد. از سویی 
قدیم ترین یا یکی از 
قدیم ترین نسخه های 
موجود شاهنامه 
محسوب می شود و 
مصححان شاهنامه 
برای آن اعتباری خاص 
قایل اند.

ایــن ســرزمین  _ و بــه تعبیــر ابن اثیــر، ادیــب نامــور عــرب »قــرآن 
عجــم« )ابن اثیــر، 1999م، ج2، ص397( _ از دیرباز از مرزهای 

ایران فراتر رفته و به ویژه به بلاد عرب رسیده است.

از ترجمۀ عربی شــاهنامه و انگیزه هــای انجام آن که بگذریم 
و البتــه بــه جــای خود بــدان خواهیــم پرداخــت، نام شــاهنامه با 
تعابیــری )همچــون »الشــاهنامه«، »الشــهنامه«، »کتاب الملوك« 
و...( و نیز یادِ نام آوران شــاهنامه )رســتم و اســفندیار و فریدون و 
کنون که سازوکار  کنده است و ا ...( در کتب تاریخ و ادب عرب پرا
کتابها به مدد نرم افزارهای رایانه ای به آسانی  جســت وجو در این 
جِ کمی حوصله می توان  فراهم اســت، با صرف اندکی وقــت و خر

به درستی این مدعا پی برد.

برای نمونه باید به اعجاب ابن اثیر، ضیاءِالدین نصرالله بن 
محمد جزری )558 تا 637هـ( در مواجهه با شاهنامه اشاره کرد 
که در پایان کتاب المثل السائر فی أدب الکاتب والشاعر بازتابیده 
)همان(، و انکار ادیب و مورّخی چون صفدی )696 تا 764هـ( 
که حتی ابن اثیر را به ســبب آن به شــعوبی گری  را در پی داشــته 

متهم ساخته است )صفدی، 1971م(.

ترجمۀ عربی شاهنامه
در آغــاز قــرن هفتم هجری )620 تا 621هـ( ترجمۀ شــاهنامه به 
نثر عربی به دســت بنداری اصفهانی، قوام الدین الفتح بن علی 
گزارشی  بن محمد به انجام رسیده است و پیش از این ترجمه، 
از برگــردان عربی شــاهنامه به نثر در دســت نیســت. بدین روی 
ترجمــۀ بنــداری را بایــد قدیم تریــن و به تعبیر کتابشــناس بزرگ 
ج افشــار )1348، ص216( اولین ترجمۀ منثور عربی  معاصــر ایر
شــاهنامه به شمار آورد. از سویی قدیم ترین یا یکی از قدیم ترین 
نســخه های موجــود شــاهنامه محســوب می شــود و مصححان 
شــاهنامه بــرای آن اعتباری خاص قایل انــد. ترجمۀ بنداری در 
میان پژوهشــگران معاصر عرب هم از اهمیت بسیاری برخوردار 
نگاشــته اند  آن  دربــارۀ  خــاص  کتابــی  کــه  به گونــه ای  اســت، 
)شــرقاوی، 2009م(. امــا در بــاب ترجمــۀ منظــوم شــاهنامه بــه 

عربی، داستان از قراری دیگر است.

عبــاس خلیلی )1272 تا1350(، شــاعر دو زبانــۀ ایرانی و پدرِ 
بانوی شــعر معاصر فارســی ســیمین بهبهانی، بیش از یك هزار و 
یك صــد بیــت از شــاهنامه را به نظــم عربی درآورده و دســت کم 
بخشــی از آن را در یکــی از مجــلات مصــر به چاپ رســانده اســت 
)خلیلــی، 1934م، 506 تــا 508؛ و نیــز نگــر: آقابــزرگ طهرانــی، 
ص311؛   ،1355 افشــار،  1060؛  ش  ص213،   ،4 ج  1983م، 

صدر هاشمی، 1363، ج 1، ص228(. 
اما قرن ها پیشتر دو بیت مشهور:

یدون فرّخ فرشته نبود فر
ز مُشك و ز عنبر سرشته نبود

به داد و دِهش یافت آن نیکویی
یدون تویی کن فر تو داد و دِهش 

)فردوسی، 1388، 1: 85، بیت 489 و 490(
گردانیده شده است: به نظم عربی 

1ـ راونــدی در راحـــة الصدور )نگاشــته در فاصلــۀ 599 تــا 603هـ( 
کتــاب و ذکــر عدل و ســتایش انصــاف، ترجمۀ عربی  در ابتــدای 
این دو بیت را بدون ذکر نام ســراینده و با تقدیم بر متن فارســی 

چنین آورده است:
یذونَ لَم یَکُنْ مَلَکاً »إنَّ فَر

کانَ مَعجونا و لا مِنَ المِسْكِ 
بِالعَدْلِ و الجودِ نالَ مَکرُمـةً

یذونا کَیْ تَکُنْ فَر فَاعْدِلْ و جُدْ 
یدون فرّخ فرشته نبوذ فر

ز مشك و ز عنبر سرشته نبوذ
بداذ و دهش یافت این فرّهی

یدون تویی« کن فر تو داذ و دهش 
)راوندی، 1333، ص69(
این گزارش پیشتر توجه برخی از پژوهشگران معاصر را جلب 
کرده، آن را در یادداشــت های خود برجســته نموده اند )محقق، 
1377، ص246؛ دامادی، 1379، ص344؛ فردوسی، 1379، 

ص7، مقدمه؛ آذرنوش، 1380، ص173(.
کتاب المعجم فی آثار  2ـ شرف الدین قزوینی )660 تا 740هـ( در 
ملوك العجم در ذکر پادشــاهی فریدون و صفت جهانداری او نیز 

به سان راوندی چنین آورده است:
یدونَ لَم یَکُنْ مَلَکاً »إنَّ فَر

و لَمْ یَکُنْ بِالعَبیرِ مَعجونا
بِالبِرِّ و الجودِ نالَ مَرتَبـةً

یدونا فَجُدْ و أحْسِنْ تَکُنْ فَر
یدون فرّخ فرشته نبود فر

ز مشك و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت او نیکویی

یدون تویی« کن فر تو داد و دهش 
وینی، 1383، ص147ـ146( )شرف الدین قز
در مصراع چهارم عربی به جای »أحسن« فعل »أنصِفْ« هم 

روایت شده است )راوندی، 1333، ص69، پانوشت 2(.
کــه در قرن هشــتم )782هـ( به اهتمــام تاج الدین  3ـ در جُنگــی 
وزیــر فراهــم آمده و با نام بیــاض تاج الدین احمــد وزیر به صورت 
چاپ عکســی و سپس چاپ حروفی انتشــار یافته نیز در »لطایف 
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• تاریخ ترجمۀ 
شاهنامه به زبان عربی 

کم سدۀ  به دست 
ششم هجری یعنی 

یکصد و بیست سال 
پیش از ترجمۀ بنداری 

برمی گردد.
• ترجمۀ منظوم 

شاهنامه از نظر زمانی 
بر ترجمۀ منثور آن 

مقدّم است.

کابــر ملــوك« ذیــل »افریــدون« دو بیــت شــاهنامه و ترجمۀ  کلام ا
گزارده است: عربی آنها چنین 

یدون فرّخ فرشته نبوذ »فر
ز مشك و ز عنبر سرشته نبوذ

به داذ و دهش یافت او نیکویی
یدون تویی کن فر تو داذ و دهش 

یدونَ لَم یَکُنْ مَلَکاً  إنَّ فَر
و لَمْ یَکُنْ بِالعَبیرِ مَعجونا
کُلَّ مَکرُمَـةٍ فَنالَ بِالجودِ 

یدونا« فَجُدْ و أحْسِنْ تَکُنْ فَر
یر، 1353، ص 575( )تاج الدین وز
4ـ این برگردان در پایگاه اینترنتی _ نه بســیار معتبر _ به صورتی 

نامستند به شکل زیر هم آمده است:
یدونَ لَم یَکُنْ مَلَکاً إنَّ فَر
و لَمْ یَکُنْ بِالعَبیرِ مَعجونا
جادَ و أعطی فَنالَ مَرْتَبـةً

یدونا فَجُدْ و أعطِ تَکُنْ فَر
)www.ghaemiyeh.com/ar/elements/dlibrary/?part...(
کــه در قرن هشــتم  کاتبــی قزوینــی در بیــاض خــود _  5ـ فتــح الله 
هجری )پس از ســال 753هـ( نگاشــته شده و به تازگی با عنوان 
گردیده _ دو بیت  جُنگ مهدوی به صورت چاپ عکســی منتشــر 
عربــی زیــر را آورده که گویــی برگردانی دیگر از دو بیت شــاهنامه 

است: 
کانَ فینا مَلَكْ یدونُ ما  فَر

و لا مِن عَبیرٍ و مِسْكٍ مُلِكْ
بِعِلمٍ و عَدْلٍ حَوی ما حَوی
واهُ لَكْ فَکُنْ مِثلَهُ یُفْضِ شَر

وینی، 1380، ص 320( )کاتبی قز
که دربارۀ  گزارش ها و فهرســت هایی  می افزایم در هیچ یك از 
گردیده، به این نکته اشــاره نشــده و این  جنگ مهدوی منتشــر 
کــه _ در قالــب مقاله ای نشــر  ع بــرای نخســتین بار اســت   موضــو

یافته در یك مجله _ به اطّلاع ادب پژوهان می رسد.
6ـ قاضــی نظام الدیــن اصفهانــی، شــاعر ذولســانین اصفهــان در 
قــرن هفتــم هجری )زنده تا 681هـ( هــم این دو بیت را به نظم 
ح حــال او نگــر: ابن الرســول،  عربــی برگردانــده اســت )برای شــر
گــزارش مســتقیم ایــن برگــردان از یکی  1381، ص182_ 145(. 
از دســتنویس های منشــآت قاضــی نظام الدّیــن اصفهانی چنین 

است:
»وقال فی ترجمة بیتین من شهنامه:

یدونا أ مَلَکاً تَحْسَبُ أفر

أمْ طینَهُ مِنْ عَنْبَرٍ مَشْحونا
بِالعَدْلِ و الإحْسانِ فاقَ الُأمَـما

یدونَ اتِّصافاً بِهِما« فَکُنْ فَر
)نظام الدین اصفهانی، 737هـ ، برگ 88 پ(
کلمــه »بیتیــن« در فاصلــۀ ســطور و ســپس حاشــیۀ  نیــز بــر روی 

دستنویس یادشده با همان خط چنین آمده است:
»و هی هذه:

یدون فرّخ فرشته نبود فر
ز مُشك و ز عنبر سرشته نبود

به داد و دِهش یافت او نیکویی
یدون تویی« کن فر تو داد و دِهش 

)همان(
در دستنویســی دیگــر از منشــآت قاضی فقــط دو بیت ترجمۀ 
عربــی و بــا اختلافــی انــدك )»معجونــا« به جــای »مشــحونا«( و 
بــدون هیچ ســابق و لاحقی آمده اســت )نظام الدیــن اصفهانی، 

710هـ ، برگ 190 ر(.
گفتنی است هیچ یك از کسانی که دربارۀ قاضی قلم زده اند، به 
این نکتۀ مهم اشاره نکرده اند و این  موضوع نیز برای نخستین بار 
کــه در قالــب مقالــه در یــك مجلــه بــه اطّــلاع ادب پژوهــان  اســت 
می رسد، هر چند نویسندۀ این مقاله پیشتر در رسالۀ دکتری خود 

بدان توجه داده است )ابن الرسول، 1385، ص44(.

گردانیده های آهنگین دو بیت شاهنامه بازنگری در 
پیــش از بررســی برگردان هــای پنجگانــه، بایســته اســت اندکــی 
کنیم. ایــن دو بیت  دربــارۀ دو بیت فارســی ترجمه شــده بحــث 
ج  که در ملحقــات آن در در متــن اصلی شــاهنامه مســکو نیامده 
شــده است )فردوسی، 1966م، ج 1، ص252(. بنداری مترجم 
گزارش دو بیت  عربی شــاهنامه هم ترجمۀ آن را نیاورده اســت. 

با یادکرد همۀ نسخه بدل ها چنین است:
یدون فرّخ فرشـــــــــــــــــــته نبـــــــــــــــــود فر

ز مشك و ز عنبر ]/ ز یاقوت و عنبر[ سرشته نبود
به ]/ ز[ داد و دهش یافت آن ]/ این / او[ نیکویی ]/ فرّهی[

یدون تویی کن فر تو داد و دهش 
)فردوســی، 1388، 1: 85، بیــت 489 و 490 و پانوشــت ها؛ و 
نیــز نگــر: فردوســی، 1966م، ج 1، ص252؛ راونــدی، 1333، 

ص69؛ شرف الدین قزوینی، 1383، ص147، پانوشت 1(
گــزارش »در بند  ایــن دو بیــت، در اواخــر بــاب »ضحــاك« در 
کــوه دماوند« با شــماره های پیاپی  کــردنِ فریــدون ضحاك را در 
»1033« و »1034« )براســاس نسخۀ خالقی مطلق( آمده است. 

ح واژگان و معنی دو بیت چنین است: شر
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که  ملتی نیست 
نخواهد زبان و ادبیاتش 
از مرزهای جغرافیایی 
گذرد. از  سرزمینش در 
جهانگیری و جهانداری 
که بگذریم، پایایی 
و پویایی هر ملتی 
نیز در فرامرزی شدنِ 
فرهنگ آن است. ما 
کنون به خود می بالیم  ا
که برای نمونه خیام 
نیشابوری مان جهانی 
است و رباعیاتش _ به 
هر حال _ به بسیاری از 
زبان های دنیا ترجمه 
گاه، شمار این  شده و 
ترجمه ها در یك زبان، 
مثل عربی از پنجاه فراتر 
است.

خ: نیك بخت، ســعادتمند. عنبــر: ماده یــی صَمْغ مانند که در  فــرّ
کاشــالوت(  اصــل در اَمعــای نوعی بــال )بال عنبــر، ماهی عنبر، 
بویــش  اســت،  حیــوان  بــدن  درون  در  وقتــی  می شــود.  تولیــد 
ع شــبیه  ع اســت، ولــی در معــرض هــوا رایحه یــی مطبو نامطبــو
کار  رایحــۀ مشــك پیــدا می کنــد. در عطرســازی و داروســازی بــه 
می رود. معنی بیت: فریدون نیك بَخت )که این همه از او سخن 

می گویند( فرشته نبود، او را از مُشك و عنبر نیافریده بودند.
داد: دادگری، عدالت. دِهِش: بخشــش، عطا، احســان. نیکویی: 
ذکر خیر، خوشــنامی. ]فرهی: شــأن، شــوکت )معین، 1375، ج 2، 
ص 2539، »فرهــی«([. معنــی بیــت: ایــن خوشــنامی را از رهگــذر 
گر دادگری و بخشــش  دادگــری و بخشــش بــه دســت آورْد، تو نیــز ا
پیشه کنی، فریدون خواهی بود )فردوسی، 1385، ص171 _ 170(.

فریــدون با وصفی که در شــاهنامه و کتــب تاریخی دارد، نماد 
ستم ستیزی و دادگســتری، و دهش و بخشش است؛ شخصیتی 
خ« شــهره  کــه به همیــن روی به لقب »فرّ محبــوب و خوش یمــن 
اســت )برای آشــنایی بیشــتر با ویژگی هــای فریدون نگر: رســتگار 
بــود  خ پادشــاهی  فــر فســایی، 1354، ص52_ 37(. »فریــدون 
بــا صولــت، و شهنشــاهی بــود صاحب دولــت؛ جهانــی در صورت 
جهانبانی، و عالمی در کسوت سلطانی ... قواعد مردی و مردمی 
در عهد دولت او تمهید یافته، و عدل و احسان در ایام سلطنت او 
رسوخ پذیرفته« )شرف الدین قزوینی، 1383، ص146(. فریدون 
در ادب فارســی ســتوده ای است جاویدنام که می توان از وی الگو 
گرفــت _ چنــان کــه در همیــن دو بیــت آمــده _ و می توان نــو به نو 

فریدون آفرید و باز فریدون شد:
یدون فرّخ ستایش ببُرد فر

بمُرد او و جاوید نامش نمُرد
)فردوسی، 1388، 6: 137(

ویم یدون فرّخ ر به راه فر
گر ما نویم کهن بود  نیامان 

)فردوسی، 1388، 1: 162(

یدون سخن چه رانی ز داد فر
کهن یدون  گر شد فر تو نو باش 

و دهلوی، 1362، آیینه اسکندری، ص527( )امیرخسر
این نکته به ادب عربی هم راه یافته است. ابوتمّام )188 _ 
231هـ( شــاعر شــهیر عرب در دورۀ عباسی در مدیحه ای خطاب 
بــه فرماندهــی ایرانی تبــار به نام افشــین، خصمــش را ضحاك و 

همو را فریدون نامیده است:
حّاكِ فی سَطَواتِهِ کَالضَّ کانَ  بَلْ 

یدونُ بِالعالَمینَ و أنتَ أفْر
)ابوتمام، 1964م، ج 3، ص 321(
بدین سان است که می گوییم دو بیتِ مورد بحث، مضمونی 
حکمت آمیــز و مثَل گونــه دارد و از دیربــاز آنهــا را در شــمار امثــال 
کتاب اختیارات شاهنامه در »باب هشتم  شــاهنامه آورده اند؛ در 
در امثال و حکمت« آمده اســت )فردوســی، 1379، ص89(. در 
امثــال و حکم دهخدا نیز خود مدخل اســت )دهخدا، 1363، ج 
2، ص1141(. آنان که به طور خاص به ارسال المثل در شاهنامه 
کرده انــد )منصــور مؤیــد،  پرداخته انــد، نیــز ایــن دو بیــت را یــاد 
1373، ص41(. ایــن مضمــونِ مثل گــون در دیوان ناصرخســرو 

هم دو نمونه دارد:
کنند وان  گردی چون حدیث از داد نوشر شاد 

وان توی که نوشر کن  دادگر باش و حقیقت 
و، 1370، ص345، قصیده 164؛ و نیز نگر محقق، 1377،  )ناصرخسر
ص107(

کنی خود عمر تو باشی چون داد 
که نامت عمر نباشد هر چند 

و، 1370، ص 359، قصیده 171؛ و نیز نگر دهخدا، 1363، ج 2،  )ناصرخسر
ص 1141(
گردانیده های تازیِ دو بیت  کنــون پــس از این درآمد، به ســراغ  ا

شاهد می رویم:
خ« و »عنبر« ترجمه  گــزاردۀ راوندی واژه های »فــرّ 1ـ در برگــردان 
که همه  نشــده اســت. »این فرّهی« _ به معنی شُــکوه و شــوکتی 
می داننــد و معهــود اســت _ نیــز به صــورت نکــره )مَکرُمـــةً( آمده 
است. از نظر دستوری هم اولًا فعل »عَجَنَ« هم با حرف جر باء _ 
کاربرد »من« هم قابل توجیه  و نه »مِن« _ به کار می رود، هر چند 
)بِشــیء مِــن ...( اســت؛ ثانیاً تعبیــر »کَیْ تَکُنْ« بــه قول مصحّح 
کــه بعــد حــرف »کَــیْ«  راحـــة الصدور »ســهو واضــح اســت، زیــرا 
کرِمْ« یا  کَیْ« فعل امر »أ گر به جای »جُدْ  ع منصوب باشــد، ا مضار
کلمۀ دیگر مثل این باشد، صحیح بشود« )راوندی،  »أنْصِفْ« یا 
بیت هــای  اینکــه  بــه  از ســویی  پانوشــت 2(.  1333، ص69، 
فارســی، ســروده فردوســی و بازگرفتــه از شــاهنامه اســت، هیــچ 
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که در  فریدون با وصفی 
کتب تاریخی  شاهنامه و 

دارد، نماد ستم ستیزی 
و دادگستری، و دهش 

و بخشش است؛ 
شخصیتی محبوب 
که به  و خوش یمن 

همین روی به لقب 
خ« شهره است... »فرّ

فریدون در ادب 
فارسی ستوده ای است 
که می توان از  جاویدنام 

گرفت _ چنان  وی الگو 
که در همین دو بیت 

آمده _ و می توان نو به 
نو فریدون آفرید و باز 

فریدون شد:
خ ستایش ببُرد فریدون فرّ

بمُرد او و جاوید نامش نمُرد

که نحوۀ ذکر ابیات به گونه ای است »که پنداری  اشاره ای نشده 
کرده اند« )آذرنوش، 1380، ص174(. فارسی را از عربی ترجمه 
2ـ ترجمۀ منقول در کتاب المعجم نیز همان اشکالات پیش گفته را 
در برابر نهاده های واژگان دارد. افزون بر آن به جای مشك و عنبر 
»عبیــر« آمده اســت. »داد« نیز در هر دو مصــراع، مترادف »دهش« 
انگاشته شده است. وانگهی مانند مورد قبل، نه نام مترجم معلوم 

شده و نه نام سراینده یا مأخذ شعر فارسی معرفی گشته است.
ج در بیــاض تاج الدیــن احمــد وزیــر هــم عــلاوه بر  3ـ ترجمــۀ منــدر
نادرســتی های مشــترك پیشــین، اولًا به جای مشك و عنبر که هر 
دو در زبــان عربــی معــادل خــاص دارد، »عبیر« به کار رفتــه و ثانیاً 
»داد« ترجمه نشده که گویی به ترجمۀ »دهش« بسنده کرده اند.
4ـ در ترجمــۀ منقــول از پایــگاه اینترنتــی هــم افزون بر اشــکالات 
گویــا دو واژۀ »داد« و »دهش«  پیش گفتــه در برابریابــی واژگانی، 
مترادف یکدیگر انگاشــته شده اســت. وانگهی این ترجمه هیچ 

شناسنامه ای ندارد.
5ـ در ترجمۀ گزاردۀ جُنگ مهدوی »ملَکاً« به ضرورت وزن و قافیه 
که علاوه بر تســکین متحرك، الفِ تنوین  بــه »مَلَكْ« تغییر یافته 
را هم از دست داده و اعراب نصبش ناپیداست. نیز »عنبر« را به 
»عبیر« برگردانده است. به جای »دهش« گویا »دانش« را تعریب 
کرده اند. نیز فعل »مَلَكَ« به ســان مترادف خود »عَجَنَ« با حرف 
کار می رود. مصراع چهارم )تو هم مانند  جــر بــاء _ و نه »مِن« _ به 
او بــاش تــا همانند آن مرتبت به تو هم برســد( نوعــی ترجمۀ آزاد 
مفهومــی اســت. از محاســن این تعریــب باید یکی بــه این توجه 
کــه وزن بیــت شــاهنامه در آن حفظ شــده و دیگــر آنکه »آن  کــرد 
کاملًا عربی _ »حوی ما حوی« )=  نیکویی« به درستی با تعبیری 
به جایگاهی دســت یافت که وصف ناپذیر اســت یا نیاز به وصف 

ندارد( _ ترجمه شده است.
6ـ در ترجمــۀ قاضی نظام الدین اصفهانی هم برخی از اشــکالات 
خ« و »مشــك« ترجمه نشــده است.  یادشــده مشــهود اســت. »فرّ
افــزون بــر آن »فــاقَ الاممــا« )بــر امت هــا برتــری یافــت( ترجمــۀ 
مناســبی بــرای »آن نیکویــی« نیســت. نفــی در مصراع نخســت 
کلمۀ نخســتِ بیت سَــکْت  در قالب اســتفهام بیان شــده اســت. 
کاً« یــا »هَلْ مَلَکاً« خوانده شــود،  مَــأْ

َ
گــر به صــورت »أ دارد، ولــی ا

این سکت برطرف می گردد. اما از سوی دیگر اولًا هویت مترجم 
معلوم اســت و ثانیاً به مأخذ دو بیت فارســی تصریح شــده و ثالثاً 

متن مبدأ )شعر فارسی( هم آمده است.

نکته ای در خصوص توثیق دو بیت شاهد
اینکــه بنداری این دو بیت را ترجمۀ منثور نکرده، ممکن اســت 
کم فروغ جلوه دهــد. می گوییم اولًا  انتســاب آنهــا را به شــاهنامه 

بنداری نزدیك به ثلث شــاهنامه را تعریب نکرده اســت و نبودن 
روایــت یــا مفهوم بیتــی در آن بــه معنای الحاقی بــودن آن بیت 
نمی توانــد باشــد. ثانیــاً عبدالوهــاب عــزّام مصحــح الشــاهنامه 
در ضمــن یادکــرد تصرفــات دهگانــۀ بنــداری در ترجمــۀ عربــی 
کثــر مقدمات فصــول به ویژه  کــه وی ا شــاهنامه تصریــح نمــوده 
کــرده اســت  پندهــا و عبرت هــا و وصایــای فردوســی را حــذف 
)بنــداری، 1932م، ص99(. از ســویی دو بیــت محــل بحــث، 
متضمــن نکتــه ای حکمی اســت و حــذف آن به رونــد تاریخی یا 

داستانی مطلب آسیبی نمی رساند.

نتیجه
کم سدۀ ششم  1ـ تاریخ ترجمۀ شاهنامه به زبان عربی به دست 
هجــری یعنــی یکصــد و بیســت ســال پیــش از ترجمــۀ بنــداری 

برمی گردد.
2ـ ترجمۀ منظوم شاهنامه از نظر زمانی بر ترجمۀ منثور آن مقدّم 

است.
3ـ ترجمــۀ شــاهنامه بــه عربــی از یکــی از امثــال حکمت آمیــز و 
خ فرشــته نبــود ...( آغاز  حکمت آمــوز آن )دو بیــت: فریــدون فــرّ
شــده اســت. ایــن دو بیــت چندین بار بــه زبان عربــی _ در قالب 

نظم _ ترجمه شده است.
4ـ ترجمــۀ جنــگ مهدوی از لحاظ اصل تعادل، بهترین ترجمه از 

دو بیت یاد شده است.
ترجمــۀ قاضــی نظام الدیــن اصفهانــی از نظــر اســتنادی در صدر 
ترجمه های عربی دو بیت مذکور قرار دارد. ضبط شــعر فارســی و 
تصریح به تعلق آن به شــاهنامه در دستنویســی مربوط به نیمۀ 
نخســت سدۀ هشــتم هجری، خود یکی از دلایل موثّقِ انتساب 

آن به فردوسی است.
6ـ ترجمۀ قاضی نظام الدین اصفهانی قدیم ترین ترجمۀ منظوم 
گوینــدۀ آن شــناخته، و در آن ضبــط  کــه  عربــی شــاهنامه اســت 

فارسی متن مبدأ آمده و به مأخذ آن تصریح شده است.
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_ از این بازی دیگه خسته شدم!؟
که چیزی نگفتم! _ من 

_ زنای تنها دم دست ترن، نه!؟
_ اینکه دیالوگ نمایشنامه ست!

گفته بودی، نگفته بودی؟ _ قبلن هم 
_ منظوری نداشتم.

کــه یه دفعه حرفو کشــوندی به  _ همیــن رو می خواســتی بگــی 
اون نمایشنامۀ مسخره ت.

_ آخه اون آدما چه دخلی به من و تو دارن؟
_ ندارن؟ اون زن و مرد ربطی به من و تو ندارن!؟

کمش نمی کنی؟ _ چرا صدای اون موزیکو 
_ واسه  چی اصلن دوباره زنگ زدی!؟ مگه قرار نبود...

_ تو رو خدا قضیه رو این قدر کشش نده، اون زن فقط به خاطر 
تنهاییش می خواد با اون آدم باشه.

کار  _ عین من... درست عین خود من، یه بدبختِ بی کس و 
گرفتار یکی مث تو شده... که فقط به خاطر تنهاییش 

گفتم؟ کِی اینو  _ من 
_ می خواستی همینو بگی مُنتها روت نمی شد...

ع من و تو  _ چــه ربطــی داره؟... آخــه اینا چه ربطی به موضــو
داره!؟

_ آره، اصلن تو راست می گی! قضیۀ ما خیلی فرق می کنه...
_ باز شروع نکن.

پیــش  گــو  وبلا اون  حــرف  بــودم  مــن  نکنــم!؟  شــروع  مــن   _
کشیدم؟...

کن، خفه ش نکنی.... _ اونو خفه ش 
کن...  گم  گورتو  _ چرا راحتم نمی ذاری!؟، بیا... بیا برو، برو 

_ صدبار می گم صداش روی اعصابمه...
گوری می خوای بری!  کدوم  کردی، برو ببینم  _ دیوونه م 

_ الو... الو... 
مردک سه ساعته داره پشت سرم نور بالا می زنه...

_ الو... بوق نزن این قدر براش...   

همیشه پیش از آنکݡه
فکݡر کݡنی اتفاق می افتد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانسیاوش گݡلشیری ݚـ داســـــــــ
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_ تــا می بینــن یــه زن توی ایــن لاینه همــه ش همین 
بازیو در میارن!

کن، بذار بره... _ ولش 
هی 

ُ
گ _ برای چی نباید چیزی بگم، هان!؟ بگذارم هر 

می خوان بخورن!؟
کجایی؟ _ الان 

_ ذله شدم دیگه از دست سؤالات، یعنی تو نمی دونی 
کجام!؟

که حتمن باید بدونی... _ یه چیزی هست 
_ زود باش پشت خطی دارم...

کنار می خوام باهات حرف بزنم. _ بزن 
_ نمی تونم.

_ چند دقیقه... 
کلی دیرم شده.  که تا حالاش هم  گفتم   _

_ فقط چند دقیقه.
گــوش  همین جــوری  بگــو  شــده...  دیــرم  می گــم   _

می کنم...
کن منظورم این نبود...   _ باور 

_ همینو می خواستی بگی!؟
_ بگذار ببینمت... 

که چی بشــه!؟ مگه خودت نمی خواســتی تمومش   _
کنیم؟

_ می گم منظورم این نبود....
گفتی، من یه آدم بدبختم  که  _ منظورت همینی بود 

که به خاطر تنهاییش هر دفعه ای آویزونِ ...
کن ایــن مزخرفاتو، چرا همــه ش حرف خودتو  _ بــس 

می زنی!؟
گفتم وسط حرفم نپر!؟ _ صدبار 

گوشی جیغ نزن... _ جیغ نزن... این قدر توی 
_ چرا دست از سرم برنمی داری؟ 

_ آروووم، تو رو خدا آروووم...
... _

_ الو...
... _

_ الو... چی شد!؟... چرا حرف نمی زنی؟
_ روسریم از رو موهام پس رفته بود...
کنار، باز دوباره جریمه نشی... _ بزن 

_ صدای چی بود؟... صدای در خونه تون نبود؟
_ نترس، اون حالا حالا پیداش نمی شه.

_ وقتــی همه چــی قــراره تمــوم شــه دیگــه از چــی باید 

بترسم؟ 
که حتمن باید بدونی... _ یه چیز مهمی هست 

_ دیگه هیچی برام مهم نیست...
کِی می ری خونه!؟  _

_ حوصلۀ خونه رو ندارم.
_ منتظرت می مونم بیای...

_ چه قــدر ســردمه... یکــی نیســت بفهمــه ایــن چــه 
مرگشه، بخاریش همه ش باد سرد می زنه.

_ دارم راه می افتم...
_ بیخودی نرو ... 

_ تــا ده دقیقــۀ دیگــه اون جــام، منتظــرت می مونــم 
بیای.

عــوض  درو  قفــل  دادم  نــرو...  بیخــودی  گفتــم   _
کردن...

_ چرا؟
_ یعنی تو نمی دونی؟ 

کردی، نه؟ _ تازه عوضش 
_ چه فرقی می کنه؟

کردی. _ مطمئنم همین دیروز عوضش 
_ شاید...

... _
_ آره، بخند... بایدم بخندی!

_ تو به جای من بودی چه کار می کردی؟ 
_ می رفتــم پــی زندگیــم و این قــدر خودمــو و بقیــه رو 

عذاب نمی دادم.
_ مطمئنی؟

که با خودم روراست بودم. _ حداقلش اینه 
که می خواســتی قید همه چیزو  _ یعنی این تو نبودی 

بزنم؟
_ من خواستم؟... از آدمی که جسارت نداره زندگیشو 
که می خواد تغییر بده چه انتظاری میشه  اون طوری 

داشت؟
_ آروم باش... 

کــی می خواســت زودتــر از اینکــه گند قضیــه در بیاد   _
کنیم، هان!؟...  همه چیو تموم 

... _
بگیــری!  تمــاس  مــن  بــا  نــداری  حــق  دیگــه   _

می فهمی؟...دیگه حق نداری...
_ باشــه، هرچــی تــو بخــوای... فقط بــدون توی این 

مدت همه ش یه طرفه به قاضی رفتی!

_ دیگــه از ایــن اداهــای حــق به جانبــت داره حالــم 
به هم می خوره...

که دیگه  _ قبــول... برای همیشــه از زندگیت می رم، 
هیچ وقت عذاب نکشی...

کاشکی هیچ وقت ندیده  کاشــکی ندیده بودمت...   _
بودمت.   

کلام... _ یه وقت نشد بشه باهات دو 
گیــر دادی!؟ از دیــروز تا حالا  کــه  _ تــو خــودت بــودی 

که چی؟ کردی  یه بند پیله 
گشو نخونده بودی؟ _ یعنی تو هیچ وقت وبلا

_ اون پرت و پلاها چه ربطی به من داره؟
که می خوندی!؟ _ قبلن 

کــردی چســناله هاش برام  کــردی؟ فکر  _ چــی خیال 
کــردی بیــکارم هــر روز ... چــرا این قدر  مهمــه!؟ فکــر 

طفره می ری؟... بگو بو برده یا نه؟
کنیــم بــرای چــی  _ وقتــی قــراره همه چیــو تمومــش 

می خوای بدونی؟
_ می بینی! می بینی، چه طوری داری عذابم میدی؟

کــه چیــزی نگفتــم!؟ فقــط پرســیدم طاقــت  مــن   _
شنیدنشو داری یا نه؟

_ چرا راستشو نمی گی!؟
_ آروم، یه کم آروم باش!

_ این قدر نگو آرووووووم ...
گوشم پاره شد!  _ پردۀ 

_ به درک... مگه من دیوونه م هی می گی آرووم...
_ مطمئن شد چیز مهمی بینمون نبوده...

... _
_ چرا آه می کشی؟

کردم! _ آخرش خروجی یادگارِ امام رو رد 
_ اونجا چی کار می کنی؟

_ همه ش تقصیر توئه... 
که طوری نشده... _ حالا 

_ طوری نشده!؟ 
ترافیــک رســالتم  بــه  بــری  کــه  از خروجــی بعــدی   _

نمی خوری.
ـ چرا همه ش فکر می کنی من هیچی حالیم نیست!؟ 
گفتم دیگه  کشــید! چند بار  کار به اینجا  تقصیــر توئه 
همو نبینیم!؟ چه قدر خواستم تماس نگیری، اما باز 

شب نشده زنگ می زدی؟
_ دست خودم نبود...
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بــودی،  فکــر خــودت  بــه  مــدت همیشــه  ایــن  تــو   _
هیچ وقت نشد به فکر منم باشی! 

_ خودت نخواستی...
_ چی؟... 

کــن می فهمــی... می گــم مــن همیشــه بــه  کمــش   _
فکرت بودم. 

_ چه فایده ای داشته؟ وقتی زندگی خودتو داری چه 
فایده ای به حال من داشته؟

_ صدات قطع و وصل می شه.
کفرمو در نیار ... چرا نمی گی چی شده؟ _ این قدر 

کرد چیزی بینمون نبوده. که قبول  گفتم   _
کــرد چیــزی بینمــون  _ بــه همیــن ســاده گی!؟ قبــول 

نبوده!؟
کنه پس؟ _ می خواستی چه کار 

کردی همه مث من ساده و زودباورن؟ _ فکر 
کنه... _ مجبوره باور 

کنــه! ... همه تــون ســرتا پــا یــه  _ آره، مجبــوره بــاور 
کرباسین.

_ الو... اونجا انگار خط نمی ده!... چی می گی؟
_ می گم از اولشم همه چی اشتباه بود.

_ قبلنا چیز دیگه ای می گفتی؟
از  می دونســته،  همه چیــو  اولــش  اولِ  از  اون   ...  _
که  همــون اول به قول خودش از رفتارای تو فهمیده 

یه جای زندگیش می لنگه!
_ پس خوندیش!؟

_ دلم خیلی به حالش می سوزه...
_ پرسیدم خوندیش؟

_ چی می گی هِی؟... چیو خوندم؟
گفتی به قول خودش!؟  _

گفتم به قول خودش!؟ _ من 
_ »یــه جــای زندگیش نشــتی داره!« ایــن عین چیزیه 

که چندوقت پیش نوشته بود... 
_ ... از دیروز تا حالا منو کلافه کردی همینو بفهمی!؟ 
کردم، هیچ وقت بهت  کاری  _ من توی این مدت هر 

دروغ نگفتم!
_ اما روراست نبودی... چرا نگفتی حامله س؟... 

... _
که می خواستی بگی همین بود، آره؟...  _ چیز مهمی 

نکنه می خوای بگی نمی دونستی حامله س؟
_ می دونســتم، می دونســتم. مث روز برام روشــن بود 

که  همــۀ پستاشــو چــک می کنی! ایــن آخریــن چیزیه 
گذاشته بود.

_ یادت نره تو برای منم مث زنت نقش بازی کردی!
_ تو چی! چرا نگفتی می رفتی سر تمرینای تئاترش!؟
خودشــو  تکلیــف  کــه  آدمــی  بــا  نمی تونــم  دیگــه   _

کنم... نمی دونه بیشتر از این وقتمو تلف 
_ ولی تو شرایط منو از همون روزای اول می دونستی! 
که قراره بری ســر خونه  _ حالا من مقصر شــدم؟ حالا 

زندگیت آدم بده من شدم!؟... 
_ منظورم این نبود...

_ باز این تکه کلام مزخرفو تکرار کردی؟ پس منظورت 
هی بود؟

ُ
گ چه 

_ چرا نمی خوای بفهمی...
_ چــی رو باید بفهمم؟ اینکه تموم این مدت داشــتی 
بازیــم مــی دادی؟ این قــدر بــدم می یــاد، بــدم می یاد 

کسی باشم... حیاط خلوتِ 
_ الو... صدات نمیاد... 

گوش شنیدن نداری، هیچ وقت نداشتی...  _
کنار درست با هم حرف بزنیم... _ یه جایی بزن 

که هیچ وقت منو نفهمیدی! _ حالا می فهمم 
_ حالت خوبه؟ من هیچ وقت...
که نه. _ خودت خوب می دونی 

_ نه!؟
_ حالمو می گم. می گم حالم خوب نیست...

_ انگار بازم پشت خطی داری؟
_ به خودم مربوطه. 

که شدی بهت زنگ می زنم. _ باشه... بهتر 
کــه دیگه هیچ وقت جوابتو  _ خودتــم خوب می دونی 

نمی دم.
کاشــکی برای یه لحظه م که شــده خودتو جای من   _

می ذاشتی.
_ سرم داره می ترکه...

که شدی با هم حرف می زنیم. _ بهتر 
_ مــن دارم بــه چــه زبونــی باهــات حــرف می زنــم!؟ 

واقعن نمی فهمی چی دارم می گم!؟...
کجا داری می ری؟ نکنه خبریه!؟ _ چرا نمی گی 

_ منظورت چیه!؟
کن... _ مهم نیست، ولش 

کــه  بگــو منظــورت چیــه؟... منظــورت چیــه  _ رک 
می گی خبریه!؟

کله ش پیدا  گفتم شــاید دوباره ســر و  _ چه می دونم، 
شده...

فکــر  بــه  بــس  از  از همیــن می ترســیدی،  _ همیشــه 
خودتی... از بس خودخواهی!

_ چرا نمی گی بالاخره پیداش شده!؟
_ بــه تو دیگــه هیچ ربطی نــداره... فقط یادت باشــه 
که داشــت، لااقل تکلیفــش با خودش  اون هــر عیبی 

روشن بود...
کرد! که ترکت  _ آره، حتمن برای همین هم بود 

_ بسه دیگه...
کنــی به بد و بیراه  _ خرابــش نکن... حالا باید شــروع 

گفتن...
_ نمی تونم... می گم بسه دیگه.

کــه می رســه می زنی زیــرش؛ باز  _ همیشــه بــه اینجــا 
دوباره خرابش نکن...

نــده... می گــم نمی تونــم، دیگــه  _ این قــدر عذابــم 
نمی تونم...

_ اما این فقط یه تمرینه.
کــه چی بشــه!؟ بعــد این تمریــن قراره چی بشــه!؟   _
کوفتــی دیگه در  نکنــه بــاز قراره ســر از یه نمایشــنامۀ 

بیاره...
کن این طوری راحت تر می تونیم... _ باور 

_ می تونیم چی!؟
... _

_ می تونیــم راحت تــر از هــم جــدا شــیم!؟ منظــورت 
همینــه دیگه!؟... می بینی!؟... تو حتا نمی تونی به 

زبونش بیاری!؟
درشــو  همیشــه  بــرای  بخــوای  تــو  گــه  ا باشــه،   _

می ذاریم... ولی بدون این فقط یه بازی بود...
که همیشه به خاطر شرایط تو  _ تو این بازی این منم 

کنار بکشه... باید 
_ مگه فرقی هم می کنه؟

گه قضیه عوض شــه بازم  _ فرقــی نمی کنه!... یعنی ا
حاضری ادامه ش بدی؟

_ چی می خوای بگی؟
_ نکنــه انتظــار داری بگــم منظــور خاصــی نداشــتم و 
خــلاص! ... می گــم چــرا همــه ش مــن بایــد به خاطــر 
زندگــیِ تــو بی خیــال همه چی بشــم و پا بگــذارم روی 

احساسم!؟
_ چه ابریه!...
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_ جــواب منــو بده، برای یه بار هم که شــده توی این 
کنار بکشی؟ بازی حاضری به خاطر شرایط من 

کــه، دیگــه نمی خــوام یــه ذره هــم درباره ش  _ گفتــم 
گوشــه بشینی  حرف بزنم... تو هم به جای اینکه یه 
کنی، پاشــو یه هوایی تازه  و هی این نوارو پشــت و رو 

کن...
_ نمی تونــم، بخــاری ماشــینم خــراب بــود، صبحــی 

دادمش تعمیر...
_ می خوای بیام دنبالت؟

کار دارن. دیگه اصلن نمی شــه  _ نــه، بــه نظرم هنــوز 
کشید، الان توی بالکنم. اینجا نفس 

کارشون تموم نشده؟ _ مگه 
_ از صبح تا حالا ده باری زنگ زدم تا اومدن، می گن 

تموم فاضلاب واحدای پایینی زده بالا.
_ دیروز حسابی داشتم خفه می شدم...

_ ... آره، معلوم بود...
گفتم! _ برای چی می خندی!؟ جدی 

کــه به ســر تا پای لباســم زدی  گنــدی  _ می دونــم، از 
گفتــم توی خونــه نمونیــم مگه  معلــوم بــود! هرچــی 

کردی!؟ گوش 
_ ... یک ساعت دیگه بیام دنبالت؟

_ کاشکی بفهمن چرا این لوله های لعنتی این قدر زود 
به زود می گیرن!...

_ ایراد از سیستم فاضلابه...
_ بــو همــۀ زندگیمو برداشــته، تموم دیــوارای حموم و 

کرده... می ترسم... دستشویی هم طبله 
کارهاتو بکنی زودی میام دنبالت... _ نترس، تا 

گفتی دستت بندِ نوشتنه!؟ که  _ تو 

_ فقــط یکــی _ دو تــا صحنــه ش مونــده... آماده شــو 
میام.

که، نه. گفتم   _
_ اون حــالا حــالا اجــراش طــول می کشــه... نگــران 

نباش.
_ این چندمیه؟

_ به نظرم تا آخر این ماه هر شب دستش بنده...
کشیدی؟ _ سیگارو میگم... تا حالا چند نخ 

_ ... یکی _ دو سه تا... 
_ از صدای فندکت معلومه!؟

_ داشتم باهاش بازی می کردم...
که بــا همه چی بازی  _ آره، راســت می گــی؛ تــو عادتــه 

کنی...
گفتی دلت به حالش می سوزه؟...  _ چرا 

_ مگــه قرار نشــد حرفشــو دیگــه نزنیــم... این طوری 
می خواستی درشو بذاری!؟...

کردی... طفره نرو، چرا  که باز شروع  _ خودت بودی 
گفتی دلت خیلی به حالش می سوزه. گفتی!؟ 

_ بیشــتر از همــه دلــم بــه حال خــودم می ســوزه... تو 
که شــده  هیچ وقــت حاضــر نیســتی بــرای یه لحظه م 

کنی. کس دیگه ای هم فکر  بجز خودت به 
... _

همه تــون  یعنــی  نــداری،  تقصیــری  البتــه   _
همین طورین... دست خودتون نیست، خودخواهی 

توی وجودتونه. 
_ خبریه!؟... 

کارگرا دارن صدام می زنن... _ آره، 
_ خودتو به اون راه نزن، می گم دوباره پیداش شده؟

کن دارن صدام می کنن... _ باور 
کِی؟ _ بگو 

_ بعدن بهت زنگ می زنم... دارم میام.
کِی؟ _ فقط بگو 

کنین اومدم... _ صبر 
کِی؟ کن اون لعنتی رو... بهت می گم  کمش   _

_ ... دیشب... یه کم بعدِ رفتنت...
_ نگفت کدوم گوری بوده که یه دفعه بعد از این همه 

کرده؟ وقت فیلش یاد هندستون 
گندی بالا آوردن، بذار ببینم چی  _ ببین انگار اینا یه 

شده، بعد با هم ...
کجا بوده؟ _ پرسیدم تا الان 

گیر نده، می گم بهت زنگ می زنم. _ این قدر 
گفت؟... _ یه کلام بگو چی 

کــه با من  کاریــو پس می داده  گفــت، داشــته تاوان   _
کرده بود... اومدم.
کردی! _ تو هم باور 

کردم!؟ گفتم باور  _ من 
_ نکرده بودی عین اون مزخرفی که تحویلت داده رو 

بلغور نمی کردی... 
 ... _

گفتی؟...  _ چرا نمی گی بهش چی 
_ ... وای ...

_ الو... الو... چرا جیغ می کشی!؟
... _

_ الــو... صــدای چــی بــود؟...... الــو... چــی شــده؟ 
اون جا چه خبره؟... چرا صدات در نمی یاد؟ الو ...

آبان 90



کنــی اتفــاق می افتــد« بیــش از  »همیشــه پیــش از آن کــه فکــر 
آن که یک »داســتان« باشــد )با آن عناصر و مختصاتی که من 
از »داســتان« می شناســم(، در واقع تمرین یا سرمشــقی اســت 
کــه البتــه یکــی از عناصــر مهم داســتان  بــرای دیالوگ نویســی 
کــه  از درازنفســیِ طرفیــن  نفــره،  ایــن بگومگــوی دو  اســت. 
بگذریم، از ویژگی های ضروری گفت وگو در داستان، یعنی نثر 
پیراســته و رعایت نحو محاوره و پرهیز از شکسته نویسی های 
بیش از حد، برخوردار اســت؛ و می تواند سرمشــقی باشــد برای 
گرم دارد.  گویا این روزهــا بازاری  که  »کلاس داستان نویســی« 
»پســت مدرن!«  به اصطــلاح  شــیوه های  از   _ »داســتان«  امــا 
کــه بگذریــم _ مختصــات دیگــری را هــم می طلبــد تــا بشــود 
»داســتان«. از »راوی« و نظــرگاه مناســب بــرای روایت بگیر تا 
شــخصیت پردازی و فضاسازی )فضای اجتماعی / تاریخی _ 
فضــای طبیعــی / فیزیکی _ فضای عاطفی / حسّــی _ فضای 
سیاسی / فرهنگی( و نثر و ماجرا )یا در واقع قصه ی داستان( 

و علت یا چراییِ روایت و غیره.
که با تمرکــز روی یکی  البتــه هســتند داســتان نویس هایی 
گفت وگو )دیالوگ(، ســایر  / دو تــا از ایــن عناصر، مثــلًا همین 
داده انــد.  ســامان  و  ســر  یک جــوری  را  داســتان  مختصــات 
مثــلًا کل داســتان را در قالــب یــک تک گویــی یــا یــک نامه )یا 
گنجانده انــد و داســتانی مانــدگار خلــق  دو نامــه ی متقابــل( 
کنیــد بــه آثــار شــمیم بهــار بــرای نمونــه(. در  کرده انــد )نــگاه 
که  کوتاهی را  همیــن قالب گفت وگــو، به یاد می آورم داســتان 
گویا  25 ســال پیش از یک نویســنده ی تازه کار در نشــریه یی، 
کتابی به  گلشــیری، و ســپس در  به نظارت زنده یاد هوشــنگ 
نام »بوی تلخ قهوه« )ســعید عباسپور( چاپ وپخش شد. نام 
آن داســتان این بود: »کاش یاســمن در زمســتان می مرد«. آن 
داســتان ســه صفحه بیشتر نیست؛ اما عناصر داستان را تا حد 

ضرور در خود دارد. 

این بازی
ــــــــــــــتانمحمدرحیم اخوت ݚـ نقد داســـــــــــــــــــــ
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گفت وگوی تلفنی در داســتان درخشــان »یــک روز خوش  یــا 
بــرای موزماهی« از ســالینجر )به ترجمه ی حمیــد میرمطهری و 

گلشیری(. بعد به ترجمه ی احمد 
کــه فکــر  بنابرایــن، اســتفاده از ایــن قالــب، آن  قدرهــا هــم 
می کنیم، ابتکار تازه یی نیســت. می ماند این که نویســنده چقدر 
کرده،  که به خود و داســتانش تحمیل  از پــسِ محدودیت هایی 

برآمده، یا برنیامده است؟
ک و پیراســته و  کیــد مجــدّد و مؤکــد بــر نثر نســبتاً پا بعــد از تأ
رعایت نحو درســت محاوره و پرهیز از شکسته نویســی ناضرور _ 
که در واقع  کمی نیســت _ ، می پردازیم به خود داســتان  که چیز 
که با تلفن  گفت وگوی تلفنیِ دو نفر _ ظاهراً زن و مردی _ است؛ 
همراه و ضمن رانندگی، با هم بگومگو می کنند. این تلفن بازی، 
گرفتاری هــای مربــوط بــه آن، البته  آن هــم در حیــن رانندگــی و 
حــال و هــوای این جامعه ی پریشــان احــوال را به خوبی نشــان 

گرفت. که نباید آن را نادیده  که این هم مزیتی است  می دهد؛ 
گفت وگو، بی مقدمه و احتمالًا از میانه ی یک بگومگو، شروع 
شده است: »ــ از این بازی دیگه خسته شدم!؟«. )نفهمیدم این 
نشــانه های پرسش و خطاب آخر جمله یعنی چه؟(. چند جمله 
بعد، با اشاره ی زن به »اون نمایشنامه ی مسخره ت« می فهمیم 
که معمــولًا پُر  کــه مرد نمایشــنامه نویس اســت. نمایشــنامه  هم 
گفت دلیل این که »همیشــه  اســت از دیالوگ. بنابراین می شــود 
کنــی...« از آغاز تا پایان به شــکل گفت وگو،  پیــش از آن کــه فکر 
ح صحنه«، نوشــته شــده چی ســت؟ یعنی  هرچنــد بی هیچ »شــر
گفــت نویســنده ی ایــن دیالــوگِ نفس بُــر همــان مــردِ  می شــود 
نمایشــنامه نویس اســت. این هــا را البته می تــوان از مزایای این 
نوشته، یعنی چرایی و چگونگی روایت شمرد. اما... . محتوای 
روایــت، همــان عبــارت اول، یعنــی »از ایــن بــازی دیگه خســته 
کــه به قــول »بکت«: تــا »آخر بــازی« ادامــه دارد.  شــدم« اســت؛ 
معلوم نیست وقتی یکی از طرفین گفت وگو از همان اول »از این 

بازی« خسته شده، چرا »این بازی« این قدر کش پیدا می کند!؟ 
که  مگــر این کــه بگوییم ایــن هم یکــی از آن »بازی«هایی ســت 
)به قول پرویز دوایی در پنجاه سال پیش( میان »این جماعت 

آشفته حال« رواج دارد!
این وســط البته یکی / دو تا »او«ی ناشــناس هم هستند که 
همچنــان ناشــناس می ماننــد. ظاهــراً ایــن »او«ی ناشــناس قرار 
اســت قضیــه ی رابطــه ی بحرانــیِ میــان زن و مــرد را پیچیده تــر 
کــه نمی کنــد. یکــی از طرفیــن می پرســد »چــرا نمی گی چی  کنــد؛ 
شــده؟«. این سؤالِ ما هم هســت؛ اما دریغ از یک جواب روشن. 
بعــد بــاز یکی از دو طــرف گفت وگو به این نتیجه می رســد که »از 
اولشــم همه چی اشــتباه بود.«. )از شما چه پنهان من هم همین 
که دیگر  کسی »حامله« شده  عقیده را دارم(. این وسط هم یک 
وارد محدوده هــای منکراتــی می شــویم و بهتــر اســت موضــوع را 
کنیم. وگرنه پی می بریم بــه این که این زن و مرد،  زیرســبیلی در 
متأهل هم بوده اند؛ یا خدای نکرده هنوز هم هستند. آن وقت، 
هــم نویســنده ی محترم باید جواب بدهد، هــم »دریچه«یی که 
کار آنها به  کارمــان، یعنــی  کــرده اســت. بنابرایــن، تا  آن را چــاپ 
ارشــاد و منکــرات و غیــره نکشــیده، بهتــر اســت ایــن بازخوانی را 

همین جا درز بگیریم.
که در عنوان این نوشــته  هرچند هنوز تکلیف آن »اتفاق«ی 
کــه تــا آخــر هم روشــن  بــه آن اشــاره شــده، روشــن نشــده اســت 
کــه یکی از طرفین »جیغ«  کار می فهمیم  نمی شــود. فقط در آخر 
کــه می پرســد: »ــ الــو... صدای  کشــیده، و در پاســخ آن دیگــری 
چــی بــود؟... الو... چی شــده؟ اونجا چه خبــره؟... چرا صدات 
در نمی یــاد؟... الــو...« کســی پاســخی نمی دهــد؛ و غائله پایان 

می یابد.
شنبه 26 / بهمن / 1392
اصفهان ▪



که شاعری شاعر! عید آمد، بهار هم آمد، خوش به حالت 
سال نو شعر تازه می طلبد، سرِ حالی تو؟ حاضری شاعر؟
یضیِّ موسمی انگار کمی دمَغ بودی، یک مر در زمستان 

زد و آمد بهار شورانگیز، خوب! حالا تو بهتری شاعر؟
نه یمِ بی پر و بال مانده در چندضلعیِ لا کر مثل یک یا

کسی سر نمی زنی دیگر، با خودت هم نمی پَری شاعر! به 
باغ سیّد شکوفه باران شد، وَ تو در این چهار دیواری

گیرِ خودکار و دفتری شاعر برگه های نخوانده دور و بَرت، 
کجاآباد یاب و دور از دست: حسرت آباد و نا دِهِ تو دیر
کجاها نمی بری شاعر گیج خود همه را تا  و تو در شعر 

گاه در لحظه های علّافی، چند سطری نوشته می بافی
کردی تو محشری... شاعر! و به قول »امید« پیش خودت فکر 

گاه شعر بهاره می گویی از درخت و ستاره می گویی
گاهی ادای خوشبختی از خودت در می آوری شاعر! گاه 

کبوتر، دو مرغ عشق، دو فنج، با تو همخانه اند و همنفس اند دو 
وَ تو در این شب هیاهوکُش! فکر آواز دیگری شاعر!

بهارانه
مجید پویان
شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنویسنده، شاعر و عضو هیأت علمی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه یزد 
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چلّه نشین...
برای هنرمند فقیدسعدی افشار

یسته ام چهل بهار را با تو ز
بی هراس از چلّه و چارچار زمستان!

های!
پرستوی بهارآور!

که خطوط خستۀ چهره ات
گم می شود در سیاهی محو دود سیگار اشنویی 

که آتش به آتش می گیرانی!
می دانم!

وی و سرخ فام بر خواهی آمد! که سپیدر
گرفته گرد تو را فرا گردا که  از آتشی 

و دوباره از راه می رسی
گهان گاه و نا نا

لبالب از ترنّم و ترانه
یه ای در دست دار

و سبزقبایی بر دوش
ود بهار را که سر

 از حنجرۀ سوختۀ تو می خواند!
گاه  آن 

تو می مانی و 
بهار و 

زمستان و
وسیاهی اش... ر

عیدانه
مهربانم! عید می آید، وَ من

بال در بال پرستوی بهار،
می پرم تا بیکران های افق

زهای بی حصار! وم تا مر می ر

یزی می رسد که مهمان عز چون 
ن ویی بز کوچه را هم آب و جار

گر دستت رسید گل میخک ا یک 
ن! بر سر زلف پرستویی بز

ک آلود را این حیاط خشک خا
وان، جانی بده با نمِ آبی ر

ن بیفشان پشت  بام ز کاسه ای ار
کبوترهام مهمانی بده! با 

یمی می رسد از راه دور کر یا 
خردۀ نانی به مهمانت ببخش
کار و تلاش لابه لای این همه 

گلدانت ببخش! جرعۀ آبی به 

عیدی »آقارضا« و »نازنین«
وی طاقچه است، که ر لای آن قرآن 
بچّه ها را هم بگو این هدیه ای است
که توی باغچه است! گل سرخی  از 

که عید پارسال کوچک  ماهی 
کنون یک ساله شد پیشمان آمد، 

رد بود اوّل، نمی دانم چرا ز
له شد! چون بهار آمد به رنگ لا

گرسنه می شود که  نیمه شب ها 
یر آب! یادها از ز می زند فر

چون خودش را به صدف ها می زند
می پرد از چشم هایش طعم خواب!

که او گرسنه نیست، می دانم!  نه! 
بی قراری هاش از تنهایی است!
از مجرّد وول خوردن خسته است

که آدم نیست آخر ماهی است!... او 

راستی ای مهربانتر از بهار!
غصّه را بگذار پشت پنجره

بعد از آن بنشین »الهة ناز« را
کن در دستگاه زنجره گوش 

کن پرده های تیره را هم باز 
کنی مهمان خود خورشید را تا 

بعد از آن از جانبِ من هم ببوس
گونه های سرخ آناهید را!



ویژه نامۀ 
شاطر  رمضان
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که ریشــه در  کــه متأســفانه ســنت های اصیــل و پویای مــردم ایران  در ایــن روزگار 
اعمــاق دارد و پــاره ای از آنهــا از ســپیده دم تاریخ با ما بوده اســت، شــتابان و تازان 
پایمالِ کمیت های عصر جدید می شود و در پای تجددخواهی و تقلید غیرمنطقی 
از شــیوه های نوظهــور قربانــی می شــود و عملًا راه برگشــت و سرچشــمه ها و حیات 
کالبــد محتضر آنها دمیدن غیرممکن می شــود،  مجــدد بخشــیدن و روحی تازه در 
کــه از سرچشــمه ســیراب شــده اند و حافظــان و  ذکــر یــاد و خاطــره ای از بزرگانــی 

نگهبانان سنن بوده اند ضروری و واجب است.
چه خوب اســت با بال خیال، ســفری به دورانی داشــته باشیم که چندان دور 
نیســت و بــوی زندگــی می دهد و یــادآور دوران معنویت و اخــلاق و حکومت قاطع 
ســنت های پســندیده در شــهر تاریخی اصفهان بوده اســت. اصفهان، شــهری که 
تجلــی گاه و محــل ظهــور عالی تریــن و والاترین اســطوره های هنر و اخلاق اســت. 
شــهری با جوش و خروش ســتودنی و هیجان معقول عاطفی، شــهری که فروتنی 
که پاسدار با وفای سنت ها بوده اند، بیرون از اندازه  و تواضع معنوی هنرمندانش 
کــه نمــاد آزادی و  و قیــاس اســت، شــهری بــا شــهروندان ســاعی و حقیقت جــوی 

کمال اند و این همه نقش عجب بر در و دیوارِ آن از برکت ذهنِ خلاق آنهاست.
کــه قهرمانانــه حملــۀ وحشــیانۀ چنگیــز و یــورش و کشــتار ددمنشــانۀ  شــهری 
کرده اســت و  گوشــت و پوســت و اســتخوان خــود حس  تیمــور را بــا تمــام وجود با 
ک و دهشت انگیز را ماهرانه  گردباد بسیاری از حوادث هولنا پیچش ویران کنندۀ 
کرده و  کستر ویرانی ما قد مردانگی علم  از سرگذرانده است و سمندروار از میان خا

کرده است. حیات تازه ای را با شکوفایی هرچه بیشتر شروع 
اصفهــان شــهر حماســه ها، شــهر جمــال و کمــال، شــهر الفــت و همایــی، شــهر 
کسایی و شهناز، شهر مهریار و قدسی، شهر تاج و ارحام صدر و سرانجام شهر قلندر 
کــه بــه همۀ تعلقات دنیوی پشــتِ پــای بی نیازی زده بــود و به قول  یک لاقبایــی 
خواجۀ شــیراز، پشــمین کلاه درویشــی خود را به صد تاجِ خسروی رجحان می نهاد 

و می گفت:
گردآلود فقرم شرم باد از همتم گرچه 

کنم گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر 
رونــدۀ طریقــت بود و قبــای اطلس بی خــردان را به نیم جــو نمی خرید. مردی 
مردستان که به بشریت عشق می ورزید و آتش این عشق چون چراغ لاله خاموشی 
نداشــت. چون شــمع می ســوخت و روشــنی بخش محفل دیگران بود؛ شــمعی که 

رندی عافیت سوز 
و قلندری پاکݡباز

کاویانی  مصطفی 
وهشگݡر ادبیات نویسنده و پژ

یر سر و بر تارک هفت اختر پای« »خشت ز

رمضان ویژه نامـــــــــــۀشاطر
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هــم در مــزار و هم در بزم می ســوخت. وجودش از تمام شــوایب مانند ریا، عُجب، 
ک و منزه بود و به آب  کینــه و همۀ آنچه حاجب و پردۀ حقیقت می شــد، پا تکبــر، 
کرامت و به ویژه دینداری به  عنایــت الهی بارور شــده بود. مردی که در نجابــت و 

اوج ممکن رسیده بود و تکرارناپذیر باقی ماند.
که هم ســجادۀ عبادت بر دوش  کیســت این اعجوبۀ شــگفت انگیز  به راســتی 

گوش. داشت و هم سازِ دل انگیز نوازندگان را در 
در محفل هنرمندان به صدر می نشست و در جمع جوانمردان بالانشین بود و 
کارگردان و در حلقۀ درویشــان  در دســتجات مذهبی و به هنگام عزاداری محور و 

مورد تکریم و احترام.
چه کسی جز شاطر رمضان ابوطالبی این چهرۀ به واقع شگفت انگیز و سیمایِ 
شــناخته شــدۀ تاریخ معاصر اصفهان که به رغم همۀ تلخکامی ها همیشه خندان 

بود، می تواند مصداق حقیقی و تجسم واقعیِ این تعاریف باشد.
که با نام شــاطر آشــنا شــدم، در محضر زنده یادان اســتاد حســن  نخســتین بار 
کسایی و استاد منوچهر قدسی بود. و نیز از طریق همان بزرگواران با خلف صدیق 
شــاطر )آقایدالله( آشــنایی حاصل شــد. سه شــنبه ای به خانه اش رفتــم و آنچه در 
وصف پذیرایی و مهمان نوازی شــاطر دیده بودم، بعینه در محفل انس آقا یدالله 

کردم. مشاهده 
کالبد یدالله  بــا توجــه به اوصافی که از شــاطر شــنیده بــودم، گویی روحــش در 
کــرده بود و او تبلور شــاطر با تمام ویژگی های معنویش بــود. با خود گفتم،  حلــول 
که از چراغ آزادگی و جوانمردی در این خانه پرتوافکن اســت نام  با این سوســویی 

شاطر زنده و ابدی است.
که با نوشته ای خاطره و یادش را زنده نگاه دارم. بر آن شدم 

گاهی از کم و کیف و چند و چون زندگی شاطر، خوشه چین دانستنی های  برای آ
گرامــی، آقــای نعمت الله ســتوده و نوشــته های هنرمند  هنرمنــد ارجمنــد و فاضــل 

پژوهشگر منوچهر شیخ صراف شدم.
روزی در منــزل دوســت عزیــزی توفیــق زیارت اســتاد ســتوده نصیبم شــد، به 
ایشــان گفتم امروز شــعر دلنشینی از استاد بزرگ شــفیعی کدکنی خواندم و به خاطر 
که لذت بخش و  گشــاده و بشاش و شــوقی وافر گفت بخوان  ســپردم. با چهره ای 

شادی آفرین است:
گفتم:

گر تو خاموش بمانی
کسی خواهد بود چه 

گواهی دهد که 
اینجا بودند

که زمین را به دگر آیینی عاشقانی 
خواستند آیین بندند و

چه شیدا بودند.
گفــت: آنچــه غیــر از زیبایــی و شــکوه از ایــن شــعر اســتنباط می شــود، اینکــه 
ح زندگی آن کس را که مرگش فقدان  زندگینامۀ کسی را می خواهی، گفتم آری شر
و مرگ یک نفر نبود و خالی شــدن جایش، خالی شــدن زیربنای یک رکنِ اســتوار 
که عمرش به آزادگی به  از ارکان اخلاق و مروّت و انســانیت و جوانمردی بود، آن 
کی فرو بست. شاطر رمضان را می گویم. سر آمد و چون آزادگان دیده از جهان خا

کــرد و چند روز بعد نوشــته ای به دســتم داد در پنــج صفحه که  قبــول زحمــت 
عیناً در زیر آورده می شود.

شاطر در میان زنده یادان استاد جلیل شهناز و استاد حسن کݡسایی
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کــه حاتم طایی وجود  »هــر کس شــاطر رمضان ابوطالبــی را دیده بود، باور می کرد 
گفتۀ »جمال جناب« شــاعر شهرمان، شش  که به  افســانه ای نبوده اســت. کســی 

کار می کرد تا روز سه شنبه اش را راه بیندازد. روز هفته را سینه به تنور می زد و 
اتفاقــاً اولین آشــنایی من با شــاطر نه در اصفهــان، بلکه در شــیراز اتفاق افتاد، 
در منــزل حاتمــی دیگــر اصالتــاً اصفهانی که در شــیراز زندگی می کرد و بــرو و بیایی 
کنید که  کار ســاخت و ســاز بود و دستی بسیار گشــاده داشت. باور  داشــت. وی در 
جشــن هنر شــیراز »البته در قســمت موســیقی اصیل آن« در حقیقت در منزل این 

شخص، یعنی روانشاد مهدی مجلسی اجرا می شد.
هنرمندان اصیل با آنکه محل زندگی موقت شــان در بهترین هتل های شــیراز 

گذران می کردند. بود، اما هرگز آن را ندیدند و در همان منزل 
در ســال 1347 که بنده در التزام رکاب بزرگمرد موســیقی ایران، حضرت استاد 
عبادی به تماشــای جشــن شــیراز رفته بودم، در منزل روانشــاد مهدی مجلسی با 
مردی به نهایت ساده پوش و ساده زیست آشنا شدم. این اولین بار بود که این مرد 
شــوخ و شــنگ را می دیدم که حتی با اســتادان بزرگ ما هم شــوخی می کرد و البته 

جواب درخور می شنید.
که به  کــرم و ســخاوتش تعریف هــا می کردنــد، مخصوصاً از سه شــنبه هایش  از 
گفته ها  که تمام این  نظر بیشــتر افسانه می آمد. اما بعدها به رأی العین معلوم شد 

حقیقت دارد.
که الان  کســایی به مناســبتی  گرانمایه، حضرت حســن  در همان ســال اســتاد 
که به اصفهــان ببــرم. پیکانی بود  بــه خاطــر نــدارم، اتومبیلشــان را به من دادنــد 
که از بس سوار آن شده بودم، هنوز شمارۀ آن را به خاطر دارم 48362  کرمی رنگ 

اصفهان.
وقتی عازم رفتن شــدم، فهمیدم که دو سرنشــین دیگر با من همسفرند، شاطر 

که در آن زمان دانشجو بود. رمضان ابوطالبی و صبیۀ مرحوم تاج 
گرفت.  بالاخره آن روز به اصفهان رسیدیم و دوستی من و شاطر از آن زمان پا 
تا اولین سه شنبۀ موعود رسید. اولین بار بود که در بزم شاطر شرکت می کردم و چه 
کثراً تعــداد هنرمندان مجلس از هنردوســتان  مجلســی داشــت این مــرد بزرگ که ا

پیشی می گرفت.
کثــر مهمان ها را نمی شــناخت، زیــرا آنها  که ا از خصوصیــات ایــن مــرد آن بــود 
در معیــت اشــخاص دیگــری آمــده بودند، امــا او به هیــچ روی نام و نشــان آنها را 
ج و احترام بیشتری می گذاشت، شاید عقیدۀ  نمی پرسید، بلکه به ناشناختگان ار

که در این سرای آید نانش دهید و از نامش مپرسید.« که: »هر  پیر ما را داشت 
که  شــاطر ادارۀ تمــام ایــن میهمانی ها را مرهون همســر مهربانش می دانســت 
گاه با اشــاره بــه همســرش می گفت:  واقعــاً بــرای همــۀ مــا مــادری می کــرد. شــاطر 
کلمۀ وردســت  که البته  که شــاطر نیســتم این شــاطر اســت و من وردســت.«  »من 

اصطلاحی بود به زبان نانوایی.
یادم هســت که روانشــاد نعمت  آغاســی اوایل در اصفهان بود و هنوز به تهران 
کســی را نداشــت، در منزل شــاطر  نرفتــه بــود. دچــار بیماری ســختی شــد و چــون 
کــرد تــا آنکــه جامۀ  بســتری شــد و ایــن مــادر مهربــان مدتــی مدیــد از او پرســتاری 

سلامتی پوشید و همیشه شکرگزار شاطر و زنش بود.
که به موسیقی علاقه مند شدی؟ گفت: روزی  روزی از شــاطر پرســیدم چه شد 
کــه مرحوم ســارنج کمانچه می نواخــت به قــدری از نوازندگی او  در محفلــی بــودم 

خوشم آمد مثل اینکه از همانجا هیپنوتیزم شدم.
شــاطر همۀ هنرمندان را دوســت می داشــت، اما از میان همۀ آنها سه تن برای 

کسایی 3ـ جلیل شهناز. او جنبۀ تقدس داشتند 1ـ تاج اصفهانی 2ـ حسن 
چنــدی بعــد از وفــات همســر مهربانــش شــاطر بــه او پیوســت. اما بــا رفتن او، 

ناشناس، شمشادیان، شاطر رمضان، ناشناس، ناشناس، رضا صمدی، ممود ادهمیان، یدالله ابوطالبی، ناشناس، ناصرخان بهنام نیا، حسین سروری، مصطفی سلطانی، عیسی خان بهنام نیا، جمال جناب)شاعر(
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که اندک  کرد و رمضان  کم کم روح آزادۀ او را تســخیر  نوای دل انگیز موســیقی 
کی شده بود، سراپا دلباخته و مسحور موسیقی شد. اندک شاطر زبردست و چالا

مرغوبیــت و خوبــی نان هایِ دســت پخت شــاطر رمضان و شــهرت او در پخت 
گاه به  که هر چیز خوب و هر انســانِ خبــره و آ نــانِ خــوب در شــهر پیچید و از آنجا 
ریــزه کاری و فنــون کار خود، طرفدارانی فراوان خواهد یافت، هم نان شــاطر و هم 
خود شاطر هواخواهان بسیاری به دست آوردند و صاحبان نانوایی های اصفهان 
برای جذب شــاطر به رقابت پرداختند. بهترین نان ســنگک محصول تنوری بود 
که زیر نظر شــاطر رمضان برافروخته می شــد، وجود او در هر نانوایی باعث شهرت 

کار صاحبش بود. آن نانوایی و رونق 
ســرانجام ایــن مرحوم حســین ادهمیان صاحب نانوایی بــزرگ بیدآباد بود که 

کار او شد. گویِ توفیق را از همگان ربود و شاطر همکار فدا
کدامنی شــاطر و خدمــات صادقانه اش، هــر روز مهر مرحــوم ادهمیان  بــر اثــر پا
نسبت به او افزون تر می شد تا اینکه شاطر را به دامادی خود برگزید. بانو نصرت، 
دختــر عفیــف ادهمیــان که صفا و پارســایی را گویی از ابراهیم ادهــم به ارث برده 
بود، با نهایت خلوص نیت قدم به خانۀ شــاطر نهاد و خانه را رونقی نو و نشــاطی 

تازه بخشید.
کار شــاق و دشــوار میهمان داری هــای شــاطر، خاصّــه روزهای سه شــنبه یار  در 

کار شاطر بود، نه اینکه با غرولند خود بار خاطر او. فدا
تــا واپســین لحظــات زندگــی هرگز اظهــار نارضایتی و خســتگی نکرد و با شــوق 
تحسین برانگیزی چون روزهای آغازین پرتوان و تلاشگر بود و در طول این مدت 
کــرد. دو فرزانــۀ اصفهانی در  فرزنــدان شایســته ای بــرای اجتمــاع و شــاطر تربیــت 
گلزار شــاعر توانا و چهرۀ معروف شعر  همســایگی شــاطر ســکونت داشــتند، زنده یاد 
گلزار به  که با اســتاد  اصفهان و دیگری اســتاد علی خلیلیان، ســخن پرداز نغزگفتار 

قول همشهری های اصفهانی همریش بود و در شعر تخلص »رجاء« داشت.
انــس و الفــت میان این ســه تــن، به حکم آنکه خوپذیر اســت نفس انســانی، 
ســبب شــد که شاطر به دنیای شعر و ادب گرایش یابد و تحت تأثیر آنان استغنای 
طبع و روحیّه عرفان گرایی اش تقویت شــود و نیرنگ و ریا و تزویر را در خانۀ دلش 

جایی نباشد.
ک نهادِ وارسته که از خوی و سیرت درویشان برخوردار بود، به کسوت  شاطر پا
کــرد و بــه خدمــت حضــرت میــرزا  درویشــی هــم درآمــد و طریقــۀ درویشــان پیشــه 
کرد.  زین العابدیــن قطب دراویش نعمت اللهی اصفهان رفت و اظهار سرســپردگی 
گلزار در حاشــیۀ آن زینت بخش  عکســی یــادگار از آن دوران بــا اشــعاری از زنده یاد 
اتــاق او اســت. به اعتقاد من؛ شــاطر رنــدی تمام عیار در مفهــوم حافظانۀ واژۀ رند 

بود. بنا به نوشتۀ دکتر خرمشاهی در حافظ نامه:
کلمۀ پربار و شــگرفی اســت. رند اهل هیچ افراط و تفریطی  از دید حافظ رند 
گریوۀ هستی اســت. به رستگاری  گذشــتن از  نیســت، بزرگترین هدفش ســبکبار 
ک  می اندیشــد و تعهــد دینــی دارد. بــه آخــرت اعتقــاد دارد، ولــی از آن اندیشــنا
که  نیســت، زیــرا عشــق و عنایــت را نجات بخــش خویــش می داند. رنــد می داند 
گــذرگاه زندگی بگــذرد. رند اهل  گیر از  بایــد ســبک بار و بــدون تعلقــات دســت وپا
فضل و فرهنگ اســت، انتقاد می کند، اما بوالفضول نیســت. رند به فتوای خرد 

خوشــبختانه درِ خانه اش بســته نشد. امروز هم مطابق سنت قدیم، فرزند برومند 
کــه واقعــاً هــم آقاســت، روزهای سه شــنبه را بار عام می دهــد و با چه  او آقایــدالله، 

خلوص نیتی از مهمان های آشنا و ناآشنا پذیرایی می کند.
کــه جوییــم از گلاب« آقایدالله جانشــین بحق پدر  بــه مصــداق »بــوی گل را از 

که خلف صدق پدر می باشد.« و صاحب همان خصوصیات است. عمرش دراز 
گرامی منوچهر شیخ صراف: بنا به نوشتۀ هنرمند 

کوی سنبلســتان اصفهان  »شــاطر رمضان روز ششــم فروردین ماهِ ســال 1287 در 
گذاشــت و چــون تولدش در ماه مبارکِ رمضــان بود، از این  قدم به عرصۀ هســتی 

رهگذر رمضان نامیده شد.«
تولدش بشــارتی بود، دنیای جوانمردی و فتوت را، کرامت و انســانیت در پرتو 

وجودش سخت به خود بالید.
پدرش انسانی کم بضاعت بود و در بازار چیت سازهای اصفهان به سوهان کاری 
و ســاختن پایه های برنجی ســرگرم بود. متأسفانه دخل و خرجش برابر نبود. برای 
جبــران ایــن کمبود، بانویش کمر همت بر میان بســت و با کار خیاطی برای تأمین 
ج زندگی به کمک شــوهر شــتافت. اما بــاز هم درآمد حاصل پاســخگوی نیاز  مخــار
کار پرداخت  کنار پدر به  کار شد و در  خانواده نبود، ناچار رمضان پنج ساله وارد بازار 

کرد. کوبیدن فلز سخت را آغاز  کارِ  کودکانه و لطیف خود  و با دستان 
که آسمان با آزادگان سر ستیز و پیکار دارد، رمضان در هشت سالگی از  از آنجا 
نعمت داشــتن پدر محروم شــد و این فاجعۀ اسف انگیز، درست سه روز بعد از تولد 
ع پیوســت. این مرگ نابهنــگام تار و پود  عبــاس کوچکتریــن برادر رمضان به وقو

زندگی خانوادۀ رمضان را درهم ریخت.
مشهدی مهدی برادر بزرگ رمضان، در نزدیکی شهرداری مرکزیِ دروازه دولت 
کــه متعلق بــه اعجوبۀ شــگفت انگیز هنر ایران  و در جــوار تئاتــر اصفهــان )تئاتری 

ناصر فرهمند بود( به شغل نانوایی سرگرم بود.
کار نانوایــی پرداخت و تنها دلخوشــی و  کنــار بــرادر بزرگتر خود بــه  رمضــان در 
کــه از بلندگــوی تئاتر به  ســرگرمی اش، شــنیدن آهنگ هــا و ترانه هــای اصیلی بود 

گوشش می رسید.

یافر، حسین سروری، مهدی ابوطالبی)برادر شاطر(،  کبر مظفری، عیسی خان، رضا آر از راست به چپ: ا
یم مبیان کر یافر، آقا ل )مداح(، احمد آر یدالله ابوطالبی،توسلی، آقا جلا
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و مــدد عقــل، ام الفســادِ حرص را به زنــدان می افکند. با دل خونیــن لب خندان 
می آورد، اهل خوشــدلی و خوش باشــی است. رند دشمن آشــتی ناپذیر ریا و تزویر 

است.
که در ازل حافظ مکن ملامت رندان 

کرد یا بی نیاز  ما را خدا ز زهد ر
رند مصلحت بین و ملاحظه کار نیست.

کار رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه 
که تدبیر و تأمل بایدش« کار ملک است آن 

کلمــۀ رنــد حافــظ و نمــادِ قرنِ  بــدون شــک، شــاطر رمضــان، مصــداق واقعــیِ 
بیستمی آن بوده است. بنا به نوشتۀ شیخ صراف:

غ و  کبوتربــازی بــود و زمانی دلخــوش به پــرورش مر »ایــن رنــد مدتــی ســرگرم 
غ های لاری شــاطر رمضان، در شــهر شــهرت داشــت. پرورش  خــروس خانگــی، مر

کوی سنبلستان به محلۀ جوزدان بود.« کوچ شاطر از  غ ها همزمان با  این مر
که »شــکرخواب  ک قناری هایی بود  شــاطر روزگاری دلخــوش به نــوای طربنــا
ک می کردند. صوت دل انگیز قناری های شاطر در نوارهایی  شب« را از چشمش پا
کنون نزد آقایدالله فرزند شاطر به یادگار باقی است. سعی شده در این  ضبط و هم ا
نوشــته  مُجملی از یادداشــت های مفصل شــیخ صــراف به معنی و بــا رعایت اصل 

»قلّ و دلّ« به نگارش آمده و این شیوه دنبال خواهد شد.
شیخ صراف در صفحۀ یادداشت های خود آورده است:

که بــرای خرید  »روزی شــاطر هنــگام پخــت نان، متوجه می شــود یکــی از مردانی 
نان آمده اســت، کمانچه ای با خود دارد. شــاطرِ دلباختۀ موســیقی و دلدادۀ نوایِ 
ســاز، بــه وجــد می آید و بدون آشــنایی قبلی، آن شــخصیت هنری را که کســی جز 
کمانچه نواز معروف نبوده اســت. بــرای بعد از ظهر  زنده یــاد غلامرضاخانِ ســارنج 

روز سه شنبه به خانه اش دعوت می کند.
ع بهانه جویی و  گر و اما و هر نــو ســارنج ایــن هنرمندِ برجســته و فروتن بــدون ا

کسایی، یدالله ابوطالبی کنار مشتاقیان، حسن  کاویانی در  از راست به چپ: مصطفی 

ل تاج، رضا کسایی، غلامرضاخان سارنج از چپ به راست: استاد جلیل شهناز، استاد حسن کسایی، استاد جلا

گرفتن آدرس، سه شنبه بعد  عذرتراشــی با آغوش باز دعوت شــاطر را می پذیرد و با 
از ظهر به خانۀ شــاطر می رود و این ســرآغاز دوســتی شاطر و نخستین خشت بنای 
خلل ناپذیر دوســتی با ســارنج اســت که آرام آرام این نهال جوان به درختی برومند 
گشــن شاخ تبدیل شد. )آشنایی شــاطر با زنده یاد سارنج در نوشتۀ استاد ستوده  و 
به نحو دیگری عنوان شــده اســت(. از طریق اســتاد ســارنج، حسن خان شکوهی 
کــه در نواختن تنبک هم توانا بود، با شــاطر آشــنا می گــردد و پایش به  آوازه خــوان 
خانۀ شــاطر باز می شــود. مدتی می گذرد آنگاه پدر اســتاد شــهناز و ســپس زنده یاد 
گلســتانِ خانۀ شــاطر را  گل وجود خود،  گرامی و ارجمند با  علی شــهناز دو هنرمند 

صفا و طراوتی تازه می بخشند.
پس از گذشــتِ مدت ها از برنامۀ هفتگی بعد از ظهر سه شــنبه ها، شاطر به این 
فکر افتاد که ناهار ســاده و بی تکلفی، به صورت گوشــت و لوبیا به برنامۀ سه شنبه 
افزوده شود، تا دوستان و یاران محفل مدت بیشتری با هم باشند و از مصاحبت 

با هم لذت ببرند.
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دوران یزیــد بــود. به خوبــی پی بــرده بود که فریاد رعدآســای آن حضــرت در ظهر 
ک تندرآســایِ خروش همۀ ســتمدیدگان تاریخ  عاشــورا صــدای همۀ تاریخ و پــژوا

علیه ستمگران بود.
کــه از حلقوم وارســته ترین  فریــاد حق جویانــۀ او خــروش بشــریت مقاوم بــود، 
که تا ابــد چون موج آســودگی ندارد،  و آزاده تریــن انســان برخاســته بــود، فریادی 
گریۀ شــاطر در ایام ســوگواری،  از مرگ خود متولد می شــود و ســخت می خروشــد. 
کــه در دفاع از یــک اندیشــۀ والای جهانی جاری بود. نــه گریه و زاری  اشــکی بــود 

ملتمسانه.
گذشــت و التیام بخش آلام روانی و جســمی دوستان و یارانش  شــاطر مردی با
بــود. ناملایمــات را با تمــامِ وجود حس می کرد اما دم برنمــی آورد. نامردی ها را به 

گله و شکایت نمی گشود. چشم می دید، اما اغماض می کرد و لب به 
شیخ صراف در صفحۀ 14 زندگینامۀ شاطر آورده است:

شــاطر حکایت می کرد، روزی ســه نفر از تجار اصفهانی پس از صرف غذا خانۀ 
شــاطر را تــرک می کننــد و هنگام خــروج از خانه، یکــی از آنان بــدون اینکه متوجه 
باشــد همســایۀ شــاطر در هشتی ورودی نشســته اســت، لگدی به در خانه می زند 
کجا مــی آورد، هر سه شــنبه جمعــی را دعوت  و می گویــد: ایــن فــلان فلان شــده از 
می کند و این گونه ســرگرم نشــاط و خوشــگذرانی می شــود و ما با اینکه وضع مالی 
که داریم، از برگزاری چنین مجالسی ناتوان و درمانده ایم. این خبر همان  خوبی 
روز به گوش شاطر می رسد و بدون اینکه چهره اش عبوس شود و ابرو درهم کشد 

می گوید:
کسی ون  توانم آنکه نیازارم اندر

کاو ز خود به رنج درست کنم  حسود را چه 
هفتــۀ بعــد همین ســه نفــر زودتر از دیگــران به خانۀ شــاطر می آیند و مشــمول 
گشــاده بــه  کــه بــا آغــوش بــاز و چهــرۀ  مهربانــی و محبــت بی شــایبۀ او می شــوند 
استقبالشــان می رود. ایشــان پیش خود شــرمنده می شــوند و ناهار نخورده منزل 

شاطر را ترک می کنند.
آنان نمی دانستند که شاطر در آیین فتوت و جوانمردی از فتیان روزگار خویش 
اســت و جوهر جوانمردی در وجودش به ودیعت نهاده شــده است. نمی دانستند 

گفت: که  کلام شیخ شیراز است  که او مصداق واقعی 
عجب نبود از سیرت بخردان

کرم با بدان کنند از  که نیکی 
دمادم شراب الم درکشند
وگر تلخ بینند دم درکشند

شــاطر رمضــان، در ســال 1343 بــه تهــران رفــت و دامــن البــرز را بــه دشــت 
کــوه صفــه ترجیــح داد و مدت 13 ســال بــا خانــواده اش در تهران  گســتردۀ دامنــۀ 
کرد. همان بســاط  کرامت بی دریغش را نثار دوســتان تهرانی  زیســت و مهربانی و 
کرد و دوســتان  کرد و روز سه شــنبه را به جمعه تبدیل  پذیرایی را در تهران تجدید 
گرد آمدنــد و منزل او میعادگاه  هنرمند تهرانی پروانه آســا پیرامون شــمع وجودش 
هنرمندانــی چــون شــهناز، پایــور، حســین تهرانــی، مهــدی ســهیلی، عبدالوهاب 

شهیدی، محمودی خوانساری، خالدی و... شد.

آوازۀ برنامــۀ هفتگــی شــاطر و پذیرایــیِ روزهــای سه شــنبه در شــهر اصفهــان 
کــه بــه طریقــی با موســیقی و شــعر و ادب  کثــر آنهایــی  انعــکاس بالایــی داشــت و ا
گاه و باخبر بودند.  ســروکار داشــتند از وجود چنین نشست هفتگی و محفل انس آ
مغناطیس وجود شــاطر، بزرگان و هنرمندان بلندآوازه ای چون تاج، اســتاد حسن 
کســایی، اســتاد جلیــل شــهناز و شــکرپارۀ اصفهانــی زنده یــاد ارحــام صــدر، اســتاد 
ســارنج، اســتادان علــی و ســیروس ســاغری و اربــاب فضــل و دانشــی نظیر اســتاد 
کرد  منوچهــر قدســی، دکتر محمد شــفیعی، دکتر عبدالباقی نواب را بــه خود جلب 
و بدین ترتیب خانۀ شــاطر بعد از ظهر سه شــنبه ها، قلب تپندۀ هنر و شــعر و ادب 

اصفهان بود.
کباز و مردان درویش سیرت شهر  همان طور که اشاره کردم شاطر در زمرۀ رندان پا
اصفهان بود و یکی از شرایط رندی، البته رند حافظ، حفظ تعادل و دوری از افراط و 
گریز از تفریط است که همیشه منظور نظر شاطر رمضان بود و از این رو سه ماه محرم 

و صفر و رمضان و روزهایی که ایام سوگواری بود، سراپا سیاهپوش می شد.
او عاشــق و شــیدایِ بی چــون و چرایِ حماســه آفرین عاشــورا بود. بــه خوبی و 
که  بــدون ابهــام می دانســت و در طــول زندگــی پرفراز و نشــیب خــود آموختــه بود 
شــهادت ســرور شــهیدان، اثبــات و در عین حــال محکومیتِ مسخ شــدگی دین در 
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چــه در اصفهــان و چــه در تهران، بانــوی ارجمند و بزرگوارش بــا نهایت ایثار و 
کاری یــار غار شــوهر بــود و ادارۀ امور داخلی و مراســم مهمانــداری را به عهده  فــدا

کوشا بود. داشت و صمیمانه در این خویش کاری 
13 ســال دور از زادگاهش در تهران زیســت و سرانجام به پاس علاقۀ مفرط به 

زادگاهش به اصفهان بازگشت.
به قول شیخ اجل، مفتی صاحب نظران به قدم رفت و به سر باز آمد.

فروتنــی حقیقی و صمیمانه اش، امید پایان ناپذیرش، خوش بینی قابل ســتایش 
این شوریدۀ شیدا نسبت به مردم اصفهان او را به اصفهان بازآورد و روحی تازه به 

محافل هنری اصفهان بخشید.
همان طور که گفته شد، شاطر در سپیده دم روز ششم فروردین ماه 1287 قدم 
گذاشــت و تا روز 1373/2/12 آرام آرام چون شــمع افروخته ای  به عرصۀ هســتی 
ذوب شــد و فروچکید تا در آن روز شــوم و نامبارک خورشید زندگی اش غروب کرد. 
گرچه چون آزادگانِ  در تمام این مدت با ســربلندی و نیکنامی و شــهرت زیست و ا
گله و شــکایت نگشود؛ خاموشی  گیتی،  ناروایی های بســیاری دید اما هرگز لب به 

که پروردۀ مکتب خاصی از تربیت بود. شاطر خاموشی نوعی اخلاق بود 
صرف نظــر از دوران کودکــی و ایــام نوجوانــی، بــه جــرأت می توان گفت شــاطر 
حدود 60 ســال همراه با روشــنی و افتخار سالهای زندگی را پیمود. با بزرگان ادب 
و ســرآمدان هنــر کشــور نشســت و برخاســت داشــت. هر سه شــنبه معمــاران هنر و 
گرد می آمدنــد و او با همگان همنشــین بود، می گفت  ادیبــان فرزانــه در خانه اش 
و می شــنید. در طــی ایــن ســالیان بی گمــان در اعتــلای هنــر و حفــظ و نگهبانی از 
سنت های مردمی سهمی بسزا داشت. به سنت های پویا و آنچه عرف زمانه بود 
به سختی معتقد و پایبند بود. تجسم عشقی شورآفرین نسبت به هنر و هنرمندان 

گاه تا قلۀ قاف مردمی و اخلاق عروج می کرد. و انسانیت انسان بود و در این راه 
هنــر قابــل تقدیــس شــاطر اینکــه محیط یخ بســته و ایســتای پیرامونــش را با 

گرمی وجود خویش از انجماد و افسردگی بیرون می آورد.
هرگاه جوانی برومند و یا حتی پیری خمیده پشت و قامت دوتا از کدورت های 
دنیــوی و ســتم  روزگار افســرده خاطر و تلــخ کام می شــد و از مشــاهدۀ نامردمی هــا 
و نامردی هــا برمی آشــفت، مأمــن و پناهگاهــی جــز شــاطر و خانــۀ او نداشــت، بــه 
دیدارش می شــتافت و او با همدلی ها و همزبانی ها او را تســکین می داد. شــاطر با 
سعۀ صدر، تمام ظواهر صوری حیات را عبث و بیهوده تشخیص داده بود. از ریا 

خ روز خوردن متنفر و بیزار بود. و دروغ و نان به نر
در مهمان نوازی و مهمان پذیری دلی به وسعت دریا داشت. حضور تازه واردان 
کنجکاوانه و تردیدآمیز نمی نگریست. به همه عشق می ورزید  ناشــناس را با نگاه 

و سخاوت در وجود او عینیت ملموس و بیرونی داشت.
دلــم می خواهــد درون او را نشــان دهــم امــا قــادر نیســتم. بــه قــول شــاعر فرزانــۀ 

که او دارد« شهرمان، فرهاد: »برای نعره اش تنگ است هامونی 
گاه زانــو بــه زانوی اســطورۀ هنر و خداونــدگار بی چون و چرای هنــر نی نوازی، 
اســتاد حســن کســایی می نشســت و نــوایِ روح پــرور نی لاهوتی اســتاد بنــد از پای 
غ بــال و رها از تمام قیــود و تعلقــات این جهانی تا بام  جانــش می گشــود و او را فــار

عرش پرواز می داد.

ع هنــر، تارهای  زمانــی زیــر و بــم ناله های تار اســتاد جلیل شــهناز ایــن رب النو
کمانچۀ ســارنج آوا  قلــب شــاطر را بــه ارتعــاش درمــی آورد. چون ســه تار عبــادی و 
برمی داشــت، شــاطر از خویشــتن خویــش بی خبر می شــد. صــوت داوودی و نغمۀ 
روح بخــش و آســمانی تــاج او را تــا فــراز ابرهــا بــالا می بــرد و شــاطر چــون مســتمع 

افسون شده ای در اوج هیجان فریاد برمی آورد:
عالمی زنده شد از بانگ خوش تاج امشب

بانگ او برد مرا جانب معراج امشب
زمانــی تحــت تأثیر بیانات شــیوا و اشــعار آموزنده و دلنشــین زنده یــاد منوچهر 
قدســی قرار می گرفت و بال در بال فرشــتگان به بارگاه خواجۀ شــیراز برای زیارت 

پیر مغان و آرامگاه شــیخ اجل برای دیدن پیر دانای مرشــد شهاب پرواز می کرد.
گاهــی همنشــین هنرمنــد ارزنــده نعمت الله ســتوده بــود و تحت تأثیــر بیانات 
گرم و شــیوایش به ژرفای تاریخ و اعماقِ دوران اســطوره ها فرو می رفت. »همراه 
ک می شــورید« »در البــرز همــۀ  توانــش را در بــازوی آرش  کاوۀ آهنگــر بــر ضحــا بــا 
می نهاد« )در آزمون عفاف ســیاوش، نگران لهیب ســرکش آتش بود«، »با رســتم 
از هفت خان گذشــت«، »با بیژن به چاه افتاد«، »شــاهد شــکافتن پهلوی سهراب 

کو به پایمردی ایســتاد و باروی هگمتانه را پی ریخت«. بود«، »در رکاب دیا
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در ســپیده  دمان هــر روز، آنــگاه که عاشــقان و دلباختگان ســر بر آســتان معبود 
ع و فروتنی و حضور قلبی قابل تقدیس و ستودنی  می سایند، شاطر با نهایت خضو
کــه ویــژۀ پارســایان و زهــاد دســت از دنیا شســته اســت، ســر نیاز بــر آســتان بی نیاز 
می گذاشــت. مدت ها سر بر ســجده با خدای خویش راز و نیاز عاشقانه ای داشت. 
و در آن شــرایط شــور و حالی وصف ناشدنی تمام وجودش را فرا می گرفت. عبادت 

عصر و شب هنگامش تماشایی بود.
کش  دلباخته و عاشــق بی قرار صاحب ذوالفقــار بود. به حضرتش و دودمان پا

که با شیر اندرون شده بود. عشق می ورزید، عشقی برخاسته از سُویدای دل 
سه شــنبه روز شــاطر بــود، همــۀ آرمــان و آرزویش در ایــن روز خلاصه می شــد و 
شکل می گرفت. سه شنبه روز اوج مسرت و نشاط و خرّمی شاطر بود. سرانجام روز 
گرایید.  کمرنگ شــمع وجودش به خاموشی  سه شــنبه 1373/2/12 آخرین پرتوِ 

کرد. در آن روز هنر به ماتم نشست. مرگش مردم شهری را اندوهگین 
با مرگش: »ساز داغ تازه ای در سیم داشت

گفتن آن بیم داشت« یر و بم از  ز
در سوگش: »آتشی افتاد در جان سه تار

گشت مهمان سه تار« نالۀ نی 
گل نغمه در آذر نشست در ماتمش: »خرمن 

کستر نشست« باغ موسیقی به خا
کــه دلباختــۀ هنر و  گرانمایــه، خســروخان احتشــامی  شــاعر فرزانــه و ادیــب 
عاشــق صــادق ادب اســت و به هنرمنــدان علاقۀ ویژه و لطفــی خاص دارد؛ در 

رثــای بســیاری از هنرمنــدان و صاحبــان فضــل و دانــش، اشــعاری نغــز و شــیوا 
ســروده اســت. چــون شــاطر نیــز در زمــرۀ هنردوســتان و از همیــن تبــار و قبیلــه 
نوشــتار  ایــن  پایان بخــش  کــه  اســت، مشــمول ســروده های خســرو می شــود، 

می کنم.
که با باغبان مگر مرده بلبل 

نوازند ناقوس نیلوفران
مگر آتش افتاد در یاس ها

یدند احساس ها گیسو بر که 
ود زندی از زنده ر مگر مرده فر
ود ود ر که می نالد و می کند ر

چرا ناله افتاد در سازها
چرا غم تراود ز آوازها

مگر از نوایی، نوایی شنید
گلزار خلد آرمید که رفت و به 

تویی رفته اما نه از جان و دل
گل تو عرشی سرشتی نه از آب و 

کیان ک دزدید از خا تو را خا
کیان فرستاد در بزم افلا

ک به مهرابۀ مهر ای جان پا
ک تو را اصفهان سجده آرد ز خا



که می توان با اطمینان  از معدود آدمهایی است 
که خلف صالح پدر است؛ چای و شیرینی  گفت 
را آورده و با سادگی تمام روی قالی روبه روی 
گذشته های دور و امروز و  تو نشسته و دارد از 
که خود  فردا حرف می زند. احساس می کنی 
شاطر رمضان است! با همه سادگی و رندی و 
کرامت ذاتی. از اینکه پدر از میراث  هنرمندی و 
فقط »عشق« را به او داده بسیار خرسند است 
و بر ادامۀ راه پدر استوار و بی تردید. این حاصل 
گرم و  گفت وگوی روزی زمستانی است، در اتاق 
قدیمی خانۀ شاطر رمضان با آقا یدالله...

آقا یدالله شــما متولد چه سالی هستید؟
بــا ســلام خدمت شــما عزیــزم. مــن یــدالله ابوطالبی، 

فرزنــد رمضــان، بــه شــمارۀ شناســنامۀ 676، متولــد 
1328 هستم. 

پس یازده سال از من بزرگترید؟
کوچیک شمام! )خنده( من 

خانوادۀ شما چند نفره بوده؟
مــا چهــار تــا پســر بوده ایــم و دو دختــر و چــون ســابق 
مریضی زیاد بوده، برای مادرم یکی می مانده و یکی 
بعدش می مرده. برای همین دو پسر و یک دخترش 

می مانند و دو پســر و یک دخترش هم می میرند. 
کند. پس شما یک برادر دارید؟ خدا رحمتشــان 

کرده.  که فوت  او هم ســه سال است 
کند. تا زنده بود در ادامۀ راه پدر با  خدا رحمتش 

شما مشارکت داشت؟
خیر. برادرم اهل موســیقی و این جور چیزها نبود. 

کــه در خانۀ  برنامــۀ ضیافــت و موســیقی و هنری 
شما بود، قبل از تولد شما بوده یا شروع شدنش 

را به یاد داری؟
نــه! خیلی قبل از تولد من بوده. شــاطر وقتی دوازده 
ســالش بوده و شــاطر شــده شــروع به مهمانــی دادن 

کرده.
چطــور شــاطر شــده؟ ایــن شــغل میراثــی بــوده یا 

کرده؟ خودش انتخاب 
شاطر پنج سالش که بوده پدرش را از دست می دهد.

کاره بوده؟ پدرش چه 
را  منقل هــا  پایه هــای  یعنــی  بــوده،  ســوهان کار 
دنبــال  بــازار  می  بــرده  هــم  را  شــاطر  و  می ســابیده 
کنار  خــودش. وقتــی فــوت می کنــد عمــوی بزرگ مــا 
داشــته؛  نانوایــی  شــهرداری  پشــت  اصفهــان  تئاتــر 

کݡلبۀ کݡرامت
گݡفت وگݡو با یدالله ابوطالبی
رمضانمجید زهتاب ویژه نامـــــــــــۀشاطر
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خوب است؟
بلــه بهتریــن را در اصفهــان فعــلًا او دارد. بالاخــره مــا 
که شــاطر  ارث را به همدیگر می دهیم. )خنده( ارثی 

به من داده از من هم به بچه هایم رســیده.
که این سلسلۀ عشق پیوسته باشد.  ان شاءالله 

خوب شــاطر درآمدی هم از این راهها داشت؟
غ ها را هم  بلــه قناری هــا را خوب می خریدند. تخــم مر
خوب می فروخت. هر نوع عشقی را بگویید تجربه کرده 
غ بازی، فرش بازی، رفیق بازی، در  کفتربازی، مر بود: 
کاری  هر چیزی علاقه اش را به منتها رســانده بود. هر 
کار  کنار می گذاشــت و یک  بــه منتهایش که می رســید 

دیگر را شروع می کرد. عشقی بود.
گویا تا آخر ادامه می دهد؟ ولی شــاطری را 

مدتــی یــک دختــر پیــدا می کند به اســم احتــرام. این 
دختر را خیلی دوست می داشته ولی بچه یک مرضی 
می گیرد و می میرد! از وقتی او می میرد، انگشــت های 
کار نمی کند. در نان سنگک وقتی  شــاطر مثل ســابق 
گر یک ذره  پنجــه می زنی بایــد خیلی مراقب باشــی. ا
کند، شــاطری خراب می شــود.  کار  انگشــت ها ناجــور 
از آن بــه بعــد دیگر نمی توانــد نان بپزد. بــا دامادمان 
در محلــۀ جوی شــاه _ اول خیابــان صارمیه _ شــریک 

می شود و یک نانوایی با هم باز می کنند.
گرد بوده؟ یعنی تا آن وقت را شا

نه! وقتی ازدواج می کند دکان می خرد.
ارث پدری هم داشته؟

نخیر!
کارگری می خرد. پــس این دکان را هم با 

بله. 
تا آخر هم سنگک می پخته؟

بله.
شما فرزند چندمی؟

یکی به آخر مونده.
کار را زیاد به یاد بیاوری؟ پــس نباید اوایل 

کــه به ایــن خانه آمدیــم، یادم  خیــر! مــن از وقتــی را 
می آید. 

قبلش جای دیگری بودید؟
قبلش سُنبلستان بودیم.

آن  یــا  بــوده  شــکل  همیــن  همیشــه  خانــه  ایــن 
کرده اید  که شــما زندگی می کنید را خراب  بخشی 

و دوباره ساخته اید؟

وس لاری(  گیوباقر )باخر از چپ: استاد طلایی، ناشناس، حاج رضا ادهمیان )دایی آقا یدالله(، شاطر رمضان، رضا مرشدزاده، علی 
کودکان ردیف جلو از چپ به راست: یدالله ابوطالبی، مرتضی ادهمیان، ناصر پنجه پور

کنار حمام مرکزی در دروازه  نانوایــی مهدی مرکزی. 
کــه الان خیابــان باغ گلدســته  دولــت همیــن جایــی 
که شاطر را هم  افتاده، یک تئاتر بوده و این نانوایی 

گرد و پادو می برد دم دکان. به عنوان شــا
هفت ســالش که می شــود شــروع می کنــد به خمیر 
کردن. نانوایی سنگکی مراحلی دارد. اول باید پادویی 
کنــی، بعــد خمیرگیری کنی، بعد نــان درآری و بعد آخر 
دســت شــاطر می شــوی و ایــن چــون بــرادرش بــوده، 

کمکش می کند که زودتر به مرحلۀ شاطری برسد. 
کردن. چون  دوازده ســالگی می ایستد به شاطری 
کوتاه بــوده یک ســکّو زیر پایش ســاخته بوده  قــدش 
و آنجــا نــان می پختــه تــا 14، 15 ســالگی در آن دکّان 
کــه از تئاتر می آمده،  نان می پخته. صدای موســیقی 
کت می شــده و دســت بــه خمیر  شــاطر همین طور ســا
گــوش  بــه  می ایســتاده  ســرجایش  و  نمی گذاشــته 
کــردن. برادرش می گفته: رمضون پس چرا معطلی؟! 
همانجــا  از  و  داشــته  ادامــه  قصــه  ایــن  ولــی  بپــز! 

علاقه مندی اش به موسیقی مشخص می شود.
علایق اش غیر از موســیقی دیگر چه بود؟

همان اوایل شــاطر فــرش خیلی جمع می کــرده. وقتی 
ازدواج می کند، خیلی فرش داشته. روی هم روی هم 

انداخته بوده، ولی به مرور فرش ها را می فروشد و ...
ج رفیق می کند؟ و خر

غ بــازی بعد  کفتربــازی می کنــد. بعد مر )خنــده( بعــد 
قناری بازی. من قناری بازی اش را یادم است. 

کار می کرد؟ یعنی چه 
کفترپــران نبــود. امــا یــک  کفتربــاز بــه معنــی  شــاطر، 
کــف خانه اش  کفتر هــای اصفهان را  زمانــی بهتریــن 
گربــه همه شــان را می خورد.  که  داشــت، تــا یــک روز 
گربه شــش تای آنها را توی  که  کفتر داشــته  هفــت تــا 
و  برمــی دارد  هــم  را  یکــی  و  می کنــد  خفــه  زیرزمیــن 
می برد، مادر من وقتی من را باردار بوده، روی پشت 
گربه می گیــرد. فکر می کرده  کبوتــر را از دهــن   بــام آن 
همین یکی است وقتی برمی گردد توی خانه می بیند 

در زیرزمین آن شــش تای دیگر هم مرده اند.
بعــد همــه ســاعت 2 بعد از ظهــر که شــاطر از مغازه 
برمی گشــته می رونــد جلــوی او و می گوینــد: زن بهتــر 
است یا کفتر؟ بچه بهتر است یا کفتر؟ رفیق بهتر است 
کفتر؟ شــاطر را آماده می کنند تا می رسد خانه. چون  یا 
مادرم باردار بوده و می خواسته اند شاطر حرکتی نکند. 
وقتی می رسد به خانه می گوید حتماً یکی از کفترها 
کــه دارید این حرف هــا را می زنید. وقتی  گربــه برده  را 
می آیــد و در زیرزمین کفترهــا را می بیند، در زیرزمین را 
کنار و شروع  کفتر را می گذارد  می بندد و از همان موقع 
غ  و خــروس لاری داشــتیم  می کنــد بــه مرغــداری. مــر
کــه در اصفهان معروف بودند، بعــد هم قناری هایش 

معروف شد.
کار قناری را ادامه داده اید؟ شــما هم انگار 

بله. یکی از پسرهایم، همین که مهندس است، آلودۀ 
کار شده. )خنده( یک زیرزمین قناری دارد.  این 
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نخیــر. خانــۀ شــاطر همین بــوده آن طــرف را بعد من 
کردم.  خریدم و به خانه اضافه 

پــس اینجــا همیــن دو تــا اتــاق بــوده و مهمانــی و 
مادرتان و بچه ها.

کــه  بلــه. البتــه دو تــا پس اتــاق یــا صندوقخانــه دارد 
مــادرم غــذا را در ایــن پس اتاق ها می پخــت و می داد 
بیــرون. من ســفره را آن طــرف پهن می کــردم و اینها 
ناهــار  و  آن طرفــی  اتــاق  در  اتــاق می آمدنــد  ایــن  از 

می خوردند.
کار علاقه داشــت؟ مادرت هم به این 

که مادرم فوت  بلــه. اصلًا اصل مادرم بــود. وقتی هم 
شــد، شــاطر بعضی شــب ها تــا صبــح در خانه بــا عصا 
قــدم مــی زد و می گفت نصرت من را ببر! نصرت بی تو 
کــه  گفتنــد  نمی توانــم! آن وقــت همســایه ها بــه مــن 
کــن! بعد  گریه می کنــد، آرامش  شــب ها شــاطر خیلــی 
گریه می کنی؟  گفتم چرا شــب ها اینقدر  من به شــاطر 
همســایه ها اذیــت می شــوند! بیــا در اتــاق حــرف بزن 
نــرو توی حیــاط. در ایــن چهار، پنج ســال همین طور 
کــرد و مــن روی دســت داشــتمش.  نصــرت نصــرت 
گــر دیر می آمــدم می گفــت کجا بودی تــا حالا؟  شــب ا
گــر زود می آمــدم، می گفــت چرا زود آمــدی؟ ولی من  ا
گفتم  کاری می کــرد تحمــل می کــردم.  یک شــب  هــر 
گفــت مــرگ بــده!  شــاطر می خواهــی زنــت بدهیــم؟ 
کار؟ بعــد از نصــرت فقــط مــرگ!  زن می خواهــم چــه 
گذاشــته روی  که ســرش را  این آخری ها این عکســی 
زانوی من دیده اید؟ شــب سرش روی زانوی من بود 
و می خوابیــد. من هم یا همان طــور خوابم می برد، یا 

بیدار می شد می آوردمش همین جا می خواباندمش.
کار  خیلــی به مادرم وابســته بود. یعنی تمــام این 
کسایی  گردن مادرم بود. ترشی درست می کرد. جواد 
کــه ترشــی های نصــرت خانــم معــروف بــود.  نوشــته 
ترشــی مثل ترشــی های نصــرت خانم نخــورده ام! یار 
و یــاور شــاطر بــود. همه چیز را زیر نظر داشــت. شــاطر 
خــودش می گفــت: شــاطر، نصــرت خانــم اســت، من 
گــر یک هفته  وردســتش هســتم! اصل مــادرم بوده! ا
کم می آمدنــد می گفــت: رمضان علی چه  بــرای ناهــار 
کســی حرفــی زدی؟! چرا  کــرده ای؟! آن هفته به  کار 

کم آمدند؟ طوری شده؟! این هفته این قدر 
معمــولًا هر هفته چند نفر می آمدند؟

کمتر نبودند تا بیست نفر هم می آمدند. آن  از ده نفر 

کــم در اصفهان بــود. خدابیامرز  موقع ماشــین خیلی 
عباس خان ســروری _ برادرِ همســر اول جلیل شــهناز 
کــه از درشــکه پیــاده می شــد، مــادرم جلوی  _ وقتــی 
که سازش را لای چادرش بگیرد  راهش ایســتاده بود 
کســی ســاز دســتش  گر  و بیــاورد تــوی خانــه. ســابق ا
بــود بــد می دانســتند. بچه هــا دوره اش می کردنــد و 
می گفتنــد: مطربه رو! مطربه رو! بــرای همین مادرم 
که  می رفت جلو و سازهای اینها را با خودش می آورد 

در راه خجالت نکشند. 
مهمانی هایــی  ایــن  بدانــم  می خواهــم  خــوب 
کــه شــاطر مــی داد، مناســبتی بــا وضــع مالــی اش 

داشت؟

مــا  کــه  بــود  پــدرم  نانوایــی  کنــار  بقالــی  یــک  خیــر! 
می رفتیم از او نخود و لوبیا و برنج و اینها می آوردیم. 
که از او میوه می آوردیم.  کوچه بود  یک بقال هم سر 
هفتــه ای ده تومــان بــه آن بقــال مــی داد، ده تومان 

هم به این بقال. 
کار در بماند؟ که در این  وقت هایــی هم بود 
که حرفی نمی زد. ما متوجه نمی شــدیم.  به ما 

کاسبی اش اندوخته ای هم  هیچ وقت توانست از 
کند؟ جمع 

ج مهمانی و مهمان داری می کرد.  خیر! هرچه بود را خر
بــه ما که نمی گفت، ولی همه چیزش مهمان بود. من 

گر یک هفته نیایند کسل می شوم. هم همین طورم. ا

شاطر خودش می گفت: شاطر، نصرت خانم است، من وردستش هستم! 

وی زانوی من بود و می خوابید. من هم همان طور خوابم می برد  شب سرش ر
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کرد؟ کار، پدر به شــما وصیتی  برای ادامۀ این 
خیر. این آخری یک مقدار از دست دوستانش ناراحت 
بود و ســه ماه مریض بود و خوابید. در این ســه ماه کم 
می آمدند ســراغش و من سه شنبه ها را در خانۀ خودم، 
آن طــرف می گرفتــم. ولی بــه من اصرار می کــرد که: بابا 
این کار را نکن! و چیزهایی می گفت که نمی شود گفت. 
حــالا بگویــی هــم ایــرادی نــدارد، فوقــش چــاپ 

نمی کنیم. 
اشــاره می کــرد بــه دور تــا دور اتــاق و می گفــت: اینــا 

کوشون؟ و حرفش را چند بار تکرار می کرد.
که یک عمــر اینجا مهمــان بودند،  یعنــی رفقایــی 

چرا حالا پیدایشان نیست!
که از کســی چیزی نمی خواهم! من  بلــه می گفت من 

کنیــد، چــرا نمی آیند من  کمکــم  کســی نگفتم  کــه به 
کرده! ببینمشان؟ دلم هوایشان را 

عجــب! ظاهــراً در مجالسشــان شــوخی و خنــده 
هم خیلی زیاد بوده؟

گذاشــتند درســته، واقعاً  که بر او  بلــه. این لقب قلندر 
کسی را بی جواب نمی گذاشت! قلندر بود. 

گــر پدر نه تنها وصیتی نکــرده، بلکه ترغیبت هم  ا
کار را می کنی؟ نکرده، تو برای چه این 

گذاشــته. بالاخره از او به  این علاقه را در وجود من او 
من رسیده.

ببینیم این علاقه به موســیقی اســت یا علاقه به 
مهمان نوازی؟

موسیقی.

که اینجا می آیند! خوب غیر اهل موسیقی هم 
که  بلــه. تازگی پــای اینها باز شــده. می دانید اینهایی 
می آینــد اینجا واقعاً عاشــق اند. طــرف می آید یکی دو 
ساعت اینجا می نشیند و لذت دنیا را می برد! من چه 

کارش داشته باشم؟!
که نگاه می کنم وحدت  مــن عکس های قدیمی را 
و  شــعرا  از  خیلــی  هســت،  ارحام صــدر  هســت، 

اصحاب هنرهای دیگر هم هستند.
کــه  کســانی  بلــه در عکس هــا خیلی هــا را می بینیــد، 
موسیقیدان هم نبوده اند، می آمده اند. همیشه فقط 

اهل هنر می آمده اند. افراد دیگر نمی آیند. 
شما تغییری هم در روش پدر دادی؟

کــه می آمدنــد هنــوز می آینــد، فقــط  کســانی  همــان 
کــه جــزءِ بــزرگان شــهرند را می گویــم،  یــک عــده ای 
کســی نباشــد  که اضافه  روزهای به خصوصی بیایند، 
کســی مزاحمشــان  و محفلشــان خصوصی تــر باشــد و 

نباشد. یک روزِ به خصوص غیر از سه شنبه ها.
خــوب یک چنیــن محفل هایــی معمــولًا چند روز 

یک بار تکرار می شود؟
دو هفته یک بار.

ضبط هم می کنی؟
بله تمام ریل می شود.

که بعداً می رویم. اما می خواهم  خوب سراغ ریل 
کــه پدر صاحــب مجلس بــود، ده  ببینــم آن زمــان 
تومــان هــم خیلــی بــوده، چــون نــان ســنگک را 
دانــه ای پنــج ریــال می فروختــه، ولی به هــر حال 
گرانی مثل حالا نبود. شما این سالها چه  تورم و 

می کردی؟ سختت نبود؟
که عاشق است، باید تحمل همه چیز را داشته  کسی 

باشد. 
خــودت حــالا چــه می کنــی؟ شــاطری را هــم یــاد 

گرفته ای؟
بودیــم شــاطری  کــه  تهــران  بلــدم.  را  بلــه. شــاطری 
می کــردم، ولــی من زخم معــده دارم و نمی توانســتم تا 
آخــر تنور را نان بچســبانم، برای همیــن ادامه ندادم. 
آمدم اصفهان و دنبال من هم پدرم برگشت اصفهان.

پس شغلت چه بود؟
که پــدرم به  مــن فلــزکاری می کــردم. بعــد به عشــقی 
و  کواریــوم  آ و  کــردم  بــاز  یــک دکان  قنــاری داشــت 
که  ماهــی و پرنده می فروختم و حالا دو ســالی اســت 

کنار استاد احمد عبادی و زنده یاد ارحام صدر  شاطر در 
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بازنشسته شده ام. 
کرده. که ژن پدر در شما بروز  به نظر می رســد 

)خنده( بله عشــقش را داد به ما.
تو راضی هستی؟

بله. خدا می رساند.
که می گفت به استاد / فرزند مرا  »روح پدرم شاد 
عشق بیاموز و دگر هیچ« به نظر می رسد در مورد 

شما صادق شده!
کــه عشــقش را بــه مــن داد بــس اســت. بارها  همیــن 
می گفت بابا مردم را دوســت بــدار، تا بخواهندت! نه 
اینکــه دوســتت بدارندهــا! تــا تــو را بخواهنــد! جواب 

سلامت را بدهند.
که با پدر همراه بود، خانوادۀ  خوب شــما مادرت 

خودت چطور؟
مادرم پنج ســال قبل از شــاطر فوت شد، ولی الحمدلله 
همسر من هم مثل خاله اش شده. در آن پنج سال هم 
بــه پدرم رســیدگی می کــرد. لباس هایش را می شســت، 
کــه همــه اش در  پــای حرف هایــش می  نشســت. مــن 
کوچه بودم. یار و یاور شاطر بعد از مادرم همسر من بود.
هــم  را  مادرتــان  مهمان نــوازی  علایــق  همــان 

دارد؟
بله. همه چیزش مثل اوســت و آبــروداری من را تمام 
کــه فــردا چنــد نفــر اینجــا  کــرده. مــن الان نمی دانــم 
می آینــد. من کســی را دعوت نکرده ام. یــا ده نفرند یا 
کــه این زن درســت می کند به همه  ســی نفــر! غذایی 

کار دست ما نیست.  می رسد! این 

چه تمهیدی می کند؟!
کســی بــه ایــن  دســت مــا نیســت! غیرممکــن اســت 
خانــه آمــده باشــد و مــا گفته باشــیم که غــذا نداریم! 
قســمت او هم هست. هرکس اینجا می آید، قبلًا خدا 

روزی اش را فرستاده! 
که هرچه هســت اینجاست درآ به بزم محبت 

مقام وحدت مردان حق پرست اینجاست
که در رخ خلق در ایــن مقام محبت درآ 

گشــود و دگر نبست، اینجاست که  ی  خدا در
کــه در آن حضــور داشــتی را بــه  اولیــن جلســاتی 

خاطر داری؟ چند سالت بود؟
5 سالم بود. 

بچه ها را در جلسه شان راه می دادند؟
بابــا  و  مــی آوردم  یــا چایــی  میــوه  مــن نمی نشســتم. 
می گفــت بگــذار و برو. یــک روز مُکرم با مــن دعوا کرد. 
گفت: بچه تو اینجا نشسته ای برای چه؟ برو درسَت را 
بخوان! عکسش اینجا هست. ببینید من هم کوچک 
بوده ام و اینجا نشســته ام. ببینید حســین یاوری و آقا 
جلال نی داوود و رضا مرشــدزاده و عباس خان سروری 
و مکــرم و شــاطر و مــن در ایــن عکس نشســته ایم. )از 

روی دیوار عکس را نشان می دهد(
که بروی و شــوخی های آنها  کــرده  لابــد دعوایت 

را نشنوی.
که من  بله. مکرم شــوخ بود. یــک حرف هایی می زد 
میــخ می شــدم، آن وقــت می گفــت بچــه بلند شــو برو 

کارت.  دنبال 

کی دیگر حضورت جایز شد؟ از 
وقتی دیگر یک مقداری عقلمان رســید، جایمان هم 

در اتاق باز شد.
کی رسید؟ )خنده( عقلت از 

)خنده( من خدمتگزار شاطر بودم.
کــه از ایــن جلســات داری چــه  اولیــن خاطراتــی 

کسانی حضور داشتند؟
که آن روزها بودند، همه شــان رفتند. یک حســن  آنها 
که وقتی دستش را تکان می داد، بشکن  شکوهی بود 
می زد و می خواند، آقای شهناز و کسایی وقتی می زدند، 
ایــن ضرب می زد و می خواند و وقتی این اواخر نوارش 
را برای آقای کسایی بردم، گفت یک دستگاه را کامل 

می خواند! تمام گوشه هایش را می خواند! 
کی بود؟ گرد  شا

نمی دانم. جزو مطرب ها بود. با ملاحســین موسیقی 
کــه تکان مــی داد، صدای  می آمــد اینجا. دســتش را 
بشــکن می آمــد و مــن همــه اش می گفتم: آقــا به این 

بگو دستش را تکان بدهد! 
آدم هــم  ایــن  از  اثــر ضبــط شــده  آن وقــت شــما 

کسی برایش ساز زده؟ دارید؟ چه 
کســایی، جلیــل  آقــا حســن  عبــاس خــان ســروری، 

شهناز.
این نوار ارزشــمندی  است، چون امثال شکوهی 
کســی  کــه بــرای ضبــط بــه اســتودیو نمی رفتنــد. 

صدایی از اینها در دست ندارد. 
کسی نوارهایش را ندارد. بله 

پرداز( ، ممدعلی مکرم)شاعر طنز وری، یدالله ابوطالبی، شاطر رمضان، حسین مشکین ل نی داوود، رضا مرشدزاده، عباس خان سر حسین یاوری، جلا
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اولین بــار بــه این خانــه آمده اند، اینجــا می آیند و 
که معلــوم نبــود در آینده چه  می رونــد. آنهــا هــم 

می شــوند، اما بعد جزو نوابغ موسیقی شدند.
دو تا جوان آن هفته آمده بودند 14 و 16 ساله. یکی 
نــی می زد و یکی هم می خواند. اینها آیندۀ موســیقی 
ایــن مملکت انــد. همین هــا هــم یــک روز تــاج و آقــا 

کسایی می شوند. حسن 
کــی به فکر ضبط برنامه ها افتادید؟ از 

کــه ضبــط صــوت  کلیمــی در چهاربــاغ بــود  یــک نفــر 
می فروخــت. شــاطر با این رفیق بود. اســمش آقا گل 
کنار ســینما ایران مغــازۀ فیلیپس داشــت. یک  بــود. 
کــه عقــب  روز شــاطر بــا یــک ضبــط صــوت فیلیپــس 
چرخــش بســته بــود، آمــد. ما جمــع شــدیم دورش و 
گفــت ایــن ضبــط صــوت  پرســیدیم ایــن چیســت؟ 
کردن را  کــه ضبط  اســت. یک نفــر هم با او آمده بود 
بــه من یاد داد. من آن موقع هفت ســالم بود. ضبط 
هــم یــک میکروفن داشــت، مــن می گذاشــتم جلوی 
هرکــس و صدایــش را ضبــط می کــردم. تمــام فامیــل 
که صدایشــان  مــا را بــه خانه شــان دعــوت می کردند 
کنیــم! می گفتنــد صــدای ما رفــت توی این  را ضبــط 
کســی  کرد!  قوطــی! ایــن قوطــی صــدای مــا را جمــع 

نمی دانست ضبط صوت چیست.
که دارید،  الان قدیمی ترین نوارهای ضبط شــده 

چیست؟
کبرجقــه و عباس خان ســروری در  کــه از ا نــوار داریــم 
اولــش  آقــای جنــاب  کرده ایــم.  ســال 1335 ضبــط 
ارحام صــدر،  هنــری  گــروه  امــروز  کــه:  زده  حــرف 
صــدری و فروهــر بــا خانواده هاشــان تشــریف دارند و 
کــه با ســاز عباس خان ســروری دکلمه  جوانــی داریم 

می خواند. 
کبر جقه دارید؟ کار از ا چند 

هفت، هشت تا دارم.
هیچ اثری از او جایی نیست.

بــه  حتــی  ندهیــم.  کســی  بــه  کــه  داده  قســم  بلــه. 
کــه نوارهایش را ندهیــم. علتش  گفتــه  خانــواده اش 

را خودش می داند.
گفته )خنده( علتــش را به من 

بمیرم!
احتمــالًا آن اوایــل هــم ابزارهــا خیلــی پیشــرفته 
بلــد  را  درســت  صدابــرداری  شــما  هــم  نبــوده، 

آن زمان جوان بود یا پیر بود؟
بلــه. میــرزا ســروری، پــدر ایــن حســین ســروری هــم 
خیلــی اینجــا می آمد. از خواننده هــای قدیم خیلی ها 

بودنــد. او هم ضرب می زد و می خواند. 
قبل از عیسی خان بود؟

بله. قبل از عیســی خان یکی به نام رضا مرشــدزاده، 
اینجــا  کــوزه ای  یــک ضــرب  و  بــود  مرشــد زورخانــه 
گذاشــته بود چون نمی توانســت ببرد و بیاورد، مردم 
می دیدند. این هم می زد و می خواند و مرشد زورخانه 

بود. اولین ضرب زنمان همین رضا مرشــدزاده بود.
یــاد  بــه  را  کســانی  آن قدیمی ترهــا چــه  از  دیگــر 

دارید؟
کار، پــدرِ آقــای شــهناز می آمــد بــا غلامرضاخــان  اولِ 
ســارنج. بعد شــهناز آمــد و بعد هم برادرانــش آمدند. 
بعــد یــک روز آقــای شــهناز یــک نامــه نوشــته بــود و 
کــه ببــرد تو بیلیــارد، تا آقا حســن  بــه پــدرم داده بــود 
که آمد خانۀ  کسایی هم بیاید. آقا حسن اولین باری 
شــاطر در سنبلســتان بود. حدود هشــتاد سال پیش! 
این اواخر هم آقای تاج، استاد قدسی و دکتر شفیعی 

را با خودش می آورد.
چه سالی آمدید به این خانه؟

حدود شصت سال پیش.
خــوب آقایــدالله بــه هــر حــال اینهــا پیــر بودنــد و 
گاهــی یــک نفرشــان هــم می مــرد دیگــر. این طور 

اتفاق ها روی جمع چه تأثیری می گذاشــت؟
کبرخــان نــوروزی  روی شــاطر خیلــی تأثیــر داشــت. ا
کرده بود. شــاطر  کــه مــرده بود، پــدرم خیلی ناراحتی 
که آقای شــهناز می زند  می گفت بعضی این آهنگ ها 
کبرخان نوروزی  و تو این طور منقلب می شوی، مال ا
کس می آمده یکی دیگر را می آورده و حالا  اســت. هر 
که سه شنبه من در را باز می کنم  کار به جایی رسیده 
گــروه می آیند. یک  گــروه،  و می نشــینم و هنرمنــدان 
گــروه بعدی  گــروه می زننــد، می رونــد تــوی آن اتاق، 
کار  ایــن  کجــا  دارد.  ادامــه  همین طــور  و  می آینــد 

می شود؟
کــه هیچ جــای دیگر ایــران این طور  مــن مطمئنم 

جایی نیست!
کــه در خانه باز  کار را بکند  کســی می توانــد ایــن  چــه 
گروه تمام موسیقیدان های شهر بدون  گروه،  باشد و 

دعوت بیایند!
که در همان  که جوان هایی هم  بله من دیــده ام 
کســایی و شهناز  که آقای  ســن و ســالی هستند، 

شاطر رمضان، دکتر ممد شفیعی، منوچهر قدسی، علیرضا افتخاری، نعمت الله ستوده
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همایــون  شــیطنت های  از  هــم  کســایی  اســتاد 
گفته بودند. خیلی برای من 

کار و خیلی شــیطنت می کرد.  بعد جمشــید آمــد روی 
که دیــد مهمان ها اذیت می شــوند، دیگر  کم کــم تــاج 

نیاوردش وگرنه سه شنبه ها دنبالش بودند.
می گفتنــد تــاج هــم خیلــی صبــور بــوده و هرچــه 

شیطنت می کرده اند چیزی نمی گفته. 
می کردنــد،  را  شیطنت هایشــان  اینهــا  کــه  خــوب 
کلمه. یک  می گفــت: پدر! نکن! )خنــده( همین. دو 
بــار هــم جمشــید بــالای درخــت زردآلــو بود و داشــت 
نــه  انــگار  تــاج  شــاخه های درخــت را می شکســت و 

انگار!
حالا هم با همایون و جمشــید ارتباط دارید؟

اینجــا هــم  ایــران می آینــد، حتمــاً  بــه  بلــه هروقــت 
می آینــد. با همۀ بچه هایش رفت و آمد داریم.

چــه  دیگــر  می گفتــی.  نوارهــا  گنجینــۀ  از  خــوب 
هست؟

کــه شــهرکردی بــود  یکــی بــه اســم طوغانیــان بــود 
کمانچــه مــی زد و پنجــۀ شــیرینی داشــت. وقتــی  و 
در  مــی زد.  حســن  آقــا  و  تــاج  بــرای  بــود  اینجــا  کــه 
خواننده هــای وقــت یکــی بــه اســم توســلی هــم بود 

کــه خــوب می خوانــد. یکی به اســم روشــن هــم بود. 
مصطفی ورزنده هم ترانه های قشــنگی می خواند.

کسی می آمد؟ از خواننده های معروف تهران هم 
تهران که بودیم اینها می آمدند. البته من نمی ماندم. 
که با مهمانی های شــاطر جور  کارم جوری بود  تهران 
نمی شــد؛ اما آنجا هم حســین تهرانی و پایور و جلیل 

شــهناز، هفته ای دو روز خانه مان بودند.
کردید؟ کی به تهران مهاجرت  از 

کلاس هفتم بودم.  من 
کردید؟ چرا به تهران مهاجرت 

کــه میوه می فروختنــد، آن وقت همه در  بنگاههایــی 
که درســت شــد  خیابــان صارمیــه بودند. میدان بهار 
همــۀ میوه فروش هــا رفتنــد آنجــا و خیابــان صارمیــه 
کار بابا از بیســت تا خمیر  که  خلوت شــد و جوری شــد 
پختن، رســید به پنج تا خمیر! شــاطر هم با دامادش 
بــا هــم شــریک بودنــد و خرجــی درنمی آمد. یــک آقا 
کارخانــۀ بارش  کــه صاحب  مهــدی سمســارزاده بــود 
کارخانه اش را خرید و سمسارزاده  بود. آقای فرزانه فر 

رفت تهران. شــاطر هم دنبال او رفت تهران.
رفیق بودند؟

کــه رفــت  بلــه. بــا هــم خیلــی عجیــن بودنــد. شــاطر 

کسایی، شاطر رمضان کبر لقا، استاد  زانه فر، ا ل تاج، حاج رضا فر از راست: احمد مراتب،استاد جلا

نبوده اید دیگر؟
یک میکروفن بود. سابق در رادیو هم یک میکروفن 
می گذاشــتند وسط و همه دور تا دور آن می خواندند. 

کیفیت نوارهایتان تا چه زمانی خوب نیســت؟
گرفتیــم، نوارهایمان  کــو را  کــه ایــن ضبــط ا از وقتــی 

خوب شد. 
از چه سالی؟

یــادم نیســت. شــاید چهــل و پنــج ســال پیــش. این 
که من آنها را به  ضبط صوت دو تا میکروفن می گیرد 

کیفیت باشد.  که ضبطش با  کرده ام  ســقف آویزان 
گنجینه چه دارید؟ دیگــر در این 

شــاطر  داشــته.  حالــی  کــه  زده  اینجــا  شــهناز  آقــای 
کار  خــدا بیامــرز می گفت خشــت این اتــاق را بــا ریتم 
کــس در این  کــه هر  گذاشــته اند. مــال همیــن اســت 
اتــاق می آید شــاداب بیرون مــی رود، حتــی روزهایی 
کــه هیــأت داریــم. آخر مــا در ســال هیــأت مداحان را 
کــه هیــأت داریم هم  هــم می گیریــم. روزهایــی هــم 
کار نیســت و همــه بشّــاش از اینجــا  گریــه در  چنــدان 

بیرون می روند. 
گفته ضبط را  کســایی حالش را داشــته  مثلًا آقای 
کن می خواهیم یک نوار یادگاری بگذاریم و از  روشن 
کارهای عالی استاد کسایی است. یا آقای شهناز یک 
که آخرش می گوید: شاطر امروز نواری ضبط  تکه زده 

کاری نکرده ام!  شدها! من تا به حال چنین 
خــود بــه خــود می شــده. یــا مثــلًا تــاج وقتــی بلند 
می شــده اند برونــد می گفتــه: شــاطر! اومــد! و شــروع 

می کرده به خواندن. 
مــن می پریدم یک تکه نــوار چند دقیقه ای از تاج 
ضبــط می کــردم. بانــگ می زدهــا! بی نظیــر خوانده. 
شــبانه روز  اینجــا،  آمــد  روز  ســه  هــم  تــاج  همایــون 

کردم و به او دادم.  نوارهای تاج را ضبط 
همایــون هــم همــراه تــاج می آمــد؟ بایــد با شــما 

همسن و سال باشد؟
من با جمشــید همســن بــودم. همایــون بزرگتر از من 
که می آمــد خیلی شــیطنت می کرد.  اســت. روزهایــی 
یــک روز اســتاندار اینجــا بــود. همایــون هم آمــد و با 

توپ زد توی صورتش! 
پس مقامات هم اینجا می آمده اند؟

بلــه. اســتاندار، فرماندار، شــهردار و ... . حالا جوری 
که دیگر نمی آیند.   است 
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اینجــا بودنــد. مــن ایــن را خوب یــادم اســت. هرچه 
کنــم، هوشــنگ بهشــتی  نــوار ضبــط  مــن خواســتم 
نگذاشــت. گفت: دست نگذار به ضبط صوت بچه! 

گفتم این  که شــاطر از تخت فولاد برگشــت من  عصر 
کنم و شــاطر با هوشــنگ  آقا نگذاشــت من نوار ضبط 
کــرد و از آن موقــع بهشــتی دیگــر نیامد  بهشــتی دعــوا 

اینجا. 
یعنی صدایش را ندارید؟

که ما مرگ و میر داشــتیم،  نــه! ولــی آن یک روز هــم 
گفت بمانم  شــاطر سه شــنبه را تعطیل نکرد، به مــن 
و خــودش رفــت. هیچ وقــت سه شــنبه ها را تعطیــل 
نکردیــم مگــر اینکــه رحلتــی یــا مناســبت مذهبی یی 

بود.
پــس ظاهــراً در ایــن ســالها محــرم و صفــر برنامه 

تعطیل بوده؟ 
بلــه. البتــه آن وقــت هــم مداح هــا می آمدنــد؛ ولــی از 
گانه  کرده، من دیگر مداح  ها را جدا وقتی شاطر فوت 
نگفتــه ام بیاینــد، همــان روزهــای سه شــنبه آنها هم 
می آیند. اســتاد رجایِ شــاعر و اســتاد صغیر به شــاطر 
کــه این سه شــنبه ها را مــا خودمــان می آییم،  گفتنــد 
کــه دیگر اهل موســیقی  مطرب هــا نیاینــد و قــرار شــد 
که اهل موســیقی  نیایند و مداح ها بیایند. هفتۀ اول 
را دعــوت نکردیــم، فقــط ســه نفــر از مداح هــا آمدند: 
کــس دیگــری نیامد و شــاطر  مشــفقی، رجــا و صغیــر. 

گفــت من همان مطرب ها را می خواهم. 
صغیر روزهای دیگر هم می آمد؟

کم باشند، چون آقای  که تعداد خیلی  فقط روزهایی 
صغیر خیلی مرد محترمی بود. خیلی ســنگین بود.

وقتــی می آمــد جلســه را تحــت تأثیر خــودش قرار 
می داد؟

کت بودنــد. روزهایی  بلــه وقتــی او می آمــد همــه ســا
به خصوصــی  شــعرهای  تــاج  بــود،  آقــای صغیــر  کــه 
می خواند. از خود صغیر شعر می خواند. یا عباس خان 

ســروری آن روزها ضربی خیلی کم می زد. 
اینها هم ضبط شده؟

بله.
صدای صغیر را هم دارید؟

نداریم، نه! 
کســی  از خانم هــای خواننــده هــم در این ســالها 

کرده اید؟ آمده؟ صدایی ضبط 

کمی اثاث خانه را هم  کــرد و  کمک  تهــران، فرزانه فر 
فروخــت و یک دکان در تهران خرید. 

چند سال تهران بود؟
سیزده سال تهران بودیم.

همین بســاط مهمانی را هم آنجا راه انداخت؟
بله. 

آقا حســن و شهناز هم می آمدند؟
آقــا حســن هروقــت می آمــد تهــران آنجا هــم می آمد. 
گر نه آقای شــهناز و پایــور می آمدند. مهدی ناظمی  ا
که سازهای پایور را می ساخت، مرتب آنجا بود.  هم 
آقــای تاج هم هر وقت به تهــران می آمد، ده، پانزده 

روز آنجا بود. 
که دوباره برگشتید اصفهان؟ چی شــد 

مــن آمــدم اصفهان و مادرم چون خیلی به من علاقه 
کــرد تا شــاطر خانۀ تهــران را  داشــت، آنقــدر ناراحتــی 

فروخت و آمد اینجا.
شــما چند سال در اصفهان تنها بودی؟

هشت سال.
این هشــت سال را در همین خانه بودی؟

بله. اینجا را داده بودیم رهن و اجاره؛ اما من آمدم و 
پــول آنها را دادم و خودم ماندم در این خانه.

کردی؟! باز  آن وقــت خودت شــعبۀ خودت را بــاز 
رفت و آمد سه شنبه ها شروع شد؟

کــه  خیــر. آن موقــع جــوان بــودم و نمی شــد. شــاطر 

برگشت دوباره راه افتاد.
از  کــه  نمی کــردی  کمبــود  احســاس  مــدت  ایــن 

برنامه های هنری دور بودی؟
کرده ام  که برای شــاطر ضبط  چرا. نوارهایش هســت 

و فرســتاده ام تهران و ناراحتی می کردم!
کــه برنامه ای  خــوب اینجــا وقت هایــی هم بــوده 

خیلی شــما را تحت تأثیر قرار دهد؟
گریه  کــه اینها خــوب می زدند، شــاطر  بلــه. هــر وقت 
گریــه می کــردم. یک  می کــرد و مــن هــم پا بــه پایش 
که شــاطر شــروع  روز هــم آقــای مراتب شــعری خواند 
گریه. شــاطر  کــردن و مــن هــم زدم زیر  گریه  کــرد بــه 
کرد  کــرد و از در اتاق رفت بیــرون و بنا  گریه هایــش را 
بــه دســت و رو شســتن و مراتــب شــعرش را عــوض 
که آمد  کرد. شــاطر هــم از صندوقخانه  کــرد و ضربــی 

این طرف، با رقص آمد. 
گریه  آقای تاج می گوید: شــاطر رمضــون! از این در با 
رفتی، از اون در می رقصی و میایی! تو چه جور آدمی 

هســتی؟! همه زدند زیر خنده و نوارش هم هست.
و  می افتــد  زندگــی  در  اتفاق هایــی  هرحــال  بــه 
دســت  از  را  عزیزانــش  اســت  ممکــن  هرکســی 
بدهــد، ایــن اتفاق هــا تأثیــری هــم روی برنامه ها 

داشت؟
کــرد. و او را بردند  یــک سه شــنبه دایــی شــاطر فــوت 
تخت فولاد. آن  روز هوشــنگ بهشــتی و تاج و یاوری 

حاج حسین میرقادری، شاطر رمضان، استاد صغیر اصفهانی، عباس ابوطالبی
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کــه اینهــا را ضبــط  کــرده ای  کار خوبــی  شــما چــه 
کــرده ای. ایــن نوارهــا تکــۀ مهمــی از تاریــخ هنــر 
اصفهــان و ایــران اســت. خــوب از آن بــه بعــد بــا 

خ نداد؟  رفتن تاج وقفه ای در جلســات ر
گریــه می کــرد و  بی تأثیــر نبــود. هــر هفتــه ای شــاطر 
می گفــت: آقــای تــاج نیســت! بایــد حــرص بخــورم! 
که باید نمی شد چون تاج  نمی شــود! جلسات آن طور 

خودش شروع می کرد به خواندن.
زمان جنگ و اینها چطور؟ تأثیری نداشــت؟

که نوارها را در ماشین ها  خیر. حتی آن اوایل انقلاب 
کارهــا را نداشــت،  کســی جــرأت ایــن  می شکســتند و 
جلســات مــا تعطیل نشــد. تمام سه شــنبه ها ما اینجا 
کــه شــاه رفــت، محرم  برنامــه داشــتیم. حتــی روزی 
بــود. یــک نفــر بلنــد شــد ویولــن را برداشــت و شــروع 
کــرد به خواندن،  کــرد به زدن و افتخاری هم شــروع 
مراتــب هم خوانــد. خیلی ها آن روز خواندند و شــاطر 
هم در آن نوار می گوید: یا امام حســین! ما را ببخش 

که امروز اینها ساز زدند.
یعنی از خوشــحالی رفتن شاه ساز زدند؟

در  کــه  بودنــد  کســانی  اولیــن  همین هــا  البتــه  بلــه! 
اصفهان لطمه خوردند.

کردنــد،  اخــراج  رادیــو  از  را  تــاج  بعــد  بلــه چــون 
کردند. کسایی را اخراج 

کردند. تــاج می گفت من دو  بلــه. حقوقشــان را قطــع 

جــا حقــوق داشــتم در رادیــو و شــهرداری و جفتــش 
گفتنــد بــه مطرب هــا حقــوق  کرده انــد!  را هــم قطــع 
که  کوچه بــود  کاشــی به ســر  نمی دهیــم. حتــی یــک 
کاشــی را خرد  نوشــته بود »کوی تاج«، با ســنگ این 

کردند. 
برگــزار  را  تــاج  بزرگداشــت  مــا  کــه  ســالها  از  بعــد 

کوچه را هم برگرداندیم. کردیــم، نام آن 
کوچۀ استاد تاج اصفهانی.  بله. باز شــد 

کســی پــر  خــوب، جــای تــاج را در جلســات چــه 
کرد؟

کســی تــاج نمی شــد!  خواننــده خیلــی داشــتیم، امــا 
کــه می آمد، روشــن  گردانش یــک قدیــری بــود  از شــا
گلپایگانــی، رضــا قرنیــان، شــاهزیدی،  بــود، عبــاس 
کــم می آمدند و شــاطر هم برایشــان  ســعیدی. البتــه 

که بعد آمدند. پیغام هــای جانانه ای داده بود 
از یاوری چه خاطراتی داری؟

که شــاطر مــن را پیــش او  کوچــک بــودم  مــن خیلــی 
می فرســتاد. برایش ناهــار می بردم و می گفتم که من 
خ  می خواهــم صــدای نــی را دربیاورم. از صبــح با چر
می رفتــم بــاغ یــاوری، ناهــار را می خــورد و عصــر هم 
کارم همیــن بــود. سه شــنبه ها هم یک  برمی گشــتم. 
که او را می آورد خانۀ  نفر به اسم حسین یاریاری بود 

شاطر. او هم نی می زد.
پس پایۀ اصلی بود؟

آواز  فقــط  نبــود.  بــا خانم هــا جــور  شــاطر میانــه اش 
دوســت می داشــت، به خصوص آواز تاج را. دلباختۀ 
کســایی. اینها روح  ایــن ســه نفر بود: تــاج و شــهناز و 

شاطر بودند. 
هــم  تــاج  وفــات  روز  کــه شــاطر در  مــن شــنیدم 
مرثیه ســرایی عجیبی می کنــد و همه را تحت تأثیر 

قرار می دهد. 
بلــه. مــن آن روز خانــۀ تــاج نبــودم، ولــی همایــون 
نوارهایش را دارد. شاطر خودش را می زده و ناراحتی 
که بالای ســر تاج رسیدند من  می کرده. اولین نفراتی 
که شــاطر خودت را  و شــاطر بودیم. همایون زنگ زد 
کنم! من و شــاطر خودمان  برســان من نمی دانم چه 
کــه: بابا نمرده!  را رســاندیم، پرویــن بلند جیغ می زد 

کت باشید! بابا خواب است! سا
کشــید و همــه را از اتــاق  شــاطر رفــت روی تــاج را 
کرد. خانوادۀ تاج بودند و من و شــاطر. همان  بیــرون 
که اصفهان ســیصد و ســی شــهید داشــت.  روزی بود 
کــه آن هم پر از شــهدا بود.  یــک غســالخانه داشــتیم 
کــردم،  گورتــان یــک غســالخانه را آمــاده  مــن رفتــم 

برگشتم دیدم دارند در خانه می شویندش. 
کردیم. در خانه شســتیم و بردیم دفنش 

اولین سه شنبۀ بعد از تاج حال و هوا چطور بود؟
فــردا صبحــش بعــد از تمــام شــدن فاتحــه، همــه از 
کردند. نوارهایش  مسجد آمدند اینجا و مرثیه سرایی 

هست. 
گفته. آقای شــجریان هم در خاطراتش 

بلــه ولی نمی دانم بــرای هفته بود یا چلّه. شــجریان 
آمــد اصفهــان و از تخــت پــولاد همــه آمدنــد خانــه. 
کســایی زد و شــاهزیدی و ســعیدی خواندند و  آقــای 
که بخواند!  گفت حالا نوبت تاج است  کسایی  آقای 
بایــد  حــالا  شــده  شــارژ  تــاج  خواندنــد،  گردانش  شــا
گذاشــت  بخواند! نیســتش؟ نی هم نمی زنیم! نی را 

گریه!  زمین و همه زدند زیر 
بعد آقا حســن رفت، با دکتر بقراطی و یک عدۀ دیگر 
در این صندوقخانه نشستند، مراتب یک تکه خواند 
کــه خیلــی خــوب خوانــد. آقای شــجریان هــم تحت 
گرفــت و ایشــان هــم خوانــد. نوارهایــش  تأثیــر قــرار 

هســت. آن شب، شب به خصوصی شد.
اینها همه ضبط شده؟

بله. آن شــب چهار تا نوار ضبط شد.

یان، بهمن بوستان، همایون تاج کسایی، جمال جناب، دکتر ممدشفیعی، تقی سعیدی، ممدرضاشجر شاطر رمضان، حسن 
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بلــه. نوارهایــش هــم هســت. آقا جــلال نــی داوود هم 
کمانچــه مــی زد. عبــاس خــان ســروری هــم  کــه  بــود 
بــود کــه اینهــا پایــۀ اصلی جلســات بودنــد. خیلــی نوار 
کــه زده و حســن شــکوهی یــا میــرزا  از یــاوری داریــم 
ســروری خوانده اند. می خوابید و نــی می زد و می گفت 
می خواهم شترها را برایت قطار کنم! خدا بیامرزدش. 

یاوری با آقا حســن بحثش نمی شد؟
کــه یاوری بود، آقای حســن معمــولًا نبود.  روزهایــی 
کــه آقا  کــه روزهایی  خــود شــاطر هــم ترتیبی مــی داد 

حسن هست، یاوری نباشد.
ترجیحش با آقا حسن بود؟

بله.
یعنی نی او را بیش از یاوری دوســت داشت؟

بلــه. یــاوری اســتادی می زد، ولــی صدای نی اســتاد 
کسایی جور دیگری بود. 

آدم  می گوینــد  نــداری؟  یــاوری  از  خاطــره ای 
بداخلاقی بوده.

که  کرد  تنــد بــود. خیلی تنــد بود. یک حرکتــی در باغ 
که  کــرد. یــک آخوندی بــود به اســم مَلاذ  مــن را زده 
که من نباید آنجا  کســی دنبالش بود  گویا  آمد آنجا و 
کرد و از  می بــودم. برای همین حســین یاوری مــرا رد 

همــان زمان من دیگر به باغ نرفتم. 

گفت دیگر نیا؟
گفــت: یدوله امــروز برو!  نــه به مــن می گفــت یدوله. 
گفتــم: می نشــینم دم  بایســتی!  اینجــا  نمی خواهــد 
گفت: نه برو! من  باغچــه و صدای نی را درمی آورم. 

هم آمدم بیرون و دیگر برنگشــتم. 
که می آمد تحویلش می گرفتی؟ بعــد اینجا 

که بخواهم به استاد یاوری  کوچکتر از این بودم  من 
کنم.  بی احترامی 

هیچ وقــت در ایــن جلســات دعوایی، قشــقرقی 
چیزی هم به پا می شد؟

)خنــده(  بپرســید!  را  خوب هایــش  نپرســید!  را  ایــن 
کــه شــاطر را ناراحــت می کردنــد، امــا  کســانی  بودنــد 
اینقــدر ایــن مرد بــزرگ بود که به چیــزی نمی گرفت. 
کــه می رفتنــد بیــرون، فحــش  مهمانهایــی داشــتیم 

می دادند!
چرا؟

بکننــد.  را  کار  ایــن  نمی توانســتند  خودشــان  چــون 
که وقتی می خواســتند یک  بزرگانــی اینجــا می آمدند 
کنند، به سختی هرکدامشان آنجا  روز اینها را دعوت 
گر یک بزرگی در این اصفهان می خواست  می رفتند. ا
کســایی و شهناز و این طور هنرمندان را دعوت  تاج و 
بگیــرد، بــه دردســر می افتاد. ولــی در ایــن خانه خود 

اینهــا به راحتــی می آمدنــد و ایــن بــرای بــزرگان شــهر 
کار شــاطر را بکنیم  که چــرا ما نمی توانیم  مســأله بود 
و یــک روز ســه  تــا از آنهــا پشــت در خانــه فحش های 
کجا  کــه مگــر این چــه کاره اســت؟ از  بــد داده بودنــد 
کارهــا را می کنــد؟! اینکــه عــددی  کــه ایــن  مــی آورد 
نیســت! اینکــه مالی نــدارد! چطور در ایــن خانه این 
کارها را بکنیم؟ کارهــا را می کند و ما نمی توانیم این 

که شــش شب را مهمان داشتیم.  هفته هایی بود 
حالا هم همین طور، یک وقت من پنج شــب از هفته 
را مهمــان دارم. زنــگ می زننــد می گوینــد مــا داریــم 
می آییم. می گویم تشــریف بیاورید. خانۀ شاطر جای 

هنرمندان است و من هم خادم هنرمندانم.
کی می توانی ادامه بدهی؟! خــوب حالا تا 

که بتوانم راه بروم. تا زمانی 
کرد این  کــه خیلی من را متأثــر  یکــی از چیزهایــی 
که  که دیروز در برنامۀ اخبار تلویزیون دیدم  بود 
کــه بروند  هــزاران نفــر از مــردم صف بســته بودند 
یک مقدار شــکر و روغن و برنج و این جور چیزها 
را بگیرند، شــرایط مملکت این طوری شــده، این 
شــرایط قطعاً برای شــما هم ســخت است. ثروت 

که نداری. اذیت نمی شوی؟ پدری هم 
که  نــام شــاطر بــرای من بــس اســت. همیــن آبرویی 

ردیف وسط: منوچهر غیوری، ارحام صدر، ذبیح الله احمدی، شاطر رمضان، دکتر علی خادمی، علی رستمیان
ردیف سوم: ناشناس، دکتر رضا خادمی، دکتر نوئین

یم زاده، صارمی، احمد عبادی، حسن کسایی، تقی سعیدی،  کر یدی، مهدی  از راست ردیف جلو: علی اصغر شاهز
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بلــه. سه شــنبه ها خــود شــاطر هــم اینجــا نشســته و 
حضور دارد!

که خدمتتان  گاهی دیده ام در این جلســات  من 
که شــما با مهمان ها  بــودم، مثــلًا پریروز دیده ام 

فاصله می گیری. چرا؟
)خنــده( اولًا جا نبود و ثانیاً هم باید نظارت می کردم 
کــه غذا جلــوی همه باشــد. یک وقت من نشســته ام 
این طرف غذا می خورم و یک نفر آن طرف ســفره غذا 
که بیشتر  کسانی هستند  کم باشد یا نباشد!  جلویش 
کمتر می خورند. آنکه بیشــتر  کســانی هم  می خورند، 
کاســه آبگوشــت به او داده شــود.  می خورد باید یک 
کســری  کم و  مــن بایــد دور اینها بگردم تا غذایشــان 

نداشته باشد.
که ســر سفره با مهمان ها  پس علتش این اســت 

نمی نشینی.
من بعد می خورم. مسأله ای ندارد. 

کرامت شماست آقا.  این هم از 
بی مقدمــه  و  می کنــد  ســکوت  لحظــه  چنــد  )یــدالله 
می گویــد( روز قبــل از فــوت شــاطر، عبــاس منتجــم 
شــیرازی اینجــا بود. در خانۀ ما هم همیشــه باز بود. 
هرکــه می آمــد صدا مــی زد شــاطر و می آمد تــو. آن روز 
گفته بــود و جواب  هــم منتجم چند بار شــاطر شــاطر 

گفته بود:  نشــنیده بــود. آمده بود بالای ســر شــاطر و 
بلند شــو، ناهارت را آورده اند، پلو و قورمه سبزی. 

گذاشته بود،  همســرم ناهار شــاطر را بالای ســرش 
امــا بیــدارش نکــرده بــود. آن روز بــا عبــاس منتجم با 
هــم ناهــار می خورنــد و فردایش که عبــاس منتجم از 
کــه عکس  خیابــان رد شــده بــود و تفــت را دیــده بــود 
شــاطر روی آن اســت، خــودش را مــی زد و می آمــد. ما 
هم تازه از باغ رضوان آمده بودیم و شــاطر هم وصیت 
کرده بود وقتی برگشــتید نوار شــهناز را بگذارید و همه 
دو انگشتی دست بزنند، کسی برای شاطر گریه نکند! 
خوب یک عده ای در فامیل ما مذهبی هســتند و 
انتظار دارند وقتی از گورســتان برمی گردیم همه متأثر 
باشــند. قرار نیست کسی نوار بگذارد و کف بزند؛ ولی 

این اتفاق افتاد!
کردی؟ کار را  شما این 

کــه منتجــم دارد خــودش را می زند و  نــه! مــن دیــدم 
می آیــد. رســید توی خانــه و گفت: من دیروز با شــاطر 
ناهــار خــوردم، چی شــد؟! گفتم: امــروز 6 صبح فوت 
گفت: وســیلۀ دســت من را بدهید! من هم یک  کرد. 
کــه مــال آغاســی بــود را دادم دســتش. شــروع  دایــره 
گفــت دو  کــرد بــه مــدح خوانــدن و روی دایــره زدن و 
انگشــتی بزنیــد و من بــه خودم که آمــدم دیدم بدون 

گذاشــته بس اســت. اینها همه صدقۀ ســر  بــرای من 
شــاطر به این خانه می آیند! مولا می رساند!

کمکــی بکند  کســی ایــن ســالها پیشــنهاد اینکــه 
نداده؟

گفته اند، اما من قبول نکردم. خیلی ها  چرا خیلی هــا 
کــه ناهار را پــای ما بگــذار ولی قبــول نکردم.  گفتنــد 
کــه در همان جلســۀ  گاهــی شــیرینی می آورنــد  البتــه 

سه شنبه ها پخش می کنیم. 
شما چندتا بچه داری؟

من ســه  تا پسر دارم و یک دختر.
کارها  که مثل شما به این  کســی هست  بین آنها 

علاقه داشته باشد؟
پســر بزرگم ضرب می زند با یکی از نوارهای افتخاری 
هم ضرب زده؛ ولی هنوز خودشان را نشان نداده اند. 
کارش اجازه  کوچکم هم مقداری ویولن زد، اما  پســر 

که ادامه بدهد.  نداد 
ایــن  چــراغ  نگه داشــتن  روشــن  بــه  علاقــه ای 

جلسات دارند یا نه؟
مهمانی هــای شــبانه را اینهــا دوســت دارنــد، چونکه 
کــه  شــخصیت های بزرگــی می آینــد؛ ولــی بــا روزهــا 
همگانی  اســت، مخالف اند. البته همان عده ای هم 

که می آیند، عاشق موسیقی هستند. 
تا به حال جلســات شما رسانه ای هم شده؟ در 

رادیو، تلویزیون یا نشریه ها؟
در یکــی از ایــن مجلات هنر و موســیقی در مورد شــاطر 
خیلــی نوشــته اند. آقــا جــواد کســایی در مــورد شــاطر و 
مــادرم نوشــته اند. یک کتاب هم بود به نــام چراغ که 
وقتی شاطر در قید حیات بود راجع به او نوشته بودند. 

کی می خواهی نگه داری؟ اینجــا را تا 
این ســاختمان دیگر فرســوده شــده، چون صد ســال 
هست که ساخته شده و هرچه من تعمیرش می کنم، 
بــاز یک جــای دیگــرش می ریــزد. رفته ام شــهرداری 
گرفته ام، اما دلم  کرده ام و جواز هم  کارهایــش را هم 

کنم. یکســالی از آن گذشته. نمی آید خرابش 
که خشــت  کار را نکن! نگذار اتاقی  آقا یدالله این 
گذاشــته اند خراب شــود. وقتی  کار  آن را بــا ریتــم 
گفته بــود را بکنی چیزی  کــه شــاطر  آن خشــت ها 
کنی. اینجا بوی  مثل آن را نمی توانــی جایگزینش 
ایــن آدمهــا را دارد. انــگار اینجاهــا نشســته اند و 

حضور دارند.

شاطر رمضان و بهمن اعرابی و عباس منتجم
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که از شــاطر  یــک ضــرب خیلی خــوب هــم داشــتیم، 
گرفتــه بودنــد و دیگــر پــس نــداده بودنــد. خدابیامرز 

جانش مال رفیقش بود.
خوب پس آغاســی هم اینجا می آمده؟

ســال 1341 و 42 آغاسی مرتب اینجا بود. چند سال 
گله دار«  اصفهــان بود. نوارش را هم دارم. »عمو مرد 

را می خواند و دایره می زد. 
اصفهان برای چه آمده بود؟

بــود.  آورده  را  او  کچویــی  کار.  بــرای  بــود  آمــده 
همراهشــان چمدان هایشــان را می بــرد و وقتــی اینها 
کننــد، دایــره را برمی داشــت و  می رفتنــد اســتراحت 
شــروع می کرد به خواندن و دایــره زدن. آخر قدیم ها 
وقتــی مطرب هــا بــه عروســی ها می رفتند، یــک ربع، 
که استراحت  نیم ســاعت در صورتخانه می نشســتند 
کننــد. آغاســی هــم آن وقــت می رفــت دایره مــی زد و 

می خواند.
ببخشید صورتخانه یعنی چه؟

کــه عروســی بود، یــک اتــاق را برای  در هــر خانــه ای 
که در آن استراحت  مطرب ها و رقاص ها می گذاشتند 

کنند. کنند، یا لباس عوض 
دیگر چه خاطره ای از او دارید؟

کــه مــداح بــود  یکــی بــود بــه اســم احمــد شمشــیری 
و بچــۀ تهــران بــود. ایــن هروقــت می آمــد اصفهان، 
می آمد اینجا. یک شــب شاطر نعمت الله آغاسی را در 
خیابان می بیند، می گوید چه شــده؟ او هم می گوید: 
شــاطر مریضم. خیلی حالم بد اســت. شــاطر می گوید 

کنند.  فردا بیا خانه می گویم برایت شــوربا درست 
کنار خیابان ها  آن موقع آغاســی هنوز آغاســی نبود. 
می نشســت و گاهــی هم خانۀ بــرادرش می رفــت. فردا 
ظهــرش بنــا شــد بیایــد اینجــا. احمــد شمشــیری هــم 
اینجــا بــود و تا دید یک نفر دارد می شَــلَد و می آید گفت 
ایــن کیســت کــه دارد می آید؟ شــاطر گفت یکــی از این 
شــوربا  بیایــد  گفتــه ام  اســت  مریــض  مطرب هاســت. 
گفتــه بــود: نیاید تــوی ایــن اتاق.  بخــورد. شمشــیری 
کــه نبایــد با ما قاطــی کنــی! کلاغ و قناری  مطرب هــا را 
را قاطــی نکــن! آخر این کیســت کــه بیایــد در اتاقی که 
ما نشســته ایم بنشــیند؟! شــاطر رفت جلوی آغاســی و 
آوردش توی اتاقِ آن طرفی پهلوی من و مادرم. آش را 
گرفت خوابید و عصر هم بیدار شد و رفت. این  خورد و 
مال چهار سال قبل از این بود که آغاسی معروف بشود. 

اینکه من بخواهم وصیتش را اجرا کنم، این کار شد!
گفته بود یا نوشــته بود؟ این وصیت را 

گفته بــود. مــن به غیر پدر و پســری با شــاطر  بــه مــن 
گفته بود. آن روز  رفیق بودم و خیلی از اینها را به من 
کــف زدن و عبــاس  کردنــد دوانگشــتی  همــه شــروع 
کــه در ایــن  منتجــم هــم می خوانــد. تمــام اینهایــی 
خانه و حیاط بودند دوانگشــتی کف می زدند و از ســر 
کف  دماغشــان اشــک می ریخت! مگر می شــود یکی 

کند؟! آن روز این اتفاق افتاد. گریه  بزنــد و 
شــنیدم یک نــوار هم برای مراســم خودش ضبط 

کرده بوده. 
کــه در ایــن اتــاق تنهــا نشســته بــود و مــن  روزهایــی 
گفتم شــاطر  در اتــاق بغلــی بــودم، می خوانــد. آمــدم 
که من قلبم ناجوراســت و هر لحظه امکان  می دانــی 
دارد اتفاقــی بیفتــد. دلــم می خواهــد یک نــوار ضبط 
که دنبال من تا باغ رضوان  کنم و از آقایان و خانم ها 
کنم. این مــرد از بالای عینکش نگاهی  آمدند تشــکر 
گفــت می فهمم چه می گویــی! اما حالا  کرد و  بــه من 

حالاها نمی میرم.
کلمــه حرف بــزن. ضبط صــوت را  گفتــم حــالا دو 
کــه دنبال  گفــت: از آقایــان و خانم هــا  کــردم.  روشــن 
مــن از خانه تــا باغ رضوان آمدید سپاســگزارم. نوارش 
کــردم، ناراحت  هســت. یک روز دو ســه دقیقه ضبط 
شــد، بــاز روز بعــد دو ســه دقیقــه و همین طــور ضبــط 
که در باغ رضوان نمازش  کردم تا یک نوار شد و وقتی 
کند.  کت شوید می خواهد تشکر  گفتم سا را خواندند، 

کــه مــن چــه می گویــم! یعنــی چه؟!  همــه می گفتنــد 
که  گذاشــتم توی ضبــط صــوت و از بلندگویی  نــوار را 
کردیــم. زلزله ای  نمــازش پخــش شــده بــود، پخــش 
به پا شــد. مرد و زن از قدشــان اشــک می ریختند. که 
کــه: »دنبــال  ایــن مــرده خــودش دارد تشــکر می کنــد 
بــرای  کاری  مــن  ببخشــید.  را  مــن  و  آمده ایــد  مــن 
هیچ کــس نکردم. از همه معذرت می خواهم!« و این 
کــه مــی زد چنــان تأثیــری روی جمعیت  حرف هایــی 
که پیکرش را شســته بودند، با  که خــود آنها  گذاشــت 
اینکه نمی شناختندش، از قدشان اشک می ریختند! 

کســانی آن روز در باغ رضوان بودند؟ چه 
که دســتی  بــزرگان شــهر آنجــا جمــع بودنــد. هرکــس 
که  بــه ســاز و آواز داشــت، بــاغ رضــوان بود. هــر کس 
موســیقی را دوســت داشــت، باغ رضوان بــود. حدود 
صد و پنجاه تا ماشــین دنبالش بودند. از نزدیک باغ 

رضوان دیگر ســرِ دست و روی عماری بردندش. 
کــه یــک ســاز از آغاســی دارم،  گفتیــد  ببخشــید 

کدام آغاسی منظورتان بود؟
نعمــت الله آغاســی. دایــره مــی زد و می خوانــد. ایــن 
دایره هنوز اینجاست. با خط شهناز رویش نوشته اند 
کمد یک دایرۀ  دایرۀ آغاســی! اینجاســت. ببین. )از 
کهنــه بیــرون می آورد( شــهناز ایــن را اینجا نوشــته و 
کمانچۀ غلامرضاخان  من هم این را نگه داشــته ام. 

سارنج را هم دارم.
که اینجا مانده؟ عجب! چه شــده 

که برایــش نگه دارد. یــک تار و  بــه پــدرم داده بــوده 

دایره آغاسی، با قلم خودنویس شهناز
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را  سه شــنبه ها  هــم  اینهــا  و  کســایی  آقــای 
می آمدند؟

نه. غیر از سه شــنبه را می آمدند. 
عباس آقای غازی هم می آمد؟ 

بله. دســتخط هایش هم اینجا هست. برای من هم 
شــعر نوشته. سه شنبه ها با مرشد لطیفیان می آمد. 

نی هم می زد؟
بلــه. عکســش بــالای ســرتان هســت. می زد و مرشــد 

لطیفیان هم می خواند.
نوار هم از او داری؟

بله. نوار هم دارم. 
کــه اینهــا  کــرده ای  کار خوبــی  چــه خــوب. شــما 
گنجینۀ  کــرده ای؛ یعنــی الان یــک  را ثبــت و ضبــط 
گرفته؟ کی  صوتی و تصویر داری. این عکس ها را 
کسان دیگری  یکی به اســم الهیان. البته قبلش هم 
می گرفتنــد. ما عکس از شــصت ســال پیــش و هفتاد 

که  ســال پیــش هم داریــم. دو تا عکس آنجا هســت 
گرفتند و به ما هم دادند.  از روزنامــه آمدند عکس 

کســی  که  ولــی در جلســات اخیر خیلی ندیده ام 
عکس بگیرد.

نــه. دیگــر خــودم می گیــرم. چــون آقای الهیــان یک 
کــه شــهناز اینجــا بــا پیژامــه  گرفتــه  عکــس از شــهناز 
کــه آلات  نشســته. در میــدان انقــلاب یــک نفــر بــود 
موســیقی می فروخــت و همین عکس شــهناز را بزرگ 
گذاشــته بــود! مــن رفتــم  کــرده بــود و در ویترینــش 
گفتــم آقــا عکــس از شــهناز هرچــه  کــردم،  خواهــش 
که شــهناز  بخواهــی من بــه تو می دهــم. این عکس 
کی این عکس را به  اینجا با پیژامه نشســته را بردار. 
گرفتم و پــول زیادی هم از  گفــت از الهیان  تــو داده؟ 
گرفته. من ناراحت شدم و رفتم در مغازۀ الهیان  من 
و هرچــه شیشــۀ عکــس بــود برداشــتم آوردم و اجازه 

کند و بفروشــد.  که دوباره عکس چاپ  ندادم 

چهار ســال بعدش ما در تهــران زندگی می کردیم. 
گفتم آقا یک صفحه از آغاسی آمده. شاطر گفت:  من 
گفتــم بلــه صفحــه زده. رفتیم  آغاســی صفحــه زده؟ 
کردیم و یک شــب شــاطر را برد  تئاتــر پــارس پیدایش 
دنبــال خــودش ســر فیلمبــرداری. زندگینامۀ آغاســی 
هــم در دوازده جلــد مجلۀ جوانان چاپ شــده که من 
همه را دارم. عکس من و شــاطر و مادرم و زندگینامۀ 
شــاطر هم در آن هست. خلاصه آغاسی، آغاسی شد. 
گفتیــم یــک روز بیایــد پیــش مــا. بــه زور یــک روز  مــا 
آمــد. تا آمد اتوبوس ها اول خیابان نگه داشــتند، من 
غ کردند،  گفتم آغاســی توی خانۀ ماســت. مردم شــلو
می خواســتند ببینندش. مگر می شــد ببینــی اش؟! با 
ســه تا بادی گارد آمده بود. آمد دم در عکس به مردم 

داد و مردم هم همهمه می کردند.
که شاطر را فراموش نکند. اما آن معرفت را داشت 

کار می کرد. هروقت می رفتیم  نمی دانی با شــاطر چه 
شاطر را روی سن بغل می کرد و می گفت این پدر من 
که آمد خانۀ مــا، جلوی خانۀ ما خیلی  اســت. آن روز 
جمعیــت ایســتاده بــود. همــان روز احمــد شمشــیری 
که دیده  که بیاید پیش شــاطر. جمعیت را  آمــده بود 
غ  که اینقدر شــلو گفته بــود ای داد شــاطر مرده  بــود، 
گفتــه بودنــد نــه! حاجــی اصفهونــی نمــرده.  شــده؟ 
گفته بودند  کی؟  یک نفر مهمان دارد. پرســیده بــود 
کیســت؟ بعــد پیغام داده  گفته بود آغاســی  آغاســی. 

که شــاطر بیا من را ببر داخل.  بود 
مــا رفتیــم آوردیمــش تو. پرســید شــاطر چــه خبر 
)خنــده(  اینجاســت!  غِلاغــه1  گفــت:  شــاطر  شــده؟ 
یــادت  گفــت:  شــاطر  چیســت؟  دیگــر  غــلاغ  گفــت: 
کلاغ و  گفتــی  کــه یــک روز آمــدی خانه مــان  هســت 
قنــاری را قاطــی نکــن! حــالا غلاغه اینجاســت. این 
غلاغــه را ایــران می شناســندش، امــا تــو را هیچ کس 

نمی شناسد. 
عجــب! خــوب از فــوت پــدر می گفتید. بعــد از آن 

گسســتی در این جلسه اتفاق نیفتاد؟
که دیگر شــاطر مــرده مــا نمی آییم.  گفتنــد  چنــد نفــر 
کرد. دیگران آمدند.  مثل حسین صاحبان، و اشتباه 
کــه  به خصــوص ناصــر یزدخواســتی، می گفــت حــالا 
که در  کنیم  کاری  شــاطر مــرده مــا باید بیاییــم. بایــد 

این خانه بسته نشود. 

کلاغ در لهجۀ اصفهان.  .1

استاد صغیر اصفهانی و احمد شمشیری )مداح( نشسته در میان جمع
وجردی ایستاده از راست: احمد خلیلیان، )دوست شمشیری(، رسول ابوطالبی، یدالله ابوطالبی، احمد بر

یدالله ابوطالبی، عباس غازی، مرشد لطیفیان، الهیان
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گنجینه  خوب شــما حالا چه برنامــه ای برای این 
دارید؟

تا من هستم باید اینها در این خانه بماند، وقتی من 
مردم... .

کسی نیامده پیشنهادی بدهد؟
کننــد، ولــی  چــرا همــه می خواســته اند سوءِاســتفاده 
اینهــا تــا امــروز حفــظ شــده. هرکــس طــرف خــودش 
کــه شــاطر مــرد، بــه واســطۀ یکــی از  می کشــید. اول 
گفــت  اینجــا و  آمــد  آقایــی  یــک  دوســتان خوبمــان 
کنــم. همــۀ اینها  می خواهــم اینهــا را برایــت درســت 
را می بــرم و می زنــم روی CD و از هرکــدام هــم یکــی 
کار را  گفتم خیلــی ممنون. این  بــه خودت می دهم. 

خودم بلدم! )خنده(
الان همه اش روی DVD آمده؟

بلــه تقریبــاً. قدیمی هــا همــه روی DVD آمده. روی 
کاست داریم.  CD هم داریم. خود نوارها را هم روی 

گــر مقــداری از آن هم از دســت  کــه ا کــرده ام  جــوری 

گرفتی؟ آن عکس را هم پس 
بلــه. یــک سه شــنبه آمــد اینجــا و با مــا رفیق شــده و 
عکس را از توی ویترین برداشــت. آخه درست نبود، 
که با پیژامه نشسته عکسش  یک چنین شــخصیتی 
در مغازه ها باشــد. تمام اینها سه شنبه ها پیژامه های 

یک شکل می پوشیدند اینجا. 
اینها )اشــاره به زیرشــلواری ها( مال همان زمان 

است؟
هرکــدام  داشــته ایم.  نگــه  را  زیرشــلواری ها  بلــه. 
کــردم. اینجــا همه با  خــراب شــده عینــش را درســت 
زیرشــلواری می نشســتند، هرکس می خواســت باشد. 
خــدا بیامــرزد آقــای ارحام صــدر می گفــت تــوی خانۀ 
شــاطر با دســت باید آبگوشــت خورد و با زیرشــلواری 

هم نشست.
ارحام زیاد اینجا می  آمد؟

کند. خیلی. با دکتــر نواب خدا بیامرز،  خــدا رحمتش 
دکتــر امیر نیرومند، عبدالباقــی نواب... می آمد. خدا 

کند. رحمتشان 
گفت وگوهــای اینها هم  خــوب غیر از موســیقی از 

چیزی داری؟
نــه. وقتی حرف می زدند، شــاطر ضبط صوت را قطع 
گاهی بین برنامه ها یا برای مقدمه چند  می کرد. ولی 
کــه آقــا حســن و آقای  جملــه ای ضبــط شــده. داریــم 
کرده اند و حــرف زده اند. توی  شــهناز با هــم شــوخی 

نوار هست.
که دارید حدوداً  خوب حالا این مجموعه صوتی 

چند ساعت است؟
DVD درآورده ام، پنجــاه،  مــن اینهــا را بــه صــورت 

شصت تا DVD پر شده است.
چیزی از آنها در طول زمان خراب نشــده؟

خیــر. همــان ریل ها هنوز ســالم تر اســت. این CDها 
که آورده ایم روی  به درد نمی خورد. البته اینهایی را 
کرده و  که مهندس است درستشان  DVD پسر آخرم 

گرفته. صداهای اضافی را 
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رفت باز هم برای خودم بماند. 
مــن فکــر می کنــم یــک جاهایی مثــل موزۀ موســیقی 
ایــن  از  یــک نســخه  بیاینــد و حداقــل  بایــد  ایــران، 
اینهــا  چــون  کننــد.  حفــظ  و  بخرنــد  را  مجموعه هــا 
کرده اید این  که شــما  کار مهمــی  میــراث ملی اســت. 
کرده اید. ما هم خیلی جلسات  که اینها را ثبت  اســت 
بــا ایــن بــزرگان نشســته ایم، ولــی ضبــط نشــده و از 

خاطرات هم بعد از مدتی حذف شــده.
که پای این عکس ها ایستاده ام  من ســاعت ها شــده 
و همین طــور رفته ام در همــان روزها و خودم را تصور 
کنار عــکاس ایســتاده ام و اینها مشــغول  کــه  کــرده ام 
اجرای برنامه هستند. یک عده هم می آمدند، جوک 
جوکــش  نوارهــای  ریســمانچی  حســین  می گفتنــد. 
هســت. البتــه یکــی از نوارهایــش را بردنــد! نوارهــا را 
گذاشــته بــودم. یک بــار به  مــن همین جــا در قوطــی 
خــودم آمــدم، دیــدم پنج تــا از آنهــا را برده انــد. بــرای 
همیــن نوارهــا را بردم آن طرف. حســین ریســمانچی 
کرده، خدا  که با شــاطر شــوخی  خیلی نوار اینجا دارد 

کند. رحمتش 
کنی؟ گوش  که این نوارها را  شــما وقت هم داری 

گوش می کنم. بله. من ســال به سال اینها را 
کدامش برای تو از همه جذاب تر اســت؟

کســایی را  همــه اش خــوب اســت. نوارهای شــهناز و 
خیلــی دوســت دارم. دو ســه تــا نــوار از شــکوهی هــم 
داریم که واقعاً خوب خوانده. یک روز نوارش را بردم 
بــرای آقــا حســن و هــی شــمارۀ ایــن و آن را می گرفت 
کرده!  کار  گــوش بدهیــد ببینید این چــه  و می گفــت: 

کجاها خوانده. گوشه ها را تا 
که شــهناز آمــد و یک تار ویژه ای  ماجــرای آن روز 

زد چه بود؟
بله. روی آن نوشــته ایم نوار شــنبه! مال سال 1352 
که شــهناز تازه رفته بود تهران. 15  اســت. آن ســالها 
کــه 15 روزش را اینجــا  روز مرخصــی بــه او می دادنــد 
بــود. همــه می آمدنــد اینجــا می دیدنــدش. هرکــس 
می خواســت شــهناز را ببینــد می آمــد اینجــا. یک روز 
کــه قرار بــود تــا سه شــنبه هم  شــنبه هــم اینجــا بــود 

باشد. 
کــه شــهناز  کردیــم  شــنبه مــا یــک نــواری ضبــط 
می گوید: »من تا به حال چنین کاری ضبط نکرده ام، 

چه حالی داشتیم آقا!« نوارش هست.

که این  کــرد  مدتــی بعد یــک نفر از دوســتان پیله 
گفت: بابا  نــوار را بــه من بده. بالاخــره یک روز شــاطر 
کپی از ایــن نوار بــه این بده  کشــت! یــک  ایــن من را 
کردم و بــه او دادم. البته مضراب  و مــن نوار را ضبــط 
که آقای شهناز صحبت  اول را ضبط نکردم و آخرش 
می کنــد را هــم ضبــط نکردم و یــک مقداری از وســط 

کردم برد. این نوار را برای این آقا ضبط 
چنــد ســال بعــدش یکــی از دوســتان آمــد دم در 
کــه: شــهناز دیــروز خانــۀ مــا بــوده و  گفــت  ایســتاد و 
جایتــان خیلــی خالــی بود، دیشــب رفت و ایــن نوار را 
گــوش کند. نــوار را  کــردم، بگــذار بــرای شــاطر  ضبــط 
کرد به زدن دیدم  که شــروع  آوردم توی خانه، همین 
نوار شــنبۀ شــهناز اســت. فردای آن روز قرار شد آن آقا 
بیایــد نــوار را بگیــرد. خودش ویولن مــی زد. آوردمش 
کارت دارد. نشســته بود  گفتم بیا شــاطر  توی خانه و 
همینجا. من هم نوار اصلی را برایش گذاشتم. همین 
کردن و ساز زدن می خواست از  کرد به کوک  که شروع 
خجالت برود توی دولاب! بعد شاطر گفت تو ناراحت 
گفت فلانی. شــاطر  کی این نــوار را به تو داده؟  نشــو. 
گفت پس شهناز اینجا نبوده؟ من می خواستم ببینم 
گر شــهناز اینجا بوده چرا ســر من نیامده؟! برای این  ا

گفتم بیایی. بیا نوارت را بگیر و برو.
از  آقــای شــهناز  کــه  کــه روزی هــم  مــن شــنیدم 
همســر اولــش جدا می شــود، می آید اینجا و ســاز 

می زند. آن را هم بگو.
کــه آقای شــهناز اینجا بود. با همســر  یــک هفته بود 
دوم و بچه هایــش بودنــد. تــازه خــدا فرشــته خانم را 

به او داده بود. شب اینجا من و مادرم و آقای شهناز 
چهــار نفــری بیــرون بودیم و همســر شــهناز _ صدیق 
خانم _ هم توی اتاق با بچه اش خواب بود. فرشــته 
گریه افتاده بود و شهناز هم این بیرون می خواند  به 
گریۀ بچه هــم توی آن  و اشــک می ریخــت. صــدای 

نوار هست.
علتش جدا شــدن از خانم اولش بود.

بله. خیلی دوســتش می داشت. اینها را ننویسد... .
که بود؟ که هنوز اینجا می آمد  قدیمی ترین آدمی 

کــه هفتۀ پیــش مرد. البته حســین  عیســی خان بــود 
ســروری هنوز هســت. حسین ســروری جوانتر است. 

عیســی خان نود و چند سالش بود. 
ولی مردنی هم نبود.

کشتندش! کردند. در واقع  عملش 
عیســی خان در همۀ جلسات شما بود دیگر؟

بلــه. ضــرب مــی زد. حســین ســروری، عیســی خان، 
آقای ســتوده... اینها پایۀ اینجا بودند.

کــه هنوز  پس پیرترینشــان همین ســروری اســت 
هست؟

بله. 
که شــما  مــن دیگر ســؤالی نــدارم. چیزی هســت 

خودت دلت بخواهد بگویی؟
که  گفتم. فقط این را باید بگویم  تقریبــاً همه چیــز را 

که پســر شاطر رمضان هستم. افتخار می کنم 
که شــاطر را ندیده ایــم و وصفش  راســتش مــا هم 
را از دور شــنیده ایم، ارادتمنــد شــدیم. مــن بــرای 
شــما  آقایــدالله  ولــی  نشســته ام.  اینجــا  همیــن 

یدالله ابوطالبی، مسن رنانی، ناشناس، ممد بطلانی
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موســیقی اصیــل ایــران خیلــی به ایــن خانه و شــاطر 
مدیــون اســت. هرکس دســتی به ســاز و آواز داشــته، 

شاطر را می شناسد. 
خــوب آقایــدالله ممنونــم. ایــن ده دقیقــۀ آخــر را 
هــم به انتخاب خــودت یک چیــزی از بین نوارها 

کنیم. گوش  برایمان بگذار 
نوار پنج را برایتان می گذارم.

نوار پنج چی هست؟
بیــا بگیر از این دفتر بخوان.

)می خوانــم:( بیات اصفهــان: آواز جلال تاج، نی 
کســایی دربارۀ  کســایی، سخنان اســتاد  حســن 
نمک. آواز ســعیدی و شــاهزیدی. این چند شعر 
آبان مــاه  شــد.  خوانــده  هفتادســالگی  ســن  در 
کسایی پیش درآمد بیات اصفهان،  1359. آقای 
آقــای تــاج اوج را خواندنــد و همگــی شــروع بــه 

خنده می کنند. چرا خنده؟
یــک روز حســین یاوری می گوید امروز می خواهم ســر 
کوچک هــم با خودش  به ســر تــاج بگذارم. یک نــی 

آورده بود.
یعنی چه؟

کوتاه باشــد، آوازه خوان باید مایه را  نــی هرچه قدش 
کرده بود به زدن و تاج  بــالا بگیرد و این نی را شــروع 
کســایی  رویش را خوانده بود. یک روز هم آقا حســن 
اینجــا یــک همچیــن نــی ای آورده بــود بــدون اینکه 
کســی بگویــد. به آقای تــاج می گوید آقــا یک تکه  به 
می خوانــی؟ می گوید: باشــد. تــاج روی آن را خواند از 

فردوسی: 
ی داشت خاقان چو ماه یکی دختر

گر ماه دارد دو زلف ســیاه ... ا
زیــر  گذاشــت زمیــن و همــه زدنــد  را  نــی  آقــا حســن 

خنده... .
دوشنبه 14 بهمن ماه 1392 
در منزل مرحوم شاطر رمضان

کم از شــاطر نیســتی. شــاطر دوران ما  خودت هم 
خودت هســتی. همان راه را داری ادامه می دهی 
که فقط هم  ضمن اینکه شرایط به دلایل مختلف 

مادی نیست، از آن روزها سخت تر شده. 
کــه درِ ایــن خانه بســته نشــود.  مــن فقــط امیــدوارم 
کســی اینجا حرف ناباب  که  من خیلی ســعی می کنم 
کنند می گویــم اینجا  نزنــد. تــا دو نفر می آینــد شــروع 

حــرف غیر از هنر اجازه ندارید بزنید. 
فکــر می کنــی هیچ وقت نطفــۀ یک جریــان هنری 
خاص در این خانه بســته شده؟ مثلًا همین طور 
که  که دور هم بوده اند فکری به ذهنشــان برســد 

باعث حرکتی بشود؟

کــه امــروز هســتند، از اینجــا  تمــام ایــن هنرمندانــی 
بیــرون رفته انــد. آقای شــاهزیدی و آقای ســعیدی و 
آقــای افتخــاری و ... از ایــن خانــه بیــرون آمده انــد. 
کــه اینجــا تمریــن می کرده انــد و  نوارهایــش هســت 
تــاج می گفته: پدر این را بخوان! این را می خواســتی 

بخوانی؟ این جور باید بخوانی!
آقــای مراتــب اینجــا خواننــده شــد. البته درســت 
کلاس هــم می رفتند، اما همــه از این خانه  که  اســت 
که  کمی عاشــق بوده اینجا  که  بیرون رفتند. هرکس 
می آمــده راه را پیدا می کرده و دنبال آن را می گرفته. 
گــر ایــن ملجــأ اینجــا نبود،  کــه ا بــه نظــر می رســد 

موســیقی اصفهان امروز چیز دیگری بود. 

یقی، شاطر رمضان نشسته ید فولادی، جمال جناب، اصغرخان، احمد مراتب، امان الله طر ل تاج، مج حاج اسماعیل جوهری، استاد جلا

یان و نصرت الله وحدت کنار استاد شجر رگداشت ایرج در  یدالله ابوطالبی در مراسم بز

کرامت کلبۀ 
ارجنامۀ شاطر رمضان ابوطالبی 

به زودی منتشر می شود.



استاد محمدرضا شجریان، هزاردستان آواز ایران، در 
کتاب خســرو خوبان در دو موضع ضمن یادکرد استاد 

جلال تاج از شاطر رمضان به نیکی یاد می کند:
گفته آمد اســتاد جلال تاج  که در آغاز کلام  “همچنان 
پــس از هشــتاد و پنــج ســال زندگــی ســرانجام پــس از 
چند ماهی افســردگی و آزردگی به علت ناراحتی قلبی 
در خانــۀ مســکونی و ســاده اش در اصفهــان )کوچــۀ 
تــاج، حدفاصــل بیــن خیابان های اردیبهشــت و آذر( 
چشــم از جهــان فــرو بســت. جــز فرزنــدان و بســتگان 
کــه لحظه به لحظه شــاهد خاموشــی  نزدیــک اســتاد 
که بر بالین او آمدند اســتاد  کســانی  تاج بودند، اولین 
حسن کسایی )استاد نی و یار دیرینه و قدیمی تاج( و 
آقای رمضان ابوطالبی )از دوســتان بســیار صمیمی و 

قدیمی تاج که در بین اهل هنر و دوســتان به »شــاطر 
رمضان« معروف است( بودند.

فــردای آن روز، یــاران و دوســتان تــاج همــه جمع 
شــدند و چــون بــه علــت تشــییع و تدفیــن شــهدای 
در  تغســیل  امــکان  »بســتان«  جنــگ  گلگون کفــن 
غسالخانۀ شهر نبود، تاج را دوستانش در حوض خانۀ 
کردند! و جنازه اش  کفن  مســکونی اش غسل دادند و 
گورســتان تخــت پــولاد  بــر دوش همیــن دوســتان تــا 
حمل شــد و در آنجا او را در میان اشــک و افغان یاران 
و بســتگان در تکیــۀ »ســیدالعراقین« و در جــوار قبــر 

ک سپردند. خواهر و پدرش به خا
بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی

در سینه های مردم عارف مقام ماست”

ســوگواری  مجلــس  دربــارۀ  شــجریان  اســتاد  ســپس 
زنده یاد تاج می نویسد:

ادب  اهــل  و  هنرمنــدان  زبــدۀ  کــه  مراســم  ایــن  “در 
اصفهــان در آن دوش بــه دوش اعضــای خانــوادۀ تاج 
به عنوان صاحب عزا شرکت داشتند. آقای مراتب یکی 
گردان تاج دربارۀ سجایای اخلاقی و شیوه و وضع  از شا
که  کرد  گیرایی ایراد  زندگی آن شادروان بیانات مؤثر و 
موجب تحسین حضار واقع شد و همه هم صدا گفتند: 

گردی تاج را به حق به جا آورد.« »مراتب حق شا
بعــد از اختتام مجلس آقای رمضان ابوطالبی )شــاطر 
کــه در آغــاز ایــن مقاله به نام ایشــان اشــاره  رمضــان( 
شــد مثل همیشــه با اصرار، عده ای از یاران و دوستان 
خاص شادروان تاج را برای ناهار به منزل خود دعوت 

نمونۀ بزرگݡمردی 
و یادگݡار جوانمردی
یان رمضاناستاد محمدرضا شجر ویژه نامـــــــــــۀشاطر

کسایی، تقی سعیدی، جمال جناب و... در سوگ تاج آواز ایران ویز مشکاتیان، ممد  پشت سر: بهمن بوستان، پر

کسایی، دکتر ممد شفیعی، منوچهر قدسی، علی سیامکی، شاطر رمضان یان، حسن  ردیف جلو: ممد رضا شجر
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که نمونۀ بزرگمردی و  کرد. شــاطر رمضان مردی ست 
گذشــته در روزگار ماســت.  یــادگار جوانمــردان تاریــخ 
او بیــش از پنجــاه ســال اســت با تــاج دوســتی نزدیک 
داشته و منزلش همیشه محفل انس هنرمندان بوده 
اســت. در خانــۀ به ظاهر محقر ولــی در باطن پر از صفا 
که  و معنویــت این مردِ جوانمرد ســالهای ســال اســت 
گرد هم می آیند و این  دوســتان هنرمند و هنرشــناس 
مــرد، باصفــا و خلــوص و صمیمیــت از آنهــا پذیرایــی 
می کند. این بار هم همه در خانۀ شــاطر رمضان جمع 
شدند، اما برای اولین بار دیگر در این جمعیت یکدل، 

تاج نبود. تاج نبود و همه در سوگ تاج می گریستند.
گریــه می کرد.  کســایی نــی مــی زد و  اســتاد حســن 
کســایی همه شــیون می کردند  همــراه با ناله های نی 
و شــاطر رمضــان بر ســر و روی خود می کوفت. اســتاد 
کلامی مرکب  قدسی، شاعر و سخن شــناس اصفهانی 
گفــت و این دو بیــت را از  از نظــم و نثــر در رثــای تــاج 

که: گرفت  شهریار شاعر معاصر در سوگ تاج به وام 
کنید کفن از آه  غسلش از اشک دهید و 

که با وی دل ما می میرد یزی ست  کاین عز
ین نغمه بنالی ای دل به غم انگیزتر

ین نغمه سرا می میرد که دل انگیزتر

اســتاد دکتــر شــفیعی، اســتاد دانشــگاه اصفهــان 
نیــز در رثــای تــاج در منــزل شــاطر ســخنانی مؤثــر و 
گیــرا بیان داشــت و گفت: »شــادروان تــاج در آخرین 
که با  کــه از وی در دســت دارم ضمــن آوازی  نــواری 
کســایی در محفــل دوســتان خوانــده اســت،  اســتاد 
ح احوال  که در حقیقت شر کرده  یک دوبیتی را نقل 
خــود او در ســال های آخــر عمــرش اســت« و ایــن دو 

بیتی چنین است:
گفتن باید که  کنون  الکن شده ام 
که شنفتن باید کنون  گشته ام ا کر 

گذشت پیری و جوانی همه بیهوده 
که خفتن باید بیدار دمی شدم 

که بســیار با روح برگزار شــد، چند  در ایــن مجلس 
تن از جمله: آقای سعیدی بزرگ و فرزند ایشان آقای 
سعیدی کوچک و نیز آقای اصغر شاهزیدی با یاد تاج 
کســایی  آوازهایــی خواندنــد و در پایان اســتاد حســن 
ضمــن بیــان چنــد جملــه دربــارۀ خصایــص روحــی و 
معنــوی شــادروان تــاج، بــه عالم هنــر و هنرمنــدان و 
گفت و از آقای رمضان ابوطالبی  هنردوستان تسلیت 
کــرد. در همیــن موقع  )شــاطر رمضــان( سپاســگزاری 
اســتاد دکتر شــفیعی به مناســبت حال حضار مجلس 

گفت: خطاب به تاج 
گسسته ست زهم سلک جمعیت ما بی تو 

که جمعیم چنینیم، تو تنها چونی؟ ما 
با این مناسب گویی دکتر شفیعی، باز همه شیون 
کردنــد و مجلس به آخر رســید. در پایان بی مناســبت 
کســایی  کــه اســتاد حســن  نمی دانــم ســوگنامه ای را 
یــار دیرینــه و رفیــق جلیــس شــادروان تــاج بــا تأثــر از 
درگذشت او به مناسبت شب هفتش سروده است در 

کنم: اینجا نقل 
شکست پشت من از غم چو یار جانی رفت

ز دست رفتم چون تاج اصفهانی رفت
نیاورد چو تو را مادری به دهر دگر

نبوغ رفت و خداوند نغمه خوانی رفت
برفت آن فلکی صوت بی نظیر جهان

برفت آری خوانندۀ جهانی رفت
چراغ شهر هنر اصفهان شده خاموش

گهانی رفت به یک نسیم برآشفت و نا
ودکنان یه ر گر ود نشستم به  کنار ر

وانی رفت ود نه هرگز بدین ر که زنده ر
ون است ین پس غمین و محز کسایی ز نی 

نوای نی همه در سوگ و نوحه خوانی رفت

یان، شاطر، بهمن بوستان از چپ به راست:  استاد شجر



کارخانــۀ ماشــین ابزارســازی  کــه از یــک  در بازدیــدی 
آلمــان در ســال های پیش داشــتم، در و دیــوار ورودی 
کنده بود از نقاشی و عکس از سابقۀ چندصد سالۀ  آن آ
تولیــد آســیاب بــادی تا زیــن و بــرگ و ماشــین چاپ تا 

زمان حال...
زمانی که من از این شرکت بازدید می کردم، در حال 
تولید یکی از پیشــرفته ترین و معتبرترین ماشین های 
براده بــرداری )CNC( ســرعت بــالا بودنــد، محصولــی 
که در سرتاســر دنیا از نظر کیفیت ســرآمد است و مهمتر 
اینکــه به نــام خانوادگی آنان بوده و هســت و هنوز آن 
تــداوم نســل ها وجــود دارد و فرزنــدان آن خانــواده در 

تولید و مدیریت با افتخار مشغول هستند.
که دهه ها و  کم نیســتند خانواده های با ریشــه ای 
ســده ها را طــی نموده انــد، و القاب مختلف را نســل ها 
کــه به طور  یــدک کشــیده اند و بــا افتخــار در جامعه ای 
تمــام و کمال آنها را پذیرفته انــد از خود و خانوادۀ خود 
یــاد می کننــد. این تداوم نســل ها و ریشــه ها نه تنها در 
صنعــت و تجــارت بلکــه در هنــر، فرهنــگ، ادبیــات و 

حتی سیاســت هم ریشــه دوانده و خانواده های بزرگ 
به تربیت نســل های بعدی مبــادرت می ورزند و در آن 
گوته شــاعر بــزرگ آلمانی  بســیار هــم موفــق بوده انــد. 
همیشــه به نجیب زادگی خود افتخــار می کرد و معتقد 
بود تنها شیادان شکسته نفسی می کنند )تاریخ تمدن، 

ویل دورانت، جلد 11(.
خانوادۀ تیشبانی در هنر نقاشی آنچنان زیاد بودند 
کــه به آســانی ممکن اســت آنهــا را با هم اشــتباه کنیم 
)تاریــخ تمــدن، ویــل دورانت، جلــد 11(. اما موســیقی 
فضای گســترده تری را به خود اختصاص داده اســت، 
آلمــان بیــش از هر ملــت دیگری )بجز ایتالیــا( از لحاظ 
موسیقی پربرکت بوده اســت و خانواده ای بدون آلات 
موســیقی، غیرعــادی بــه نظــر می آمدند. در مــدارس، 
موســیقی همپایــۀ مذهب و خواندن تدریس می شــد و 
خانواده هــا نقش بزرگــی در این زمینه بــازی می کردند 
که نیمی از آهنگســازان معــروف آن دوران از  به طوری 
خانــوادۀ یوهان سباســتین باخ بودند. خانــوادۀ بزرگ 
موتزارت نیز قرن ها و نســل ها در حد استادی موسیقی 

کار می کردند و گویی موسیقی در ژن این خاندان رخنه 
کــرده و هوایــی که در آن نفس می کشــیدند، سرشــار از 
که  موســیقی بود، ایــن محیط آنچنان تأثیرگــذار بوده 
یکــی پــس از دیگــری نابغه هایــی به دنیای موســیقی 
کــرده که از یکدیگــر بهره می بردنــد و موتزارت  معرفــی 
از هایــدن و او از ورنــر بــه ارث می بردنــد و ایــن سلســله 

قطع ناپذیر به نظر می رسد.
در ایــران تنهــا در دو زمان خاص ایــن تداوم اتفاق 
افتــاد و هنــوز هم آثار آن نمایان اســت، دورۀ اول عصر 
که در این دوره ممارست  هخامنشی اســت، به طوری 
شاهان یکی پس از دیگری بنای عظیم تخت جمشید 
را خلــق کــرد که هنــوز هم باقی مانده اســت. این روند 
قطــع شــد تا زمــان صفویه کــه در آن زمــان هم فضای 

مناسب ایجاد شد.
متأســفانه حملات مداوم و دســت به دســت شدن 
کنــار رهــا شــدن روندهای توســعه ای  حکومت هــا، در 
در طــی تاریــخ ایــن ســرزمین و ایجــاد نشــدن نهادها و 
خانواده هــای بــزرگ نه فقط باعث رکــود و توقف های 

درسی برای توسعه
رمضانابراهیم احمدی ویژه نامـــــــــــۀشاطر
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پی در پی در فضای فرهنگ و هنر شد، بلکه بیشترین 
کمان داشــت.  تأثیر را فضای سیاســی و خودکامگی حا
چــرا کــه به قول علی رضاقلی در کتاب جامعه شناســی 
خودکامگی نبود نهادهای بزرگ تحدیدکنندۀ قدرت، 
کار آمدن هــای چندبارۀ دیکتاتورها شــده  باعــث روی 
اســت. شــکل گیری نهادها و خانواده هــای بزرگ خود 
علت و معلول پایداری اجتماعی، ثبات و در عین حال 
پیشرفت جامعه است و با تحدید نهاد مرکزی قدرت از 

تمرکز و خودکامگی جلوگیری می کرد که نشد.
در روزگاری نــه چنــدان دور، امــا با برقــراری امنیت 
و آرامــش نســبی در کشــور دوباره مشــاغل و حرفه های 
کــه  به طــوری  گرفــت،  شــکل  خانوادگــی  و  مســتمر 
از  خــود  فرزنــدان  پــرورش  بــه  مغنی هــا  و  کاریــزداران 
کودکــی آنچنــان می کوشــیدند که به یگانــه جویندگان 
آب تبدیــل می شــدند یــا بازاریــان نســل بــه نســل در 
تیمچه هــا و کاروانســراها کســب و کار خانوادگی شــکل 
می دادنــد و هنوز هم رگه هایی از این اســتمرار خاندانی 
دیــده می شــود. پرواضــح آنکه ایــن قدمت عمــل امروز 
جــزءِ افتخــارات آنها محســوب و فضــای کار مطلوب را 
فراهــم کرده، این شــکل اســتمرار را هنوز هــم می توان 
کــه از قدیمی ترین  حرفه های  کارهایــی مانند فرش  در 
کــه خاندان  اصفهــان محســوب می شــود دیــد، جایی 
حقیقــی و اخــوان و بســیار کســان دیگر هنرمنــدان این 
گــز کرمانی با قدمت فــراوان در دنیا  عرصه هســتند و یا 
شــناخته شــده اســت. همچنیــن بســیاری از نــوادگان 
خاندان صیرفیان، ساعتچی، کلاهدوزان، پورکاظمی، 
برنجیــان، آدم زاده، پرورش و چیت ســاز و... هنوز هم 
به شکلی در همان مسیر هستند و جالب آنکه در صنف 
خود از بزرگان و معتبرترین خاندان های بازار محسوب 
کــه بــه یمــن ثبــات بــازار در  می شــوند. خاندان هایــی 
سده های گذشته به خصوص در شهری مثل اصفهان 
هنــوز هــم مانده اند. رمز پیروزی و موفقیت بســیاری از 
اینان ســوای از اســتعداد و توانمندی آنها از اســتمراری 
نشــأت می گیرد که در این خانواده ها روی داده اســت. 
اما این داستان، داستان دیگری است... داستان کسی 
که نه از روی منفعت های مادی و کسب درآمد که تنها 

از روی احساس و عشق بنایی پایه گذاری کرد... .
در زمانــی دور شــاطر رمضــان، خانــه ای را با عشــق 
کــه در آن برنامــۀ خودمانی  و علاقــۀ شــخصی بنا نهاد 
موســیقی پایه گذاری شــد. برنامه ای که بیش از هفت 

کشور ماست،  دهه تداوم دارد و این از اتفاقات نادر در 
اتفاقی که بسیار ویژه می نماید. از آن جهت که نهادی 
پایه گــذاری شــده از طبقــۀ متوســط، آنچنــان محکــم 
که از پس ســالها هنوز فضایی است  و اســتوار ایســتاده 
بــرای دور هــم جمــع شــدن ها، همدیگــر را دیــدن و از 
وجود هم لذت بردن، این جلســات و جلســات مشابه 
بی شــک در تربیت نســل های بعد نقش عمده ای ایفا 
می کنــد، به طوری که اصفهان طی دهه های گذشــته 
شاهد رشد و نمو هنرمندان بزرگ ملی بوده است و این 
مهم جز در سایه سار وجود همین جلسات و انجمن ها 

نبوده است.
تمرین های مداوم و ارائۀ درس های خوانده شــده 
به صورت هفتگی به مخاطبانی که هر کدام سررشته و 
عشق و علاقه ای به موسیقی دارند و سالیان متمادی 
شــور و شــعور را در ایــن مجالــس بــالا بــرده و هنــوز هم 

ادامه دارد.
از دیگــر دلایل عمده تــداوم آن، مدیریت مناســب 
آن  بنیانگــذار  ســوی  از  محفــل  فضــای  نگهــداری  و 
اســت، چنانکــه در عیــن تکثــر آرا در نهایــت فقط یک 
نفــر تصمیم گیرندۀ نهایی اســت. چنیــن نهادگذاری و 

مدیریتی به یقین یکتاست.
در اروپای قرن شــانزدهم جلســات و انجمن هایی 
شــکل گرفــت که تأثیــر بزرگی در پیشــرفت بشــری ایفا 
کشــف  کــرد، ایــن انجمن هــا فضــای مناســبی بــرای 
اســتعداد و تمرین و ممارســت ایجــاد کردند، به طوری 
کوچک بودن عملکرد، انســان های بزرگی  که در عین 

را خواسته یا ناخواسته تحویل داد.
که احساســی دســت  امــروز در اصفهان به هر کس 
می دهــد و دلــش می گیــرد و هوایــی بــه ســرش می زند 
می داند جایی هســت که می تواند بیاســاید و لحظاتی 
کند و  به خوشی بگذراند و سازی بشنود و آوازی نوش 
این همه تنها به لطف و صفای بی منت شاطر رمضان 
و پســرش آقایــدالله میســر شــده چــه آنکــه ایــن لــذت 

بی وصف اول روح نواز خودشان است و بعد دیگران.
که درســی می آموزند و تمرینی  کســانی  و صد البته 
دارنــد، در ایــن مجالــس محکــی می خورنــد و اجرایی 
از  مســتقیم  بازخــورد  دریافــت  نتیجــه،  و  می کننــد 
مخاطبــان اســت، که هنر موســیقی بــه مخاطب زنده 
اســت و فضای اجــرای آن. خانۀ شــاطر رمضان بدون 
هیــچ آلایشــی همیشــه بــر روی پیر و جــوان باز بــوده و 

کسی بر کسی خرده نمی گرفته است.
امــا ایــن بنــا ویژگی دیگــری هــم دارد کــه در روزگار 
آن  و  می شــود  شــاخص تر  موســیقی  بــه  کم لطفــی 
مستندســازی اســت. عکس هــای قدیمــی و فضــای 
عمومــی این مــکان باصفا آنچنان حس نوســتالژیکی 
کــه هیچ ســالن بزرگ و تشــریفاتی  بــه انســان می دهد 
که  نمی توانــد جــای آن را بگیــرد. دیــدن عکس هایی 
ســالهای ســال و از روزگار دور تــا امروز مانــده و هر کدام 
بزرگــی و دنیایــی از حــرف و تاریــخ را در خــود نهفتــه، 
کنــار آهنــگ آرام بخــش و صــدای  چنــان می توانــد در 
گرم  نوازندگان و آوازخوانان روح نواز باشــد که تنها باید 
بنشــینی و ببینی و بشــنوی و مســت و غرق دنیایی از 
آرامــش شــوی... میــراث ضبط شــدۀ نزدیــک به یک 
قــرن موســیقی همــراه بــا عکس هایی کــه روزی بزرگ 
بودند و یا امروز از بزرگان موسیقی فاخر ایرانی شده اند، 
خود نشان از اعتبار این محفل خودمانی دارد. فضای 
کبرخــان نــوروزی،  بی تکلــف اســتادان بزرگــی چــون ا
شهناز، کسایی، بدیعی، شجریان و... خیلی های دیگر 
که  که برخی جوان بودند و جویای نام و برخی بزرگان 
کنار یکدیگر می نشســتند و می خواندند و  به راحتی در 
حــال دوران می بردنــد. این میراث ثبت شــدۀ تاریخی 
که از خصلت ایرانی ها  نیز خود از شگفتی هاســت، چرا 
ایــن بــوده که میــراث خــود را جز در مــوارد معدود ثبت 
و ضبــط نمی کردنــد و ترجیــح بیشــتر بــر حفــظ میــراث 
شفاهی بود و چه زیان ها که از این رفتار نبردیم و هنوز 
هــم در همــان مســیر هســتیم. قــدم زدن در برگ های 
تاریخی روی در و دیوار خانۀ شــاطر رمضان ســاعت ها 

و شاید روزها وقت می خواهد.
امروز خانۀ شــاطر رمضــان و فرزندش یک گنجینۀ 
ارزشــمند اســت، باید این خانــه و بانیان آن را ســتود و 
الگــو قــرار داد، الگویــی بــرای پیشــرفت و مانــدگاری، 
و  نغمه هــا  و  بــا تصویرهــا  ایــن خانــه  سه شــنبه های 
اقتصــاد  و  صنعــت  بــه  بزرگــی  درس هــای  نواهایــش 
می دهــد و فضایــی را فراهــم می آورد که یادمان باشــد 
ایمــان داری درســت اســت و  کــه  کاری  پافشــاری در 
روزهــای ســختی و عُســرت گذرنده انــد. ایــن نغمه هــا 
و نواهــا نویددهنــدۀ دنیایی از نشــاط و تــلاش و امید و 

رونق اند.
ج نهاد  دســت این بزرگان را باید فشــرد و مقام آنها را ار

که هر جامعه ای به بزرگانش زنده است. 



که شاید سنگ حق دارد؟ گاه می اندیشم 
باز می گویم: نه! بی شک آتش و باران!

اخوان ثالث
کــه در اصفهــان از آغــاز پرداختــن بــه حرفــۀ  بخــت یــار مــن بــود 
بــا عنــوان متخصــص قلــب )ســال 1360( بــه برکــت  پزشــکی 
دوســتی و آشــنایی بــا بــزرگان ادب و موســیقی ســالی چندین بار 
به خانۀ زنده یاد شــاطر رمضــان می رفتم. در آن خانه می باید در 
اتاقی کوچک و ساده بر روی چند قالی کهنه می نشستیم، اتاقی 
کــه از رخنه هــای در و پنجــرۀ آن هــوای ســرد بیرون را احســاس 
گزیــر از بردبــاری و شــکیبایی در مقابــل ســرمای  می کردیــم و نا
انــدک آن بودیــم. اتاقی بســیار جالب و فریبنــده که عکس های 

گذشــته و حال و بزرگان شــهر  ســیاه و ســفید و رنگین هنرمندان 
بــر در و دیــوار آن دیــده می شــد و موجــب ســرگرمی و شــادی هــر 

بیننده ای می گشت.
گر در این خانه رفتار او را ندیده بودم، به زندگینامه های  من ا
بزرگانــی مانند شــیخ ابوالحســن خرقانــی و یا حاتــم طایی تردید 
گزافه گویی باشــد. ولی رفتار شــاطر  که شــاید همراه بــا  می کــردم 
کاهــش یافــت. ایــن مــرد  رمضــان را دیــدم و شــک مــن اندکــی 
گــون بود و  گونا نازنیــن بــا همــۀ عشــق خــود پذیــرای مهمانــان 
گمــان مــن همان گونه  ایــن نشســت ها ســالها ادامــه یافــت. بــه 
کــه گذشــت زمــان یــک عنصر مهــم در ارزیابــی یک اثــر هنری و 
ادبی اســت، در ســنجش آدمی نیز دارای اعتبار اســت. او ســالها 

آن خانۀ کݡوچک و ساده
دکݡتر علی اکݡبر توسلی
رمضانپزشک متخصص قلب و ادیب صاحبدل ویژه نامـــــــــــۀشاطر
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گر در این خانه  من ا
رفتار او را ندیده بودم، 
به زندگینامه های 
بزرگانی مانند شیخ 
ابوالحسن خرقانی و 
یا حاتم طایی تردید 
که شاید همراه  می کردم 
گزافه گویی باشد.  با 
ولی رفتار شاطر رمضان 
را دیدم و شک من 
کاهش یافت.  اندکی 
این مرد نازنین با همۀ 
عشق خود پذیرای 
گون بود  گونا مهمانان 
و این نشست ها سالها 
ادامه یافت.

سه شــنبۀ هــر هفتــه و گاهی نیــز روزهــایِ دیگرِ هفتــه، خانه اش 
کانــون رفــت و آمد آدم ها بود و تا پایان زندگی هرگز خســته نشــد 

و آن را رها نکرد.
که لطفش دایم است بندۀ پیر خراباتم 

گاه نیست گاه هست و  ور نه لطف شیخ و زاهد 
حافظ

کــه چــرا در  در آغــاز بــرای مــن چنــد پرســش وجــود داشــت: 
کــه تحصیــلات دانشــگاهی ندارد، ســاز  کوچــک ایــن فرد  خانــۀ 
نمی زنــد و هنــر دیگــری هم نــدارد، دارایــی چندانی هــم ندارد و 
ادیب و شــاعر هم نیســت، فرهیختگان شــعر و ادب و موســیقی 
و دانشــگاه رفته ها و اســتادان دانشــگاه با اشــتیاق می آیند روی 
ک ســاده ای هم پذیرایی می شوند؟!  زمین می نشــینند و با خورا
کــه به هیچ وجه مشــتاق رفتن بــه خانه های نــام آوران  افــرادی 
و اشــراف شــهر نیســتند! و آیــا آن همــه خوشــرویی و بخشــش را 
باید از مقولۀ عشــق و جنون جســت وجو کرد، آن همه احساســی 
کــه در ژرفــای وجــود او بــود و مــا آن را در داســتان ها و افســانه ها 
می خوانیــم و یــا بایــد بــه زبان علمــی امــروز آن را بــا ویژگی های 

کرد؟! ژنتیک فرد توصیف و تحلیل 
گمــان می کنم مهمتریــن ویژگی زنده یاد شــاطر رمضان خوار 

کــردن پــول و دارایــی دنیــا بود و هــر کس ایــن ویژگی  و خفیــف 
را داشــته باشد دوســتان زیادی خواهد داشت، ولی چه می توان 
کمیاب است و  که نمونۀ این افراد به ویژه در روزگار ما بسیار  کرد 

به همین سبب نام آنها بر سر زبانها است.
که در زمانۀ ما با این همه فساد  جای شادی و سپاس است 
کــه چراغ ایــن آرزوهای شــیرین  و تباهــی هنــوز افــرادی هســتند 

آدمی یعنی خوشرویی و بخشندگی را فروزان می دارند.
کســایی نوازنــدۀ  مــن در منــزل او بــا بزرگانــی چــون حســن 
بی بدیل نی، جلیل شهناز نوازندۀ بزرگ تار، ارحام صدر هنرمند 
مردم دوســت تئاتر، خوانندگان آواز و موســیقی و ادیبان باارزش 
اصفهان آشــنا و دوست شــدم. افزون بر آن برای من خانۀ شاطر 
رمضان یک مکان آموزشی بود در هر نشست چیزی می آموختم 

و رفتار درست با بزرگان و مردم را یاد می گرفتم.
که »شکاریم یک سر  کنیم  شاطر رمضان از میان ما رفت چه 
همــه پیش مرگ«. خوشــبختانه به همت فرزند نیکوسرشــت او 

آقا یدالله این نشست ها همچنان ادامه دارد.
کنون تنها نشین ای شمع ینت  جدا شد یار شیر

گر سوزی گر سازی و  که حکم آسمان این است ا
حافظ

کمال هوایی، شاطر رمضان، یدالله ابوطالبی، احمد مراتب، بهمن اعرابی، نعمت الله ستوده یدی،  ل تاج، ناشناس، علی اصغر شاهز از چپ به راست: استاد جلا



نــادرگان  از  یکــی  کــه  نانوایــی  امــا  بــود؛  نانــوا  رمضــان  شــاطر 
شــگفت انگیز فرهنــگ و هنــر ایــران هم بــود. او نقــش فرهنگی 
گرفته بود؛ چیزی در حد یک مدیر  بزرگی را در اصفهان بر عهده 
که البته شــاید هیچ مدیری هم نتوانســته باشد  ارشــد فرهنگی. 

کرده باشد.  در حد ایشان به هنر موسیقی خدمت 
که  شاطر رمضان با همان امکانات محدود و منزل ساده ای 
که بعد از  که نه تنها در زمان خودش،  کاری را انجام داد  داشت 
او هم تا سالها روی هنر اصفهان تأثیر خواهد  گذاشت. ابتکارش 

گشاده و مهمان نوازی، حداقل هفته ای  که با روی  هم این بود 
یــک روز هنرمنــدان را در منزلــش دور هــم جمــع می کــرد و ایــن 
گفت یک جشن  کم کم به صورت یک رسم یا شاید بتوان  ابتکار 
گردهمایی هنری تبدیل شــد و تأثیر بســیار مثبتی بر  درآمد و به 

گذاشت.  فرهنگ شهر اصفهان 
کــم دیــده  کــه در جهــان ماننــد آن خیلــی  ایــن اتفاقــی اســت 
می شود. مثلًا ما امروز جایزۀ نوبل داریم و دلیل وجودش هم این 
کــه شــخصی به نــام نوبل پیدا شــده که خودش بــه هنر و  اســت 

ین محفلی کݡه مهمتر
در آن حضور داشتم
رمضانشاطر رمضان ابوطالبی از زبان استاد شهرام ناظری ویژه نامـــــــــــۀشاطر

کسایی، منوچهر غیور از راست به چپ: یدالله ابوطالبی، استاد شهرام ناظری، استاد 
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شاطر رمضان با همان 
امکانات محدود و منزل 
که داشت  ساده ای 
که نه  کاری را انجام داد 
تنها در زمان خودش، 
که بعد از او هم تا سالها 
روی هنر اصفهان 
گذاشت.  تأثیر خواهد  
ابتکارش هم این بود 
گشاده و  که با روی 
مهمان نوازی، حداقل 
هفته ای یک روز 
هنرمندان را در منزلش 
دور هم جمع می کرد

کتاب می نوشتند  که مقاله یا  کســانی را  ادبیات علاقه مند بوده و 
دوســت داشــته اســت. از وقایــع برجســتۀ هنــری و ادبــی باخبــر 
بــوده و نخبــگان هنر نویســندگی را به خانه اش دعــوت می کرده 
و جلســاتی بــرای خواندن و نقد آثار آنها تشــکیل می داده اســت. 
کم کــم بــه این فکر می افتد که بهترین مقاله ها و کتاب ها را مورد 
کند. شــاطر رمضان  تشــویق قرار دهد و برای آن جایزه ای معین 
هــم چنیــن آدمی بوده؛ ولی ما به اندازۀ غربی ها قدر و قیمتش را 
ندانســته ایم. آنهــا ارزش این چیزها را می فهمنــد و از آن حمایت 
کارآمــد و درســتش هدایت  می کننــد و یــک حرکــت را روی مســیر 
می کنند و ادامه می دهند؛ ولی متأسفانه مسألۀ فرهنگ و هنر در 
که هیچ وقت انسجام نداشته و واحدهای فرهنگی  ایران از آنجا 
دولتــی و غیــر دولتی نتوانســته اند از چنیــن حرکت هایی حمایت 

کنند، این طور آدمها در حوزۀ هنر به فراموشی سپرده شده اند.
البته جای خوشحالی است که قدر و قیمت شاطر رمضان در 
میان جامعۀ هنری اصفهان شــناخته شــده است و بعد از ایشان 

هم پسرشان این راه را ادامه داده و می دهد. 
من هم در سفرهایی که به اصفهان داشتم، معمولًا به دیدار 
کســایی و ایشــان می رفتم و شــاطر رمضان همراه دو پسر  اســتاد 
که خاطرات بســیاری از  و خانــواده اش برنامه هایی می گذاشــت 

آنها دارم. اســتاد کســایی ارادتمندان و دوســتان بسیاری داشت 
و وقتــی می گفــت شــهرام ناظــری مهمــان مــن اســت آنهــا آماده 
می شــدند و چنــد روزی برای من بهشــتی را فراهــم می کردند که 

خاطره اش فراموش نشدنی است.
که بــرای مــن خیلــی خاطره انگیز بود  یکــی از ایــن روزهایــی 
هــم در منــزل همین شــاطر رمضان گذشــت. ما به منزل ایشــان 
رفتیــم و نهــار هم آبگوشــت بــود. در آن اتاق معــروف که عکس 
همــه هنرمنــدان هــم بــه دیــوارش هســت، دور هم نشســتیم و 
اســتاد کســایی قطعــه ای را با نــی نواختند و بنده هــم چند بیت 
کــردم که بــه یــادگار در آن گنبد  از مثنــوی را همــراه ایشــان اجــرا 
دوار مانــد و ضبــط هــم شــد. البتــه متأســفانه مــن خــود شــاطر 
کسایی  رمضان را هیچ وقت ندیدم و آن روز هم به همراه اســتاد 
و فرزندانشــان جــواد و خلیــل و همین طــور دکتــر ساســان ســپنتا 

مهمان پسرش آقا یدالله بودیم.
ایــن یکــی از خاطــرات خــوب مــن بــود؛ یکــی از مهمتریــن 
گذاشــته ام. بله فکــر می کنم  کــه در عمــرم بــه آن پــا  جاهایــی 
کــرده ام،  شــرکت  آن  در  کــه  جلســاتی  مهمترین هــا  از  یکــی 
که واقعــاً برایم جالب  همیــن منــزل شــاطر رمضون نانوا بــوده 

و دل انگیز بود.



رمضان ویژه نامـــــــــــۀشاطر
چه سالهای فراوان و عمرهایِ دراز

که خلق بر سرِ ما بر زمین بخواهد رفت
که دست به دست آمده ست، ملک به ما چنان 

به دست های دگر هم چنین بخواهد رفت
به صــورتِ  نــدارد،  دانشــگاهی  ســوادِ  کــه  نانوایــی 
کشــورش  غریــزی، خدمتــی بــزرگ به فرهنــگ و هنر 
می کنــد و اهالــی هنــر را، به صــورتِ هفتگــی دورِ هــم 
ایــن رویــدادِ به ظاهــر ســاده، باعــث  جمــع می کنــد. 
اتفاقــاتِ بــزرگ دیگــری می شــود و لحظــات خــوش 
و موســیقی ها و انگیزه هــای بســیاری می آفرینــد. در 
این شــهر هــزاران نفــر بیش از شــاطر رمضــان، پول و 
امکانــات و ســواد داشــته اند، ولی در او »آنــی« بود که 
کرد و بانی چنین جلســاتی شــد. جشــنواره ای  همــت 
دائمــی، ســاده و ارزان قیمت برای شــنیدن موســیقیِ 
گاه در عمرشــان ســاز ندیده انــد،  کــه  کســانی  زنــده. 
می تواننــد به صــورتِ رایــگان از موســیقی بهــره برند. 
کــه شــاطر بگویــد: بــه مــن چــه؟! ایــن همــه  می شــد 
ســرمایه دار در ایــن شــهر هســت، بگــذار دیگــران این 
کار،  کارهــا را بکننــد. ولــی او چنین نمی کنــد، و با این 
کــه  نامــش را در تاریــخ جاودانــه می کنــد. اینجاســت 
شــاطر، از خیلــی از مدعیــانِ حمایــت از فرهنگ و هنر 
پیش می افتد و شــخصاً دست به کار می شود، بیخود 
کــه ناصرخســرو می گویــد: »از عامــه، خــاص  نیســت 
کنار  هســت بســی بدتــر!« بســیاری فقــط مدعی انــد و 
گودنشــین. به قولِ دکتر شــفیعی کدکنی، روشنفکرانِ 
 » می خواهــم  »چــه  روشــنفکرانِ  نــه  »نمی خواهــم« 
کارشــان در  که  یعنــی عــده ای به اصطلاح روشــنفکر، 
کنار می نشینند و  هر شــرایطی مخالفت کردن اســت. 

کاری نمی کنند. ایراد می گیرند و خودشان هیچ 
خیابــان  چنارهــای  کــه  نداننــد  خیلی هــا  شــاید 

چه بلایی بر سر 
آرشیوهای موسیقی می آید؟
محمدرضا ضیاء
دانشجوی دکݡتری ادبیات
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کــه این خود  گرفته شــده،  و عکس هــای بی نظیــری 
که این خانه به موسیقی ایران  خدمت دیگری است 
کرده. متأســفانه در این ســالها، آرشــیوهای فراوانی از 
بین رفته اســت. از آرشیوهای خانگی خیلی کوچک، 
تــا آرشــیوهای عظیمــی، مثلِ آرشــیو احمد مهــران، یا 
گروه مقصرند؛ یکی  عبدالرسولی و... در این میان دو 
مســؤولینِ ذی ربــط و دیگــری خــودِ مجموعــه داران. 
که هــر مجموعــه داری )موســیقی( باید  کاری  اولیــن 
که از آرشیوِ موسیقی خود چند  انجام دهد، این است 
کنــد و در جاهای مختلــف قرار  کپــی دیجیتــال تهیــه 
دهد. بسیاری از آرشیوها در طیِ تاریخ بر اثر چیزهایی 
گرم شــدنِ محیط، آتش سوزی، سرقت،  مثل ســرد و 
آب و رطوبت و... به ســادگی از میان رفته اند. آرشــیو 
کمتر  کپی ســاده تری دارد،  دیجیتــال، چــون قابلیتِ 
در معرضِ این قبیل مشکلات است )به شرطی که در 
چنــد محیط مجزا نگهداری شــود(. هیــچ یک از این 
که با  که مجموعه ای  مجموعــه داران فکر نمی کردند 
ایــن مصیبــت فراهــم کرده اند، روزی به این ســادگی 
که به  نابــود شــود، یــا بــه دســتِ میراث دارانی بیفتــد 

هیچ روی ارزش آن را نمی دانند.
کردن نداشت یکي زهرۀ خرج 

رش بود و یاراي خوردن نداشت ز
که خاطر بر آسایدش نه خوردي، 

کار آیدش که فردا به  نه دادي، 
ر بود و سیم وز در بند ز شب و ر

ر و سیم ، در بندِ مرد لئیم ز
کمین وزي پسر در  بدانست ر

ر در زمین کرد ز کجا  که ممسک 
کش بر آورد و بر باد داد ز خا

که سنگي در آن جا نهاد شنیدم 
و  خســت  از  مملــو  مــا  تاریــخِ  متأســفانه 
اشــخاص همــه  کــه در آن  اســت  تنگ نظری هایــی 
چیز را برای خود می خواســته اند و در آخر هم نه خود 
کرده اند و... . نده 

َ
گ خورده اند و نه به کس داده اند و 

بســیاری از فنــون و تکنیک هــای هنــری و علمی 
و عملــی، به دلیــلِ بخل در تدریــس، با صاحبانش به 
که با بخشــی از نظریۀ  ک رفته اند. همین جاســت  خا
کلنگــی« هــم آوا می شــوم.  کاتوزیــان »جامعــۀ  دکتــر 
که جامعۀ ما با وجود آنکه قرن ها  ایشــان برآن اســت 
قدمــت و تاریــخ دارد، ولی همــواره جامعــه ای موقت 

عباس آباد، به همت حاج آقا جواد کسایی )پدر استاد 
کاشــته شده اســت، آیا ایشــان نمی توانست  کســایی( 
بگویــد: بــه مــن چــه؟ چــرا مــن بــکارم؟ مگــر شــهر، 

شهرداری ندارد؟ 
کار! می گویند،  کــرد بایــد  کنند بــزرگان چو  چنیــن 
در هنــرِ مدرن )که در بســیاری موارد به ظاهر پیش پا 
افتــاده و غیرفنــی( اســت مخاطب می گویــد: من هم 
می توانســتم چنین کنم. اما پاسخ این است که: ولی 
تــو نکردی! شــاطر هــم، به امیــد دیگران ننشســت و 
خودش دست به کار شد. در دوره ای، کمتر هنرمندی 

به اصفهان می آمد و ســری به خانۀ شاطر نمی زد. به 
ســهمِ خــودم می خواهم همیــن جا، از آقایدالله، پســرِ 
که هنوز چراغ این خانه را روشــن نگه داشــته  شــاطر، 
کریمانه، میزبــانِ مردم و هنرمندان  اســت و هر هفته 
ایــن  هــم،  دیگــران  کاش  ای  کنــم.  تشــکر  اســت، 
که فرزندِ  بزرگواری هــا را می دیدند و می آموختنــد. هر 

آن پدر باشد / به همان سیرت و هنر باشد)؟(
ولی مطلب اصلی بنده، در این میان چیز دیگری 
اســت؛ آرشــیوهای موســیقی. در طی این همه سال، 
در خانــۀ شــاطر، موســیقی های فراوانــی ضبــط شــده 
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خ  بوده است. یعنی بارها مجبور شده ایم که از نو »چر
کنیم«! شــما تفــاوتِ این ذهنیــت را ببینید با  اختراع 
که می گوید  که در جوامع پیشــرفته هســت،  ذهنیتــی 
حتی الامــکان همــه چیز بایــد در اختیار همگان باشــد 
تا بیشــترین افراد بیشــترین بهره ها را ببرند. از سویی 
بــرای مــا شــخصی بــودن و منحصــر بــودنِ فنــون و 
اجــازه نــدادن به دیگــران برای اســتفاده از آن چیزی 
که در گلستانِ  عادی و غیرقبیح است. به یاد بیاورید 
کــه یکی از  ســعدی، حکایــتِ اســتادی را می خوانیــم 
گردش نمی آموزد و بعداً می بیند  کُشتی را به شا فنونِ 
کــه این فــن را یــاد نداده اســت.  کــه چــه خــوب بوده 
گــوش همۀ ما  کــه در  کوزه گــری«  یــا داســتانِ »فــوتِ 
که همــه چیز را  ایرانیــان هســت و پیامش این اســت 
گرد آموخت. از یکی از استادانِ تار فراوان  نباید به شا
نقل شده است که وقتی در مجلسی، نوازنده ای دیگر 
که بعضی فوت و  حضور داشــت، او دائماً مراقب بــود 
که ایشــان  کارش را یاد نگیرند. قُطرِ ســیمی  فن های 
بــر روی تــار می انداخته اســت، ســالها بــرای اهل فن 
که همین  به صــورت معمایی درآمده اســت، در حالی 
که بر روی پیانوی  چنــد وقت پیش بــا آزمایش هایی 
بتهون انجام دادند، مشخص شد که دلیلِ کَری وی 
در اواخر عمر، وجود ســرب در پیانوی او بوده اســت. 
بتهــون در حــدود 200 ســال پیش از دنیا رفته اســت، 
ولــی هنــوز پیانــویِ وی بــرای آزمایــش متخصصیــن 
در دســترس است، ولی ســازهای بعضی از هنرمندانِ 
که در همین ســالها از دنیا رفته اند، معلوم نیســت  مــا 
کجاســت! در این باره دکتر شــفیعی کدکنی در شــمارۀ 
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گفته اند: خوبی نوشته و 
کــه قبــر فرخــی  یــزدی  »چــرا هیچ کــس نمی دانــد 
گورســتانی  گفت: »شــاید در فلان  کجاســت؟ خواهید 
که اینــک تبدیل به پارک شــده اســت.«  بــوده اســت 
در آن صورت این پرســش تلخ تــر به میان خواهد آمد 
کــه چــرا مــا ایــن چنیــن ناســپاس و فراموشــکاریم که 
کــه فرخــی  یــزدی در آن مدفون شــده اســت،  محلــی 
تبدیل به پارک شــود و یک ســنگ یادبــود برای او در 
که می گویند  کسانی  آن پارک نگذاریم؟... حق دارند 
»مــا حافظــۀ تاریخی نداریــم« فقر حافظــۀ تاریخی ما 
نتیجــۀ نداشــتن »آرشــیو ملی« اســت؛ نــه در قیاس با 
که در قیاس با همســایگانمان.  فرانســه و انگلســتان 
کجــا و آرشــیو عثمانــی )یعنــی ترکیــۀ قــرن  آرشــیو مــا 
گاهــی بــه دانشــجویان... به شــوخی  کجــا؟!  اخیــر( 
کــه »در  گــر شــما از دولــت فرانســه بپرســید  می گویــم ا
فلان تاریخ، و در فلان قهوه خانۀ خیابان شــانزه لیزه، 
آقــای ویکتورهوگــو یــک فنجــان قهوه خورده اســت؛ 
کافه مورد  صورت حســاب آن روز ویکتورهوگو، در آن 
نیاز من اســت«، فوراً از آرشــیو ملی فرانســه می پرسند 
و بــه شــما پاســخ می دهنــد، امــا مــا جــای قبــر فرخی 
 یــزدی را نمی دانیــم! ... زمانی، در جلســه ای، رومن 
کسفورد، سخنرانی می کرد،  کوبســون، در دانشگاه ا یا
کوبســون، یکــی از شــعرهای ویلیــام بتلــر ییتــز را به  یا
شــیوۀ خــاص خود تحلیــل و تحریرهــای مختلف آن 
شــعر را مقایســه می کرد، تا نظریۀ ســاختارگرایانۀ خود 
کــه یکی  کنــد. یــادم هســت  را، بــر آن معیــار، تثبیــت 
گوشــه ای از ســخن  کــرد بــر  از حاضــران... اعتــراض 
کوبسون. رئیس جلسه هم آیو ریچاردز، ناقد بزرگ  یا

کوبسون  قرن بیســتم در قلمرو زبان انگلیســی بود. یا
گفــت: »ایــن ســخن شــما را، اســتاد  بــه آن معتــرض 
که:  دیگــری هــم، در آمریکا به من یادآور شــد و گفت 
و این اســتنباط شــما از شــعر ییتز به خاطر طرز قرائتی 
اســت که شــما خود از شــعر ییتز دارید و این به ســبب 
گفت: »دســت  کوبســون  لهجــۀ روســی شماســت«. یا
گرفتــم و بردم به دانشــگاه هاروارد، آنجا  آن اســتاد را 
کــه صــدای تمام بــزرگان دانــش و ادب و هنر ضبط و 
که  ثبت و آرشــیو شــده اســت. صفحۀ صدای ییتــز را 
شــعرهای خودش را خوانده بود و از جمله همان شعر 
گفتــم: ببیــن، شــاعر، خود نیز  را، بــرای او گذاشــتم و 
که مــن خوانــده ام،« برای  بــه همان گونــه می خوانــد 
که ییتز  خواننــدگان این یادداشــت بایــد یادآور شــوم 
گذشته  )شــاعر بزرگ انگلیسی(... در ســال 1939 در 
اســت. آنهــا در چه ســال هایی بــه فکر چــه چیزهایی 
شــاه  )در  فروزانفــر  بدیع الزمــان  قبــر  مــا  و  بوده انــد 
عبدالعظیــم( را بــه یک حاجی بــازاری به قیمت یک 
پیکان دست ســوم می فروشیم... ]این اتفاق همین 
گر از دانشگاه تهران  خ داده اســت[ ا چندســال پیش ر
ع ســؤالات امتحانــی  کــه مــا می خواهیــم نــو بپرســند 
ملک الشــعراء بهــار یــا بدیع الزمــان فروزانفــر یــا خانــم 
فاطمــه ســیّاح را بدانیــم، آیــا دانشــگاه تهــران یــک 
نمونــه _ فقــط یــک نمونــه _ از ســؤالات امتحانی این 
کــه فصول درخشــانی  اســتادان بــزرگ و بی ماننــد را، 
از تاریــخ ادبیــات و فرهنگ عصر ما را شــکل داده اند، 
می توانــد در اختیــار مــا قــرار دهــد؟ نــه تنهــا در ایــن 
که حتی  زمینــه پاســخ دانشــگاه تهــران منفی اســت، 
پرونــدۀ اســتخدامی ملک الشــعراء بهــار را هــم ندارد. 
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گر در فرانســه می زیســت، برای صورت  »بهار نوعی« ا
که در فــلان »کافۀ« پاریــس خورده  حســاب قهــوه ای 
بــود، آرشــیو داشــتند و مــا حتــی پرونــدۀ اســتخدامی 
ع صورت ســؤال های  او را نداریــم؛ تــا چــه رســد به نــو
ح  امتحانــی او... همــۀ ایــن حرف ها را بــرای آن مطر
کــه بگویم ما انضباط لازم برای »آرشیوســازی«  کردم 
را در هیــچ زمینــه ای نداشــته ایم و نداریــم و تا در این 
راه خود را به حداقل استانداردهای جهانی نرسانیم، 

کارمان زار خواهد بود«
کــه »جیــن لویســن«، بانویِ  همیــن ذهنیــت بود 
انگلیسی را بر آن داشت که کلِ برنامۀ گلها را با آن همه 
کند و آنلاین و رایگان، در  مرارت و سختی جمع آوری 
اختیــار همــۀ دنیا بگــذارد. مگر او نمی توانســت، این 
مجموعــۀ منحصر به فرد را در زیرزمین خانه اش نگه 
دارد و بــه مهمانانِ خصوصی و معدودش »پُز« آنها را 
گر  که ا بدهد؟ ولی او چنین ذهنیتی ندارد، و می داند 
ح شــدن هم باشد، کسی که مجموعه اش  بنا به مطر
ح  را در اختیــار همــۀ دنیا می گذارد، خیلی بیشــتر مطر
که آن را فقط برای دوســتان »رو«  کســی  می شــود، تا 
می کنــد! نــامِ رســولِ جعفریــان در تاریخ ماندگار شــد. 
کتابخانــۀ مجلــس شــورای  چــرا؟ چــون وقتــی مدیــرِ 
که برای تک  اســلامی شــد، برخلافِ مدیرانِ قبلــی، _ 
گذاشــتنِ  ح شدن شــان، برای در اختیار  ماندن و مطر
از 15  بیــش  ایجــاد می کردنــد ـ ،  نســخ خطــی، مانــع 
کرد و به صــورت رایگان  هــزار نســخۀ خطی را اســکن 
در اختیــار همــه گذاشــت. یعنــی هرکــس بخواهد می 
کتابخانۀ مجلــس برود  توانــد به صفحــۀ وب ســایت 
و نســخۀ خطــی مــورد نظــرش را مجانی دانلــود کند. 
گــوگل در مصاحبه ای می گفــت: دنیا تا  مدیــرِ شــرکتِ 
چند سالِ دیگر تعجب می کند که چطور ماها، در یک 
کلِ اطلاعــاتِ دنیا دســترس نداشــتیم؟!  لحظــه، بــه 
که تک تک  )نقل به مضمون( ایــن ذهنیت می گوید 
کمک می کننــد، تا چیزی عظیم  افــرادِ جامعه به هم 
کننــد و همیــن ذهنیــت در جامعــۀ مــا تبدیل  را خلــق 
می شــود بــه »بــه مــن چــه؟« و »بگــذار بقیــه انجــام 
کردند، من هم  کار را  دهنــد؟« و »هــر وقت همه ایــن 
کــه  انجــام می دهــم« و جمــلاتِ مشــابه. حتــم دارم 
بســیاری از ایــن حضرات نمی داننــد، الان به هرجای 
کــه ســری بزنیــد، می بینید، عــده ای بدون  اینترنــت 
بــا دیگــران تقســیم  چشمداشــت، داشته هایشــان را 

می کننــد. صفحــه ای در فیس بــوک هســت، به اســمِ 
کــه افــرادی  »عکس هــای تاریخــی«، بارهــا دیــده ام 
دورۀ  از  کمیــاب  و  بی نظیــر  عکس هایــی  ناشــناس، 
قاجــار و... را بــه رایگان، از مجموعۀ شخصی شــان، 
گذاشــته اند و حتــی اســم خودشــان  در اختیــار بقیــه 
کــه از همه نبایــد انتظار  را هــم ذکــر نکرده انــد. البتــه 
داشت مجموعه هایشــان را به رایگان در اختیار همه 
گناهی نابخشــودنی  بگذارنــد، ولــی حبــسِ ایــن آثــار 

است .
ر از بهر خوردن بود ای پدر ز

ر ز بهر نهادن چه سنگ و چه ز
ون آورند ر از سنگ خارا بر ز

یزان خورند که با دوستان و عز
کف مرد دنیاپرست ر اندر  ز

هنوز ای برادر به سنگ اندرست
مجموعــه دارِ موســیقی چنــد چیــز را بایــد بدانــد؛ 
گــر وی نوار یا  که اینهــا ثروت ملی اســت و ا یکــی ایــن 
کرده، به این معنی نیســت  صفحۀ هنرمندی را تهیه 
کــه او صاحــبِ آن اثر اســت. آن هــم برنامه هایی مثلِ 
که با صرف هزینۀ دولتی تهیه  برنامه هــای رادیویی، 
گر اثری در خانۀ کسی  شــده است. دیگر اینکه، حتی ا
هم ضبط شــده اســت و وســایل و امکانات ضبط هم 
از صاحبِخانــه اســت، باز هم نقــش وی چیزی در حدِ 
صدابردار، یا کمی بیشــتر از آن اســت و صاحبِ اصلی، 
خالقــانِ آن اثرند، نه صدابــرداران! بارها از هنرمندان 
مختلفی شنیده ام که می گویند، در منزل کسی چیزی 
کرده انــد و بعد صاحبخانه حتی یک نســخه از  ضبــط 
کــه کاری  آن کار را بــه آنهــا نــداده اســت. یعنی کســی 
که آن  کــرده، صاحــبِ اثر نیســت، ولی کســی  را خلــق 
کــرده، صاحبــش اســت! مســألۀ دیگــر ایــن  را ضبــط 
کــه طالبانِ  کــه آرشــیودارانِ عزیــز بایــد بداننــد  اســت 
ایــن آثــار خیلــی اندک انــد و آنهــا نبایــد به دلیــلِ وجودِ 
کــه هریک از  کننــد  گمــان  تعــدادِ معــدودی مشــتاق، 
گر منتشــر شــود، فردا انقلابی در  این نوارهای خانگی ا
خ خواهــد داد و مردم برای خریدنش صف  موســیقی ر
که بسیاری از این آثار  می کشند. حاضرم شــرط ببندم 
گر به رایگان در اختیار همگان قرار بگیرد، بیش  حتی ا
از هزار نفر حاضر به شنیدنش نیستند. امتحانش هم 
چنــدان دشــوار نیســت؛ یا ســری بــه آمارِ ســایت هایی 
که بعضــی از این قبیل آثار را به صــورتِ رایگان  بزنیــد 

که  گذاشــته اند، یا از شــرکت های رســمی  برای دانلود 
کارهــا بوده اند، شــمارگان  این ســالها ناشــرِ ایــن قبیل 
آثارِ خاص را بپرســید. )درســت شــبیهِ همیــن توّهم را 
کتابخانه هــا و مجموعــه داران نســخ خطــی دارنــد، و 
گر فردا عکســی از کتابی از آنها منتشــر  فکــر می کننــد، ا
شود، مخاطبانش »میلیونی« اند!( یعنی مجموعه دار 
بایــد بداند، که ارزش این آثار خیلی متفاوت اســت؛ از 
فوق العــاده ارزشــمند، تا آثــاری که فقط به درد آرشــیو 
گــر بــه فکــر فروش ایــن آثار هم هســت،  می خــورد. و ا
بداند که همۀ این آثار قیمتِ یکسان ندارد و دستِ کم 
آثاری را که ارزشِ پخش و نشرِ رسمی ندارد، در اختیار 

دیگران بگذارد .
از ســویی، دولــت هم بایــد نهایتِ همــکاری را در 
ایــن زمینــه انجام دهد، اینها ثروتِ ملی اســت و باید 
بــا قیمت مناســب از مجموعه داران خریده شــود و در 
اختیــار همــگان گذاشــته شــود. )خوشــبختانه، اخیراً 
گلشــن ابراهیمی، خریده شد و در موزۀ  آرشــیوِ مرحوم 
موسیقی در دســترس است(. به هرحال مجموعه دار 
بــرای تهیۀ بعضــی ازین آثار خونِ دل خورده اســت و 
کسی به نیکی برده  که، در تاریخ نام  البته باید بداند 
می شود که به دیگران نفع رسانده باشد، حاج حسین 
که نامــش می ماند،  ملک به ســبب موزۀ ملک اســت 
کــه داشــت، در  چــون مجموعــۀ بی نظیــرِ اشــیائی را 
که فکر می کنم  گذاشت )مجموعه ای  اختیار دیگران 
کلّ یک آرشــیو  شــاید بشــود فقط بــا یکی از اشــیاءِ آن 
گرنــه تاریخ اشــخاصِ ثروتمند  موســیقی را خریــد!( و 
زیــاده بــه خود دیده اســت که همه چیــز را فقط برای 

خودشان و معدود افرادِ پیرامونشان می خواسته اند.
بخیل توانگر به دینار و سیم

گنجی مقیم طلسمی است بالای 
رش از آن، سالها می بماند ز

زد طلسمی چنین بر سرش که لر
گهش بشکنند به سنگ اجل نا

کنند گنج قسمت  به آسودگی 

پانویس؛ 1. شعرها از گلستان و بوستان سعدی
و  اســت،  عــام  یادداشــت،  ایــن  در  بنــده  2. خطــابِ 
مخاطبــم همــۀ دارنــدگانِ مجموعه هــای خصوصــی 

هستند، و نه شخصی خاص.



کســایی شنیده  عیســی خان هم رفت! بارها از اســتاد 
که عیسی خان، یار باوفای استاد تاج اصفهانی  بودم 
بــود. هرجــا می رفتــه او را می بــرده و برایــش ضــرب 
گردان او را  می گرفته اســت. بعد از تاج دوســتان و شــا
کســایی  رهــا نکــرده بــود و من گهگاه در منزل اســتاد 
شــاهزیدی؛  اســتاد  منــزل  در  غالبــاً  و  می دیدمــش 
معمولًا در کلاســهای هفتگی منزل اســتاد شــاهزیدی 
حضــور داشــت و هنــگام لــزوم دســتی هــم بــه ضرب 
دو  تــا  را  رمضــان  شــاطر  خانــۀ  سه شــنبه ها  می بــرد. 
هفتــه پیــش از پــروازش )نهــم آذر 92(تــرک نکــرد و 
آنجــا هــم بــرای بســیاری از نوازنــدگان و خواننــدگان 
گاهی  پیــر و جوان، ضرب می گرفت. قلنــدروش بود. 
یکبــار، پیدایش می شــد و یکباره غیبش می زد. شــعر 
زیــادی از بــر داشــت و می خوانــد. غزلهــای ســعدی را 

کامــل و صحیــح می خوانــد. می گفتــم بــا بی ســوادی 
کرده ای؟! مثل ســایر مــوارد با  چگونــه اینهــا را حفظ 
گویا تاج که  لهجــه اصفهانی می گفت: خِلقِتی اســت. 

می خوانده حفظ می شده است.
در روزگار عُطلــت مــن در بنیاد امیــر قلی امینی، گاهی 
به من ســر می زد، در یکــی از این روزها چند جمله ای 

کردم...: از او ضبط 

کی با آقای تاج آشنا شدی؟ شما از 
حدود 55 سال پیش. من سی سالم بود و ایشان هم 

حدود شصت سال. 
چطور با هم آشنا شدید؟

کار می کردم. خوانندۀ برنامه های  من با آقای شــهناز 
او بــودم و از طریــق ایشــان بــا آقــای تاج آشــنا شــدم. 

که این سه نفر در هنر  شهناز دو برادر دیگر هم داشت 
نابغه بودند. پدرشــان هم هنرمند بود. جلیل شهناز، 
علی شهناز، حسین شهناز و پدرشان هم شعبان خان 
کرده بــودم. یعنی تقریباً هرچه  کار  بــود. من با او هم 

کرده ام. کار  کار در ایران بوده من با او  استاد در این 
کــه هنــوز  پــس خیلــی ســال داری؟ خــوب اســت 

می خوانی!
خــوب بلــه؛ ولی اهــل دود و ســیگار و این طــور چیزها 

نبوده ام. 
کسانی  کرده ای چه  کار  که با آنها  سایر استادانی 

بودند؟
بــا پرویــز یاحقی، حســن کســایی، حبیــب الله بدیعی، 
حســین  بــا  ویولن زن هــا،  تمــام  ســه تارزن ها،  تمــام 
که عروســی برادر آقای شــهناز  تهرانی... یادم هســت 

... به مکݡتب نرفت
و خط ننوشت
گفت وگو با عیسی خان بهنام نیا 
رمضانمجید زهتاب ویژه نامـــــــــــۀشاطر

کیوان، ناصر هوشیار ویه زاد، یدالله ابوطالبی، عیسی خان، حسین   از راست به چپ: یدالله شیر
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بود و حسین تهرانی هم آمده بود آنجا، همه ساز زدند 
کــرد توی اتــاق و گفت اســتادان  و بعــد او مــن را صــدا 

کار می شود!  توجه بفرمایید، این آقازاده نابغۀ این 
چند سالت بود آن زمان؟

دقیــق نمی دانــم. چهــل و هفت، هشــت ســال پیش 
بود. 

گرفته بودی؟ کی یاد  ساز را پیش 
خِلقِتی!

آقای خلقتی؟
کارم خِلقِتی بود. نه 

گرفته بودی! استاد ندیدی؟ یعنی خودت یاد 
نخیــر. ســی ســال هم جاز مــی زدم. همه جــای ایران 

هم رفته بودم.
که به ضرب علاقه مند شدی؟ چه شد 

کمانچه می زد. مثل آقای بهاری. پدرم هنرمند بود. 
اسمشان چه بود؟

کمانچه می زده است.  حاج اســماعیل. پدربزرگم هم 
ولی من نه ضرب و نه آواز و نه جاز هیچ کدام را پیش 

کسی یاد نگرفتم. استاد نداشتم. 
چیزی هم از اجراهایت داری؟

بلــه. زیــاد. نوار دارم که با آقای کســایی ســاز زده ایم؛ 
کنسرتی  کجاست و نه او می داند!  اما نه من می دانم 
کــه در اعلان هایش نوشــته  هــم با اســتاد تاج داشــتم 
بــود: »بیســت ســال انتظار برای اســتاد تاج بــه پایان 

رسید!« بلیتش 5 تومان بود! باور می کنید!؟
کردید؟ کی شروع  آواز را از 

من از اول می خواندم. 
آن را هم بدون استاد؟ 

بله. همین طوری.
بالاخــره حتماً ســعی می کــردی مثل یکــی بخوانی 

کسانی تقلید می کردی؟ دیگر! بیشتر از چه 
بیشتر از همان آقای تاج.

دستگاهها را هم می شناختی؟
کســی هم نپرســیدم. همه اش خِلقِتی اســت.  بلــه. از 
کــه الان بــه شــما  کار هیچ کــس نیســت! اینهــا را هــم 

کس نمی داند. می گویم همه 
نواری از آوازهایت هم داری؟

که آقای  بله. یک افشاری دارم. چند تا ترانه هم بود 
شــهناز با صدای خیلی قشــنگ می خواند و من آنها را 
که ترکــی بود بر روی  دارم. خــودم هــم یک آهنگی را 
کــه خیلی  شــعری فارســی بــرای شــهناز ســاخته بودم 
گر دوست داشــته  باشید، می توانم برایتان  زیبا شــد. ا

بخوانم.
بله خوشحال می شویم.

)پیرمــرد بــا صــدای خــش دار امــا زیبایــی می زنــد زیر 
آواز(:

نامهربان نگار طناز من
مرغ شکرشکن و خوش آواز من
خواهم شوی صنما هم آواز من

خوانی ترانۀ نو تو با ساز من
ین تر از شکری چو شهناز من  )شیر

گل ناز من( 2 جانم فدای رهت، 
یک دم ز دوری ات نیاسوده ام

دایم به فکر تو بی وفا بوده ام
یشان نما رحمی به حال منِ پر

وان منی،تو سازم رها وح و ر ر
کی؟ من عاشق توام، تو خواهان 

کی؟ سر می نهی همه شب به دامان 
کی؟ یشانِ  ای بی وفا شده ای پر

کی؟ بوسه زنی به لبان خندانِ 
ین تر از شکری چو شهناز من  )شیر

گل ناز من( 2 جانم فدای رهت، 
کی بود؟ احسنت! این شعر از 

این شــعر را در آذربایجان برای شــهناز پهلوی ساخته 

کبر مظفری، شکرالله بیات، توسلی، یدالله ابوطالبی یافر، عیسی خان، بهنام نیا، ا وری، رضا آر از چپ به راست: حسین سر

بهانی وز وری، عیسی خان، ر ویش، ناشناس، حسین سر همایون تاج، در
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نداشت. از همه تعریف هم می کرد! خیلی با او بودم.
صحبت هایــش  و  برخوردهــا  از  برایمــان  خــوب 

بگویید؟
وقتــی جایــی برنامــه داشــتیم زن و بچه و مــادرش را 

هم می آورد. 
کرده باشید؟ هیچ وقت  یادت هســت با هم دعوا 

از او دلخور نشدی؟
نه! ابداً!

کسایی چطور؟ از آقای 
نه! )خنده(

واقعاً؟!
خوب ایشان این طوری ست دیگر!

چطوری؟
ید تا زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخر

که هنر هاست در این بی هنری! )خنده( بی هنر شو 
کســایی هم خیلی جاها با هم بوده ایم.  البته با آقای 

گرفته ام.  ضرب بیشتر سولوهایش را من 
که در رادیو اصفهان پخش می شد؟ همین ها 

بله. مستقیم پخش می شد. در رادیو ارتش. 
تهران هم همین طور؟

نه فقط همین اصفهان را.
ارتباطت با آقای شــهناز چطور بود؟ ســن ایشان 

بیش از شماست، نه؟
که  یــک چند ســالی. بــه جایــی نمی خــورد. احترامی 

بودند. شاعرش هم ترک بود؛ اما نامش را نمی دانم. 
کردید؟ عیسی خان چند برنامه با آقای تاج اجرا 

خیلی! بی حساب بود.
هرجا می رفت شما را خبر می کرد؟

بله.
گویا در تبریــز حمامی خریده بود،  یــک مدتی هم 

آنجا هم رفتی؟
بله رفتم؛ اما نه برای حمام! )خنده(

کار حمام وضعش هم خوب شد؟ حالا از این 
کرد و رفت. کرد و ول  نه! ضرر هم 

که در آن آواز  نکنــد حمــام را برای این خریده بــود 
بخواند؟ )خنده(

همه جــا  نداشــت.  حمــام  بــه  نیــاز  نخیــر  )خنــده( 
می خواند! هرجا می رفت و سبزه و آبی بود، می خواند. 
که داشــتم می خوانــدم، یک مار  کرد  خــودش تعریف 
آمد و جلوی من ایســتاد. وقتی آواز من قطع شد رفت 
کردم، دوباره آمد! یک  و وقتی باز شــروع به خوانــدن 
کــه بندرعبــاس و روی  کــرد  دفعــۀ دیگــر هــم تعریــف 
کــردم به خوانــدن، ماهی ها  دریــا بــوده. گفت شــروع 
دورم جمع شــدند. نخواندم، رفتند. خواندم، دوباره 
آمدنــد! یــک بــار هــم در یــک بــاغ می خوانــده، بلبلی 
کــه حنجــره اش پــاره  آنقــدر بــا او همنوایــی می کنــد 

می شود و از درخت به زیر می افتد!
عجب! اینها را خودش تعریف می کرد؟

بله خیلی خوش اختلاط و خوش حرف بود. 
کشــور هم با هــم رفتید؟ در آن ضبط هایی  ج  خار
همراهــش  می کــرد  ضبــط  آلمــان  می رفــت  کــه 

نبودید؟
نه! این سفرها را تنها می رفت.

چند بار رفت؟
گویا  خیلــی. یــک بار هــم رفت مکه هفــت ماه مانــد. 

پادشاه عربستان نگهش داشته بود.
کلًا آدم مذهبی یی بود؟

خیلی! پدرش هم آخوند بود. خودش هم آخوند بود؛ 
گذاشته بود. کنار  اما عمامه را 

آثاری هم از آن عمامه ای بودن در رفتارش مانده 
بود؟

نــه! خیلــی خــوش خلــق و خــوب بــود. هیچ وقــت از 
اســتاد؟  چطــوری  می گفتیــم:  نمی کــرد.  گلــه  روزگار 
کــس و هیچ جا  گلــه از هیچ  گلپایگانیمی گفــت: خیلــی خوبــم!  یدالله ابوطالبی به اتفاق ایرج و 
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آقــای شــهناز داشــت، هیچ کــس در هنــر و موســیقی 
نداشت. در بعضی برنامه ها باید استاندار، فرماندار یا 

سرلشگری ساز را تعارف ایشان می کرد. 
کی آشنا شدی؟ خوب با شاطر رمضان از 

در حدود پنجاه و چهار، پنج سال پیش. 
توسط آقای تاج؟

خانــه اش  بــه  سه شــنبه  هــر  هــم  ســال  چهــل  بلــه. 
می رفتم! 

کسانی را آنجا می دیدی؟ چه 
کســایی، استاد شــهناز، استاد  خیلی ها بودند. اســتاد 
تاج، خیلی اســتادان می آمدند و برنامه اجرا می کردند 
و ضبــط می شــد. حــالا خیلی هاشــان بــه رحمــت خدا 

رفته اند.
غذا چه بود؟

گوشت و نخود؛  گوشت و لوبیا، یک هفته  یک هفته 
کمتر درســت می کردند.  چــون ایــن غذاها را در خانــه 
غ و پلــو و این چیزها درســت می کرد که کســی  گــر مــر ا

نمی خورد.
سه شنبه ها چند نفر را ناهار می داد؟

کند، دو  شــصت نفر، شصت و پنج نفر. خدا رحمتش 
تا سفرۀ بزرگ می انداخت.

شغلش چه بود؟
کــرد و رفت در  نانــوا بــود. چند ســال هم اینجــا را ول 

کرد و بعداً دوباره برگشت. تهران نانوایی 
کارها را می کرد؟ در تهران هم همین 

بلــه آنجا هم همۀ هنرمنــدان به خانه اش رفت و آمد 
داشتند. 

بــه  ملــی  هنرمنــدان  از  هــم  هرکــس  می گوینــد 
اصفهان می آمده، مأمنش خانۀ شاطر بوده؟

ج هر وقت به اصفهــان می آید، آقا  بلــه. هنوز هم ایــر
یدالله، پسر شاطر رمضان، چند شب نگهش می دارد. 

از شاطر رمضان دیگر چه به یاد داری؟
خیلی خوب مردی بود. حرفهایش دلخوری نداشت، 

همه خوششان می آمد. تعریف همه را می کرد. 
خــوب از خاطــرات خــودت بگــو. یکــی از بــه یــاد 

ماندنی ترین هایش را.
یــک شــب بــا هایــده و مهســتی در مجلســی بودیــم. 
کــه  بودنــد،  افتتــاح هــم  ناصــر  و  زندگانــی  ســیاوش 

حــالا همه شــان مرده انــد. من هم آن شــب یک شــعر 
کنار من  خواندم و اینها خیلی دوست داشتند و آمدند 
گفتند شعر را برایمان بنویس. من هم این  نشستند و 

که: را خواندم 
کن کوی توام رحمتی برای خدا  گدای 

کن گدا  برای راه خدا یک دو بوسه نذر 
تو شاه خرمن حسنی، به خوشه چین نظر افکن

کن فقیر خرمن حسنم، زکات حسن ادا 
کند از تن ون  که تصدّق، بلا بر شنیده ای 

کن واست، به مویت ببخش و دفع بلا  به من ر
کشیدم، خلاف عهد نکردم هزار جور 
کن هزار وعده نمودی، یک از هزار ادا 

کیست؟ این شعر از 
نمی دانم!

گرفتی؟ کجا یاد  از 
گرفتم!  نمی دانم، یکی خواند و رفت من هم یاد 
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